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  راهنماي تدوين و نگارش مقالات
  :بايد» نقدادب معاصر عربي«مقاله ارسالي به نشريه 

مقالات ترجمه شده . باشدتحقيقي و حاصل پژوهش نويسنده يا نويسندگان  -الف
  .شودپذيرفته نمي

زمان براي ساير مجلات داخلي يا خارجي ارسال نشده  در نشريه ديگر چاپ يا هم -ب
 .باشد

، كليد )به سه زبان عربي، فارسي و انگليسي(اي واژه 250–150اي داراي چكيده -ج
 .ع باشد، مقدمه، متن اصلي، نتيجه گيري و فهرست مناب)واژه 5 -3(ها واژه

در مقالاتي كه بيش از يك نويسنده دارند، ذكر نام نويسنده مسئول در صفحه  -د
 مشخصات نويسندگان ضروري است  

در مورد مقالاتي كه توسط دانشجويان . مسئوليت علمي مقاله برعهده نفر اول است -ذ
ضرورتاً شود، دكتري و كارشناسي ارشد با همكاري استادان راهنما و يا مشاور تهيه مي

 .بايست با مسئوليت علمي و امضاء استاد مربوطه به نشريه ارسال شودمي

  .باشد A4صفحه  20حجم مقاله، با ملحقات، حداكثر  -ر
هايي كه پس از ثبت نام در سايت نشريه از طريق سامانه اختصاصي فقط به مقاله -ز

  .شوندتيب اثر داده ميشوند تر ارسال )http://mcal.yazd.ac.ir(نشريه 
هاي رسيده توسط دو يا سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه  مقاله -2

  .داوري خواهد شد
مسئوليت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمي و حقوقي به عهده نويسندگان خواهد  -3

  .بود
نقد ادب معاصر عربي حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقالات را براي خود  -4

  .دارد و از بازگرداندن مقالات دريافتي معذور است محفوظ مي
نويسندگان اهدا / پس از چاپ مقالات تأييد شده، سه نسخه از مجله به نويسنده -5

  .خواهد شد
  



  
 

 
 

 
 
 

  الگوي فني تنظيم مقالات
  در نشريه  علمي پژوهشي نقد ادب معاصر عربي 

  ها قلم - 1
 . نوشته شود Traditional Arabicم ومتن عربي با قل BLotusمتن فارسي با قلم 

  :به شرح زير باشدها اندازه قلم
  .سياه نوشته شود 16با : عنوان مقاله-
 .سياه  نوشته شود 13با : چكيدهكلمه  -

 .سياه نوشته شود 13با : ها واژه كليد كلمه -

 .نازك نوشته شود 12نازك  و عربي با  11فارسي با قلم : ها متن چكيده و كليد واژه -

 .سياه نوشته شود 14با قلم : در متنعناوين اصلي  -

  .سياه نوشته شود 5/13با قلم فرعي در متن   عناوين -
  . نازك نوشته شود 14نازك  و عربي با  13فارسي  با قلم : متن مقاله -
 12نازك و عربي با  11فارسي با قلم ): هلال(ارجاعات در داخل متن و بين دو پرانتز  -

 .شود نازك نوشته

 .نوشته شود 11كلمات و حروف لاتين به خاطر هماهنگي با متن، با قلم  -

 و كلمه. شود ، غير ايتاليك نوشته ميهمان ي جز كلمه  تمام ارجاعات داخل متن، به-
نام : (شود نحوه ارجاع نيز به اين صورت نوشته مي .شود ايتاليك نوشته مي همان 

 ).ر، جلد، شماره صفحه، سال انتشا نام نويسنده خانوادگي،

  .سياه نوشته شود 14با قلم نتيجه و منابع  هاي كلمه-
نازك نوشته 11شيوة نگارش نقد ادب معاصر براي مشخصات فهرست مĤخذ كه با قلم 

  :مي شود ، بدين شرح است
تاريخ انتشار داخل (، )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام : براي كتاب) الف
  نام ناشر: محل نشر) دوم به بعد( ب، نام مترجم يا مصحح، نوبت چاپ، نام كتا)پرانتز



 

تاريخ (، )نويسندگان/نويسنده(نام خانوادگي، نام : براي مقالة مندرج در مجلات) ب
، دوره و شمارة مجله، صفحة  ، نام مجله»عنوان مقاله داخل گيومه«، )انتشار داخل پرانتز
  . آغاز و پايان مقاله

/ نويسنده(، نام  نام خانوادگي: ها ندرج در مجموعه مقالات يا دانشنامهبراي مقالة م) ج
، عنوان كتاب، نام گردآورنده يا »عنوان مقاله داخل گيومه«) تاريخ انتشار) (نويسندگان

  . نام ناشر، صفحة آغاز و پايان مقاله: ويراستار، محل نشر
تاريخ درج شده در سرآغاز مقاله و (نام خانوادگي، نام نويسنده : اينترنتي هاي سايت) د

 .سايت اينترنتي ، نام و آدرس»عنوان موضوع يا مقاله داخل گيومه«، )يا تاريخ رؤيت

و در ) متن عربي( Traditional Arabicو ) متن فارسي( 11BLotusصفحه با قلمسر-
  .، عنوان مقاله نوشته شودصفحات زوج، مشخصات مجله و در صفحات فرد

 
  ها فاصله -2

  :ها به شرح زير باشد فاصله
 .سانت؛ يعني عنوان مقاله در سطر پنجم نوشته شود 5صفحه فاصله عنوان مقاله با سر -

 .سانت باشد 2فاصله نام نويسنده با عنوان مقاله  -

 .سانت باشد 5/1نام نويسنده  فاصله چكيده با -

يك اينتر اضافه (با متن چكيده، دو برابر فاصله سطرها با هم باشد ها  واژه فاصله كليد -
 ).زده شود

فاصله متن با عنوان اصلي يا فرعي بعد از خود، دو برابر فاصله سطرها با هم باشد  -
   ).يك اينتر اضافه زده شود(
شود، اما  طراز متن وبدون تورفتگي نوشته مي اولين پارگراف بعد از هر عنوان هم -

 .ها با نيم سانت تورفتگي نوشته شود ر پارگرافساي

  .شود طراز متن نوشته مي هم  عناوين اصلي و فرعي، ها كليدواژه، كلمه چكيده -
  .شود متن چكيده، از سمت راست با يك سانت تورفتگي بيشتر، نوشته مي -
 



  
 

 
 

 
 
 

  )ها حاشيه(طول و عرض متن  -3
. سانت باشد 5/4هركدام  حاشيه راست و چپ: سانت باشد؛ يعني 12عرض متن  -

حاشيه بالا و : سانت باشد؛ يعني 18سانت و بدون سر صفحه 19طول متن با سر صفحه 
  .سانت باشد 5پايين هركدام 

  .سانت باشد footer25/1 سانت و header 4: (Layot)سر صفحه  -
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  *ن مناصرهيدر شعر عزالد اناشغالگر ينمادها رمزگشايي از
  دانشگاه كاشان ،استاديار زبان و ادبيات عربي ،1محسن سيفي
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  دهيچك

عربـي بـه ويـژه شـعر      معاصـر  ، استفاده از ظرفيت نمادهاست كه در شعرشعر زبان هاي يكي از ويژگي
 عزالدين مناصره، شاعر معاصـر فلسـطيني از ايـن ظرفيـت زبـان      .مقاومت فلسطين نيز تبلور يافته است

بـه  را ن يفلسـط  سـرزمين  اشـغالگران اشغال و پليدي ، كاربست رمزهابا استفاده كرده و  وبيبه خ شعري
پژوهش  .كشدچالش بن را به يدر فلسط ها ستيونيصه يها تيجنا تا از اين رهگذر رشته نظم در آورده

 ايـن شـاعر   در شـعر را ن اشـغالگران  يگزيي جـا نمادهـا  كوشد يم ، با روش توصيفي و تحليلي،رو پيش
از نتايج تحقيق ايـن اسـت كـه     .بپردازدها  و به رمزگشايي از آندهد قرار  يمورد بررسفلسطيني  اصرمع

 ازفلسـطين  اشغالگران و بيگانگي آنان با سرزمين  درنده خو و پليد ن مناصره براي افشاي ماهيتيعزالد
من دفاع از حقانيـت  رهگذر ضاستفاده مي كند تا  از اين  ...فاخته و ، گرگ، خوك،يچون أفع يهاينماد

ره حق خاك و تمـدن  دربارا هاي ملت فلسطين، غير حقيقي بودن ادعاهاي رژيم اشغالگر قدس خواسته
  .محكوم نمايد در آن سرزمين

  
  
  
  
  
  .اشغالگران ، عزالدين مناصره، نماد،شعر معاصر فلسطين :ها دواژهيكل

                                                            
  31/05/1393: تاريخ پذيرش                                                    1392/ 15/08: تاريخ دريافت *
 Motaseifi2002@yahoo.com :شاني پست الكترونيكي نويسنده مسئولن -1



  نقد ادب معاصر عربي 2

  مقدمه 
ر شـعر  يست كه در ابتدا تحت تأثا يادهياز رمز و نماد توسط شاعران عرب، پداستفاده 

 ـ« يس ـي، اثـر شـاعر انگل  »حاصـل  ين بيسرزم« ت مـرگ و  ي ـبـا محور  »وتي ـال. اس. يت
سپس . آشنا نمود حيس، عنقاء و مسيادون: مثل ييها را با اسطوره يات عربيز، ادبيرستاخ

 موضـوعات  بـا  مـرتبط  هـاي  تجربهو  ها شهياند و افكار بيان يرا برا رمزها نياشاعران، 
   .)798: م2007 الجيوسي، :ك.ن( ، به كار گرفتندكردندمي زندگي آن در اي كهمعهجا

 بيـان  بـراي  شـاعران  كه است عربي معاصر شعر در توجهي قابل ي پديده رمزگرايي
 ادبيـات  كه چند هر .اند گرفته كار به را آن غيرمستقيم روشي به خود احساسات و افكار
ا  پذيرفتـه،  رتأثي غربي سمبوليسم از عربي معاصر  شـاعران  شـعر  در تنهـا  سمبوليسـم  امـ

 .اسـت  شـده  متجلـّي  لبكي صلاح و عقل سعيد فارس، بشر مظهر، اديب مثل محدودي
 شـد  ظـاهر  دوم جهاني جنگ از بعد آزاد شعر شاعران دست به سمبوليسم از هايينشانه
 از ايگونـه  بـه  هـا آن بلكـه . بنـاميم  سمبوليسـم  مكتب از شاعراني را هاآن كهاين بدون

 الهـام  اسلامي و عربي بابلي، يوناني، فرعوني، ميراث از كه بردند پناه موضوعي رمزهاي
 .)217-219 :م2010 ،شراد عبود(... و بنلوبه تموز، سيزيف، اوديب، مثل رمزهايي. گيرندمي

 در فلسـطيني  شـاعران  آوارگي و م1948شكست  نمادگرايي در شعر فلسطين بعد از
شـد كـه    باعـث  آوارگـان  وضـعيت  .گشت نمودار واضحي صورت به عربي كشورهاي
بسيسـو   و معـين  القاسـم  سميح درويش، محمود فلسطين؛ مثل از خارج و داخل شاعران
 اشـغال  بـا  مبـارزه  و مقاومـت  و بـراي  آورنـد  روي رمـز  به خود هاي انديشه بيان براي

  ).317-319 :م2003، ابوشاور( ببرند كار آن را به صهيونيسم
 كـه  نمادهاسـت  از ايگسـترده  و وسـيع  حضـور  فلسطين شاهد مقاومت شعر

سـخن   حقـايق و فجـايع سـرزمين خـود     ي بارهدر آشكار غير صورت شاعران به
 كـه  سـازند  نمـودار  را مفاهيمي برند تامي كار به را شاعران، نمادها اين .گويند مي
   .نيستند هاآن تعريف به قادر

 در خـود  شـاعري  هاي خلاقيت و ها توانايي وزبر در فلسطين اغلب مقاومت شاعران
 بـه  فاجعـه  ايـن  از خود احساس انتقال و فلسطين ملت مصايب عمق كشيدن تصوير به
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 نماد مسأله اين حل براي لذا بودند مواجه مشكل با مستقيم و صريح صورت به ديگران
 شفاف اويرتص و واژگان از نفيس و غني فرهنگي اين امر باعث شد كه. گرفتند كار به را
   .)62 :م2001 :القط( شود مقاومت ادبيات وارد رمزي زباني قالب در فرد به منحصر و

است كه با اسـتفاده از هنـر بـه كـار      1يكي از اين شاعران فلسطيني عزالدين مناصره
آنـان را در  ي واقعي اشغالگران بپردازد و عملكـرد  گيري نماد توانست به معرفي چهره

از  هـايي را  واژه ،اين پژوهش. اهل آن مورد انتقاد قرار بدهدقبال سرزمين خود و 
دهد كه نمادي از اشـغالگران  شعر عزالدين مناصره مورد تحليل و واكاوي قرار مي

  . هستند
 

  ي تحقيق پيشينه
ي هـا  توسط محققان عـرب و ايرانـي پـژوهش    مناصره ي بررسي شعر عزالدين در حوزه
التنـاص المعـرفي في شـعر عزالـدين «هـا كتـاب    آن ي اسـت كـه از جملـه    آمـده  عمل به زيادي
 و ـ ادبـي   هاي تـاريخي  شخصيتفولكلور و آيات قرآن، . استاز ليديا وعداالله » المناصـرة
هاي به كار رفته در اشـعار عزالـدين مناصـره اسـت كـه      بينامتني تريناز مهم اياسطوره
بنيـة القصـيده في شـعر « يگـر كتـاب د . پـردازد ميها  آنبه واكاوي از در كتاب خود  ،مولف
نويسنده در اين اثر، نگاهي هنري به شـعر مناصـره    است كه از فيصل القصيري» المناصـره

قنـاع امـرئ « ي مقالـه . دارد و آن را از نظر ساختار قصيده مورد كنكـاش قـرار داده اسـت   
و  نزبـا  ايرانـي  انجمـن  ي مجلـه «پـور در   رسـتم  از رقيه» القـيس في شـعر عزالـدين المناصـرة

ايـن مقالـه    .باشـد د شعر مناصره مـي در مور ها ديگر پژوهشاز » 7 شماره عربي ادبيات
رنج آوارگـان  از رهگذر آن، تا  بهره گرفته نقابهنر  از اعرشكه  كندرا بررسي ميابياتي 
از فرامـرز  » مناصره در شعر عزالدين مقاومت هاياسطوره« .ر بكشديني را به تصويفلسط

هاي به كار رفته اسطوره است كهاي  مقاله» پايداري ادبيات فصلنامه ي مجله«در  ميرزايي
الرمـوز « .دهـد  در شعر مناصره با ويژگي پايداري و اميدواري را مورد كنكـاش قـرار مـي   

شمـاره سـوم  ،مجلة جامعة دمشـق« در منصور الياسين از ابراهيم» التراثية في شعر عزالدين المناصرة
مولـف در آن بـه بررسـي    ي شعر مناصره اسـت كـه   حيطهدر  اي ديگرنيز مقاله» ۲۰۱۰
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 د ولـي كنن ـرا بيـان مـي  فلسطين پردازد كه رمز گونه موضوع پايداري يي ميهاشخصيت
ين شاعر دست نيافته است كه موضوع و محـور  نگارنده به تحقيق مستقل و جامعي از ا

كـه بـه بررسـي    رو جستار پيش از اين رو، . اصلي آن اشغالگران سرزمين فلسطين باشد
اشغالگران در شعر مناصره اختصاص يافته قصد دارد اشعاري را كـه   جايگزين نمادهاي

ترين اين نمادها هستند در شعر اين شاعر فلسطيني مورد تحليل قرار بدهد و حاوي مهم
از رهگذر آن، ستمي كه از جانب اشغالگران بر سرزمين وملت فلسطين روا داشته شـده  

  .كنداست را بيان 
  
  اد و شعرنم

 يانمع ـ اسـت،  لاتـين  در) Symbol( سمبل ي واژه براي معادلي كه نمادا يرمز  اصطلاح
 است چيزي هر از عبارترمز، به طوركلي « :آمده است در لسان العرب .دارد ايگسترده

 دهان ابرو، ،چشم ،لب باتواند يم اشاره نيا .شود اشاره يزيچ به ،گفتنسخن  بدون كه
  .)»رمز«ي ماده ذيل :ق1405 منظور، ابن( »اشدب دست يا

نمـاد  : آمـده اسـت  » Symbol« يدر ذيـل كلمـه  » Oxford«ي انگليسـي   نامـه  در واژه
ي يك موقعيـت يـا   عبارت است از يك شخص يا يك موضوع يا يك اتفاق كه نماينده

مـت،  تواند يـك علا نماد مي. تر باشد مثل سفيد كه نماد تميزي و پاكي استكيفيت كلي
نچـه ظـاهر آن   عدد، حرف يا هر چيز ديگري نيز باشد كه بر معني و مفهومي بالاتر از آ

  .)(Harnby, 2005: 1556 نمايد دلالت كندمي
ر يهـر تصـو  . ز در تكرار و تـداوم نمـاد اسـت   يش از هر چيتفاوت نماد با استعاره ب

و هم  يظاهر بار به صورت استعاره به ذهن برسد؛ اما اگر هم از جهتكيممكن است 
شـود و ممكـن اسـت    يل م ـيشه تكرار شد، به نمـاد تبـد  ي، همياز جهت ارزش نمودار

  .)211 :ش1373 ،نولك و وار( شود ياا اسطورهين ياز نظام نماد يبخش
 معنـاي  از فراتـر  د مفهومييبا رود مي كار ا رمز در شعر بهي نماد عنوان به كه اي واژه
 نمادهـا . داشته باشـد  خود به همراه را متراكمي نيمعا و بدهد مخاطب به را خود واقعي

اسـت   ممكـن  حتـي  باشـند  داشته يمتفاوت معاني توانندمي گوناگون يشعر هايمتن در
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 ياق شـعر يدر س ـ سته است كـه نمـاد  يشا«رو  نيباشند، از ا يكديگر مخالف هاآن معاني
   .)200 ص: م2003، لياسماع(» ده شوديفهم

 را ديگـر  حسـي  غيـر  چيـز  ذهـن،  در كـه  سـت ا حسـي  وجـود  يـك  اصـل  در رمز
 معـاني  از فراتـر  بايـد  بعدي گام در اما شود،مي شروع واقعيت از رمز يعني انگيزد؛ برمي
 عواطـف  و افكـار  مسـتقيم  تصريح مخالف اشاره و است اشاره رمز اساس... برود  خود
  .)304 :م1978 احمد، فتوح( باشد مي

 امكـان  كـه  كند لقاا را چيزي كننده ريافتد به كه است اين در رمز ارزش و اهميت
 كنـد مـي  بيـان  آنچـه  بـه  رمز ارزش. نيست نامگذاري يا گوييصراحت طريق از آن بيان

 شـده  شنــاخته  قبـل  از چيـزي  به رمز. ماندمي ناگفته كه است چيزهايي در بلكه نيست
   .)203 :همان( دارد اشاره كرد كشف را آن شودمي كه چيزي به بلكه كندنمي اشاره

  
  ن مناصرهياشغالگران در شعر عزالد ينمادها

هاي حكومت صهيونيسم در فلسطين، ساكنان اين سرزمين در وضعيت بعد از تثبيت پايه
صداي اعتراض خود را بـالا   هر كس بردند و به سبب خفقان حاكمسر مينابساماني به 

يط سـخت سياسـي   اين شرا. گرفتدر معرض تعقيب و زندان و شكنجه قرار مي بردمي
افعـي،  . اين اشغالگران به رمـز روي آورنـد  شاعران را بر آن داشت كه براي بيان ماهيت 

هـا را در  عزالـدين مناصـره آن  كـه  هستند نمادهايي از جمله  رومو  خوكگرگ، كفتار، 
  .پردازيمميها به بررسي و تحليل آناست كه  به خدمت گرفتهشعر خود 

  
  أفعي
هاي تاريخي تورات است كه بر اساس آن، مار بود وا از اسطورهي دشمني مار با حقصه

دف ن هيبا ا گي بخورد و به همسرش نيز بخوراندكه حوا را فريب داد تا از درخت زند
نخواهيد مرد بلكـه خداونـد آگـاه    : پس مار به زن گفت«. كه هر دو مثل خداوند بشوند

نسـبت بـه    د و مثـل خداونـد  شـو چشم شما باز مياست كه هرگاه شما از آن بخوريد، 
 ـكتـاب پ ( »شـويد خوبي و بدي دانا مي دم و حـوا پـس از خـوردن از آن    آ .)5ـ ـ3/4 ش،يداي

  . دشمن انسان گشت بهشت، رانده شدند و از آن پس افعياز  درخت
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او  شرور است كه با مكر و فريـب  يافعي نماد دشمن مناصره هاي عزالدين در سروده
ي  در سـروده . كنـد از آن ديگـر احسـاس زنـدگي نمـي     سرا از بهشتش بيرون كرده و پ

و بـا   كـرده  لانـه  هـا  فلسـطيني  ي و كاشانه در خانه اشغالگري است كه» افعي«، »مثالالأ«
  :رود نمي بيرون و مسالمت نرمي

  إلا بالفأس حرالي جُ تخُ  لا یالأفعَ 
  یالموسيقَ بِ  ترحلُ  لا یالأفعَ 
 )22 :م2001 المناصره،( !!!ع الرأسطِ قُ  أن إلاّ  لا ترحلُ  یالأفعَ 

خـوش   يو نـوا  يقيبـا موس ـ  يافع ـ. كنـد يتبر لانه را ترك م ـزور تنها با  يافع« :ترجمه
  .»ده شوديكند كه سرش بريكوچ م يتنها وقت يافع. رود ينم

با نماد قرار دادن افعي براي دلالت بر رژيم اشغالگر سـعي دارد   شاعر ات فوقيابدر 
د خطرناكي را مجسم كند كه هر لحظه امكـان دارد  به مخاطب، خطر وجود چنين موجو

 :عقط ـ«و » تبر :الفأس« كاربست واژگانبا  ساكنان اصلي آن سرزمين را از پاي در آورد و
د سازش كرد و يبر اين باور است كه با اشغالگران نبا و استفاده از اسلوب حصر» بريدن

 ـ  تنها با نيروي اسلحه و مبارزه ان ايـن سـرزمين را تـرك    ي مردم فلسطين اسـت كـه  آن
  .خواهند كرد

 تنهـا در سـرزمين   دشـمني اسـت كـه نـه    » و كان الصيف موعدنا«ي  سروده درافعي 
 امـان  در آن از نـيش  در تبعيـدگاه نيـز   فلسـطيني  آوارگـان  كهاست  كرده رخنه فلسطين
  :نيستند
  تفّاحي من عصفور الحلوَ  أُسمعتِ الغناءَ  و

  ن رحلوايغنيّ جرح مَ 
   .)75: همان( الأجساد تلسعُ  یعأف كفي الأشوا و...منهم ناأ

زخـم   خـاطر او ب. درخـت سـيبم بـه گـوش تـو رسـيد       گنجشكخوش  يآوا«: ترجمه
 ي، افع ـخارهـا  ميان ها هستم و دراز آن يكيمن . خواندياند آواز مكه كوچ كرده يكسان
  .»زند يش ميرا ن مانها بدن

  جا  همه اسرائيل است كه گاندنشان تافعي نماد دس »الأجسادأفعًي تلسعُ « يدر جمله
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 اسـت  فلسطيني براي رمزي زين گنجشك .دارندنمياز كشتار بر اند و دستشده پراكنده
 كرده كوچ كه داده سر كساني فراق در را خود خوش آواز و مانده تنها سرزمينش در كه
سوي دشمنان كه از  اندگشته مبتلا وطن از دوري درد و رنج به نه تنها غربت ديار در و

  .اندنيز مورد تعرض و آزار قرار گرفته
بهره برده است تا عمق جنايات اشـغالگر  شاعر از تقابل دو نماد متضاد در اين ابيات 

را مورد واكاوي قرار دهد از يكسو گنجشكي كه نماد كودك فلسطيني بي سـلاح و بـي   
ست كه هم هـراس  دفاع است و از سوي ديگر افعي كه نماد هولناك دشمن اشغالگري ا
  .در دل كودكان افكنده و هم اجساد بر خاك افتادگان را نيز مي گزد

  
  گگر

از  يم كـه حـاك  يخـور يبـر م ـ  ي، به امثـال و  اشـعار  يكلاسيك عرب در فرهنگ و ادب
از ستم، خيانـت و   ياين حيوان، نماد. است گرگ يگر و ستم يرحم ي، بيپيشگ خيانت

ن ذئـب  خْوأَ«: آمده است »وسوعة أمثـال العـربم«در كتاب : است؛ مثلا ييدرنده خو ؛ »نُ مـ
است كه در  يت شعريگر بيد ي نمونه .)2/495 :م1995 ب،عقوي(انتكارتر از گرگ ي، خيعني

  :كتاب مجمع الأمثال آمده است
  ظلمايونَ و يخالذئبُ إلا أن  یأبَ                          س بآلفٍ       يو أنتَ کجَربِ الذئبِ ل

   )482/ 1: م2003داني، المي(
انـت و  يجـز خ  يزيگرگ چ. ستيو رام ن يكه اهل يگرگ هست يتو مانند توله :ترجمه
  .رديپذ يستم نم

 احمـد خليـل،  (گري و ددمنشي اسـت  رمزي براي وحشيدر ادبيات معاصر نيز گرگ 
  .)73: م1995

 ايهدرنـد  از دشـمن  نمـادي  اثر عزالدين مناصره »تندهنا الأرض«ي گرگ در سروده
 آواره فلسـطينيان  دادخـواهي  صداي دهدو اجازه نمي نشسته كمين جا در مهه كه است

را  او يروشن است كه به كارگيري نماد گرگ براي دشمن، چهـره . دنيا برسد گوش به
  :دهد مي پليدتر نشانا و سيرتش ر تر زشت
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   لها يالأرضُ تنَدَهُنا فلا نُصغ
  روبالدّ  في کلّ  هي فالذئبُ تندَ  لا
  .)192 :م2001 المناصره،( یً دفي الدنيا سُ  صيحُ نت نَ أ و ناأ و

 )نيزم ـ يا. (ميده ـينمش گوش فرايزند و ما به صداين بر سر ما داد ميزمسر« :ترجمه
اد ي ـهـوده فر يا بي ـحضـور دارد و مـن و تـو در دن    هاجاده يبانگ مزن كه گرگ در همه

  .»ُميزن يم
خـود از حضـور    خشم بيان براي »ن أحبهميذهب الذ« يدر سروده مناصره عزالدين

 هرچـه  كـه  نامـد مـي  هـايي ها را گرگ آن شونديكه مرتكب م ييهاتياشغالگران و جنا
  :كنند را ترك سرزمين اين بايد زودتر
  تيجدّ  و...امتاتِ الصّ  القبورِ  طواēم فوقَ خُ 
  ذئابُ  يا :تصرخُ  شي أمام الدار،تم 

  .)50 :همان( بابمثل الذّ  لواإرحَ  ،قوموا
صداست و مـادربزرگم در جلـو   يخاموش و ب يگورها يآنان بر رو يهاگام« :ترجمه 

جـا  ني ـد و مثل مگـس از ا يزيها برخگرگ يا: زنديم فرياد كهيرود در حاليخانه راه م
  .»ديبرو

ي جمـع در   بـا اسـتفاده از صـيغه   شاعر كه گرگ در اين قصيده نماد دشمناني است 
كـه  كنـد و آن ايـن  به يك حقيقت تلخ اشـاره مـي  » ذئـابُ «و » مـواقو «و » طـواēمخُ «كلمات 
از  كه اين سـرزمين اند تا جاييور شدهدفاع حملهها به صورت گروهي بر مردم بيگرگ

فقـط   اسـت و از سـكنه گشـته    يو خـال  شـده  تبديل ساكت گورستاني به كثرت كشتار
بـا تشـبيه    يو. درس ـمـي  گـوش  آن بـه  بر سطح هاصهيونيست رحمبي هايگام صداي
اي اسـت كـه از بـاقي    مگـس حشـره  . كندها را بيان ميماهيت پليد آنها به مگس گرگ
برند و بوي خون و مردار برايش خوشايند اسـت، امـا از   بهره مي ي غذاي ديگرانمانده
  .گريزدي دست به سرعت ميا يك اشارهبه قدري ضعيف است كه ب گريد ييسو
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  كفتار
   به اشغالگران از نفرت خود بيان براي عزالدين مناصره كهاست  ادهاييگر نميكفتار از د

  كند بلكه هميشه در كمين است تا  ياست كه خودش شكار نم يوانيكفتار ح. بردمي كار
است، همانطور كـه در مجمـع    ياز فساد و تباه يبدزدد و نماد شكار حيوانات ديگر را 

 ـالم(» أفسدُ مِن الضّبُع«: الأمثال آمده است ن مناصره از رهگذر به يعزالد) 2/90: م2003،يداني
كنـد و  يدشـمنان خـود تأكيـد م ـ    بـودن  بر خطرناك اشغالگران ين رمز برايا يريكارگ

  :ديگو يم
  باعتني الضّ هاجمَ 
  ن جميع الجهاترني مِ ت تحاصِ ظلّ  و

  ةً قَ شن ـَمِ ...رأيت أمامي مباشرةً 
  لوجهٍ  وجهاً  الخناجر رأيتُ 
  .)684 :م2001 المناصره،( العيونها في رز مخ أحسستُ  و

. من از هر سو ادامه دادند يور شدند و همچنان به محاصرهكفتارها بر من حمله :ترجمه
دم و نـوك  ي ـرو دبهخنجرها را رو. دمياعدام را د يك سكويما يش مستقيدر مقابل خو

 .حس كردمها ها را در چشمز آنيت

آنان و محاصـره شـدن    يحملهاز داري شاعر با كاربست رمز كفتارها و تصويري دي
 يمنظـره . آفريـده اسـت  را شعري زيبا و در عين حال هولنـاكي   تصوير ،او از هر طرف

است و راه فرار ندارد و در مقابل او، طناب كفتاره يف در محاصرهطر انساني كه از هر
رود، اوج درماندگي و وحشـت  فرو مي كه نوك آن در چشمشدار و خنجر تيزي است 

  .دهدرا نشان مي و تنهايي
ن اسـت كـه متجـاوزان،    ي ـنشـان از ا  )يو تحاصـرن  يهـاجمتن ( يهـا استفاده از فعل

. انـد كـرده  محاصـره  را از هر سو هايورش برده و آنفلسطينيان  هستند كه بر ييكفتارها
بـر   هيونيسم اشغالگر مثل كفتارهـا اند و صاز قبل شكار شده ييهاان، طعمهينيا فلسطيگو

   .اندمرتكب انواع فسادها شده ن آنانيتصاحب سرزم ينشسته و برا آماده ياسفرهسر 
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  خوك
 خـوردن  حرمـت  خداونـد در بـاب   كـه  اسـت  پليدي كريم، خوك حيوان از منظر قرآن

مُ و لحـَمُ الخنِزيـرِ « :فرمايدمي  آن گوشت خـوردن مـردار،   ( )3/ةمائـد ( »حُرِّمَـت علـيکُم الميتـةُ و الـدَّ
   .)ام شده استوك بر شما حرخون و گوشت خ

دسـت بـه   » ريخناز«ي با استفاده از واژه» کنعـان يتـوهّج« ي عزالدين مناصره در سروده
خـوك  بـه ادونـيس بـه سـبب       بـر اسـاس آن،   زند كـه مي ادونيس يفراخواني اسطوره

 .)2/713 :تـا .بـي  ،انيالبسـت (رسـاند  ورزد و او را به قتل مي جايگاهي كه داشت حسادت مي
برد تا ضمن كار مي صهيونيست به سربازان را براي »بريّةٌ  خنازير«نماد  در اين قصيده،وي 

 ها ادونـيس معاصـر  آن. گري آنان را نيز بيان كنددشان، خوي وحشييت پلياشاره به ماه
  :كنند تا او را از بين ببرنديب ميرا تعق) انتفاضه فرزندان(

  يقولون الجنودَ  سمعتُ  و
  ن جبلٍ مِ  دَّ ذي قُ أين الّ 

  کانوا و رکضتُ  و بزيتونةٍ  استعذتُ  و
  ورائي

  يةٌ خنازير برّ 
  .)553 :م2001 المناصره،( بأد مثل النَ تولَ  ها أنتَ  ،ثمّ 

كـس كـه انگـار او را از كـوه     كجاسـت آن : گفتنـد يدم كـه م ـ يو از سربازان شن :ترجمه
بـه   يابـان يب يهـا كـه خـوك  يدم درحاليتون پناهنده شدم و دوياند و به درخت ز ساخته

  .يشويآنگاه تو مثل خبر متولد م. دنبالم بودند
 يداري ـن و پاين فلسـط يز نماد سـرزم ين تونةياست و ز يكوه نماد استقامت و استوار

هـا قـرار   ب خـوك ياز جان گذشته تحت تعقت، اين مبارزان يدر راه آن است كه در نها
 زيـرا شـهيد   جـود نـدارد،  و مـرگ و نـابودي   شوند، اما براي فدايييرند و كشته ميگيم

  . شودمي متولد دوباره
شـتيلا   در اردوگـاه  اقـامتش  هنگـام  كه »جانبه لايؤمن« يدر قصيده مناصره عزالدين

شـاعر در  . بـرد كـار مـي   بـه  را براي طرفداران صهيونيسـم  »الخنزيرالبريّ« نماد سروده
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دارد و  ي اسـت كـه سـلاح در دسـت    خـوك  يرحمانـه يب يشاهد كشتارها زيتبعيدگاه ن
  :دارددست از فلسطينيان بر نمي

   الألوان ت بعضُ انفجرَ  كيفي عينَ 
   )279 :نهما( ناجرخَ  يهِ البري الحامل في کفّ  الخنزيرُ  هذا الأحمرُ 
اسـت كـه در    يابانين خوك بيسرخ ا: ها رخ نموداز رنگ يدر چشمان تو برخ :ترجمه

  .كنديدستانش خنجرها را حمل م
قتل عـام اسـت و    و كه رمز خونريزي» الأحمر«رنگ سرخ ، يشعر ين سطرهايدر ا

كـه   نيهستند بر ا يواضح يهادلالت آمده» يالبرر يالخنز«كه در كنار » الخناجر« ي واژه
ن را عـزادار فرزنـدانش   ين فلسـط يهسـتند كـه سـرزم    ييهـا  ستيونيهمان صه هاخوك
  .اند نموده

رد يگياشغالگران به كار م يبراز نماد خوك را ين »أبي« يسروده ن مناصره دريعزالد
  : دهديآنان را مخاطب قرار م »أيها الموت«با عبارت  و

   الوحشي لماذا الموت الخنزير يهاأ
  )777 ص :همان( !!ل؟يلماذا تخطفه منيّ قبل الرح

  ؟ييربايچرا قبل از رفتن آن را از دست من م چرا يخوك وحش يمرگ ا يا :ترجمه
 »المـوت «ي در كنـار واژه » الوحشـي  الخنزيـر « يوصـف ب ي ـترك بـردن  كار به وي با

 هاي خـويش كند كه براي دست يافتن به خواستهاشغالگران را قومي وحشي معرفي مي
 »تخطفه«استفاده از فعل . شوندزنند و به قتل و كشتار متوسل ميدست به هر اقدامي مي
صاحبان اصلي اين  آوارهن است كه فلسطينيان يتر نيز دارد و آن امفهومي نهفته و عميق

با كشتن ساكنان فلسـطين   ها همانند دزدان زورگوصهيونيست سرزمين هستند و اين كه
  .اندها و ارتكاب جنايت، آن مكان مقدس را تصاحب كردهو آواره كردن آن

  
  وقواق

 وقـواق  .)ق1405 ،إبـن منظـور  ( به معني ترسو و مرد بزدل اسـت » وقق« ياز ماده» وقواق«
 آن جـاي  خودش و اندازدمي بيرون را خانهصاحب تدريجا كه است اشغالگري يپرنده
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ن پرنده پس از يي اجوجه. گذاردتخم مي ي پرندگان ديگراين پرنده در لانه. گيردمي را
تغذيـه   آورداي خـود مـي  هاز غذاهايي كه مادر آن لانه براي جوجه بيرون آمدن از تخم

  )173: م2006 ،بودويك(كند مي
دهخـدا آمـده اسـت، معـادل      يلغت نامهطبق آنچه در  حات فوق وياساس توض بر
گـران تخـم   يد ياسـت كـه در لانـه    يا فاخته است و آن، مرغ ـي 2وقواق، كوكو يفارس

 /40:ش1365 ،دهخـدا ( گـر كننـد  ياو را مرغـان د  يهات جوجهيگذارد و حفاظت و ترب يم
373(.   

ز اشغال سرزمينش توسط بيگانگان بـه  كه ا مقاومت فلسطينمناصره، شاعر  عزالدين
 يبرا يوقواق نماد ياز پرنده »لا أثق بطائر الوقواق«ي شدت خشمگين است در قصيده

ن سـرزمين  ي ـن مردمـان ا ي ـت و دين، هوا، هويكه بر زم ياشغالگران سازد؛اشغالگران مي
  : اندمقدس حاكم شده

   هبن ذَ مِ  الوقواق يحتلّ تراباً  طائرُ 
   ماءيحتلّ السّ  الوقواق طائرَ 
   الوقواق يحتلّ الهوية طائرُ 
   قولعال الوقواق يحتلّ تلافيفَ  طائر
   ليةالمجدَ  الوقواق يحتلّ کتابَ  طائر
  عالي السرمدية الأ الوقواق يحتلّ سراديبَ  طائر

  )807 :2001 المناصره،( طائر الوقواق لُصٌ في النهار
 ـ. كنديم ت را اشغاليو آسمان و هو ييفاخته خاك طلا :ترجمه  يهـا چ و خـم يفاخته پ

 يهـا  يبلنـد  يهـا نير زم ـي ـفاختـه ز . كنـد يه را اشغال ميم مجدليها و كتاب مرشهياند
   .در روز روشن است يفاخته دزد. كنديجاودانه را اشغال م

را در خود پرورانده و از  است كه پيامبران زيادي يمكان مقدس سرزمين اشغال شده
اشغالگران، هويت، تاريخ و ميـراث  ). ذهَب من تراباً يحتلّ(بسيار با ارزش است  اين رو

 و الهي اديان مهد كه اندكرده اشغال را وطني و )يةالهو يحتلّ(اند گرفته فلسطيني را از او
   .)175: م2006 ،كيبودو( )المجدلية كتاب يحتلّ(است  مسيحيت
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 ـ   ات فوقيابدر  ر غاصـب بـودن   تكرار واژه وقواق دلالت واضحي بر تأكيـد شـاعر ب
آنان متجاوزاني هستند كـه قبـل از سـيطره بـر سـرزمين، صـاحبانش را        دارداشغالگران 

سازند و با نفوذ بر عقل و خردها كنند و آنان را از معنويت دور ميگرفتار بي هويتي مي
پررنگ تر مـي شـود كـه    اين دلالت وقتي . ها چيره شوندتوانند بر آنتر ميبهتر و آسان

، استفاده بر استمرار اشغال توسط اين دزدان دلالت داردكه  »يحتلّ«عل مضارع از ف شاعر
 شـاعر توسـط   يو كاشـانه  خانه تنها اذعان دارد كه دهين قصيا ي، شاعر در ادامهكند مي

نـا   نيز اوست از ميراث جزئي كه فلسطيني آوازهاي بلكه نشده اشغال) اشغالگر( وقواق
شـاعر از    و روح و جسم برده ها را از بينآن وقواق يدهاند زيرا پرنگشته و زشت زيبا
   :شده است خسته دردناك يحادثه اين

  عدَ الرَّ  نان آهاتِ يسرق الوقواق مِ 
ُ
   لجلجِ الم

   )810 :م2001 ،ةالمناصر( غانيالأ و
  .دزدد يها را مرعد لرزان و ترانه يما صدا يشاد يهافاخته از بانگ :ترجمه

گـر بـه   يد يدر كشورها ينيت آوارگان فلسطين كه هوياز ا قصيده يشاعر در ادامه
  :كنديم يابراز نگران قرار گرفته، نابودي در معرض سبب حضور وقواق

  ولالطّ  ظريفَ  لا 
  داواني

  جفرا لا و
....  

  كفي تل الوقواقُ  عشّشَ 
ُ
  )811 :همان( ةنَ زمِ الأغاني الم

فاختـه در آن  . مـرا درمـان نكردنـد   ول و جفرا طف اليظر ياز آوازها )كيچيه( :ترجمه
  .انه كرده استيآش يميقد يهاترانه
 و فرهنـگ  از ميـراث  و نشاني مشهور فلسطين از آوازهاي »الطول ظريف«و » جفرا«
دارند از  ها تعلقآن به كه فلسطيني پندارد كه آوازهايمي مناصره. ديار است آن يديرينه

 يپرنـده  بـا رمـز   كـه  صهيونيسـت  دشمن كهكند مي تاكيد«شاعر  .كاهندنمي دردهايش
 تـا جـايي   است را تغيير داده فلسطين از آثار سرزمين نموده، بسياري اشاره آن به وقواق
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 يهـا بدهـد و ترانـه   نشـان  را جعلي و آن بدزدد را فلسطين ملي ميراث كرده تلاش كه
  .)106 :م2006 ،اللهعبيدا( »اندنمانده او در امان تجاوزات زكه به جفرا شهرت دارند ا يمحل

بـه   بازگشـت  زيـادي بـه   اشتياق »من فلفل أكحل عاصفة« يدهين مناصره در قصيعزالد
  :كنديم يدياماحساس نا ن بازگشتيدهد، اما از امي وطن از خود نشان
  أسوار حدائقهم أقصدُ  حين رکبتُ الناقةَ 

  في أعشاش الوقواق
  )725 :م2001 ،ةالمناصر( .العود صوصَ ممَ  یً فت  کنتُ أنيّ  أشهدُ 
 يهـا انهيدر آش ـ شان بر شـتر سـوار شـدم   يهاباغ يكه به قصد حصارهايهنگام :ترجمه

  .ف و منعطف هستميضع يدم كه من مرديفاخته به چشم د
او بين خود و ياران بر جاي مانده در وطني كه وقواق در آن لانه گزيـده ديـواري را   

بازگشت  به از اميد ي، خود را ته»العود ممصوص فتي كنت «ي رو با جملهبيند از اينمي
  . نديبيبه وطن م
كه از  است، اما اشغالگران كرده رخنه وجود شاعر هايشريان تمام در به وطن عشق

فهميـد   حرف شاعر را نخواهند هرگز گانه هستندين او بياند و با سرزمجايي ديگر آمده
  :كندين موضوع اشاره ميابه  »لن يفهَمَني أحدٌ غيرَ الزيتون« يدهيو در قص

  الزيتون البري الکنعاني غيرَ أحدٌ ني مَ لن يفهَ و 
  .) 360، همان( ني الوقواقلن يفهمَ 
هرگز فاخته مـرا درك نخواهـد    .مرا درك خواهد كرد يكنعان يابانيتون بيتنها ز :ترجمه

  .كرد
ق بـه  در برابـر وقـوا   دارد) نيفلسط( زيتون را كه ريشه در خاك كنعان ي شاعر واژه

اسـت كـه    د كه تنهـا كنعـاني  يخود را گوشزد كند و بگو ينياصالت فلسط برد تايكار م
  .تواند به فلسطين عشق بورزد مي

 و آمريكـا  توسط نشده عملي يهاوعده به »دليلة الغزية«ي سروده در عزالدين مناصره
 اشـاره  آمـد در يهـود  حكومـت  اشـغال  تحـت  فلسطين سرزمين آن دنبال به كه انگليس

 ن سروده كـه رمـز اشـغالگران اسـت    يوقواق در ا ).أين الوعدُ المقطوعُ مِـن الشـجرة( كند مي
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 زنـان  گرفته صاحبانش از زور با كه ايخانه در و آوردهدر خويش اسارت به او را وطن
  :داردمي روا ستم هاآن حق در و اسير را

  وريجا أشباح الدي
  کم مِن وطن مأسوريجِئتُ إل

...  
  المقطوع من الشجرةن الوعد يأ

أسورات
َ
  أين صراخُ المسبياتِ الم

  )184-185 :همان( في عُشّ الوقواق
 يوعـده  .امگرفتار اسارت نـزد شـما آمـده    ينياز سرزم! يكيتار يهاكابوس يا :ترجمه

  كجاست؟فاخته  يدر لانهر ياد زنان گرفتار و اسيفر ؟ا شده از درخت كجاستدج
  

  غول
ايـن واژه در  . اشغالگران در اشعار عزالـدين مناصـره اسـت    غول يكي ديگر از نمادهاي

 يذيـل واژه  :ق1405ابـن منظـور،  ( ودي است كه انسان را هلاك مي كندموج لغت به معناي
  ).»غول«

ايـن   است كه ارتباط بين نماد غول و اشـغالگران در شـعر عزالـدين مناصـره     يگفتن
 ـياور فلسـط ي ـ ياست كه اشغالگران، ملت تنها و ب  ـن را ب  ـ يرحم ـيا ب . انـد بـرده  نياز ب

  . رسانديبه هلاكت م ، تنها هستندابانيكه در برا  يهمانطور كه غول، مردم
اسـت   ينماد اشـغالگر  »غول« يواژه »يةالنصراو علي أم رقصت كيف«ي سروده در

ان را ينيفلسط ييدارا ي، همهيگريور شده و با وحشن و وطن شاعر حملهيكه به سرزم
  :ده استبه تاراج بر

  غاباتي أشعلَ  الأسودُ  الغولُ 
  تيغلاّ  صادرَ  الساطعُ  النجمُ 
  )395 :م2001 ،ةالمناصر( يرالدّ  شجارَ أ خلعوا
درخشـان غلاتـم را مصـادره     يسـتاره . ور ساختم را شعلهيهااه جنگليو سيد :ترجمه
  .شه درآوردنديدرختان صومعه را از ر. نمود
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د ي ـآيم ـن بريچن» الدير أشجار خلعوا«و » غلّاتي صادر«، »غاباتي أشعلَ« يهااز جمله
هـاي سرسـبز فلسـطين را بـه آتـش      دشت غول، متجاوز و تازه واردي است كهكه اين 

ز ي ـرا ن يآسـمان  اديـان  يهـا نشـانه  كـه نيرا دزديده و بدتر از آن ا كشيده، محصولاتش
آن اسـت   شـود يده ميمذكور فهم يهاكه از جمله يترمهم ينكته. كن كرده است ريشه

ن ين صـورت كـه  فلسـط   يكند؛ بديها، هويت فلسطينيان را ثابت مكه شاعر از كانال آن
ن يا. ستنديزير زمان در آن ميتعلق داشته كه از د ييهابه انسان قبل از حضور اشغالگران

الهـي بـه وفـور در آن     اديان بقاياي و است كه آثار يي پر شكوهگذشته يسرزمين دارا
  .ودشيده ميد

افزايـد و  يم ـ ن موجود مهلكيبودن ا بر مخوف سياه به غول شاعر با افزودن صفت
ايـن نكتـه را گوشـزد     كنايه آميـز  ياوهيبه ش »3النجم الساطع« يب وصفيبا ترك نيهمچن

  .غول، دزدي است كه با چراغ آمده تا محصول بهتري را غارت كند كند كه اينيم
كنـد  ياشاره م ن غول متجاوزيا يتوزنهيو ك يهبه بدخوا اشعار خود يدر ادامه يو

دهد كه بيگانگـان عـلاوه بـر تصـرف سـرزمين و محـو آثـار        هشدار مي و به فلسطينيان
هسـتند؛ بـا ايـن     ي فلسطينيان نيـز در صدد رخنه و نفوذ بر روح و انديشه ي آنگذشته

  :شكانندخغيرت و اخلاص را در آنان ب ،هاي عشق، وطن پرستيهدف كه بتوانند ريشه
  اه

  Ĕارالأ یعلَ  نثروا السمَّ 
  .)همان( الليمون خافوا أن يشرق شجرُ 

  .درآورمو سر بيدند كه درخت ليدند ترسيبر رودها سم پاشهان  :ترجمه
 ماهيـت  بيـان  براي »بك يتربصون إنهم...أخضر يا«ي قصيده را در غول مناصره نماد

  »لانيغ ـ« ياز واژه دهين قصيدر ا يو. بردكار مي به اشغالگرانخويي رحمي و درندهبي
ات ي ـن ابي ـدر ا. ر بكشديشتر به تصويكند تا قساوت آنان را بيـ استفاده م جمع غولـ  

  :برندين ميدفاع را از بيب يهاشوند و انسانيور مها حملهبر بچه يها دسته جمعغول
  قتل يغنّون لمشهدِ  الغيلانَ  یرأ

  طفل یعينَ  الحراّس ليخلعَ  حدأ يتقدّمُ 
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  يفتح نفقا ثمّ يجيء الأخرُ 
  )317 ،م2001 ،ةالمناصر( آخر في جبهة طفلٍ  دمٍ  شلالَ 
از نگهبانان  يكي .خواننديك قتل آواز مي يد كه در صحنهيوها را ديد )كودك( :ترجمه
را  يكـه راه ـ يدر حال يگريسپس د. را از حدقه درآورد يد تا دو چشم كودكيآيجلو م

   .گريد يكودك يشانيآبشار خون در پ يعنيد يآيد ميگشايم
از ارتكــاب  يحــاك »شــلال دم«و » يفـتح نفقــا «، »طفــل عينَــي يخلــع« يهــاعبـارت 

از . اد كـرده اسـت  ي ـها از آنـان  دارد كه شاعر با نماد غول يلييسربازان اسرا يها تيجنا
اكـه  شـود؛ چر يده مين اشغالگران فهميا يشدت سنگدل زين» قتل لمشهد يغنّون« يجمله
 سـر  شـادي  شـوند و آواز يمشغول م يكوبيبه رقص و پا گناهانيقتل و كشتار ب بعد از

  . دهند مي
بر  يندارد و ييجان مناصره يشاعر مقاومت، عزالد يشهيسازش با اشغالگران در اند

ي ن اسـت، لـذا در سـروده   ين فلسـط يگانه راه نجات سرزمين باور است كه مقاومت، يا
كنـد و  يان را بـه مبـارزه دعـوت م ـ   ينيفلسـط  »و حجارة كريمة... ةرسلت لي داليجفرا أ«

شـود و از آنـان   يادآور م ـي ـشـان  يبـه ا  را كه در قبال وطـن بـر دوش دارنـد    يتيمسؤول
  :آورنددر يشان را از پانيخواهد كه غول حاكم بر سرزم يم

  المکبوت بالقهرِ  القاتلُ  يموتُ  :قلتُ  ،يسهام أرخيتُ 
  )377 :همان(. الصحراء عهُ تبلَ ...الأصفرِ  لِ الغو  ع عينَ ن لم يخلَ مَ 

. ردي ـميقاتل با خشم فرو خورده م ـ: ن آوردم، گفتمييام را سست كردم و پا زهين :ترجمه
  .بردياورد، صحرا او را فرو ميرون نيو زرد را از حدقه بيكس چشم دهر

 ـ آورد، زيرا رنـگ زرد زرد را مي است كه شاعر براي اين غول صفتقابل ذكر  گ رن
 ين سـطرها ي ـغـول زرد در ا  نيبنـابرا . و حيات است يپاييز و پايان سرسبزي و بالندگ

  . ن برديتوان او را از بياست كه با كارزار و مقاومت م يفينماد دشمن ضع يشعر
را كـه   يفرادا» المكبوت بالقهرِ القاتلُ يموت«و  »سهامي أرخيت« يهاشاعر با جمله

اي  اراده افـراد ضـعيف و بـي    دهنديندارد و تن به سازش م يادهيفا پندارند مقاومتيم
 هـا ن جملهيرو به دنبال انياند؛ از ااد بردهير و مهم خود را از يت خطيند كه مسؤوليب يم
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 يو» .بلعـد ياورد، صحرا او را ميرون نيهر كس چشم غول زرد را از حدقه ب«: ديگويم
  ن غول بشوند و گرنه يكارزار با ا يصهد وارد عريشود كه بايحا به آنان متذكر ميصر

  .هاستسرنوشت محتوم آن يهلاكت و نابود
  

  روم
جهان بود كـه در ابتـدا    يهان دولتين و قدرتمندتريترروم باستان از بزرگ يامپراطور

حكومـت   اياز مناطق جهان؛ مثل اروپا و آس ـ ياريداشت و بر بس ياريشكوه و تمدن بس
كـه   يزمان. افتيرواج  روم يدر جوامع تحت سلطه خشونتكرد، اما بعدها فساد و يم

نـرون از پادشـاهان سـتمگر    . رفتين را نپـذ ين ديروم ا يامپراطور ت ظهور كرديحيمس
از  ياريفراوان روا داشت و دستش به خـون بس ـ  يهاان، ستميحيروم بود كه در حق مس

  .)347-358 :ش1370 ،بونيگ: ك.ن(آنان آلوده گشت 
روم در تاريخ داشـته   يكه امپراطور  يي  قدرت و ستمگراز سابقه عزالدين مناصره

ي سـروده  در. اشغالگران استفاده كرده است ينماد برا است، بهره برده و از آن به عنوان
را  فلسـطين  سـرزمين  يكبـاره  سـم هسـتند كـه   يونيروم همان اشـغالگران صه  »قفا نبك«

كردن به ملـت   يكيت نيدارند و با نز، قصد بازگشت نينكردند و بعد از اشغال ن تصرف
  :اندبه آنجا قدم نگذاشته ن هميفلسط

  يأتون الروم لا
  ظلّوا  إذاإلاّ 

  کالرمل کالطاعون
  حلّوا في العشب قد
  هل جاء محتلّ 

  الليمون کي يمنحَ 
  .)37 :م2001 ،ةمناصرال( مطعون لشاعرٍ 
ثـل طـاعون در علـف    مثل شـن م . بمانند يكه باقيند مگر هنگاميآ يها نم يروم :ترجمه

  مو ببخشد؟يا اشغالگر آمده است تا به شاعر زخم خورده ليآ. دندياقامت گز
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. دانـد ينم ـ بدون مقدمـه و  يرا ناگهان ينين فلسطيشاعر حضور اشغالگران در سرزم
 ـ  يان ميب )كالرمل و  كالطاعون(هات يبا تشب يو ن يـي ش تعيكند كه آنان بـا مقـدمات از پ

شن، . فلسطين جاي دادند مردم خود را در بين به طور تدريجيله و يشده و با مكر و ح
و شـود  ناگهـان شـايع مـي    زيشود و بيماري طاعون نيسر و صدا وارد مو نرم و بي آرام

پايد كه تعداد دهد و ديري نميبه او مهلت درمان نمي وقتي در جسم بيمار جاي گرفت
  . گذاردزيادي قرباني بر جاي مي

شود كه ياستفاده م »إلّا إذا ظلّوايأتون الروم لا «و » حلّوا قد العشب في«ي هااز جمله
انـد و آنـان   اشغالگران در جاي جاي خاك فلسطين و در ذره ذره وجود آن جاي گرفتـه 

هـل جـاء «هـاي  با توجه به جمله. خواهند براي هميشه بمانند مي بلكه اند كه بروند نيامده
به كـار   يو با در نظر گرفتن اسلوب استفهام انكار» مطعـونمحتلّ، کي يمنحَ الليمـون، لشـاعرٍ 

م كـه  يابي ـيدر م ـ مو كه رمـز اخـلاص در عشـق اسـت    يل ي ن واژهيرفته در آن و همچن
 انـد و مرهمـي  قدم نگذاشته هااشغالگران براي محبت كردن به فلسطينيان به سرزمين آن

  .تندو درد هس رنج خود عامل نيستند بلكه فلسطينيان هاي بر زخم
 اهـداي  و امرؤالقيس به روم خيانت داستان از استفاده با ن قصيدهيا يشاعر در ادامه

 بـه  انگلـيس  و آمريكا دروغين هايوعده و خيانت به او قيصر به جانب از مسموم لباس
 ايـن  در .كنـد مـي  اشـاره  شـد  اسـرائل  هويتبي حكومت ايجاد به منجر ها كهفلسطيني
 بـا  را سـرزمينش  كـه  اسـت  ايخـورده  شكسـت  )لسـطيني ف(معاصر امرؤالقيس  مرحله
  :اندگرفته او دست از هادسيسه
هزوم أيها يا

َ
  الم

  الروم تخونُ : قلنا
  تدري لا أنت و
  )39 :همان( المسموم كثوبِ  في
كه لباست به زهر آغشته  يستيخبر نكه تو بايروم وقت: ميگفت! خوردهشكست يا: ترجمه

   .كنديانت مياست، خ
   برد، پناه روم قيصر به اسد بني از پدرش انتقام جهت خواستن ياري براي يسامرؤالق
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پوشـيد،   را آن وقتـي  و كرد هديه او به زهر به آغشته زربفت بازگشت، لباسي هنگام اما
  .)9/97م 1992 ،الإصفهاني( گرفت لقب »ذوالقروح« مرد و

سـم را در  ينويهاسـت كـه صه  از ابرقـدرت  نمادي »حصار قرطاج«ي روم در قصيده
ان داده ينيكه به فلسط ييهانمودند و با عمل نكردن به وعده يارين يجهت اشغال فلسط

  :انت كردنديها خبه آن بودند
  وتنمَ  قد لا و نحاول ملکا

  .)642 :م2001 ،ةالمناصر( ته لنا الرومالذي أرسلَ  السمومِ  بثوبِ 
 يكه روم بـرا  ينياس زهرآگلب يلهيد به وسيم و شايكنيتلاش م يپادشاه يبرا :ترجمه

  .ميريما فرستاده است، نم
بـاز هـم بـا     )الـروم  لنا أرسلتَه الذي السمومِ نموت، بثوبِ لا قد( يهاشاعر در جمله

ن باور اسـت  يبر ا كرد هديه امرؤالقيس به روم قيصر كه زهري به آغشته لباس اشاره به
 دنبال به آنان پيوسته. آيندنميدر پا از هاابر قدرت مسموم هايبا توطئه نيملت فلسط كه

شـوند  نمـي  مسـير خسـته   و در ايـن  هسـتند  خود يگذشته مجد و عظمت باز گرداندن
  ).ملكا نحاول(

و  متمـدن  طـرف  از يـك  القـيس  امـرئ  و بـه ويـژه در تـاريخ    عربي در تاريخ روم«
 لـت دلا بر اساس مناصره عزالدين. كار استگر و خيانت ديگر حيله قدرتمند و از طرف

از  نمـادي  عنـوان  را به رومجا دارد  را يك و حيله قدرت كهاش تاريخي بر مرجع روم
: م2005 وعـداالله، ( »كننـد مـي  حكومـت  جهاني بر سياست كه كار برده به آمريكا و بريتانيا

148(.  
كند كـه بيگانگـان بـراي گـرفتن     وطنان خود، گوشزد ميده، به هميقص در ادامه يو

  :شونداه ممكن وارد ميهويت آنان، از هر ر
   روم الماء في و رومٌ  كرومٌ، حواليَ كخلفَ 
  في الشاي روم و

  الجامعات تبِ في کُ  و رومٌ  في الصحافةِ 
  .)642-643: م2001 ،ةالمناصر( في البيوت نازوجاتِ  رةِّ في أسِ 
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در مطبوعـات و   يدر آب و  چـا  ،پشـت سـر تـو، اطـراف تـو      )جـا همه(روم  :ترجمه
   .هستها در خانههمسرانمان  هايچهرهحالت ها در دانشگاه يها كتاب
فكري و  امور سياسي، اقتصادي، يهمه به نفوذ غرب در ينيفلسط ين شاعر آوارهيا

هـا و جـار و مجرورهـاي    اسـتفاده از ظـرف  . دهـد هشـدار مـي   ر سلطهيملل ز فرهنگي
فـي  «، »امعـات في كتب الج«، »فةفي الصحا«، »في الشاي«، »في الماء«، »حوالي«، »خلف«

 يك ـيت دردناك است كه شاعر به نين واقعيا يان كنندهيب »في البيوت«و » زوجاتنا ةأسرّ
   .از آن آگاه است

كـه  » روما« ياز واژه »السيدة الميجنـا توقيعات مجروحة إلي«ي ن مناصره در قصيدهيعزالد
انت يار و خخ، شاهد كشتيكه تار ييهاقدرتبه عنوان نماد ابر همان حكومت روم است

  :كنديهاست استفاده مآن
  السکوت ماذالِ  :قلتم و روماعتموني لِ بِ  لقد
  ) 248 :همان( الأنبياء قاتلةِ عتموني لِ بِ  لقد
قتا مـرا بـه قاتـل    يحق. ديكنيچرا سكوت م: ديد و گفتيقتا مرا به روم فروختيحق: ترجمه

  .ديامبران فروختيپ
 عبـارت و با قرار داده مخاطب  اند راهحمايت نكرد سران عرب كه از فلسطينيان يو

ها و پشـتيبان  غـرب و   ن سران، حامي ابرقدرتيكند ايآشكارا اعلام م »لروما بعِتموني«
از ماهيـت ايـن قدرتمنـدان     »الانبيـاء بعتمـوني لقاتلـة« ياشغالگران هستند؛ سپس در جمله

كمـر بـه قتـل     كشـتند يم ـ خود كه پيـامبران را  يآنان مثل اجداد گذشته. دارد يمپرده بر
  .اندگناه بستهبي فلسطينيان

  
  جينتا

  :ديج رسين نتايتوان به اين مقاله  گفته شد، مياز آنچه در ا
د، يدر غربت و تبع ياست كه با وجود زندگ ينيك شاعر فلسطين مناصره يعزالد -1

 يهاستم ،ند و با زبان نماديبيجدا نم مردم آن يهاين و گرفتاريخود را از مسائل فلسط
   .كنديان مين ملت مظلوم را بياشغالگران بر ا
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ين مناصره آن را بـه كـار   يكي از بهترين ابزارهايي است كه عزالد استفاده از رمز -2
؛ بـه  نمايـد هـا  ي آنشعر خويش را وادار بـه تفكـر در مفـاهيم نهفتـه    مخاطب  گرفته تا

اخت زواياي پنهان قصـيده، كـار   اي كه پي بردن به بسياري از نمادهاي او بدون شن گونه
  .آساني نيست

عزالدين مناصره نمادهاي متنوعي را جايگزين اشغالگران نموده است تـا بيشـتر    -3
: مثـل  گونـاگوني نمادهـايي  . را توصيف كند هاهاي صهيونيستها و ستمتواند شرارتب
  .دليل اين سخن است »روم«و  »الخنازير«، »الأفعي«، »الوقواق«، »الذئب«

شـعر خـود بـه عنـوان نمـاد      در وانـات  ينـام ح  يرين مناصـره بـا بكـارگ   يعزالد -4
كنـد و  يرا افشا منش يت دشمنان سرزميماه هاآن ازان تنفر خود يعلاوه بر ب ،اشغالگران

كند و اجازه يكه هست، منعكس م طورن را آن ين سرزميع مربوط به ايوقا بين ترتيبد
  .شود يگر معرفيد يابه گونه سميونيصه توسطن يفلسطاشغال  يهيدهد قضينم

 يدهـد كـه و  ين مناصره نشـان م ـ يبه كار رفته در شعر مقاومت عزالد ينمادها -5
 نياشـغال فلسـط   ين است و مسـأله ياز مفهوم مقاومت فلسط ييدرك و فهم والا يدارا
  . اوست يفكر يهان دغدغهيتراز مهم يكي

  
  پي نوشت

 شهر از نعيم بني روستاي م، در1946 سال در فلسطيني عاصرم شاعر مناصره، عزالدين محمد-1
 به را خود وطن م،1964 سال در متوسطه تحصيلات پايان از بعد .شد متولد فلسطين در الخليل
 ليسـانس  مقطـع  در اسلامي علوم و عربي زبان يرشته در م،1968در  و كرد ترك قاهره مقصد
 بـه  صـوفيا  دانشـگاه  از تطبيقـي  ادبيـات  و نقد يرشته م، در1981سال التحصيل شد و در فارغ
 المناصـره، ( دسـت آورد را به استادي يدرجه اردن در فيلادلفيا دانشگاه در و رسيد دكترا يدرجه
 سـبك  بـه  ابتـدا  در او قصـائد  .سـرود  سالگي دوازده در را خود قصائد اولين وي .)567 :م2007

بود،  محمود عبدالرحيم و طوقان ابراهيم لمي،ابوس فلسطيني، بزرگ شاعران از متأثر و كلاسيك
و  حـاوي  عبدالصبور، خليـل  صلاح البياتي، السياب، مثل بزرگي شاعران با بعد م به1962از  اما

 در او قصـائد  شصـت،  يدهـه  در و كـرد  تجربـه  را معاصـر  شعر نتيجه در شد و آشنا ادونيس
 رژيـم  فلسـطين،  تـرك  از پس .)249 :م1999 رضوان،( انتشار يافت مصر و فلسطين، لبنان مجلات
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مصـر،   كشورهاي در نداد و از آن به بعد را وطن به بازگشت ياجازه او به صهيونيسم اشغالگر
مختلـف،   هـاي تبعيـدگاه  در زنـدگي  وجـود  بـا  برد، اما به سر اردن و لبنان، بلغارستان، الجزائر

 ).356 :م2008 و رزوقه، 213 :م2006 صالح القصيري،( داندمي يك فلسطيني را همواره خود

2- Coucou 

  .هاي صهيونسيم، است ستاره، يكي از نشان -3
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  المناصره عزالدين شعر في المحتلين رموز

 
   1محسن سيفي
   2روح االله صيادي نژاد
   3فرحناز شريعت

  
  الملخّص

 بتوظيفهــا الشــعراء و فيــه الرمــوز اســتخدام کثــرة الفلســطينية، المقاومــة شــعر خاصــة المعاصــر العــربي الشــعر ميــزات مــن
 التقنيــة هــذه اســتخدم المعاصــر الفلســطيني الشــاعر المناصــرة، عزالــدين. خفيــة بصــورة أفکــارهم و رائهــمآ عــن يعــبرّون
 جـرائم يـدين الأسـلوب، đـذا و البريء الشعب ضد المحتلة الأرض علی مداه بلغ الذي الظلم للمتلقي ليصور الفنية
 عــن بــديلاً  المشــرّد الفلسـطيني الشــاعر هــذا فهـاظّ  و الــتي الرمــوز علـی الضــوء تســلّط المقالـة هــذه. فلســطين في المحتلـين
 المناصـرة عزالـدين الشاعر أنّ  المستنبط من. التحليلي و الوصفي المنهج عبر عنها بالکشف يقوم و المحتلين شخوص
 لتنديـد و الأجنـبي الصهيوني الکيان هوية عن للإفشاء... و والوقواق، الخنزير، و الذئب، و کالأفعی، رموزاً  يوظف
 الشـعب حـق في ظلمهـم و الصـهاينة بيـد فلسـطين احـتلال قضـية تعُـرض أن يسـمح لا و. ظلمـه و الاحتلال کيان

  . لواقعها خلافا الفلسطيني
  
  
  
   

  
  

 .المحتلون الرمز، المناصره، عزالدين المعاصر، الشعرالفلسطيني :الکلمات الرئيسية

                                                            
 كاشان بجامعة آدابها و العربية اللغة في مساعد أستاذ -1

  كاشان بجامعة آدابها و العربية اللغة في مساعد أستاذ -2

 اوآدابه العربية اللغة في ماجستير خريجة -3





 پژوهشي نقد ادب معاصرعربي - دوفصلنامة علمي

  )1395(علمي و پژوهشي  11/ سيزده پياپي/ سال ششم

  

  نجيب كيلاني» حكايات طبيب«عناصر داستان نقد 
  *بر اساس رويكرد ادبيات اسلامي

 طباطبايي علامه دانشگاه خارجي، هاي زبان و ادبيات دانشكده استاديار ،بك صالح مجيد

  زبان و ادبيات عربي دكتري دانشجوي، 1فر حسينيان نجمه
 

  چكيده
هاي مـورد نظـر    انديشه گوناگونهاي  در پي آنند تا به شيوهران نظ انديشمندان و صاحب در دنياي امروز،

از تاثيرگـذاري   ويـژه ادبيـات داسـتاني   ه ب و هنر و ادبيات ي ولهمق مياناين در ، خويش را ترويج نمايند
هايي كه به خرج  اي با تلاش ، ادباي برجستهميلاديقرن بيستم  مچهاري  هده از .بيشتري برخوردار است

ي پنجـاه، ادبيـات    به طوري كه در دهـه  رشدو شكوفايي داستان اسلامي را فراهم نمودنددادند موجبات 
  .هاي خاص خود مطرح گرديد ي به صورت يك مكتب ادبي با ويژگياسلام

مقاله . پردازان ادبيات اسلامي است از جمله نظريهعرب و  معاصر  نويسنده) 1931-1995(نجيب كيلاني 
 »حكايـات طبيـب  « مجموعـه داسـتان  ناصـر  سعي دارد با بررسي ع ، با روش توصيفي و تحليلي،حاضر

فـي  بدين منظور ضـمن معر . كيلاني، به نمودهاي ادبيات اسلامي در اين مجموعه داستان دست پيدا كند
به نقد و بررسـي عناصـر داسـتان     هاي وي در رابطه با ادبيات اسلامي، و اشاره به ديدگاهكيلاني  اجمالي

  .ايم بر اساس رويكرد ادبيات اسلامي پرداخته» حكايات طبيب«
تـوان   مـي  مجموعه داسـتان  اين در وصيفو تپردازي  گفت و گو، صحنه شخصيت،، مايه درون با بررسي

هـاي خـود در ايـن     يـات اسـلامي، بـه داسـتان    ارگيري برخي نمودهاي ادبك مشاهده كرد كه كيلاني با به
هـاي   توان حكايات طبيب او را به عنوان يكي از نمونه مجموعه رنگ و بوي اسلامي بخشيده است و مي

  .داستان اسلامي به شمار آورد
  

  .باسلامي، داستان اسلامي، نجيب كيلاني، حكايات طبي  ادبيات :ها واژهكليد
                                                            

  09/12/1393: تاريخ پذيرش                                                     1392/ 25/12: تاريخ دريافت*

  hosseinianfar@gmail.com :شاني پست الكترونيكي نويسنده مسئولن -1



  ينقد ادب معاصر عرب 28

  دمهقم
آن را  نويسـندگان مسـلمان  ي معاصر هنر اسلامي است كـه  ها ادبيات اسلامي از گرايش

ادبيـات  «تـا بـه آن    بيـات بايـد رعايـت شـود    كه چه چارچوبي در اد اين .اند مطرح كرده
  .اند آن را مورد بررسي قرار داده ،پردازان نظريه ست كها اي لهأساطلاق شود، م» اسلامي

پـردازان ادبيـات    يـه و از نظرنويسـنده معاصـر عـرب    ) 1931-1995(نجيب كيلاني 
دانـد و معتقـد اسـت     و هدفمند مـي  وي ادبيات اسلامي را ادبياتي متعهد .اسلامي است

كند، زيرا معتقد اسـت از او دربـاره    هر گفته يا كار خود را محاسبه مينويسنده مسلمان 
شـود؛ از ايـن رو    نويسـد، پرسـش مـي    رباره چه و به چه هدف و غايتي مياينكه چرا، د

ل خود ، متعهد و ملتزم است كه با سخن و عمان به روشي فراگير در زندگيمسلم اديب
  .)73: 1385 كيلاني،(كند  آن را بيان مي

ادبيـات اسـلامي در مجموعـه     حاضر قصد داريم تا به تحليل نمودهـاي در پژوهش 
به كـارگيري نمودهـاي ادبيـات    اخته و ميزان نجيب كيلاني پرد» حكايات طبيب«تان داس

مورد پژوهش قرار دهيم تا بتوانيم به برخي از اين مجموعه را عناصر داستان  اسلامي در
، پاسخ به سوالاتي از قبيل وهشگران ادبيات اسلامي پاسخ دهيممورد نظر پژ هاي پرسش
چه چارچوبي در ادبيات بايد رعايـت شـود كـه بـه آن ادبيـات اسـلامي اطـلاق        : اينكه

يـات  ادبيات سهيم بـوده اسـت؟مجموعه حكا  شود؟نجيب كيلاني تا چه حد در اين نوع 
  داده است؟  يادبيات اسلامي را در خود جا طبيب چه نمودهايي از

هـاي ديـن    يرد كـه بتواننـد ارزش  گ برميآيد ادبيات اسلامي عناصري را در به نظر مي
نجيب كيلاني نيز با توجه به تأليفات متعددي كـه   .مبين اسلام را به منصه ظهور برسانند

 آيـد، بـا بررسـي    رابطه انجام داده است جزء سردمداران اين ادبيات به شمار مـي در اين 
ر مجموعه داستاني منتخـب وي بـا نمونـه عملـي ايـن نـوع       نمودهاي ادبيات اسلامي د

  .ادبيات بيشتر آشنا خواهيم شد
نامـه كارشناسـي    پايـان  توان بـه  مي با موضوع اين مقاله هاي مرتبط از جمله پژوهش

» بررسي و تحليل نقش و جايگاه نجيب كيلاني در داستان نويسي اسلامي معاصر«ارشد 
به بررسي جايگاه كيلاني در داستان نويسي اسـلامي پرداختـه و   كه  ، پژوهشيشاره كردا
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ص : 1380زودرنـج،  ( رار داده اسـت نقـد ق ـ مورد وي را » الرجل الذي آمن«عناصر داستان 
159- 163(.  

بـه  و تبحر وي در وجوه فكري كيلاني انگشت شماري نيز در رابطه با ديگر  تمقالا
 روايةفي  الإجتماعيةالمضامين «مقاله  از جمله ،اند نگاشته شده در داستان ها كارگيري آن

ضـامين  م كـه بابررسـي  )112-93ص : 1392سمتي و نقوي،( »لنجيب الكيلاني» ليل و قضبان«
دسـت   در رابطه با جامعـه عـرب معاصـر    يكيلان گاهدبه دي رمان ليل و قضبان اجتماعي

هاي نجيب كيلانـي بررسـي مـوردي داسـتان      استعمارستيزي در رمان«مقاله  ؛است يافته
 عمالقـة با تحليل عناصـر داسـتان   نيز  )195-163 ص: 1390، عبدي و زمـاني ( »الشمال عمالقة

م در رئاليس ـ«، روايت كـرده اسـت  را  ر رابطه با استعمار ستيزيديدگاه كيلاني دالشمال 
، خزعلي و بصيري(» وعه داستاني الكابوسهاي كوتاه نجيب كيلاني با استناد به مجم داستان

ناصر داسـتان مجموعـه كـابوس    را در عي كيلاني  سبك واقع گرايانهنيز  )77-100: 1388
از  بـه وجـه متفـاوتي   دارد در نظـر  ضـر  مقاله حا .قرار داده استو تحليل سي مورد برر

 در پژوهشي كه قصد داردبا تحليل عناصـر داسـتان  ، وجوه فكري كيلاني دست پيدا كند
در قالب آن  يو چگونگي به كارگير ادبيات اسلامي هاي مولفه حكايات طبيببمجموعه 
  .پيدا كنددست  داستان

ادبيـات  و در زمينـه  بـا ديـدگاه ا   ،نجيـب كيلانـي  پس از معرفي اجمالي بدين منظور
اسـلامي در   ادبيـات  نمودهـاي ي آشنا شده و در بخش اصلي پژوهش به بررسـي  اسلام

  .خواهيم پرداخت ي حكايات طبيب مجموعه داستانعناصر 
  
  و ادبيات اسلامي 1جيب كيلانين

پـردازان ادبيـات اسـلامي     از نخستين نظريـه پيش از اين نيز اشاره شد كه نجيب كيلاني 
ايـن   اجراي عملـي براي  را زمينه د ونها بنا را اسلامي نويسي داستان دهشالواست، وي 

ا مانده است يا در مورد نظريـه  كيلاني به جأليفاتي كه در اين زمينه از ت. مهيا نمود هنظري
يعني بـه كـارگيري آن    ،يا صورت عملي اين نظريهو  است ادبيات اسلاميوي در زمينه 

توان به اين مـوارد   ار وي در زمينه ادبيات اسلامي مياز جمله آث.در شعر و داستان است
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الإسلامية و المـذاهب الأدبيـة، آفـاق الأدب الإسـلامي، رحلـتي مـع الأدب الإسـلامي، : اشاره كرد
مدخل إلی الأدب الإسلامی، الأدب الإسـلامی بـين النظريـة و التطبيـق، القصـة الإسـلامية و أثرهـا 

  .القصة الإسلامية، حول القصة الإسلاميةفي نشر الدعوة، تجربتي الذاتية في 
تـوان بـه    اند كه از آن جمله مـي  سينما و تلويزيون نيز راه يافتهآثار كيلاني به عرصه 

هـاي   ه زبانوي بآثار همچنين . اشاره نمود» الليل الموعود«و سريال » ليل و قضبان«فيلم 
ترجمـه  نيـز  يي و سوئدي انگليسي، فرانسوي، تركي، روسي، اردو، فارسي، چيني، ايتاليا

  .شده است
بـا   1952در سال  او. داستان از آغاز جواني وي شروع شدو  ياتكيلاني به ادبتوجه 

بـا  .خـود رسـيد  شـهرت  به اوج 2پژوهشي كه در رابطه با زندگي اقبال لاهوري انجام داد
منهج « اي كه بر كتاب و نيز مقدمه »الأدبيةو المذاهب  الإسلامية« چون هايي تأليف كتاب

: 1387،كيلانـي ( عرصه ادبيات اسـلامي نهـاد  نگاشت قدم در  محمد قطب» الفن الإسلامي
   .)15ص

كيد بر أكه با بيان استوار و تأثيرگذار و با ت داند مياستاني كيلاني داستان اسلامي را د
 ـ   كند در قالبي زيبا و تأثيرگذار ارائه مي پيامي كه به خواننده القا مي ه شود، ايـن داسـتان ب

 دعـوت اسـلامي اسـت   اي بـراي گسـترش    خودي خـود هـدف نيسـت، بلكـه وسـيله     
   .)26 ص: 1992كيلاني،(

اعتقـاد دارد  و  كنـد  معرفي مييك هنر را ادبيات اسلام و مكاتب ادبي، وي در كتاب
اسلامي كردن آن منافاتي با هنري بودن آن ندارد، دشمني بين هنر ودين با طبيعت ملايم 

هاي ناگوار تاريخي اين جدال بين هنر و  ل موقعيتهر چند به دلي .آن دو سازگار نيست
هنر بـه خـروج از مـوازين    ؛ به جنگي منتهي شد كه كرامت هر دو را مخدوش كرد دين

وديـن نيـز بـه     ،جامعه وتمايل به بي بند وباري زير پوشش شـعارهاي آزادي سـاختگي  
گرديـد ودر نتيجـه ميـان    بد آن مـتهم  و ها بدون توجه به خوب  تقديس گذشتهتحجر و

دين وهنر جنگ هولناكي به وجود آمد و هـر كـدام ايـن گمـان را داشـتند كـه نـابودي        
كم پيـروزي انديشـه و قداسـت آن    ديگري به معناي بخشيدن حيات به خود او و در ح

  .)15ص :1376 كيلاني،( است
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وارد و چگـونگي  شناخت بيشتر ديدگاه كيلاني در زمينه داسـتان اسـلامي   به منظور 
حكايـات   مجموعه داسـتان  وي ن آثار ارزشمنداز ميا شدن اين ديدگاه به حوزه داستان،

  .ر خواهيم دادنقد قراي  بوتهطبيب را در 
  
  ر اساس رويكرد ادبيات اسلاميب »حكايات طبيب«عناصر داستان نقد 

از ديگـر آثـار   است، ايـن مجموعـه    داستان كوتاه 27شامل  اي حكايات طبيب مجموعه
هـاي   و تجربـه ؛ حكايـات طبيـب خـاطرات    شود متمايز ميني با يك ويژگي خاص كيلا

حـوادثي   هـا  داستانحوادث كثر شغلي كيلاني است و بنا به اذعان وي در مقدمه كتاب ا
. اتفـاق افتـاده اسـت    يا همكـاران وي  اي براي شخص نويسنده نهواقعي است كه به گو

را در قالـب داسـتان    هـا  و آنفـاوت داده  ي متها رنگ و بـوي  نجيب كيلاني به اين تجربه
  . مجموعه گردآوري كرده است يككوتاه در 

شود  ميروشن خواننده براي اي اين مجموعه ه اي كه پس از خواندن داستان دو نكته
اسـت كـه گـاه بـه شـكل      » پزشك«يعني  مجموعههاي اين  يكي شخصيت ثابت داستان

داسـتان  ، واردهاي فرعي يكي از شخصيت ه عنوانقهرمان در داستان حضور دارد و گاه ب
هـا بـراي    ه و رسـاي داسـتان  ساد لحنهاست،  داستاننكته ديگر سبك و سياق  .شود مي

هـا و آداب   اوضاع اجتماع، سنت ،جموعهاين مهاي  داستان بيشتر. خواننده ملموس است
موعـه،  ستان اسلامي در ايـن مج دابه منظور پي بردن به نمودهاي . ردارددرباجتماعي را 

، مايـه  درونبپـردازيم، بـدين منظـور   ايـن مجموعـه   عناصر داسـتان   حليلتلازم است به 
هاي ايـن مجموعـه مـورد     را در داستان پردازي و توصيف شخصيت، گفت و گو، صحنه

  .بررسي قرار خواهيم داد
  

 مايه درون

اي  فكر اصلي و مسلط در هر اثر ادبي است، خط يا رشته )theme(مايه يا مضمون  درون
دهد؛ به بياني ديگـر   شود و عناصر آن را به يكديگر پيوند مي كه در خلال اثر كشيده مي

  نويسنده در داستان اعمال  اند كه مايه را به عنوان فكر و نظر حاكمي تعربف كرده درون
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  .)110ص: 1377ميرصادقي، ( كند مي
ي مناسبي بـراي   ا عرصهمايه داستان ر رود كيلاني درون با توجه به اين تعريف انتظار مي

ان داست الاسلامية القصةدر كتاب حول  وي. هاي اسلامي خود قرار داده باشد طرح ارزش
 ـ تاثيرگذاري ابزار ادبي كند، في ميرمع برگرفته از قرآن و سنتاسلامي را داستاني  ر كـه ب

  .)22ص: 1992 كيلاني،( عبرت و پند پذيري تاكيد دارد
ايجاز لازم به عنـوان يكـي   ه دارند و ساد يب سبكيي مجموعه حكايات طبها داستان
تـر نيـز اشـاره شـد      گونـه كـه پـيش    همـان و  هاي داستان كوتاه را دارا هستند از ويژگي
 تجربيـات نويسـنده و يـا همكـاران پزشـك      گرفته ازي برواقع سلسله حوادث ها داستان

فقر، بيكاري،  مانند مسائليمطرح كردن . دنده كه در بطن جامعه رخ مي اوست، حوادثي
 .جامعـه خـود دارد   رايـج موضـوعات  از نويسـنده   از آگاهينشان  ..و ، مهاجرتازدواج

 نگاهي با مواجهيم آن با زندگي در روزهكه همه  را افتاده پا و پيش ساده مسائلنويسنده 
  .دهد آن جا مي دررا اعتقادات ديني خود و  كند مي مطرح دقيق
نده موضوع بـا شخصـيت، صـحنه و ديگـر عناصـر      كن مايه هماهنگ آنجا كه درون از

 :1377 ميرصـادقي، (دهـد   داستان است و جهت فكـري و ادراكـي نويسـنده را نشـان مـي     
بـه  روي اين عنوان توقف بيشتري به نسبت سـاير عناصـر خـواهيم داشـت و      .)110ص

ي  مايـه  تـر افكـار انسـاني و اسـلامي مـورد نظـر كيلانـي در درون        منظور بررسي دقيـق 
هاي اين مجموعه، اين موارد را ذيل عناويني فرعي ذكر كرده و براي هر يك بـه   نداستا

  .هايي خواهيم پرداخت ذكر نمونه
  

 ذكر آيات و روايات

روايي به كـار رفتـه اسـت؛    قرآني و مفاهيمو  عباراتهاي اين مجموعه  در بيشتر داستان
 »ليـل الحيـاري  «ن چه در داسـتا  چنانات و روايات ذكر شده است؛ آي گاه صورت كامل

، شخصي شود گيرد و وارد مسجد مي پزشك كه از درمان بيمار خود عاجز شده وضو مي
ذي  نّإ﴿: آورد مـي  صورت كامل به را تآيا قرائت آياتي از قرآن است،كيلاني درحال  الَّـ
ه ربنَا نَقَالُوا ةِ     لَّا تخََافُوا ولاثُُم استَقَاموا تتَنَزََّلُ عليَهِم المْلَائكَةُ أَ اللَّـ روُا بِالجْنَّـ تحَزنَـُوا وأبَشـ
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محققـا  : آنان كه گفتنـد :سوره فصلت 30آيه  )134ص : 1997كيلاني، ( ﴾الَّتي كنُتُم تُوعدونَ
پروردگار ما خداي يكتاست و بر اين ايمان پايدار ماندند فرشتگان رحمت بر آنها نـازل  

از گذشته (و حزن و اندوهي ) از وقايع آينده(رسي كه ديگر هيچ ت) و مژده دهند(شوند 
  .بشارت باد وعده دادند) انبيا(نداشته باشيد و شما را به همان بهشتي كه ) خود

ا    ﴿: گويـد  كه مأمور پليس رو به بـه دكتـر مـي    »الضحية«يا در داستان  نْ عليَهـ كـُلُّ مـ
سـوره   27 و 26آيـات   )58ص : همـان الكيلانـي،  ( ﴾مِفَانويبقىَوجه ربكِّ ذوُ الجْلـَالِ والـْإِكرَْا  

و زنده ابدي ذات خداي با  .هر كه روي زمين است دستخوش مرگ و فناست«ن الرحم
  .جلال و عظمت توست

پـرد و پـس از    عبدالجواد آشفته از خواب مي »القلب الجريح«جايي ديگر در داستان 
مك «: كنـد  يگفتن ذكر استغفار به پهلوي راست خوابيده و زمزمه م وضـَعت   اللّهـم  بِاسـ

ا تحَفـَظُ بـِه       غفر لبك أرَفعَه إِنْ أَمسكتْ نَفسْي فَاو جنبْيِ  لتَْها فاحفظْهـا بمِـ هـا وإِنْ أرَسـ
 از پيـامبر اسـت  حـديثي   ،دعـايي  اين جملات )69ص : همانالكيلاني، ( »عبادك الصالحينَ

بـا نـام تـو    پروردگـارا  ؛ م خـواب توصـيه شـده اسـت    ن براي هنگاكه به مسلمانا) ص(
شوم، اگر در اين ميان جان مرا گرفتي، آن را مورد آمرزش  خوابم و با ياد تو بيدار مي مي

بنـدگان صـالح خـود محافظـت      جـان  گونه كه از خود قرار بده و اگر بازگرداندي همان
  .)149ص : 7ج  ،1981، البخاري(ي از آن محافظت نما كن مي

 ـات يا ازآييز به قسمتي گاه ن در داسـتان  كنـد، بـه عنـوان نمونـه      ات اشـاره مـي  رواي
را زمزمـه   ﴾إنا الله و إنا اليه راجعـون ﴿آيه  -مصطفي–ابوالبنات شخصيت اصلي داستان 

ذينَ إِذَا  ﴿: سـوره بقـره اسـت    156آيـه  بخشـي از  كه  )200ص : همانالكيلاني، ( كند مي الَّـ
ه وإنَِّا إِليَه راجعِونأصَابتْهم مصيبةٌ قَالُ آنان كه چون به حادثه سخت و ناگواري  ﴾وا إنَِّا للَّـ

ايـم و بـه سـوي او     ما به فرمان خـدا آمـده  : گويند) صبوري پيش گرفته و(دچار شوند 
  .رجوع خواهيم كرد

حديث قدسي را يك از  ليل الحياري پزشك براي دلداري بيمار قسمتي داستانيا در 
» هرولـة وإن أتـاني يمشـي أتيتـه    .. فإن ذكرني في نفسه ذكرته فـي نفسـي  « :دكن ذكر مي

هريره در صـحيح بخـاري   از ابـو روايت كامل اين حديث قدسي  )138ص: همانالكيلاني، (
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 يكرته ففسه ذَنَ يني فرَكَفإن ذَ ينرَكَه إذا ذَعظن عبدي بي وأنا م ندأنا ع«: نقل شده است
بت إليه ذراعا قرّتَ اًبرش إلي برَّقَرته في ملإ خير منهم وإن تَكَفسي وإن ذكرني في ملإ ذَنَ

ام  هنزد ظـن بنـد  من ؛ »ةًوإن أتاني يمشي أتيته هرول بت إليه باعاًذراعا تقرّ ب إليوإن تقرّ
گاه مرا ياد كند، اگر مرا در دلش ياد كند من هم او را نزد خود ياد  با او هستم هر ؛هستم
. در جمعي ياد كند من هم او را در جمعي بهتر از آن ياد خـواهم كـرد  كنم و اگر مرا  مي

بـه او نزديـك   ] فاصله آرنج تا انگشتان[اگر يك وجب به من نزديك شود من يك ذراع 
سـت  د ي دو فاصـله [ي يك بـاع   اگر يك ذراع به من نزديك شود من به اندازهشوم،  مي
 روم به سويش مـي دوان بيايد من دوان زنان به سويم  شوم، اگر قدم به او نزديك مي] باز

  .)171ص :  8ج ، 1981، لبخاريا(
  

 آميز استفاده از جملات حكمت

نـه نيـز بهـره    هاي حكيما نويسنده در برخي موارد در پردازش مفاهيم اخلاقي، از عبارت
پزشك بـه بيمـارش كـه نااميـد از حـل ماجراسـت       » طيش لحظة«برده است، در داستان 

الهي هميشه گشوده است و اين مـاييم كـه در هـر گرفتـاري بايـد      در رحمت : گويد مي
ليلـة  «و يا در داستان  .)19ص : 1997الكيلاني، ( پيدا كنيم راهي براي رسيدن به اين رحمت

شـدن بـر    مسلمانان بـا هـم برادرنـد و بـا متحـد     : آورد كه گونه مي اين »غاب عنها القمر
  .)28 ص :هماني، الكيلان(مشكلات غلبه خواهند كرد 

مومن از يك سوراخ دو بار «كند كه  از اين تعبير استفاده مي »ليل الحياري«در داستان 
  .)142ص : همان الكيلاني،( »شود گزيده نمي

شخصيت اصلي داستان در حال راز و نياز با پروردگارش زمزمه » حمامة«در داستان 
پروردگـارا اينـك   ..نـدارد ميان دعاي مظلوم و اجابت خداوند حجـابي وجـود   «: كند  مي
  .)244ص : همان الكيلاني،(» ..كند يز به درگاهت پناه آورده و از تو طلب عفو مياي ناچ ذره

  
  شاره به فرايض ديني مسلمانانا
تصـويري از طـواف كعبـه و فريضـه حـج را بـه نمـايش        » في ظلال الحب« ر داستاند
 1971در سال «: آورد يم گونه  داستان اينروايت  شخصيت اصلي داستان حين. گذارد يم
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م مراسم طواف ناگهـان دوسـتم   براي اداي فريضه حج به مكه مسافرت كردم و در هنگا
  .)231ص :1997 كيلاني،( »..ا با همسرش ديدمفريدر

. كنـد  و ليل الحياري به صداي اذان اشـاره مـي   »غاب عنها القمر ليلة«و يا در داستان 
  .)134و  28صص : همانالكيلاني، (

  
 به فضايل اخلاقي مسلماناناشاره 

 تقدير باوري 

اين افكار منفي را «: گويد پزشك به همسر بيمارش مي» العقل الباطن محاكمة«در داستان 
  .)47ص : 1997الكيلاني،(» ون كن و به تقدير الهي راضي باشراز سرت بي

واننـده  گونـه بـراي خ   راوي حال شخصيت داستان را ايـن  »القلب الجرير«در داستان 
ص : همـان الكيلانـي،  (» ..تتر بود و به قضاي الهي ايمان داش ـ اين بار آرام«: كند ف ميوص
74(.  

كه انسان هـر چنـد از    كند ي اخلاقي آغاز مي با اين نكتهرا »ابوالبنات«داستان كيلاني 
اسـت و بـه    مند است اما گاهي مواقع برخي امور از دسـت وي خـارج   نعمت عقل بهره

  .)196ص: همان كيلاني،( تقدير الهي وابسته است
دهنـد   وقتي نتايج آزمايش را به شـخص بيمـار اطـلاع مـي    » ضد مجهول«در داستان 
ت و او آمـاده  كند زمام همه كارها به دست خداس شود اما بلافاصله تاكيد مي ناراحت مي

  .)191ص : همانالكيلاني، ( ش را شروع كنداست تا درمان بيماري
 رازداري  

مـا  «: گويـد  ن بـه دختـر بيمـار مـي    ااز زبان پزشك داست »طيش حظةل«كيلاني در داستان 
ابتـداي  ر يـا د  .)10ص : 1997الكيلانـي،  ( »پزشكان براي رازهاي بيمارانمان احتـرام قـائليم  

آن پزشـك موظـف بـه     بر اسـاس ي پزشكي كه  به سوگندنامه »في ظلال الحب« داستان
كند در اصل  پزشك آن را ياد مي قسم بقراطي كه«: كند مياشاره حفظ اسرار بيمار است 
چه بسـا بـا امنيـت و     اسرار مردم مقدس است،. يماران آمده استبراي رازداري اسرار ب

داستان وقتـي  همين در . )227ص: همان ،الكيلاني( »سعادت و آينده آنان پيوند خورده باشد
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 پزشـك در پاسـخ بـه درخواسـت وي     ،راز او را فاش نكنـد خواهد  بيمار از پزشك مي
ايم حق نداريم اسرار بيمـار   ما پزشكان در قسمي كه در مراسم سوگند خورده«: گويد مي

  .)230ص: همانالكيلاني، ( »را فاش كنيم
 احترام به والدين  

شخصـيت   ت بـه سـالم  هاي فرعي داستان اس كه از شخصيت شيخي» القاتل«در داستان 
 ـ !پياده شـو سـالم  «: گويد ميكند و  زد مي اصلي احترام به والدين را گوش مـادر  ن زن اي

   .)36: 1977 كيلاني،ال( »توست و بهشت زير پاي مادران است
 تعهد اخلاقي  

كيلاني در كنار مهارت در علم و تخصص معتقد است پزشك بايـد متخلـق بـه اخـلاق     
اسلامي باشد، او موظف است اسرار بيمارش را حفظ كند و اموري كه اسلام از آن نهي 

وقتي از پزشك داستان تقاضا مي شود  »الحب ةقصيد«كند، در داستان رموده را رعايت ف
 .)276ص: همـان  الكيلانـي، ( كند عمل سقط جنين را انجام دهد پزشك اين كار را قبول نمي

كنـد و   هم سقط غيرقانوني جنين را عملي نامشروع قلمداد مـي  »طيش لحظة«در داستان 
  .)11 ص: همان الكيلاني،( داند آن را غير ممكن مي

  
 شخصيت

شخصيت در اثر روايتي يا نمايشي، فردي است كه كيفيت رواني و اخلاقي او، در عمـل  
  .)76ص : 1377ميرصادقي، ( دهد وجود داشته باشد و انجام مي گويد او و آنچه مي
ها را به خوب و  توان آن پيچيده نيستند و به راحتي ميهاي حكايات طبيب  شخصيت
اي انتخاب كرده است كه رفتار  هايش را به گونه خصيت داستان، كيلاني شبد تقسيم كرد

  .و كردارشان براي خواننده باوركردني و ملموس باشد
وي در . كيلاني معتقد است در داستان اسلامي شخصيت بايد نمونـه و اسـوه باشـد   

گونـه   عنصر شخصـيت را در ادبيـات اسـلامي ايـن    » رحلتي مع الأدب الإسلامي«كتاب 
رود كـه شخصـيتي كامـل را بـه تصـوير       از ادبيات اسلامي توقع آن مي«: دكن معرفي مي

اش در  هـاي مدبرانـه   اين شخصيتي كه با عكس العمـل . بكشد، شخصيتي كه اسوه باشد



  37 نجيب كيلاني بر اساس رويكرد ادبيات اسلامي» حكايات طبيب«نقد عناصر داستان 

» تي اسـت كـه نمـاد تربيـت اسـلامي اسـت      شود همان شخصـي  برابر حوادث متمايز مي
  .)69ص : 1985الكيلاني، (

شخصيت صحبت  را در پيش گرفته است؛ گاه وشدو ر پردازي در شخصيت كيلاني
ها و اوضاع و احوالي را كه پشت اعمـال   تواند انگيزه كند و خواننده مي كند، عمل مي مي

 ف ودست بـه توصـي  بهره برده و شيوه روايت ، گاه نيز از و گفتار اوست استنباط نمايد
پـردازد،   يهاي داسـتانش م ـ  در كسوت راوي به معرفي شخصيت زند و گذاري مي ارزش

  .هاي اين مجموعه به كار گرفته شده است اين شيوه دوم در بيشتر داستان
ي مفهـوم   كنـد گسـترش دايـره    هاي كيلاني متمـايز مـي   آنچه شخصيت را در داستان

شخصيت است به اين معنا كه كيلاني شخصـيت اسـلامي را محـدود بـه مـوذن و امـام       
وارد كـردن افـرادي از صـنوف ديگـر      داند و ايـن دايـره را بـا    نمي.. جماعت مسجد و 

دهد، تاكيد وي در اين مجموعه بيشتر بـر روي شخصـيت پزشـك مسـلمان      وسعت مي
اسـت  ره مسئوليت خود نيازمند معرفت و شناخت امـوري  يدر دا زشكاز نظر او پ.است

به سلاح ايمان مجهز باشد ايماني كه در نفس او تـرس  و بايد  كه به دين وي تعلق دارد
ا بيدار نگه دارد و باعث شود پزشك بيمارانش را به خاطر رضاي خدا دوسـت  از خدا ر

 ـ     رغم تمامي وسوسه داشته باشد و علي . دها خود را ملزم بـه پيـروي از اوامـر الهـي بدان
پردازد كه پزشك بايد خداوند را  به ظرافت به اين مسأله مي ي خودها در داستانكيلاني 

اش را بداند، وي  لال و حرام مسائل مربوط به حرفهدر همه حال نگهبان خود بداند و ح
تنها درمان دردهاي جسمي بيماران نيست بلكه علاوه بـر آن  پزشك  وظيفهمعتقد است 

پزشك مسلمان و متعهـد از  .متعهد به عمل بداند مردم،بايد خود را در قبال پروردگار و 
رار بيمارش را حفـظ  ، او موظف است اساستتخلق به اخلاق اسلامي ، مديدگاه كيلاني

  .ا رعايت كندكرده ركند و اموري كه اسلام نهي 
ي هـا  مسـلمان بـودن شخصـيت   اي نامحسـوس   كيلاني در حكايات طبيب بـه گونـه  

االله : عبـاراتي همچـون  هـا شـاهد اسـتفاده از     اكثـر داسـتان  در  ؛كند يداستانشرا گوشزد م
طـال االله لنـا فـي    أ ،)دهدخدا خيرت (ا ، سيعوضك االله خير)در پناه خدا باشي( يحميك
از  يهـاي  و عبارت )خداوند بركتت دهد(  يبارك فيكالله، ا)خداوند عمرت دهد( عمرك
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شخص  ي يك تواند زمزمه ي كه فقط ميهاي هستيم، عبارت ها از زبان شخصيت اين قبيل
  . مسلمان باشد و كيلاني هنرمندانه از آن بهره جسته است

  
  گفت و گو
پيرنـگ را  ، ه معناي صحبت كردن و مبادله افكار و عقايد استب )dialogue( گفت و گو
 كنـد  هـا را معرفـي مـي    گذارد و شخصيت مايه را به نمايش مي دهد و درون گسترش مي

نويسنده با استفاده از اين عنصر خود را از صحنه خـارج  گويا .)231ص : 1377ميرصادقي، (
واسـطه بـا    دهد تا بي ان قرار ميهاي داست كند و مجال بيشتري را در اختيار شخصيت مي

مخاطب ارتباط برقرار كنند، سبك استفاده از اين عنصر و نوع رد و بدل شدن جمـلات  
گفت و گو تنها به عنوان آرايش . تواند قدرت نويسنده را نشان دهد ها مي ن شخصيتميا

 بـرد  آيد بلكه عمـل داسـتاني را در جهـت معينـي پـيش مـي       و زينت داستان به كار نمي
  .)471ص : 1380ميرصادقي، (

 ويه اسـت؛ نثـر   بهـره بـرد  به خـوبي  گفت و گو  كيلاني در اين مجموعه داستان از
  . گونه پيچيدگي و ابهام هاي كوتاه و رسا و بي هيچ نثري گفتاري است با جمله

ها پزشك داستان است بيشترين مواردي  از آنجا كه شخصيت محوري تمامي داستان
هـاي اسـلامي را بـه خواننـده منتقـل كنـد،        ار گرفته شده تـا پيـام  كه عنصر گفتگو به ك

جنـة  «ر است، به عنوان نمونه در داسـتان  هاي موجود ميان پزشك داستان و بيما ديالوگ
پزشك به زني كه دچار حاملگي كاذب شده و از اين اتفاق خيلي ناراحت اسـت   »الورد

است، إن شاء االله در زمـاني كـه   اين خواست خداوند بوده « :گويد دهد و مي دلداري مي
» الضـحية «يا در داستان  .)43ص : 1997الكيلاني، (» نظر گرفته مادر خواهي شدخداوند در 

.. عمر مـا بـه دسـت پروردگـار اسـت      ! مرگ حق است دكتر«: گويد بيمار به پزشك مي
  .)54ص : همان الكيلاني،( »..همگي روزي خواهيم رفت

به خدايي كه هـيچ خـدايي   ! دكتر«: گويد و به پزشك ميبيمار ر »الجريمة«در داستان 
ص : همـان الكيلانـي،  ( »..خورم كه من در جريان شرايط او نبـودم  جز او نيست سوگند مي

120(.  
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گويـد   وقتي شخصيت اصلي داستان به پزشك پناه برده و به او مي »ليل الحياري«در 
شـود و   شك ناراحـت مـي  كه از اين زندگي خسته است و آرزوي مرگ خود را دارد پز

ب غضـب  ي است كه موجاين حرف را نزن، اين كلام«: كند او را دلداري دهد سعي مي
ن داستان پدر به دختـرش  در جايي ديگر از اي .)124ص  ،همان الكيلاني،(» شود خداوند مي

 »..خداوند استو معصوم از خطا نيستيم، كمال مطلق از آن ! ما انسانيم دخترم«: گويد مي
  .)147ص  ،همانيلاني، الك(

اش شاكي اسـت دوسـتش    وقتي فريد از اوضاع زندگي »حلاموادي الا«يا در داستان 
هتر اسـت خداونـد را   ب.. اوضاع خيلي بد نيست ! شكري نكن فريد نا«: گويد رو به او مي
  .)163ص  :همانالكيلاني، ( »..شاكر باشيم

هاي اسلامي مورد  ين و ارزشها كمك كرده تا مواز عنصر گفت و گو در اين داستان
اي است كه ابوالحسن ندوي  اين همان نكته. نظر نويسنده درست به تصوير كشيده شود

هاي  آن را نقطه تلاقي ادبيات اسلامي با ساير گرايش -از نظريه پردازان ادبيات اسلامي-
ادبيـات  گونه بيان كرد كـه چيـزي كـه     شايد بتوان اين«: گويد داند آنجا كه مي ادبيات مي

سازد رعايت مصلحت انسـان اسـت، ادبيـات اسـلامي      اسلامي را از غير آن متفاوت مي
كنـد و شـأن انسـان را رعايـت      ادبيات متعهدي است، ادبيات اسلامي هتك حرمت نمي

، )ص( اي به نام پيـامبر  كند، ادبيات اسلامي روحش را از اسلام گرفته است، از اسوه مي
. )20ص: 1985 نـدوي، ( »هـاي شـيطاني تـوجهي نـدارد     وي و هـوس ادبيات اسلامي به ه ـ

كارگيريعنصرگفت و گو بايد هر آنچه كه با شرع و عـرف و   نويسنده متعهد اسلامي دربه
  .اخلاق اسلامي منافات دارد را حذف نمايد

   
 پردازي صحنه

 .گوينـد  يم ـ (setting) گيرد صـحنه  زمان و مكاني را كه در آن عمل داستاني صورت مي
و انتخـاب درسـت    افزايـد  درست صحنه بر اعتبار و قابل قبول بودن داستان مـي كاربرد 

  .)449ص :1380ميرصادقي، ( كند مكان وقوع داستان به حقيقت مانندي آن كمك مي
از جمله مواردي كه كيلاني براي اسلامي كردن اين عنصر در داستان خـود اسـتفاده   

تصـويري  اره كرد كه در آن نويسـنده  اش »في ظلال الحب« استانتوان به د كرده است مي
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فريضه حج را بـه نمـايش    و انجام اعمالكعبه شخصيت اصلي داستان به دور از طواف 
  .)64ص: 1997 الكيلاني،( گذارد مي

نيز پزشك پيش از رسيدن موعد عمل بيمارش به مسـجد نزديـك    »ليل الحياري«در 
الكيلانـي،  ( سـپارد  كريم گـوش مـي  رود و در آنجا به تلاوت آياتي از قرآن  بيمارستان مي

  .)134ص  :همان
كيلانـي آمـده آنجـا كـه در      هاي مسلمانان به كمـك  زمان نيز براي نشان دادن ارزش

ديگر بايد بخوابيم، تا سحر «: گويد زنداني به هم سلولي خود مي »القلب الجريح«داستان 
كـه يكـي از    »السـجان  بكـي «يا در . )66ص  :همانلاني، الكي(» براي نماز صبح بيدار شويم

  .)246ص  :همانالكيلاني، ( كند زندانيان براي نماز ظهر شروع به اذان گفتن مي
شـوند   د مورد نظر به كار گرفته ميگاهي هم مكان و زمان با هم براي رساندن مقصو

  .)254ص  :همانالكيلاني، ( »ستا با هم اذان صبح را سر دادندروهر سه مسجد «
  

  توصيف
دهـد و   اشياء، اشخاص، اوضاع، احوال و اعمـال و رفتـار را ارائـه مـي     توصيف، كيفيت

اي از داسـتان   ند يا پـاره هدف آن القاي تصوير و تجسم موضوع است و غالبا به عنوانِ ب
  .)72، 1377ميرصادقي، (آيد  مي

الإسـلام و  «ي محمـود البسـتاني در كتـاب     حال در حوزه ادبيات اسلامي بنا به گفته
كند و گاه بـه مسـائلي در رابطـه بـا      هاي دنيايي را ترسيم مي صر گاه تجربهاين عن» الفن

.. زندگي اخروي اشاره دارد؛ مواردي همچون بهشت و جهـنم، يـا قبرسـتان و مـرگ و     
 افـراد،  ظـاهر  توصـيف  بـه ، حوادث شرح درنيز كيلاني نجيب  )130ص : 1409البسـتاني،  (
 _شـيخ جليـل را   »القاتل«در داستان  چه نچنا پردازد مي داستان در حاكم فضاي و كناما

شـيخ  «: كنـد  گونه توصـيف مـي   اين _رود هاي اصلي داستان به شمار مي كه از شخصيت
تسـبيح درازي بـر    .بـر تـن   يي بزرگي بر سر داشت، عبـاي آبـي رنگ ـ   جلو آمد، عمامه

  .)35ص: 1997كيلاني، ( »گردنش آويزان بود
  به صورتش نگاه «: كند گونه توصيف مي كيلاني مرد بيمار را اين »ضد مجهول«در 
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و لبخند شيرينش، و تسليم بـودنش در برابـر قضـا و    .. ي سفيدش و به عمامه.. كردم مي
  .)192 :همانالكيلاني، ( ».. قدر الهي و سخنانش در مورد مادرش و ايمانش و رضايتش

و دلپذيري و سودا و خيال  رتدآزا ي هبه عرص آن تنگناهاي از را كوتاه داستانكيلاني 
هاي تاثيرگذار كيلاني كه در رده آثار معاصر ادبيات ملل مسـلمان   داستان. كشاند ظرافتمي
  .ندا خلق شده گيرد، در شكلي هنري و زيبا و طرحي منظم و هماهنگ جاي مي

 پردازان ادب اسـلامي  ليفات فراوان در اين حوزه، بايد از مشهورترين نظريهأاو را با ت
تعـدد  ب و اسـلو  كثرت آثار، روانيا توجه به بسته است اديبي چون او قلمداد كرد؛ شاي

و پژوهشگران ادبيات اسلامي قرار گيرد،  نابيشتر مورد توجه محقق در اين زمينه  فعاليت
مطالب قابل تـوجهي را دربـاره ادبيـات اسـلامي     كيلاني آثار نجيب ديگر نقد و بررسي 

  .پيش روي ما قرارخواهد داد
  
  نتايج
  سـت تلاش كرده اني به عنوان يكي از نظريه پردازان اصلي ادبيات اسلامي كيلا 

اسـلامي را  داستان نويسي هاي  يكضمن پايبندي به جهان بيني اسلامي در مضامين، تكن
اي از هنر و تعهد  به بهترين وجه به كار گيرد و آميزه در مجموعه داستان حكايات طبيب

 .دنمايش بگذار را به

 ي مناسـبي بـراي طـرح     هاي حكايات طبيب را عرصه ي داستان يهما كيلاني درون
وي با به كارگيري آيـات و روايـات، جمـلات    . هاي اسلامي خود قرار داده است ارزش

حكمت آميز و نيز اشاره به فرايض ديني مسلمانان و فضـايل اخلاقـي موردتاكيـد ديـن     
هـا و عقايـد    وي ارزشمبين اسلام براي يك فرد مسلمان، سعي بر آن داشته كه بـه نح ـ 

 .ي خود منتقل كند اسلامي خود را در قالب داستان به خواننده

 كنـد گسـترش    داستان متمايز مـي   هاي اين مجموعه آنچه شخصيت را در داستان
ي مفهوم شخصيت است، كيلاني شخصـيت اسـلامي را بـا وارد كـردن افـرادي از       دايره

شخصـيت  يشـتر بـه نمايانـدن    بوي در حكايـات طبيـب   . دهد صنوف ديگر وسعت مي
 د، پزشكي كه رضايت خدا را در اعمال و رفتار خود در نظر پرداز پزشك مسلمان مي



  ينقد ادب معاصر عرب 42

 .دارد و به شرع و كتاب الهي پايبند است

 هاي دعايي متداول در ميان مسلمانان نيز نمودي ديگر از بـه   به كار گيري عبارت
 .مجموعه استهاي گوناگون اين  كارگيري ادبيات اسلامي در داستان

  اسـت و بـراي   مضـمون  تأكيد اصلي كيلاني در داستان اسلامي بر اسلامي كردن
يش  ها را در قالب عنصر گفت و گو وارد داستاناسلامي رسيدن به اين مقصود، مضامين 

هـاي پزشـك و بيمـار و يـا      ها يـا ديـالوگ   با كمك نقل قول اين عمل غالبا. كرده است
 .شده است جاماندروني اشخاص هاي  مونولوگ

     از نمودهاي ديگر ادبيات اسلامي كه در اين مجموعه داستان توسـط كيلانـي بـه
اسـت؛ اشـاره بـه    ] مكـان و زمـان  [پردازي  كار گرفته شده است استفاده از عنصر صحنه

اماكن مقدس مسلمانان و نيز ساعات شرعي از جمله مواردي است كـه وي بـراي ايـن    
 .استمقصود مورد استفاده قرار داده 

 مجموعه داستان حكايات ي ادبيات اسلامي در عناصر مختلف با توجه به نمودها
هاي داسـتان اسـلامي بـه     توان اين مجموعه داستان را به عنوان يكي از نمونه ميطبيب، 

 .شمار آورد
 
   نوشت پي
پس از اخذ ديپلم بـه دانشـكده پزشـكي     1951در سال . در قاهره به دنيا آمد1931در سال  -1
إخوان المسـلمين در  حزب در قاهره به عضويت . )9ص: 1983كيلاني، ال( يافت راه »لقصر العينيا«

حكـيم،   توفيق شوقي، احمد حسين، طه اي چون برجسته ادباي آثاري  زمان به مطالعه و هم .آمد
از دانشكده پزشكي فارغ التحصـيل شـد و    1965در سال  .پرداخت... و  مازني عقاد، منفلوطي،
سال مشاور اول وزير بهداشت  10وي به مدت . به منطقه خليج فارس سفر كرد 1969 در سال

هـا بـه تـاليف     در طي ايـن سـال   .دوبهاي وزارت بهداشت  امارات و سپس مدير يكي از بخش
ايـن  . هايي در زمينه پزشكي پرداخت و آثـار ارزشـمندي را از خـود بـه جـاي گذاشـت       كتاب

 :1992كيلاني، ال( در قاهره درگذشتكبد ابتلا به سرطان اثر  در 1995بزرگ در مارس  ي نويسنده
  .)78ص
  .اقبال الشاعر الثائر -2
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  منابع و مĤخذ
  قرآن كريم_
، چـاپ افسـت  بيروت، دارالفكـر،   ،صحيح البخاري ،)م1981( محمد بن اسماعيل بن ابراهيم، البخاري_

  .ةچاپخانه العامر استانبول،
  .الإسلاميةچاپ اول، مشهد، مجمع البحوث  سلام و الفن،، الإ)ق.ه1409(البستاني، محمود  _
حوزه هنري سـازمان  ، نويد كاكاوند، تهران :ترجمه ،اسلام و مكاتب ادب ،)ش.ه1376( نجيب كيلاني، _

  .تبليغات اسلامي
  .الرسالة موسسة ،بيروت ،الإسلامي الأدب رحلتيمع ،)م1985(ــــــــــــ  _
  .الرسالةموسسه  ،بيروت الاولي الطبعة ،الاسلامية القصة حول، )م1992(ـ ـــــــــــ _
  .موسسة الرسالة ،بيروت ،حكايات طبيب، )م1997(ــــــــــــ _
  .الرسالة موسسه، بيروت ،القسم الأول، حياتي محاتمن، ل)1983(،ــــــــــــ _
 .شكاة الإسلاميةشبكة م، مدخل إلي الأدب الإسلامي، قابل دسترسي در )دون تا(ــــــــــــ،  _

 .انتشارات سخن: م، تهرانعناصر داستان، چاپ چهار ،)ش.ه1380(جمال  مير صادقي، _

: ن نويسـي، چـاپ اول، تهـران   ، واژه نامه هنـر داسـتا  )ش.ه1377(منت ــــــــــــ و ميرصادقي، مي _
 .كتاب مهناز

 .الرسالة موسسةالاولي، بيروت،  الطبعة، ة، الأدب الإسلامي و صلته بالحيا)م1985(الندوي، ابوالحسن _

هاي كوتاه نجيب كيلاني با استناد به  رئاليسم در داستان«، )ش.ه1388(خزعلي، انسيه و بصيري، اشرف _
 .)100تا ص 77از ص (، 1شماره ، دانشگاه تهران ، مجله ادب عربي»مجموعه داستاني الكابوس

ليـل و  « روايـة فـي   الإجتماعيـة مضـامين  ال«، )ش.ه1392( ي، محمد مهدي و نقوي، سمانه نقويسمت _
  )112تا ص 93از ص (، 7و آدابها، العدد العربية اللغةبحوث في  مجلة» لنجيب الكيلاني» قضبان

هاي نجيب كيلاني بررسي  استعمارستيزي در رمان«، )ش.ه1390(عبدي، صلاح الدين و زماني، شهلا،  _
تا ص  163از ص (، 20زبان و ادبيات عربي، شماره ، مجله انجمن ايراني »الشمال عمالقةموردي داستان 

195(.  
ترجمـه زاهـد    ،ادبيـات داسـتاني   ماهنامه، »اسلامي در آمدي بر ادبيات«، )ش.ه1387(كيلاني، نجيب،  _

 .)16تا ص  10 از ص(، تهران،حوزه هنري، ويسي

، ترجمـه زاهـد   ماهنامه زمانـه ، »ملاحظات اسلامي درباره ادبيات متعهد«، )ش.ه1385(كيلاني، نجيب  _
  .)76تا ص  70از ص (ويسي، تهران، كانون انديشه جوان، 
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ش و جايگاه نجيـب كيلانـي در داسـتان نويسـي     بررسي و تحليل نق«، )ش.ه1380(زودرنج، صديقه،  _
  خليل پرويني: ، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، استاد راهنما »اسلامي معاصر

واقـع در پايگـاه    ،»دكتـر نجيـب الكيلانـي پزشـكي نويسـنده     «، )ش.ه1390(وست، عبدالسلام ميهن د_
  .http://goo.gl/IuisvAالكترونيكي به آدرس 

  

  

  

  
  



  
  

   الکيلاني لنجيب »طبيب حکايات« مجموعة في القصة عناصر دراسة
  الإسلامي الأدب منهج أساس علی

 

 

   1مجيد صالح بك
  2فر حسينيان نجمه

  الملخّص
سلاميون في نشر أفکارهم باستخدام من بينهم الإ و يصحاب الرأأفي عالمنا اليوم يرغب کثير من المفکرين و 

التاثير  الأدب بسبب ما لهما من النفوذ و من بين هذه الأساليب يختار البعض سبيل الفن و أساليب مختلفة و
قد واجه المجتمع المصري في الأربعينيات من القرن العشرين من قبل بعض الأدباء نشاطات کثيرة في  و. الواسعين

يمکن  ،فترة الخمسينيات ،ار جديد في الأدبمجال الأدب الإسلامي، بحيث أدّت هذه النشاطات إلی ظهور تيّ 
- ١٩٣١( المعاصر نجيب الکيلاني کاتب العربياليعد  .تسميته بالأدب الإسلامي أو المدرسة الإسلامية في الأدب

 ، مستخدمين المنهج الوصفي وفی هذه المقاله حاولنا لقد. يدب الإسلامالأ يفيصحاب الرأأمن ) ١٩٩٥
فأشرنا . اهيفيسلامدب الإالأمظاهر للبحث عن » حکايات طبيب«مجموعته  قصة فيعناصر الدراسة  التحليلي،

في ثم بحثنا عن عناصر القصة  يالإسلام بالأدب يتعلق فيما نظره ی حياة الكيلاني وبعض من وجهاتإل موجزاً 
 و ،وارالح و ،الشخصية و ،الموضوع دراسة خلال من .الإسلامي ساس منهج الأدبأ مجموعته حکايات طبيبعلى

 في يسلامدب الإمن مظاهر الأ اً ضمّن بعض أن الکيلاني یعل العثور يمكن ،التوصيف و ،الزمان و ،المکان
  .سلاميةمن القصة الإ نستطيع أن نعتبر حکايات طبيب نموذجاً  و .سلاميةإعطی لقصصه صبغة أ مجموعته هذه و

  

  
  
  .طبيب حكايات يب الكيلاني،نج الإسلامية، القصة الإسلامي، الأدب :الرئيسية كلماتال
 

                                                            
  الطباطبائي العلامة بجامعة الأجنبية اللغات و الآداب كلية في مساعد أستاذ -1
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 پژوهشي نقد ادب معاصرعربي - دوفصلنامة علمي

  )1395(علمي و پژوهشي  11/ سيزده پياپي/ سال ششم
 

  *كاربرد موازي و معكوس هفت سفر سندباد در شعر سياب
  ، دانشگاه يزدهاي خارجي دانشكده زبان دانشيار، رضا افخمي عقدا
  ارشد زبان و ادبيات عربي، دانشگاه يزد كارشناس، 1سيما شفيعي

  

  چكيده
در ... حضور سلطه جويانه استعمار و ايادي آن در قرن بيسـتم از حيـث اقتصـادي، فرهنگـي، نظـامي و      

ممالك مختلف دنيا مخصوصا بلاد عربي؛ علما، ادبا، شاعران و روشنفكران اين مناطق را برآن داشت كه 
هاي كهن  استفاده از اسطوره. وه تلاش كنندترين شيستعمار و آگاه سازي مردم به موثربراي مبارزه عليه ا

هايي است كه اكثر شاعران معاصر عرب از جمله بدر شاكر السياب براي رسـيدن بـه هـدف     يكي از راه
اين شاعر عراقي در اشعارش علاوه بر كاربرد موازي و مطابق بـا  . سياسي مورد اشاره، در آن گام نهادند

بـه صـورت    ،ف جهـت حركـت اسـطوره   خط سير اسطوره، به هنجار گريزي و كاربرد معكوس و خـلا 
هـاي سـياب بـا روش     بدين جهت اين پژوهش با انتخاب تعـدادي از سـروده  . دست زده است ابتكاري

در هـر   تحليلي به موشكافي هنجارگريزي سياب و كاربرد موازي و معكوس اسطوره سندباد _توصيفي 
هاي ايـن پـژوهش حـاكي از     يافته. هاي او در هنجارگريزي پرداخته است هفت سفر او و دلايل و انگيزه
براي رهـايي از چنگـال بيمـاري و در     وها سندباد نماد خود شاعراست  آن است كه در تمام اين سروده

اما بـرخلاف داسـتان سـندباد و سـفرهاي      ،گيرد راه كشورهاي متعدد در پيش مي جست وجوي درمان،
اي از بهبـودي فـردي، اجتمـاعي و     ههاي سـياب هـيچ نشـان    ر سرودهموفقيت آميز و شگفت انگيزش، د
هاي سياب براي اصلاح امور شكستي تلـخ   پيدا نيست و تلاش ،گردد سياسي كه نوعي پيروزي تلقي مي

مسافرتي برخلاف خط سير داستان هزار ويك شب زمينه را براي شكسـتي تلـخ    واقع هر در .درپي دارد
  .كند فراهم مي

  
  

  .اسطوره، هفت سفرسندباد، هنجارگريزي، سياب، عربي شعر معاصر :ها كليدواژه

                                                            
  07/09/1393: تاريخ پذيرش                                                    1392/ 25/12: تاريخ دريافت*
 SimaShafiee68@gmail.com :شاني پست الكترونيكي نويسنده مسئولن -1
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  مقدمه
در كتـاب  عقلي و فكري موجودات  ژنتيكي،درباره تكامل چارلز داروين هاي  طبق گفته

مختص زمان تاريخي معينـي اسـت كـه    نيز اسطوره  مي توان گفت "ها خواستگاه گونه"
عقـل  تكامـل   و دوره ميزان پيشرفت و نمو يا ابتدايي بودن آن هاي آن، توجه به ويژگيبا

بشـر  با درنظر داشتن ايـن مسـأله كـه     .به همان اندازه تكامل يافته يا ابتدايي است ،بشر
بدون بهره وري از ميراث ارزشمند گذشتگان خود نمي تواند بـه تجديـد و نـو گرايـي     

 در شعر معاصـر  هاست پس استفاده از آن و اسطوره نيز يكي از همين ميراثدست يابد 
سـطوره  به اين نكته نيز بايد توجه داشت كـه كـاربرد صـرف ا   اما  يدنما طبيعي جلوه مي

حاكم است در عصري كه تغيير و تحول بر علم و انديشه  بدون هيچگونه تغيير و تحول
  .)6: 1974عوض، (رسد  غير ممكن به نظر مي

، ذلـت  چپـاول،  فقـر،  و رنـج،  درد حمله ي غرب به ملت هاي عرب زبان، تجاوز و
اسـتفاده از آن بـر حسـب منـافع      آنهـا و توسـل بـه زور در    سياست سيطره بر دولت و

فرهنگ عرب و سعي استعمارگران غربي در ادغام آن با فرهنـگ غربـي و    تحريفخود،
بـراي  نشر فرهنگ جديد و تربيت فرزنـدان عـرب بـا اسـتفاده از همـين فرهنـگ تـازه        

بت بـه  و جهـل بسـياري از عـوام نس ـ   جاي پاي خود در خـاك عـرب    نمودنمستحكم 
از تـن دادن  آنها  .را تحت فشار قرار داد...شعرا و ادبا، فكرين،تم ،ناشايست غرباهداف 

بـه   استعمارگران سر باز زدند و پوشي حضور گستاخانه و سلطه جويانه شمبه ذلت و چ
شـاعران  . اهتمام ورزيدندو مبارزه برعليه آنها  سازي مردم به مؤثرترين شيوه ممكن آگاه

با تمـام وجـود   و بودندو فرهنگ خود  سرزمين و دردناكمرگ بي صدا عرب نظاره گر 
پس به شيوه اي نو جهت بـه تصـوير كشـيدن    اين مرگ تدريجي را احساس مي كردند 

و دوبـاره  ي به عنـوان مقدمـه ي تولـد   را آن و  وردندروي آ مرگ سرزمين و وطن خود
ي هـا  فـق تا ا وجود آنهاق اميدي كه از عمبه اقع و ، دردر بين خود پروراندند رويشي نو
تعـابيري  و بـا  . )95-80 :2003، كنـدي ( و آزادي شـعله ور بـود، تمسـك جسـتند     استقلال

ايـن   .هـا پرداختنـد   انقـلاب عليـه غربـي    رمزگونه به تهييج احساسـات قـومي و ايجـاد   
ها و ايجاد تغييراتي ضروري و متناسـب بـا عصـر     با استفاده از اصل اسطورهجويي  بهره
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المـوت و  «، اي مـرگ و رويـش  ه ـ مخصوصا اسـطوره  همراه بود انقلاب حاضر و هدف
 مسـيح،  ر،عشتا توان به تموز، مي ها اين نوع اسطورهزدني  هاي مثال كه از نمونه»الإنبعاث

  .)80-61 :1974، عوض( اشاره كرد )عليه السلام(خضر و امام حسين 
مبارزه  )97: 1992بـاس،  ع( فقر و تنگدستي، غم و اندوه جانكاه يتيمي از دوران كودكي

با استعمار در دوران جواني، آوارگي، چشـيدن طعـم تلـخ زنـدان، درد و رنـج بيمـاري       
عوامل فردي، اجتماعي و سياسي هسـتند   از جمله )640-638: 2، ج1986الفاخوري، ( مزمن،

كه شاعر عراقي بدر شاكر السياب را برآن داشت كه در بسـياري از اشـعارش بـه زبـان     
, ي آورد و با اين زبان با مخاطبينش كه اميد بـه آزادي آنهـا از بنـد اسـتعمار    اسطوره رو

بـه اعتقـاد   علاوه بر اين، . ت سخن بگويدداش فقر و بيچارگي فكري و معيشتي, تعصب
به زعـم سـياب،   و درواقع، . اين شاعر، پرداختن به اسطوره يكي از مظاهر شعر نو است

و رمز نبوده است شاعر از اين طريـق قـادر بـه     شعر هيچگاه تا اين حد نيازمند اسطوره
: 2007بلاّطـه،  (ايه و زر بتواند درگيـري نشـان دهـد    كه به منطق سرمساختن عالمي است 

178(.  
از مشهورترين اساطيري كه سياب در ديوان خود بكار برده است مي توان به، تموز، 

عـادل آدونـيس يونـاني    تموز بـابلي م . اشاره كرد... سندباد و، ، سيزيفسربروسعشتار، 
الهـه   ايشتر يـا آفروديـت،   عشتروت، ،است كه خداي حاصلخيزي است و عاشق عشتار

عشتار هر سال پس از مرگ تمـوز و رخـت بـر بسـتن     . آسمان و خداي باروري فصلي
 براي يافتن او قدم به سرزمين بي بازگشت مردگان مي نهد سرسبزي و آباداني از زمين،

 ملكه آنجـا اسـت  » ي گلكآرش« رزميني كه خواهرشس )9-6: 1930 عوض به نقل از فريزر،(
: 1390حبيبي، (ا به عشتار روا مي دارد و سپس به زندان مي افكند او انواع رنج و عذاب ر

اي  خداي خدايان، نجات مـي يابـد و بـا نثـار بوسـه      »إئا« بيرنهايت، با تد درعشتار،  .)7
از و زمـين را  رونـد   مين مردگان بيرون مياز سرزسپس  بخشد دوباره مي را حياتي تموز

ايـن دو اسـطوره در قصـايد بسـياري از ديـوان سـياب        .)95: 1373مخبر، (مي رويانند نو 
براي به تصوير كشـيدن اوضـاع   ... المطر و ةرحل النَّهار، ليلةٌ في باريس، انشودهمچون، 

كـه بـه جهـت فـاش      اي ، اسـطوره يونانيسيزيف  .اند نابسامان سرزمين عراق نمود يافته
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شـود و بـه    افكنـده مـي   كردن اسرار خدايان و سرپيچي از فرمان آنان به دنياي مردگـان 
با شادكامي  كنند تخته سنگ بزرگي را تا بالاي كوه بغلتاند عنوان مجازات او را وادار مي

نيـز در   )101: 1380فرّخـي،  ( دهـد  ناراحتي و نااميدي اين كار را انجـام مـي   و بدون وقفه،
 اين شـاعر نمود يافته تا بيانگر غم و اندوه  »مرحي غيلان« :همچون سياب قصائدضي بع

اين سگ،  ستن سرزمين مردگان اسه سر، نگهبا سگاسطوره يوناني و  سربروس. باشد
شاعر ايـن نمـاد را بـراي نشـان دادن جـولان      . خورد را مي مردگاني كه قصد فرار دارند

ي شـرقي   اسطورهاما  .)6: 1390معروف و صالحي، ( دبر استعمارگران در كشورش به كار مي
: از قصـايد سـياب همچـون   تعدادي نيز در و سفرهاي دريايي او،  ،سندبادو عامه پسند 

... و ، رحـل النَّهـار  الوصـية ، ، أفيـاء جيكـور، ارم ذات العمـاد   ةالأخير الليلةسندباد،  مدينة
خود را  اعي، فكري و سياسيزندگي فردي، اجتمسياب تا كمك كند  كاربرد يافته است

 ـنكتـه قابـل توجـه اينكـه، سـياب در       .بيش از پيش به تصوير بكشد رداختن بـه ايـن   پ
اي نه تنها در ساختار اسطوره تغييراتي ايجاد كرده است، بلكه با توجه  شخصيت اسطوره

به ترتيب زماني سرودن اشعار، در ارائـه سـفرهاي هفتگانـه رعايـت نظـم و ترتيـب را       
به سفر دوم و پنجم سندباد اشـاره دارد،  » افياء جيكور« به عنوان مثال در قصيدهننموده، 

 در واقع اين چينش سفرها در قصائد يـادآور ... به سفر ششم پرداخته و الوصيةدرقصيده 
در قـرآن اسـت كـه    ) ع( عدم تسلسل سير طبيعي مسير داستان زندگي حضرت موسـي 

همچنـين سـياب در بعضـي    . ا كنار هم قرار دادبراي پي بردن به آن، بايد آيات متعدد ر
به عنوان مثال در قصيده افياء جيكور سفر . قصايد، به طور مشترك به سفرها اشاره دارد

  .پنجم سندباد و در قصيده رحل النَّهار نيز سفر پنجم وي به تصوير كشيده شده است
 

  يشينه تحقيقپ
ا ورهاسـط بررسـي   ،ه شعر سيابمتعددي در زمين هاي وهشپژدر ادبيات عربي وفارسي 

 حبيبي در مقالـه  عنوان مثالبه  از جمله اسطوره سندباد صورت گرفته استاشعار او  در
اسـطوره بـابلي    )5، ش1390مجله زبان و ادبيات عربي، ( »در شعر سيابواكاوي نقاب تموز «

ط و ايـن اسـطوره را نمـادي بـراي تغييـر شـراي      كند  تموز را در اشعار سياب بررسي مي
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هـاي   خـوانش « اي تحت عنوان سليمي و صالحي در مقاله. كند نابسامان عراق معرفي مي
بـه بررسـي    )4ش ،1390فصـل نامـه لسـان مبـين،     ( »متفاوت از سندباد در شعر معاصر عربي

پردازنـد و   اسطوره سندباد در شعر سياب، خليل الحاوي، بياتي و صلاح عبد الصبور مي
ه انگيـزه سـياب   چنانچ ـ. دارند ان را از نقاب سندباد بيان ميانگيزه هر كدام از اين شاعر

شعري و اسي و اجتماعي و عبد الصبور انگيزه سي بياتي، اجتماعي، حاوي، بيشتر، فردي،
سـياب و  در شعر بررسي سندباد « اي تحت عنوان همين نويسندگان در مقاله. دارد هنري

بـه  كه در راستاي مقاله سـابق اسـت    )1390، 4مجله زبان و ادبيات عربي، ش( »خليل الحاوي
 .پردازنـد  مي دباد فقط در قصيده رحل النهارنقاب سندر استفاده از بررسي انگيزه سياب 

تحليلـي اسـطوره در شـعر     -نقـد توصـيفي  "صالحي با مقاله اي تحت عنوان  معروف و
و جايگـاه  به موشكافي اسـطوره   ،) 1390. 1ش.ي ادبيات تطبيقي فصل نامه( "...مطالعه سياب،

 .دنپرداز هاي سياب مي سرودهآن در ادبيات عرب و دو اسطوره ي تموز و سربروس در 
وز و   اسـطورة فضـاء المـوت و   "محمد عبد الرحمن يونس با پژوهشي موسـوم بـه    تمـ

به شرح مفهوم مرگ در اشعار سياب و استفاده از دو اسـطوره تمـوز و عشـتار     "عشتار
 شعر بدر شـاكر السـياب،   فيالقناع "ضوان باغباني با حامد صدقي و ر. اهتمام مي ورزد

به بيان مفهوم قناع و  )1390. 4ش. و آدابها العربية اللغةبحوث في ( "سفر ايوب نموذجا قصيدة
پردازنـد   حضرت ايوب در اشعار سياب مي مانند يها و شخصيت نامدار كاربرد اسطوره

از جملـه   هـا  اسـطوره  ربرد معكـوس او و كـا هـاي   با اين وجود دررابطه با هنجارگريزي
 اوبه پـاي   و عجين شدن او باهزار و يك شب و حركت پا تمام ديوان شاعردر سندباد 
پژوهشي انجام نشده است ، در هزار و يك شب ت انگيزشو هفت سفر شگف با سندباد

 .  پردازد كه اين مقاله به اين مهم مي

  
   سياب گريزيهنجار

صـورت  بيسـتم  و تحولاتي كه در جامعه عـرب در قـرن   گستردگي حوزه زبان و تغيير 
 عـرب  شاعرانوجب شد م رب و فرهنگ غرب گرفته تا استعمار،گرفت از اختلاط با غ

اي براي گفـتن   هاي گذشته بسرايند به طوري كه هم حرف تازه اشعاري متفاوت از دوره
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دل  هم برحرف دل و مقاصد شاعر باشد و هم در برگيرنده در عصر جديد داشته باشد 
هنجارگريزي است كه شـاعر بـا    هاي ارائه اثري متفاوت، يكي از روش .مخاطب بنشيند

اثـر خـود را   غيـره   گـويش و  ،معـاني  ،تن قواعد و ساختارهاي زبـان معيـار  درهم شكس
در  تكنيكسياب از اين  .)46:  1373صفوي، ( دهد برجسته و مورد توجه مخاطب قرار مي

از پشت به عبارت ديگر وي پس  .بهره جستهزندگي خود مرحله از  سومين و چهارمين
تمـوزي،   :الـف  :ي دو مرحلـه ي رمانتيـك و واقـع گرايـي، در     مرحلـه دو سر گذاشتن 

دانـد كـه در    اي مـي  تنها راه خلاص شدن از فلاكت را مرگ اسطوره اي كه شاعر مرحله
ن شـرايط خـوني  رهه به تغييـر اوضـاع و   بدر در اين ب .پس آن تولدي دوباره نهفته است

هـاي ايـن    از سـروده  ...سندباد، و مدينة، »سربروس في بابل« قصيده. عراق اميدوار است
آخـرين مرحلـه    ،درونگرايـي : ب .)5: 1390معروف، صالحي،( دنشو دوره وي محسوب مي

با بيماري دست و پنجه نرم مي كند و از كشوري به كشور ديگر  درآن شاعر، كه زندگي
 -ث  -ش : 1971علـوش، (بينـد   فقط مرگ را هم قطار خود مـي ند و ك جهت مداوا سفر مي

اجتماعي  ايط دردناك سياسي وشر ،برههدو در اين  .آورد به هنجار گريزي روي مي .)ث
نتيجه ماندن مبارزه بر عليه آنـان و   جوامع عربي و بيخاك پيشروي بيگانگان در  ،جامعه

سـفر بـه   و  ن دوره زنـدگي وي، در آخـري  بدتر از همه رخنـه بيمـاري در جـان سـياب    
او را بـه هنجـار گريـزي وادار     اي مداواي بيماري و بهبود نيـافتن، كشورهاي مختلف بر

به عبارت ديگر با توجه به مشكلات و حوادث موجـود   .)82: 1390سليمي و صالحي، ( كرد
ي  ترين دغدغـه  در زندگي كوتاه مدت سياب شايد بتوان گفت كه زندگي و مرگ بزرگ

او بوده و اين دغدغه به اشعار او راه يافته و جلوه گـر شـده اسـت چـرا كـه بـا        زندگي
... وهاي ديني چون حضرت مسـيح   يتو شخص عشتار، هايي چون تموز، كاربرد اسطوره

 ـ  ه از سـرگيري رويـش   در اشعارش كه مرگ و نابودي آنها آغاز تولدي دوباره و اميـد ب
، يـونس (كاملا مشهود است  است،) بيگانگاندست يافتن به آزادي و بيرون راندن (زمين 
نمونه جوشش اميد در تمام وجود و چشمان منتظر سـياب در   به عنوان مثال، .)11: ،بي تا

» يب ـالجل ابنـة شناشـيل  «از ديوان  »باريس في ليلة« تغيير اوضاع زمانه ي خود در قصيده
بـه  . رود انتظار مـي نمايان است به طوري كه اسطوره در قصيده به شكلي نمود يافته كه 
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بيان بهتر،اسطوره موازي ومطـابق بـا هنجـار بكـار رفتـه و كـاربردي خـلاف آنچـه در         
سـياب،  ( :سرگذشت آنها در افسانه ها ذكر شده و نسل به نسل منتقل شـده نيافتـه اسـت   

هـا برِ ن قَ مِـ ةُ ت وفيقـثـَعَ آه لأنب ـَ عـدُکِ حَّ وَ و صَـلـَ/ديقَةُ يـا صَـ حَّ وَعـدُکِ و صَـلـَ« )624-621: 1، ج1971
. فأمشـي عليـهِ /ريقَـهُ دُّ مِـن قلـبي طَ ؟أمُـالعراقِ  تأتينَ أنتِ إلـیَ .../الوراءِ  لیَ إ نينِ مري من السِّ عُ  عادَ لَ  ،و

ــا هَبطَــ ــ ت عليــهِ کأنمَّ ــان( »...ونُ بيــعُ لهــا و برَعَمَــتِ الغُصُــفــانفَجَرَ الرَّ  شــتارُ عُ  ماءِ مِــن السَّ -622 :هم
623(.  

از  وفيقـة آه اگـر وعـده ات راسـتين باشـد      /اشـد دوست من اگر وعده ات راستين ب
به عـراق   )/شوم جوان مي( و عمر من نيز به سالهاي قبل بر مي گردد /قبرش برمي خيزد

زنم، گـويي الهـه عشـتار از     بر آن قدم مي/ گسترانم راهش را به سوي قلبم مي /آيي؟ مي
  .شكوفا شدههاي درختان  و بهار در آن جوشيده و شاخه /آسمان برآن هبوط كرده

: ماننـد از اشعار خود، به ويژه قصـائدي   تعداديدر شاعر  فوق،اما بر خلاف قصيده 
ســـندباد و أغنيـــة بنـــات مدينـــة  الليلـــة الأخـــيرة، رحَـــلَ النَّهـــار، الوصـــية، أفيـــاء جيکـــور، دار جـــدّي،«

از مسير واقعـي وحقيقـي خـود     راه، اسطوره كه در آنها نقاب سندباد بر چهره زد »الجـن
 بـدين وسـيله  تـا  اسـت   يا ساختار اسطوره تغييراتي ايجاد كرده و در سرنوشت، ،خارج

  . حجابي از زندگي فردي، اجتماعي و سياسي خود را به كناري بزند
  

  سندباد هزار و يك شب
است كه هفـت سـفر دريـايي او    اي  شخصيتي اسطوره بحريمعروف به سندباد  ،سندباد

يك شب اسـت سـندباد در بغـداد     يات هزار وحكايتي دلكش و اعجاب برانگيز از حكا
 .اسـت  ي زمـان او هـارون الرشـيد    ي عباسـيان زيسـته و خليفـه    در دوره گزيده، سكني
م و نيكوكـار  شخصـيتي عـال  و او را بـه عنـوان   سندباد از وي به نيكي يـاد  اي كه  خليفه

ر مقابـل  د كنـد  اتراق ميپادشاه يكي از جزايري كه سندباد در آن كند چنانكه  معرفي مي
در نظـر   ي ارزشـمندي بـراي او  آورد و هـدايا  مي دسر تعظيم فروالرشيد  هارونفضيلت 

آباد كه سندباد پيوسته آن را دار السلام است اقليمي  ،سندباد تاحكايدر بغداد . گيرد مي
ثروتمند و ارباب  ،مردماگرچه تمام رسد كه  و از روال داستان چنين به نظر مي خواند مي
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در واقـع طبـق مكتوبـات     .ارندگذخداوند را سپاس ـاز زندگي خود راضي و  نيستند ولي
 تيشخصي )سندباد( شخصيت اصلي قصه .استبغداد حاكم  سكون درآرامش و  داستان،
منفعـت طلـب    بـين، واقع  ،اميدوار ،چابك باهوش، كاوش گر، ،ماجراجو كوشا، شجاع،

س و خوشگذراني بيهوده بـا  او كسي است كه از روي هوي و هو شود نشان داده مي...و
برد ناگـاه از   لهو و لعب قسمت اعظم ثروت وافر پدرش را از بين ميدوستان و مجالس 

افتد و راه دريـا و   شود و به فكر جبران اشتباهات گذشته خود مي خواب غفلت بيدار مي
آورد كه بنـا بـه    ثروتي به دست مي دريايي گيرد و طي هفت سفر تجارت را در پيش مي

نيست او در هر سفر با مشـكلات  نيز ه خودش تا پايان عمر قادر به خرج نصف آن گفت
در نهايت پيروز و سالم به خانه و سرزمين خود شود اما  و مخاطرات فراواني رو برو مي

شوق سـفر   ،هاي سفر قبل پس از اندك مدتي با وجود مخاطرات و سختيو  گردد ميباز
ليلـة ألـف ( گـردد  و براي سفري ديگر حاضـر مـي   شود و ماجراجويي در نهادش ايجاد مي

  .)122-81 : 3ج، 1951 ،ليلةو 
  

  ها ها و تفاوت ، شباهتگزينش سندباد
هايي كه شاعران براي نقاب زدن بر چهره برگزيدند سندباد از جايگاهي  در ميان اسطوره

بـا حكايـات    قرابت ايـن اسـطوره   نيزبالا و محبوبيتي خاص برخوردار است و دليل آن 
بعضي از شاعران عرب از اين اسطوره در اشعار . )4: 1390، حبيبي و بهروزي( مردمي است

شـاعري چـون   انـد   بهـره جسـته  روحيـه و انگيـزه خـود     درون، با توجه به هدف،خود 
 گزينـد،  خود بر مـي  طلبو دگرگوني  خواه روحيه تحولا توجه به سندباد را ب ،ادونيس

كنـد امـا    ست و اين عطش را به سندباد منتقل مياي حقيقت ا خليل الحاوي تشنه جرعه
 ،الموسي( دنگزي ميو نااميدي خود سندباد را بربيماري براي بيان درد و رنج بيشتر سياب 

شايد بتوان دليل انتخاب او را اينگونـه شـرح داد كـه سـياب بـا حضـور        .)37-47: 1991
خـواري سـراپاي    احسـاس ذلـت و  ...استقلال و گانگان در وطن خود و سلب آزادي،بي

و يك شب نيز كه ثروت پدر خـود را در راه لهـو و    سندباد هزار وجودش را فراگرفته،
آرامـش را از او سـلب    يهوده تلف كرده احساس ذلـت و پـوچي،  لعب و خوشگذراني ب
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روند يكي براي به دست آوردن ثروت و بزرگـي و   هر دو به سفرهاي متعدد مي .كند مي
هـا   د و لذت از مسافرت و ماجراجويي و كاوش ناشـناخته موقعيت اجتماعي پيشين خو

. هاي مختلف و ديگري براي مداواي بيماري خود و به دست آوردن سلامتي در سرزمين
و  سـفر  دست از كند كه برد و بخاطر مشكلات پيش رو توبه مي سندباد از سفر لذت مي

بعـدي را فـراهم    ته و اسـباب سـفر  هر بار توبه خـود را شكس ـ  و دارد ميبر ماجراجويي
ي سـفرهاي   نتيجـه  .اسـت  بيزاركند اما سياب از سفر و آوارگي در شهرهاي مختلف  مي

و به دست آوردن بزرگـي و   قيت و كسب ثروت و تجارب متعددسندباد پيروزي و موف
، پيشرفت بيماري، نزديك شـدن بـه مـرگ و    عيت و نتيجه سفرهاي سياب بي ثمريموق
توان  درواقع مي .س گيري استقلال و شرافت وطن استپ زنتيجه ماندن جنگ براي با بي

هاي آشكاري كه سـياب بـا مقايسـه خـود بـا ايـن شخصـيت         ها و تفاوت گفت شباهت
 .در انتخاب آن تأثيري بسزا داشته است نمودهمشاهده 

  
  كاربرد موازي و معكوس سندباد 

 ـ  هره زدهبه چخود  تعدادي از قصائددر اي را  اين شخصيت اسطورهنقاب سياب  ه امـا ب
كـاملا متفـاوت اسـت    اي  سندباد او با سندباد اسطورهدر بعضي از اين قصائد ه نحوي ك
 سـندباد . هـزار و يـك شـب   نـه سـندباد    مهستي گويي با اسطوره ديگري مواجهچنانكه 

كـه سـفرهايش   اسـت  مريض و شكست خـورده   نوا، ائد سياب شخصيتي فقير و بيقص
در واقع شرايط روحي . و اميدي به بازگشتش نيست كست استمالامال از بيماري و ش

 هـاي زنـدگي   بعضي از جنبـه  او باسراسر درد و رنج و رواني سياب و زندگي شخصي 
ش كرده است تا در نام و سياب تلا از اين رو. استاي در هم تنيده شده  اسطورهسندباد 

نـد تـا   بـراي خـود خلـق ك   بعضي از حوادث زندگي سندباد هزار و يك شب همـزادي  
مخصوصا پاياني را كه بـراي  ياسي خود سير زندگي فردي، اجتماعي و س بخشي از خط

  .كرده است به معرض نمايش بگذارد عمر خود مجسم و تصور
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  قصيده دار جدّي
از جمله قصائدي است كه سياب نقاب سندباد به چهره زده و به بيان رنج و اين قصيده 

  :پردازد خود مياندوه و بيماري 
دی أجمـعُ النَّـ أفيـقُ / السَّـحرِ  في أوائـلِ  جومُ النُّ  لُ ذبُ و تَ /نعسُ القمرُ حينَ يَ  يفِ الصَّ  ياليِ و في لَ ...«

ــمِــ ــحٍ،في قــدَ  جرِ ن الشَّ و ،يــومُ الغُ  راعيشِــ:الِ ارتحِــ في کــأنَّ ســندبادَ ..ســفينةً  /...و الهــزالِ  عالِ ليقتل السُّ
،يــا يــا بُ :قــوله يَ سُّــحِ أُ /لامِ الظَّــ بــيضُّ فييُ  ةٍ لـَـتاجِ نخَ کَ ،ةٍ لـَـنخَ  علــی هيئــةِ  اللـّـهَ  رُ و أبصِــ/حــالُ رفــأي المِ مِ  نیَّ

 بِ فاشـــرِ . تينضَّـــمين الغَ دَ لقَـــلِ  ، و المطـــرَ  لِمُقلتيـــکَ بتُهـــا هَ وَ  جـــومَ و النُّ .نـــانَ و الحَ  الحيـــاةَ  بتــُـکَ هَ ،وَ غلامُ 
  ).148-147: 1ج ،1971 ،سياب( »...الإلهُ  بُّکَ يحُِ ها بَّ و عَ  الحياةَ 

ستارگان در آغاز سحر ذوب و  /زند چرت ميتان هنگامي كه ماه هاي تابس و در شب
و ضـعف را   بيمـاري جمع كنم تا شوم كه شبنم درختان را در قدحي  بيدار مي /شوند مي

نيستي و نـابودي   لنگرگاهمبادبانم ابرها و  :است سفرگويي سندباد در حال  /هلاك كند
خدا  /درخشد كه در تاريكي مي اي خوشهبه سان  ،بينم ه شكل نخلي ميو خدا را ب /است

و  بخشـيدم  عطوفـت بـه تـو حيـات و     دلبندماي  ،پسر عزيزم :گويد مي ،كنم ميحس را
و پـس زنـدگي    .هديـه دادم  نرم و لطيفـت ستارگان را به چشمانت و باران را به پاهاي 

  .دارد ميبنوش كه خدا دوستت  با همرامشكلاتش 
اميـد بـه شـفا و    زديـك اسـت سـياب    ي سحر ن و هنگامه ،شب تاريك درحال زوال

رانـد كـه در    او از سندبادي سخن ميكشد  با شور و شوق به تصوير ميسلامتي خود را 
زيـرا كـه بسـياري از     بخشـد  اي مـي  است و خداوند به او نويد زنـدگي تـازه   سفرحال 

ها مايه دگرگوني و تحول زندگي و پيروزي است كه  ها و سختي ها، درد و رنج گرفتاري
سـياب هنرمندانـه   . هاي موفق بوده اسـت  اعتقاد هميشه باعث صبر و بردباري انساناين 

قصـيده بـه تصـوير كشـيده و اميـد بـه ايـن تحـول و          اين بخش از ها را در اين سختي
روشن است كه سـندباد در   با اين توضيح،. دگرگوني را در تفعله اخير بيان نموده است

برچهـره زده و بـا    هزار و يك شـب،  دبادل خود شاعر است كه نقاب سنمبس سفرحال 
رشـته   بهفكري، روحي و  ،جسميزندگي خود را اعم از اين اسطوره شرايط تمسك به 

 مشـخص نيسـت  تاريخ سرودن اين قصيده علاوه بر اين، هرچند  .است تحرير درآورده
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چنـين   ،حله حيات سياب در ديـوان او رين مرآخاما با توجه به ذكر آن در اولين سال از 
به طور كامل وجودش را  بيماري و نااميديهاي زهرآگين  ريشهرسد كه هنوز  به نظر مي
، از اميـد، در ايـن قصـيده ديـده     هرچند كوچك ،هايي به همين دليل روزنهو  فرا نگرفته

با توجه به موازي بودن افكار و عواطف سياب در اين بخش از قصيده با افكار  .شود مي
شب، بايد گفت سـياب در ايـن قسـمت، هنجـار شـكني       و عواطف سندباد هزار و يك

   .نكرده و موازي با داستان هزار و يك شب حركت كرده است
  

  أفياء جيكور قصيده
. اسـت  "أفيـاء جيكـور  "از ديگر قصائدي كه سياب در آن نقاب سندباد را به چهره زده 

خالصانه جيكور محل تولد سياب و روستايي است كه علاقه خود را به آن در اشعارش 
آخـرين مرحلـه از مراحـل و    يعنـي   17/3/1962 ايـن قصـيده در تـاريخ   . مي نمايدبيان 

 .)190 :1ج، 1971 ،سـياب (سـروده شـد   در روستاي جيكور و سالهاي پاياني حيات سياب 
بـا وجـود مـوج بيمـاري و      .هايي كه بيماري و درد روحي و رواني بر او حاكم بود سال

تـي نـاب   ه از جيكور سخن مي راند شور و شوق و طبيعنااميدي در اشعار سياب، هرگا
بيان طبيعـت نـاب    بندد اما احساسات و كلمات بكار برده در در ذهن مخاطب نقش مي

اي  جيكور، شباهتي بسيار نزديك به  كلماتي دارد كه سندباد در بيان طبيعت ناب جزيره
اي برسانيد كه درختان  رهقضا و قدر الهي ما را به جزي« :برد در دومين سفر خود بكار مي

بسيار و ميوه هاي آبدار و شكوفه هاي رنگارنگ و مرغان خـوش صـداو چشـمه هـاي     
هـاي منحصـر بـه     سندباد با مشاهده زيبايي. )88 :3، ج1951، ليلةو  ليلةألف ( »...روان داشت

كند و سـاعتي زيـر    شود، احساس آرامش مي فرد آن جزيره خوشحال و شگفت زده مي
خيـزد خـود را    رود پس از آنكه از خواب برمـي  ختان به خوابي عميق فرو ميي در سايه

يابد چرا كه اكنون در جزيره سرگردان گشته و ديگر تجار او را تـرك   تنها و بي ياور مي
آورد و احسـاس   هـاي جيكـور او را بـه وجـد مـي      سياب نيز طبيعت و زيبايي. اند كرده

مام آرزوي او آسودن در جيكور و مشـاهده  گيرد و ت آرامش سراپاي وجودش را فرا مي
تمناي  اواز كه  جيكور به حدي است به شاعرعلاقه و ايمان . طبيعت ناب جيكور است
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هاي زيبايش لمس  خواهد جسم بيمارش را با گل شفا و آرامش خاطر دارد از جيكور مي
  :آرزوي اوست نهايتكند تا بهبود يابد در واقع جيكور پناهگاه شاعر و 

 جـدولاً يا/ورِ ن النُّـيـا حفـلاً مِـ ،جيکـورُ  ،،جيکـورُ /صـافيرِ ن عَ و مِـ ،ن أزاهيرِ مِ  ،لالِ ن ظَّ مِ  ورةٌ نافُ «
 أنــــــدی مِــــــ ةً حَــــــأجنِ رنَ نشُــــــيَ  الأحــــــلامِ  في عــــــالمِ ،يــــــلِ هــــــا في اللَّ دُ طارِ ن فراشــــــاتٍ نُ مِــــــ

َ
 لِ وَّ أفي  طــــــرِ ن الم

 فِ بالسَّـع سِّيهِ مَ /بٌ لتهِ و مُ هُ بيني ف ـَجَ سّي مَ  جيکورُ /...المقادير؟ ن أیِّ مِ جئناکِ، ن أينِ مِ /...يفِ الصَّ 
  .)186،187 :1971 :همان( »...فِ الترَِّ  نبلِ و السُّ 

و  هـا  سـبدهايي از جـنس گـل   و اي  ،سـايه ي مـاه  جـنس   زفـواره اي ا جيكور اي 
اي نهـري از جـنس    /اي جشـني از جـنس نـور    جيكور، جيكور، /هايي ازپرندگان دسته
 ـ شفافهاي  رويم و آنها بال خيال به دنبالشان مي هايي كه شباهنگام در عالم پروانه ر از ت

كـدامين  كجـا آورديـم جيكـور؟ از    تو را از  /گسترانند را در آغاز تابستان مي باران خود
 و لطيـف  هاي نرم برگبا  /ام را لمس كن ي ملتهب و ورم كردهپيشان جيكور،اي  /؟زمان
  لمسش كن تازهو سنبل  خرما

خواهد هر آنچه از دسـت رفتـه را    سياب از جيكور مي ،در قسمت ديگري از قصيده
  :ام اميد شاعر به جيكور منتهي استبه او باز گرداند گويي تم

هــــــل أنَّ /...؟قــــــوفُ وُ  فيــــــهِ  أم أنـّـــــه ماشــــــي و نحــــــنُ  نِ في الــــــزَّمَ  شــــــي نحــــــنُ أنمَ  مــــــاذا؟...جيکـــــورُ «
و  الظِّــــلِ  شــــاءَ دّي غِ مَــــ يکــــورُ ج/؟ورِ النُّــــ نَ عٍ مِــــبَــــفي ن ـَ..هِ اللّــــ جيکــــور في خــــاطرِ  قبــــلَ  نــــتَ اکجيکــــور ُ 

 و الأعنــابِ  ينِ و التّــ وخِ بــالخُ  رِ مَ بــالثَّ  النَّــومِ  صــونِ ن غُ لــي مِــأثقِ /أفکــاري لأنســاها دّي بــه بــابَ سَــ/الزَّهــرِ 
د و قــَ ندبادَ دّي السَّــرَ  /...وي مــري أيــّامَ لهِـَـن عُ ت مِــعَ يـِّ یَّ الــّذي ضُــلــَإدّي رَ /رِ صِــها الخَ شــرِ ن قِ مِــ عاريــةً 

 .)189-188 :1971 :همان( »أمراسٍ  ريحٌ ذاتُ  ها الرخُّ رتادُ يَ  رٍ زُ في جُ  تهُ لقَ أ
كنيم يا او در حركت اسـت و مـا در    آيا ما در زمان سير مي چه شده؟ما را ... جيكور

اي از جنس  ر چشمهآيا جيكور قبل از جيكور در ذهن خداوند د/...؟آن توقف نموده ايم
، دروازه بـا آن  /شكوفه بگستران و ي ماه يهاي از سا هاله جيكور،اي / نور وجود داشت؟

بـا   بارورسـاز  هاي خواب شاخهباب افكار مرا از و /فكارم را سد كن تا فراموششان كنما
گويي از پوست نازك خـود تهـي    ه شدنبا رسيد(رسيده  هاي هلو و انجير و انگور ميوه
كـه بـاد   را ندباد س ـ /ام را بـه مـن بـازگردان    ز دست رفتها جوانيعمر و ايام /. )اند شده

  .بازگردان كند انداخته ن سير ميسوزناك او را در جزايري كه رخ در آ
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كنـد   دانـد بـا او صـحبت مـي     سياب جيكور را تنها سنگ صبور و نـاجي خـود مـي   
هـايش را بازگردانـد    گذارد و از او مي خواهد بر باد رفتـه  دردهايش را با او در ميان مي

وز نااميدي در تمام وجـود سـياب ريشـه ندوانـده و     شايد بتوان گفت در اين مرحله هن
خواهد تا سندباد را كه  سياب از جيكور مي .خورد رش به چشم ميااندك اميدي در اشع

  .اي غول پيكر موسوم به رخ در جزاير سرگردان شده را بازگرداند توسط پرنده
بـه اميـد   دوم سندباد  سفر كند در سندباد بحري اشاره مي پنجم دوم و سياب به سفر

كند اما در نهايت بـر فـراز كـوهي كـه راه      نجات، خود را با پارچه اي به رخ آويزان مي
در سـفر  . آيـد  برگشتي ندارد و جز سنگ و خار و خاشاك چيز ديگري نيست فرود مـي 

شكنند اين كار موجـب خشـم    همراهان سندباد بدون اطلاع او تخم رخ را مي پنجم نيز،
 كنـد،  درون كشتي سندباد پرتاب ميبه  عظيمي هاي يش سنگها شود او با چنگال رخ مي

شود در اين ميان سندباد با عنايت خداونـد نجـات    كشتي و هرآنچه درآن است غرق مي
يابد و به بغداد برمـي   اي سرگردان مي شود تا اينكه راه نجاتي مي يابد ولي در جزيره مي

  .)107-106 : 3ج ،1951 ،ألف ليلة و ليلة(گردد 
خود سياب است كه بخاطر درمان بيماري خويش ناچار به مسافرت  نمايانگرد سندبا

شده و پرنده غول پيكر يا همان رخ كه سندباد را در جزايـر سـرگردان سـاخته گويـاي     
بيماري و درد و رنج فردي سياب است از نظر سياب شـرايط جسـماني و روزگـار پـر     

ت سـندباد در پنجمـين سـفر    گذراند شـباهت بسـياري بـه سرگذش ـ    دردي كه اكنون مي
اي پـر از نعمـت و    و مـدتي در جزيـره   سندباد اسير چنگال رخ گشـته  .ارداش د دريايي
و دعـا بـه   كند تا اينكه به لطف خداونـد   زندگي ميهاي گوارا  هاي فراوان و چشمه ميوه

گردد سياب نيز اسـير چنگـال    بيش از سفرهاي پيشين به بغداد باز مي درگاه او با ثروتي
اميـد بـه پروردگـار و     .گانگان از يك سو و چنگال بيماري و فقر از سوي ديگر گشتهبي

زند و نجات و بازگشت خود را از او  لطف بي كران او همواره در خاطر سندباد موج مي
يابد اما سندباد سياب در جزايـر دورافتـاده    كند و پس از اندك زماني نجات مي طلب مي

ازگشت او را از جيكور طلب سياب ببه همين دليل  تو باز نخواهد گشسرگردان است 
 .اسـت  يافتـه  هنجـار  كاربردي معكـوس و خـلاف  در اين قصيده سياب سندباد  كند مي
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 .نكـرده كنـد اسـتفاده    گونه كه هنجـار ايجـاب مـي    سياب در اين قصيده از سندباد همان
 ـ  سندباد هزارو يك شب با وجود تمام مخاطرات لحظه زنـده  لاش بـراي  اي دسـت از ت

اد موفقيـت در تجـارت و كسـب    به زعم آندره ميكل مشخصه سـندب  .دارد نمي ماندن بر
اي نيز ياد خدا و اسـتمداد از   لحظه .)96: 1382، ستاري(زندگي و زنده ماندن است  ثروت،

يابد و نجات خـود را   سپارد به همين دليل هر بار نجات مي او را به دست فراموشي نمي
تحت تأثير نااميـدي و درمانـدگي   داند اما سندباد سياب  ند ميلطف و كرم خداومديون 
  .ر گشته و باز نخواهد گشتدر جزيره اي اسيشاعر، 
  

  الوصية قصيده 
در بيروت و درواقع در غربت سـروده شـده اسـت و     19/4/1962اين قصيده در تاريخ 
ايـن  در  .نويسـد  مـي خـود  اي است كه شاعر براي همسر و فرزند  حاكي از وصيت نامه

تنهـايي   فقـر،  اندوه، ، درد،گويد بيماري خود سخن مي قصيده سياب از ترس و وحشت
  :شده است  جلوه گربه وجودش راه يافته و آثار آن در اشعارش ... و

ــ نَ مِــ ضــي،رَ ن مَ مِــ« ةٍ جاجَــن زُ صُّ مِــيمَــ ،و حشــرجا هِ راشِــلــی فَ عَ  Ĕــارَ إ ن جــاريٍ مِــ ضِ الأبــيَ  ريرِ السَّ
ــ/أنفاسَــه المصــفِّرة   دُّ لي طريــقَ ذي يمَــن حُلُمــي الَّــمِ

َ
 صــيّةً هــا وَ بُ أکتُ ...يض و الــدُّجیو القمــرَ الــرّ  قــبرةِ الم

ــ حروفِ في مُّ لُــت ـَ» أبي، أبي«  :هقــادِ في رُ  ارخِ الصّــ و طفلــيَ  ةرَ ظِــتي المنتَ لــزوجَ   /...ذَّب مــري المعَــن عُ هــا مِ
  الحبيبة لا تعذلينيتي وجَ يا زَ  إقبالُ 

َ
یً و ضَـرِ  غـيلانِ وني لِ کُ /لَّدِ ، بالمخَ وتُ و نجََ و لستُ لَ  دييَ نايا بِ ما الم

  )222-217 :1ج ،1971 سياب،( »...أمّاً  ه أباً وَ وني لَ کُ /ةً يبَ ط
و نفـس نفـس    افتـاده  ام كه بر روي تختش هم اتاقياز  از تخت سپيدم، ام، از بيماري

ه از روياهـايم ك ـ /، هراسـانم مكـد  مي بطري سرمهاي زردش را از  نفسآخرين و  زند مي
بـراي همسـر    ،كشـاند  ميبه سويم  ماه تيره و تار را و گستراند مير راهم را به سوي گو

اقبـال اي   /:كـنم  وصـيت مـي   پـدر،  پدر، :آورد رميمنتظر و فرزندم كه در گهواره فرياد ب
گـر رهـايي يـابم جـاودان     من نيسـت و ا  به خواستملامتم مكن مرگ  /همسر محبوبم
   .براي او هم پدر و هم مادر باش /باش براي غيلان برترين /نخواهم بود

شعرهايش رنگ و بـوي  كند و  شاعر نزديك شدن سايه مرگ را به خود احساس مي
گيرد سياب در قسـمت ديگـري از قصـيده تـرس و      نيستي و تاريكي به خود مي مرگ،
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وحشت از عدم بهبودي و بازگشت خود به وطن و لذت بـردن از زنـدگي را بـا نقـاب     
  :كند يسندباد بيان م

يَ سمِ جِ  صُّ قيَ /...واهای سِ المدَ  فَّني فما أری علیَ لَ ت ـَمائي،ن دِ عُ مِ نبَ ،تَ فراءٍ بابةٍ صَ ن ضَ مِ  أخافُ «
 رِ تائِ السَّـن طـرَف مِـ/عُ رفـَتَ  سـيمِ النَّ  نَ ةٍ مِـبَّـهَ  سُّ غـيرَ حِـأُ و لا ءٍ مـا بدونِ طينةً  صُّ قيَ  هُ نَّ أَ کَ ،ليلَ مِضبَعُ الذَّ 

ــــــــبابِ ليقطــــــــرَ الظَّ  یً و ذابَ في دَ نهــــــــا صَــــــــمِ /بــــــــابِ نَّ في اليَ عــــــــودٍ رَ وی رُ عُ سِــــــــسمــَــــــأَ ســــــــتُ لَ ،لامُ الضَّ
رسـی ن مَ ارٍ ما لها مِ إلی بحِ /التَّخديرِ  ةِ يبوبَ قَ من غَ أن أزلَ  خافُ أَ /! بابةٍ صفراءٍ ن ضَ مِ  أخافُ /...واءِ الهَ 

هـا يلُ و لَ  لامُ ظـَها باحُ صَـ /هـورِ و الزُّ  رابِ لشَـولِ  ودِ أن يعودَ للعُ نَّ أمسی فيهِ  حينَ  طاعَ سندبادُ ا استَ و مَ 
   ) 220-218 :همان( »ضاءالفَ  و إلیَ غفُ ةٍ تَ ئَ ن رِ مِ  واءِ الهَ  ةِ قالَ نتِ إوی سِ  ليسَ ...وداءٍ سَ  ةٍ خرَ ن صَ مِ 

در هـم   امـر  ،رچشـمه مـي گيـرد   ز خـونم س كه ا )بيماري( هراسانم از مه زرد رنگي
 كند، گويي يلم ستم ميبه جسم ذلجراحي تيغ  /بينم و چيزي جز آن در افق نمي پيچد مي

هـايي كـه فضـا را     كه از سوي مـه نسيم  وزشغير از  /كند را تكه تكه ميخاكي بي آب 
، غيـر   كنم تا باران تاريكي فرو ببار هايي از تاريكي پوشانيده چيزي حس نمي چون پرده

در هوا ذوب طنين انداز است و  فضايي از يأس و نااميدياز صداي رعد و برقي كه در 
ترسـم كـه از بيهوشـي بـه      مـي  /پژمردگي جسـمم هراسانم از  /شنوم شود چيزي نمي مي
د چون شب را در آنهـا بـه سـر    درياهايي كه سندبا /رياهايي بلغزم كه لنگرگاهي نداردد

صبحش تاريكي و درياهايي كه  /سوي عود و شراب و شكوفه بازگردد نتوانست به برد،
كه لحظه به لحظه از قـدرتش كاسـته   اي  ريه هوا از عبورجز ، شبش از تخته سنگي سياه

   .چيز ديگري نيست شود مي
دن در غربـت و عـدم   گويـد تـرس از مـر    سياب از ترس و وحشت خود سخن مـي 

ه ششمين سفر سندباد اشاره دارد چرا در اين بخش از قصيده سياب ب .بازگشت به وطن
ود دريايي كه هـيچ  ش كه كشتي او از مسير درست منحرف گشته و در دريا سرگردان مي

 عظـيم  شـود تـا اينكـه كشـتي بـه كـوهي       ه نمياي براي لنگر انداختن در آن ديد جزيره
 جزيره بخاطر فراواني عنبر خالص، آن كوه و گردد شكند و غرق مي مي ،كند يبرخورد م

بـر   آوري عنبر خالص و گرانبهـا،  ز جمعسندباد پس ا به رنگ سياه و تاريك مايل گشته
جزايري  .شود خارج مي جايابد و از آن تا اينكه راه نجاتي مينشيند  نتظار ميفراز كوه به ا
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شود داراي لنگرگـاه اسـت و كشـتي ديگـر تجـار بـراي        كه سندباد در آنها سرگردان مي
اندازد سـياب نقـاب    يافتن متاعي در خور فروش در آن لنگر مييا تفريح و استراحت و 

دهـا و افكـارش بـا زنـدگي و سرگذشـت      سندباد برچهره زده و زندگي شخصـي و در 
و كـاربرد معكـوس اسـطوره    اسطوره در هم تنيـده و مـا آن را در قالـب هنجـارگريزي     

داند  را غير ممكن مي و بازگشت خود به وطنكنيم سياب بهبودي و سلامتي  مشاهده مي
گردد و از زنـدگي و  تواند بـاز  گاه اسير شده و هرگز نميلنگر فاقدگويي كه در جزايري 

عنبر سياه  كند، مي ميدي را به سندباد منتقلنعمات خداوند لذت ببرد او اين انديشه و ناا
گيرد تا مقداري از آن را جمـع كنـد    و گرانبهايي كه سندباد تمام تلاش خود را بكار مي

تغييراتي آشكار در اسـطوره ايجـاد    دهد و درنهايت، سياه و زشت و وحشتناك جلوه مي
، خود سـياب متجلـّي   شخصيت سندباد و حوادث پيش روي اور به كند درواقع با نظ مي
بر سياه كـه كـاربردي   بي لنگرگاه بيانگر كشورهاي بيگانه و عن درياهايدرواقع  .گردد مي

گويي سندباد نقاب سياب بـه چهـره    .بيانگر بيماري و درد و رنج اوست معكوس يافته،
  .كشد زده و دردمندي و سرگذشت او را به تصوير مي

  
  النَّهار  لَ قصيده رحَ 

 خـود  طـب ارا بـه مخ  و حضور مـرگ قصيده با اولين جمله نااميدي  اين سياب در آغاز
  :كند منتقل مي

 سـندبادِ  ودةَ عَـ رينَ نظـُسـتِ تَ لَ و جَ /نـارٍ  ونَ هَّجَ دُ وَ قٍ ت ـَفُ علی اُ  تُهُ بالَ ت ذُ أَ فَ ه إنطَ نَّ إها /رحلَ النَّهارُ «
ــفارِ  نَ مِــ  تهُ رَ سَــأَ  هُ أنَّــمــتِ بِ لِ أوَ مــا عَ /عــودُ ن يَ لــَ هــوَ /عــودِ و الرُّ  العواصــفِ بِ  کَ رائــِوَ  مِــن خُ صــرُ البحــرُ يَ و /السِّ
و لــن هُــ لــيحَ فلترَ /هــارُ النَّ  رحــلَ /عــودُ ن يَ و لــَهُــ/حــارِ و المِ  مِ ن الــدَّ رٍ مِــزُ جُــ في وداءِ سَــ قلعــةٍ  في/البحــارِ  ةُ آلهِـَـ
  )229 :همان( »عودُ يَ 

 هـايش  فتيلـه درخشـيد   له مـي هايي كه بـي شـع   و در دور دست /تروز رخت بر بس
ازگشـت سـندباد از سـفرها    در انتظـار ب  )همسـر سـياب   اقبـال (و تـو   /خاموش گشـت 

او  /كشـد  حال آنكه پشت سرت دريا با طوفان و آذرخش بر سرش فرياد مـي  /اي نشسته
اي سـياه در   در قلعـه داني رب النـوع دريـا سـندباد را     نمي آيا /هرگز باز نخواهد گشت

  روز  /او هرگز باز نخواهد گشت /در بند ساخته؟ نقصان و بيماريو  اي از خون جزيره
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  . او هرگز باز نخواهد گشت/بروتو نيز /رفت
گويـد در   به همسرش مـي ظاهراً سياب . است هار آغاز شدهالنَّ قصيده با جمله رحلَ

علاوه بر ايـن بـا   . از سفر برنگشت) سياب(سندباد  اين روز نيز آرزويت برآورده نشد و
 »فلترحلي هو لـن يعـود  / رحل النَّهار/ هو لن يعود«جه به روند قصيده و ذكر عبارت تو

باد از سـفرهاي  ولي اسـت كـه بازگشـت سـند    يأس و نااميدي آنقدر بر جان سياب مست
د كن ـ جهت مداوا به كشورهاي مختلف سفر مـي  كه دريايي كه در واقع نماد خود اوست

 .ادعاسـت مهر تأييدي بر ايـن   "هـو لـن يعـود"در جمله  "لن"غير ممكن دانسته و آوردن 
تكـرار  «همچنين با تأمل در ابيات و واژگان بكار رفته در آن متوجـه خـواهيم شـد كـه     

در آخـر   »الـف «هاي بلنـد  بـا مـد  ... ، بحـار، سـفار، انتظـار و   نهار، نار: واژگاني همچون
بـا   .)9-8: 1390، سـليمي، صـالحي  ( »كند ها، موسيقي اندوه و آه را به مخاطب القا مي مصرع

 بازگشتش به وطـن غيرممكن دانستن شفاي خود و  ،نداشتهقصد سياب آيا اين تفاصيل 
ار و يك شب همـواره از لـذت و   اد هزسندب ؟تحت الشعاع قرار دهدرا  و نااميدي خود

 .آورد و برق به ميـان نمـي   راند و حرفي از طوفان و رعد راني در دريا سخن ميخوشگذ
بـراي او   و مـاجراجويي  موقعيـت  ،نهد كـه لنگرگـاه كسـب ثـروت     قدم مي در جزايري

 ـ اما دنشو محسوب مي وع دريـا اسـير گشـته و در چنگـال     سندباد سياب توسط رب النّ
همان (اي در سفر پنجم خود شيخ دريا  اسطوره حال آنكه سندباد .و رهايي نيافته اوست
شـيخ   كسي است كـه توانسـت   او تنهاند رسا را به قتل مي )وع دريا از نظر سيابرب النّ

  .)110-109: 3ج، 1951، ألف ليلة و ليلة( گردده به بغداد بازظفرمندان دريا را شكست دهد و
سرنوشـت او را تغييـر داده و    در نظرنگرفته، قصائدشگشتي براي سندباد سياب باز

آيـا ايـن عمـل     .را بـراي او رقـم زده اسـت   حتمي و مرگ نيستي و سرگشتگي در دريا 
رسد كـه سـندباد نقـاب     يا اينگونه به نظر نمي اكي از هنجارگريزي وي نيست؟سياب ح
را  بـه وطـن   او و بازگشـت از چنگال غربت  رهايي ،بهبودي ويو  به چهره زده سياب

  :دهد ديگري از قصيده اينگونه ادامه مي در قسمت ؟اردد غيرممكن بيان مي
   /رارِ القَ  إلیَ  يطِ ن المحُ مِ  السفينُ  قَ رِ غُ . لا. يعودُ سَ   :وارِ في دُ  رِ واطِ الخَ  ةَ مَ هائِ  رينَ نظُ ستِ تَ لَ جَ «

   ئُ فِ نطَ ، تَ  زولُ يَ  بابُ الشَّ  ؟ کادَ عودُ أما تَ  يا سندبادُ  / في إسارٍ  واصفِ العَ  ةُ رخَ صَ  تهُ زَ جَ حَ . لا. يعودُ سَ 
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  .)231 :1ج ،1971 ،سياب( »؟فمتی تعودُ /  دودِ في الخُ  نابقُ الزَّ 
 .بازخواهدگشت گويي و ميي نتظر بازگشت سندبادم پريشان حال در چارچوب در،

 گـويي  دوبـاره مـي   /تي در بازگشـت از دريـا غـرق گشـته    كشبه گمانم  .چنين نيست نه
 گـردي؟  مـي نبـر   اي سـندباد  /اسارت بـرده  بهها او را  فرياد طوفان .نه. بازخواهد گشت

پيـر   كم كم( ام خشك گردد ها بر روي گونه بين برود و زنبق من از جواني نزديك است
 گردي؟ پس كي بر مي /)شوم مي

كنـد   بـا سـندباد همـراه مـي    نيـز  ، اسطوره ديگري را سياب ،از سروده قسمتاين در
ايـن اسـطوره،    كنـد  اشـاره مـي   يوناني اسطورهي از داستان اديسه بخشبه  درواقع سياب

 شـود  بـا انـواع خطـرات روبـه رو مـي     در سفر خـود  همچون سندباد هزار و يك شب، 
 .)79: 1991الموسـي،  (مانـد   همسر وفادارش، پنه لوپه منتظـر بازگشـت او مـي    ي كهدرحال

 .پنـدارد  خلاف اديسه، بازگشت به وطن را براي خـود غيـر ممكـن مـي    رب سيابسندباد 
آميزد تا دو تجربه متفـاوت را بـه تصـوير     را در هم مياسطوره يج سفر اين دو ياب نتاس

ي كـه در ايـن تبعيـد شـدن بـه      و بيماربعيد شدنش ع او در اين ابيات به تدر واق .بكشد
در كنار هم آوردن اين دو اسـطوره،   از هدف اصلي سياب. كند اشاره مي آيد مي سراغش

همسر او نيز ماننـد همسـر اديسـه پريشـان خـاطر،       القا كند كهاين است كه به مخاطب 
د را در خـو نويـد سـلامتي و بازگشـت     خواهـد  مي با تمام وجود سياب .منتظر او است

شرايط  پايد كه ياد بيماري و گردد اما ديري نمي گويد او برمي ابتدا مي .اشعارش بيان كند
 ـ بد جسمي و روحي در وجودش جرقه مي اره سـيل نااميـدي وجـودش را فـرا     زند دوب

كنـد   گردد و بازگشتش را دردمندانه نفي مي شعله كم سوي اميدش خاموش مي گيرد، مي
هنجارگريزي و كاربرد معكوس اسـطوره  به در نهايت ا اميدي، و به واسطه همين سيل ن

  .زند دست مي
  

  قصيده الليلة الأخيرة 
 "الليلـة الاخـيرة"دباد بهـره جسـته  از ديگر قصائدي كه سياب درآن از نقاب شخصيت سـن 

در لندن سروده ) 4/1/1963(اب در سومين سال از آخرين مرحله از زندگي سيكه است 
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سياب را بيش از پيش وادار به مسافرت و جسـت   ،بيماري .)302: 1ج ،1971 ،سياب(شده 
  .است ساخته هاوجوي علاج در ديگر كشور

 قيبــةَ الحَ  لُ حمِ يَ ؟سَــأ القَدَرُ بَّــمــاذا خَ  علــمُ يَ ن مَــ. راهُ يـَـ مــا الطبيــبُ  عــدَ بَ ... هرٍ شَــ عــدَ باحٍ بَ بَّ صَــرُ «
 
َ
کـی مـا بَ  يـا طـولَ /رَ ظـَما انتَ  يا طولَ /غيلانَ đا أُ فجَ و الحجر يَ  ليبالحِ  ألف ألف رائعٍ عجيبٍ بِ  ليئةَ الم

ــ و نــامَ  ــ ئابِ الــذِّ  ةِ يحَ أو بصَــ الأجــراسِ  ةِ نَّــرِ بِ /موعِ الــدُّ  لأَُ تمَ وبُ فيهــا يجَــ، لــوعُ القُ  رُ نشُــو تَ /لــه الحلُــمِ  والمُ عَ
ــ شــرعُ و يَ  بــابَ رقــبُ العُ يَ  حــاسِ النُّ  فــارسُ  هنــاکَ :الخطــرِ  ســندبادُ عــالمَ  ــرَ ن مَــلَّ ي کُــمَــيرَ لِ  همَ السَّ  إن/عَبـَ

يــا  الجنــّةِ  يــا أرجَ : بالبَشَــرِ  أصــيحُ ،جرَ الشَّ  قُ ری،أعــانِ مُ الثَّ ألــثِ  وفَ سَــف ،ودَ إلــی العــراقِ العَــ ليَ  هُ اللــّ بُ يکتــُ
ما رأی أحســـنَ فَ ،رِ خَ و الصَّـــ الحديـــدِ  نـــدنَ واق واق و لَ  رضَ ي جـــابَ أصـــر البَ  الحَسَـــنُ /يـــا رفـــاقُ  إخـــوةُ 

  .)301-300: همان( »العراقِ  في عيشاً منهُ 
كسي چه . يدبين مينكه پزشك او را پس از آ... ماهي پس از گذشتبسا صبحگاهاني 

چمـداني سرشـار از هـزاران هـزار رايحـه       سرنوشـت چـه نهـان سـاخته؟    كـه  داند  مي
چـه بسـيار   /شـگفت زده كنـد  بـا آن  غيلان را  او تا سوغات دلرباشگفت،چمداني پر از 

ها يا زوزه  ها با صداي ناقوس حالي كه اشكخوابيد درگريست و چه بسيار /انتظار كشيد
در آن ميـان  سـندباد  شود و  ها باز مي و درب قلعه /اند ها دنياي خيال او را پر كرده گرگ
 و درياسـت  امواج درحال تماشايآنجا سواركاري است كه : كند سير ميدنياي خطر  در
 اگر خداونـد بـرايم   /ر كندكند را شكا از آنجا عبور ميكند تا هرآنكه  اش را آماده مي نيزه

خـاك عـراق را خـواهم بوسـيد درختـان را در       تقدير بازگشت به عراق مشخص كنـد، 
بهشـت اي دوسـتان اي    عطراي  :بشر را خطاب قرار خواهم داد واهم گرفت،آغوش خ
 اي ذره(و لنـدن آهـن و سـنگ    جغـدها و كـلاغ هـا    حسن بصري در سرزمين  /برادران

زندگي در عراق لذت بخش تر از  اي و زندگيسير كرد  )نيست جاعاطفه و محبت در آن
  .نيافت

نگراني و ناراحتي خود  ،وه بر ابراز دلتنگي و عشق به وطندر اين قصيده سياب علا
در رش را دنيـاي سـندباد   دارد او دنياي پس ـ غيلان ابراز ميرش پسرا از شرايط و دنياي 

سـندباد خـود   د در واقـع  بريز بـو از خطر و وحشت لداند دنيايي كه  مياولين سفر خود 
اولين سفر خود سياب است و شرايط و دنياي پر خطر و وحشت انگيزي كه سندباد در 
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ر كوچـك سـياب را   پسط و دنياي سياب است شرايطي كه شرايهمان  آن قرار گرفتهدر 
ش از زندگي در اس وحشت پسربراي ترسيم خطر و احس سياب .فشار قرار دادهتحت 

اولين سفر سندباد را ترسيم  سومين وبه ترتيب،  داند حق او نميآن را كه ي دنياي نازيباي
اي  شـود بـا قلعـه    اي سـرگردان مـي   در سفر سوم پس از آنكه سندباد در جزيـره  .كند مي

هـايش را   شود او بدون آنكه بداند كه آن قلعه از آن كيست درب بزرگ و زيبا مواجه مي
امـا پـس از آن، سـياب    . دهـد  طري مهلك قرار ميمي گشايد و بي اختيار، خود را در خ
بار طعـم   چرا كه در اين سفر سندباد براي اولينكشد  اولين سفر سندباد را به تصوير مي

كنـد بـا    تلخ سرگرداني و آوارگي در جزيره و در واقع دنيايي جديد و نازيبا را درك مي
بـر  تـر و وحشـت    پرمخاطرهمخصوصا سفر سوم او وجود اينكه ديگر سفرهاي سندباد 

اي  خاطرهانگيزتر از اولين سفر او بود ولي چشيدن طعم وحشت و خطر براي اولين بار 
اي و تحمـل   نهـد سـندباد پـس از آوارگـي و سـرگرداني در جزيـره       تلخ تر بر جاي مي

شود در ابتـدا از او   به رو مي رو نيزهگرسنگي و تشنگي با مردي سوار بر اسب و داراي 
كه او مواظب امواج درياست تا به محض بيرون آمدن شود  ي متوجه مياما وقت ترسد مي

 آسـوده خـاطر   دببـر اي به نام مهرجان  پادشاه جزيره اسبان جادويي از دريا، آنها را براي
اي مي بـرد كـه پادشـاهي عـادل و مردمـي       او را با خود به جزيره سواركارآن  .گردد مي

و محبـت بسـيار پادشـاه و مـردم     آن جزيره  مهمان نواز دارد او پس از مدتي زندگي در
سياب سومين سفر سندباد را  .)88-83: 3ج، 1951، ألف ليلة و ليلة( گردد به بغداد باز مي ،آنجا

 اوهنجارگريزي مطابق با هنجار بكار برده و تغييري در آن ايجاد نكرده اما با اين وجود 
حكايت سـندباد  اولين كار به چشم مي خورد چرا كه سوار در قسمت ديگري از قصيده

وجود  بخاطرو  ديد شخصي شريف و مهربان بود و سندباد زندگي خود را مديون او مي
اما سواركاري كه سياب ذكر كرده شخصي پليـد اسـت كـه بـه      .او خداوند را شاكر بود

از آنجا كه شاعر اين قصيده را در لندن  .كشد كند و آنان را مي تير پرتاب مي مردمسمت 
اسـت هـم   كه هم بيانگر بيگانه بودن اين شـهر  نماد شهر لندن است قلعه  ،است سروده

ه راق نفوذ فراواني داشـت چرا كه در آن زمان استعمار انگلستان در ع. استعمارگر بودن آن
دانـد   و نمي نهاده قدم سياب جهت مداوا به اين شهر بيگانه با مردم استعمارگرش. است
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كشـور اسـتعمارگر   نمـاد   ،نيـز  واركار ناشناس و قاتـل سو  در انتظار اوستحوادثي چه 
غـيلان و  و موجـب وحشـت و مـرگ    است كه به خاك سرزمين او متعرض،  انگلستان

اسـطوره در ايـن قصـيده    شايد بتوان گفت دليل كـاربرد معكـوس    .اند امثال غيلان شده
رش غيلان است كه به جاي سياب بخاطر زندگي و شرايط سخت پسنگراني و آشفتگي 

وب داخلـي و  و همچنـين آش ـ  پـدر  اري و فـراق ملذت از دوران كودكي متحمل رنج بي
  .گشته اين استعمارگرانحضور 

  
  قصيده مدينة سندباد

 ـ ادامه مـي  "مدينة سندباد"در قصيده  و كاربرد معكوس سندباد هنجارگريزي  د سـياب ياب
را بـه   )شاعرخود ( زند و وضعيت زندگي مردم و شهر سندباد چهره مي نقاب سندباد بر

كشد بغداد هزار و يك شب كـه آبـاد و سراسـر نعمـت و      نحوي ملموس به تصوير مي
هزار و مردم سندباد  .يابد نمود مي لذت است در اين قصيده شهري ويران و مملو از فقر

لاش هستند و لذت زندگي و زنده بـودن  و ت شاد و سرزنده مشغول كارو يك شب كه 
كـارايي و   .يابنـد  نمود مـي ...گرسنه و مسكين، فقير، قصيده،در اين  ،كنند را احساس مي
 شخصيت ديني بزرگي چون حضرت وتموز عشتار و  هايي چون اسطورهحيات بخشي 

  :يابند سرنوشتي معكوس مياسطوره  سهبازد و هر  رنگ مي در اين قصيدهنيز )ع( مسيح
ــــصَــــ/ءدالا رِ بــِــ لجِ في الــــثَّ  ريــــانُ عُ /ذاءلا غَــــبــِــ في القــــبرِ  وعــــانُ جُ «  أقــــضِّ يــــا مطــــرُ /:تاءِ رختُ في الشِّ

ــ/الحَجَــرِ  عَ ضــاجِ مَ  بــاءَ و الهَ  لــوجَ و الثُّ  ظــامِ العِ  عَ ضــاجِ مَ  ــو أنبِ ئــتَ يــا فجِ /... هــرَ الزَّ  تِّحِ فَــورَ و لت ـَذُ تِ البُ
 کَ رَ تبـا/:ظـامُ تِ العِ و صـاحَ /ا و قـامَ زَّ موēُـ،هَ بـورُ القُ  تِ بَّـهَ و /...و الغيـومُ  السماءُ  کَ نثَ تَ  رتَ جَّ فَ ت ـَ/مطرُ 
مُ راعِ نـا بـَومُ نَ ف ـَ/ديـدِ ن جَ مِـ وتُ و نمَـدُّ لـَوَ نَــ/ديـدِ ن جَ مِـ نـامُ و نَ دُّ لـَوَ نَــ/فآه يا مطرُ /المطرَ  مَ بُ الدَّ ،واهِ  لإلهُ ا

  .)464-463 :1ج ،1971 سياب،( »الحياةَ  ئُ بِّ يخَُ  ناوتُ مَ  وَ /باهِ انتِ 
 اي بـاران /:در زمستان فريـاد بـرآوردم  /برهنه در برف بي لباس/گرسنه در قبر بي غذا

هـا را   دانـه /و سنگ را مختل كـن  )مه( گرد و غبار ها، برف ،ها گورستان استخوانخواب 
ه شـكافت  آسمان و ابرهـا  با بارشت/پس آمدي باران /ندها شكوفا شو گل كه بايد برويان،

هـا فريـاد    اسـتخوان و /به حركت در آمدنـد و ايسـتادند  گانش و مرد لرزيدندو قبور /شد
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دوسـت  /بـاران آه /خـون بخشـيد  قدرت خدايي كه به باران منزه است  پاك و/:برآوردند
و /اسـت  هشياري هاي جوانه خوابمان/ست داريم دوباره بميريمدو/بخوابيمداريم دوباره 

  .ي خود دارد مرگمان زندگي را در حقيبه
در ايـن سـفر    اشـاره دارد،  نيـز  سياب در اين بخش از قصيده به سفر چهارم سندباد

و نعمـت بـا دختـري    اي پـر از ثـروت    در جزيره بسيار، تحمل مشكلاتسندباد پس از 
زنـده  كند كه رسم آنها بدين گونه است كه اگر زني بميرد همسرش نيز زنده  ازدواج مي

ميرد و سـندباد بـا او دفـن     پس از مدتي همسر سندباد مي .شود و بالعكس با او دفن مي
قيمـت و مقـداري آب و غـذا و در     انشود البته با مقدار بسيار زيادي جواهرات گـر  مي
: 3، ج1951 ،ألـف ليلـة و ليلـة(دهـد   خود را نجات مي يت سندباد با حيله و نيرنگي خاص،نها

از آغاز قصيده فقر و آوارگي سندباد نزد سياب ملموس اسـت و از آن همـه   . )104-107
ايـن   جايگـاه سـندباد در   شود  اثري ديده نمي ثروت و سيادت سندباد هزار و يك شب

و گرسنه و تشنه و عريان مانده اين در حالي است  گشتهرنگ باخته و قبر نشين  قصيده
اين تعابير حاكي از وخامت شرايط  .كه سندباد در قبر نيز ثروت بسياري به همراه داشت

ست اكنون او و كوچك و كوچكتر شدن هرچه بيشتر دنياي او ا جسمي و روحي سياب
بيند گويي هم اكنون نيز  بيش از پيش به خود نزديك مي در مرحله اي است كه مرگ را

درخواسـت  باران از كه سياب است  نكته قابل توجه اين اما مرده و در قبر سكني گزيده
گويد پاك و منـزه   و مي را دارد ...وسلامتي و رهايي از بند بيماري و آوارگي در غربت 

يابد  نزد سياب حكم خون مين است خدايي كه به باران قدرت خون بخشيد درواقع بارا
كنـد   ميمرگ از آن درخواست پس  .بخشد و نماد زندگي و بالندگي است كه زندگي مي

كه زنـدگي اي   داند را مرگ و خواب ابدي ميو بدبختي تنها راه رهايي از فلاكت  چون
در اين قصيده نيـز او   استيلاي يأس و نااميدي بر وجود سياب .نو درون خود نهفته دارد

  .است انيدهشناخته شده گردكاربرد معكوس اسطوره به هنجارگريزي و  ا وادارر
 تيإخـــوَ  هـــودِ علـــی مُ  الکـــلابُ  طُ لِّ سَـــيُ /يـــابِ الثّ  فيهـــا يهـــوذا أحمـــرُ /بـــابِ القُ  ريحـــةُ جَ ؟أهـــذه مدينتي«

 وَ /هـرٌ زَ  هـابينِ جَ  في لـيسَ  طشـی،عَ  شـتارُ عُ  وتُ ری تمَـالقُـ و في/مهِ ومِ ن لحُـُمِ  لُ أکُ تَ /و البيوتِ ...غارِ الصِّ 
  .)472 :1ج، 1971 ،سياب( »...هبِ  وجةٍ لُّ زَ ترُجَم کُ /رُ جَ ها حَ ارُ ثمِ  ةٌ لَّ يها سِ دَ يَ  في
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در آن  /.هاي آن فرسوده گشته و در حـال ويرانـي اسـت    قبه آيا اين شهر من است؟
و ... كـوچكم  بـرادران هـاي   بر تختخـواب را سگان يهودا  /اسي قرمز به تن كردهيهودا لب
هـا عشـتار تشـنه     و در دهكده /.خورند از گوشتشان ميها  سگ /گرداند مي مسلطها  خانه

كـه   اسـت  و در دسـتانش سـبدي   /تاجي از شكوفه بر سر نـدارد ميرد حال آنكه  لب مي
  .گردد و هر همسري با آن سنگسار مي /اش سنگ است ميوه

غم و اندوه فردي و اجتماعي همچون زخمي چركي بـه مغـز اسـتخوان سـياب راه     
بينـد خـون و    دهد كه تنها چيزي كه جلو چشمان خـود مـي   ه و آنقدر او را زجر مييافت

يهودا كـه رمـز اسـتبداد و حـاكم      سندباد، بغداد محل زندگيدر . مرگ و قتل عام است
 .كند و لباسي به تن دارد كه با خون مـردم بغـداد سـرخ گشـته     است حكمراني ميظالم 

كننـد شـرايط نابسـامان     تران بغداد تعرض ميسگان كه رمز بيگانگان است به زنان و دخ
فردي و اجتماعي آنقدر سياب را تحت فشار قرار داده كه وادار بـه هنجـارگريزي شـده    

كه مردم هزارويك شب دوسـتش  )هارون الرشيد (بغداد آرام و بي سر و صدا با حاكمي 
ت بـر  محل كشت و كشتار گشته و حاكمي يهودا سرش ـ "سندباد مدينة" دارند اكنون در

نقش و  و هنجارگريزي خود را به محدوده،اين شرايط  ترسيمسياب . آن حكم فرماست
كشاند عشتار هر سال با سبدي پر از بذر و شـكوفه   خداي باروري نيز مي قدرت عشتار،
ها به جهان حيات دوباره بخشد اكنون سبد  آيد تا با كمك تموز خداوند آب به زمين مي

نگسار س شهر سندبادمال از سنگ است كه به وسيله آن مردم اين الهه در نظر سياب مالا
حيات بخـش نيسـت بلكـه مـرگ و     اي  عشتار نه تنها اسطوره به بيان بهتر، .خواهند شد

هـا بـر    مد اسطورهاين نوع هنجارگريزي و تغيير بسا .آورد نيستي را با خود به ارمغان مي
هاي داروين مبنـي بـر    گفته توسط شاعران عصر حاضر بيانگر صدق حسب نياز جوامع،

  .   است و تغيير نيازهاي او تكامل و نمو مادي و معنوي بشر
  

  أغنية بنات الجنقصيده 
ايـن قصـيده در    دارد از زبان دختران جـن بيـان مـي   اين قصيده سرودي است كه سياب 

  ) 655: همان( شده در لندن سروده 26/2/1963 تاريخ
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سـيري إلـی  نا اهتـدي،بشـعرِ /جـرف، فيا قوافـل الفيها فوانيسَ  القمرُ  و أشعلَ  ا المطرُ هَ لَ لَّ نا ب ـَشعورَ «
ــحرِ  ــ ســيري ،السَّ ــتِّ  علــی ذریِ  لامِ في الظَّــ يمُ ،Ĕَ نــامُ لا نَ  الجــنِّ  نحــن بنــاتُ /دِ إلــی الغَ أو نــرکضُ في  لالِ ال
ــ ه أغــانيَ عُ ســمَ نَ  ،کــلَّ عــابرٍ   عشــقُ نَ  ،المقــابرِ   لَّ في البحــرِ ضَــفلــکُ ســندباد : دُ نشُــنَ /...و الغــرامِ  بابِ الشَّ
ــ ا هَــدارِ  اءِ عــن سمَــ غيــبُ فــلا يَ  ،ا القمــرُ هَــبـُّ عــن مليکــةٍ يحُِ  سُ همِــيَ  ،حــارُ المِ  اَ طآĔِ ی أتــی جزيــرةً في شَــحتّ
-652:همان( »رُ حَـو جُـنَّ و انتَ /نّني أهواها لأنّني القمـرُ اها لأِ ني إلی حمِ يذخُ :اعرُ الشّ  هتفُ فيَ  /ضارُ النَّ 

655(  
اي  /ههـايي در آن شـعله ور سـاخت    و ماه فـانوس  اندهباران احساسمان را خيس گرد

بـه   كنيدبه سوي سحر حركت  /كنم ن شما را هدايت ميبا سرود مارهروان سحرگاهي، 
در  خـوابيم،  مـا دختـران جنـّيم نمـي     :/)گويند ميآنها در پاسخ ( سوي فردا حركت كنيد
اشق هر عابري كه از او ع ،دويم مي ها گورستانيا در  سرگردانيم ها تاريكي بر بلنداي تپه

كشتي سندباد در دريـا سـردرگم    :سراييم مي /شنويم هستيم هاي جواني و عشق مي نغمه
هـر دوسـوي   با يأس و نااميدي و نقصان جسمش در اي رسيد كه  شد تا اينكه به جزيره
نـور و   اش اوست و از آسـمان خانـه   دلدادهاي كه ماه  از ملكه كند ساحل آرام زمزمه مي

براي حمايت او نگه داريد چرا كه مرا  :آورد فرياد بر ميشاعر  /گردد پنهان نمي روشنايي
 آن را پوشاندهاي از ابر  درحالي كه اين ماه هاله /مآن ماه هستم چرا كه من عاشق او من

  .و در حال خودكشي است
ارد كـه آنقـدر در دريـا سـرگردان     قصيده شباهت بسياري به هفتمين سفر سـندباد د 

اي كـه   جزيـره  شـود  عجيب و زيبا وارد مـي  اي شگفت انگيز، ا اينكه در جزيرهشود ت مي
سندباد به خواست پادشاه با . يانجناز فقط پادشاه آن و دخترش از آدميان هستند و بقيه 

نشـيند و   برتخت مـي  ،كند و پس از مرگ پادشاه زدواج ميدختر بسيار زيبا و ماه رخ او ا
بيسـت و   ايـن زنـدگي جديـد    د وشو ن آن جزيره ميصاحب تمام مال و مكنت و جنيّا

 ،يابـد و از سـفر   ازگشت بـه بغـداد مـي   سپس راه فرار و ب انجامد سال به طول مي هفت
سـياب   .)122-116ص  3جلـد 1951،ألـف ليلـة و ليلـة( كشد دريانوردي و ماجراجويي دست مي

ا به زد خود رسا جاري مي جن دخترانرا بر زبان قصيده و ماجراي هفتمين سفر سندباد 
در واقع نقاب سندباد بر چهره كند  معرفي مي )سندباد( عنوان كسي كه عاشق ملكه است
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سياب خطاب به  كند سندباد را براي خود طلب مي گاهبار با شور و شوق جاي زده و اين
گويد كه عاشق همسرش اقبال است و براي حمايـت از او بايـد درمـان     دختران جن مي

شايد بتـوان گفـت كـه دليـل      .او را پوشانيده و در حال مرگ استشود ولي هاله مرگ 
سرگرداني بسيار او در جو غربت آلود و سـرد لنـدن    هفتم انتخاب نقاب سندباد در سفر

يـا   دم لنـدن جزيره زيبـا و عجيـب و مـر   بيانگر لندن واقع سياب بيانگر سندباد، اشد درب
كه هم وطن و هـم درد او نيسـتند   ند از آن جهت حكم جنيّان جزيره را دار پزشكان آن،

در آن سـال  بيسـت و هفـت    سـندباد . حتي احساس آنها نيز با سياب هم خواني نـدارد 
در بيمارستان لنـدن بـه    نيزگردد سياب  كند و پس از آن به بغداد برمي زندگي مي جزيره
ه كه در لندن سـرود  "في المستشـفی"نمي يابد او در قصيده  و راهي براي گريز برد سر مي

  :كند به اين موضوع اشاره مي
 يرِ بغـــ... القـــارسِ  متُ للمشـــرطِ و اســـلَ  ســـادَ کـــذاک انکفـــاتُ أعـــضُّ الوِ /الجـــدارِ  برَ عَـــ هوالمـــوتُ «

 /الجدارَ ،صــــــــــوصُ وا،يــــــــــا لُ قُ اخرِ ألا فَ .غــــــــــير انتظــــــــــاری الثقيــــــــــلِ  و لا شــــــــــیءٌ ...رادَ أ،طبيبي اختيــــــــــاري
  .)677: 1ج ،1971 ،سياب( »رٌ ما لي فرا،هيهات،فهيهات
چنين شروع به گاز زدن بالشم كردم و پشـت مجـروحم    اين .استشت ديوارپ مرگ

 ،خواسـت مـن  بـدون   ،تسـليم كـردم  به تيغ برنده پزشك  ،را بدون هرگونه توجه به آن
پس اي  .و چيزي جز انتظاري سخت كه تحقق نمي يابد نيست خواستاينگونه پزشكم 
  .برايم نيست )از مرگ( راه گريزي بعيد است ديوار را بشكافيد بعيد است ،دزدان

شايد بتوان گفت دليل ديگر انتخاب نقاب سفر هفتم سندباد به اين دليـل اسـت كـه    
زندگي پر از فشار رنج و درد بيماري و غربت سياب را از بازگشت به وطـن و زادگـاه   
نااميد ساخته و سرگرداني و آوارگي را پذيرفته و اطمينان يافته كه راه بازگشتي بـراي او  

كـوس و  ،كاربرد معشباهت شرايط سـندباد و سـياب بـه يكـديگر    ندارد با وجود  وجود
آوارگي و چنـدين سـال دوري از    خلاف هنجار سياب آشكار است چرا كه سرگرداني،

خواست و اراده سندباد نبوده و او هر لحظه به دنبال راه بازگشت به بغداد اسـت   ،وطن
هم تنيدن شخصيت و شرايط خود با اين اما غلبه نااميدي و احساس جبر بر سياب و در 

شـنود بـه زنـدگي در جزيـره جنّيـان و      شده او سـندباد را راضـي و خ   موجباسطوره 
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رداني و آوارگي جلوه دهد درحاليكه  اصل اسطوره حـاكي از سرنوشـتي متفـاوت    سرگ
  .است

  
  نتيجه

تـرين   ليشرايط بد روحي و رواني ناشي از بيماري و غربت نشـيني، اص ـ  غلبه نااميدي،
كاربرد معكوس اسطوره فولكلور و عامه پسند سـندباد و   محرك سياب درهنجارگريزي،

هايي كـه   در واقع تمام سروده .استخارج كردن او از خط سير اصلي و معمول اسطوره 
نتيجـه   مربوط به دوران بيماري و سـفرهاي بـي   سياب درآنها نقاب سندباد به چهره زده،

فت سفر سندباد را با توجه به شرايط خود به تصـوير  اش به ديگر كشورهاست سياب ه
در اين  .شود را بازسازي نمايد شرايطي كه سندباد با آنها مواجه مي كردهكشيده و سعي 

سندباد همان سياب است كه راه سفر به كشورهاي متعدد در پيش گرفتـه كـه    ها، سروده
 .دباد هزار و يك شب اسـت نماد درياي داستان سن اين كشورها اعم از اروپايي و عربي،

هاي داستان هزار و يك شب نيز غافـل   شاعر در تعميم ويژگي فوق به بعضي شخصيت
به عنوان مثال شخصـيتي چـون فـارس النحـاس كـه سـندباد در يكـي از         نمانده است،

هـاي   در سـروده  دانـد،  و نجات خود را مديون او ميگردد  سفرهاي خود با او مواجه مي
او اسـت كـه ارمغـان آور     روانـي و جسـمي   نج و بيمـاري روحـي،  سياب نماد درد و ر

هاي  شخصيت شاعر، ،علاوه بر اين .گردد خستگي و شكست وي محسوب مي نااميدي،
ه سفرهاي سـندباد وارد نمـوده   بنيز حقيقي زندگي خود مانند همسر و پسرش غيلان را 

همزاد پنـداري   ب زني واو هنرمندانه از اين نوع كاركرد ادبي بهره جسته و در نقا .است
سياب موفق به ايجـاد ارتبـاطي   . به موفقيتي مثال زدني دست يافته است با اين اسطوره،

تنگاتنگ بين خود و سندباد شده گويي سندباد نقاب سياب بـه چهـره زده و تصـويرگر    
وان شرايط اسفناك اوست سندباد كه در كتاب هزار و يك شـب و اذهـان مـردم بـه عن ـ    

هاي سياب شخصيتي شكست  در سروده شناخته شده،...شجاع و جراجو،ما فردي موفق،
هـا   ايـن سـروده  شود و در نهايت در انگيز ظاهر مينااميدكننده و ترحم بر ناتوان، خورده،

خبري از سفرهاي مالامال از حوادث شگفت انگيز و تحسين برانگيز سندباد نيست بلكه 
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هر بدين ترتيب كه . گردد اميابي ميجانشين موفقيت و ك غم و غصه،ت، ناكامي و شكس
و نـابودي سـندباد محسـوب     اي بـراي شكسـت بعـدي و در نهايـت مـرگ      سفر مقدمه

عملكرد سياب در بكار بردن اسطوره سندباد در قصائدش بدين صورت اسـت   .گردد مي
سـندباد را مـوازي و   ، أفياءُ جيکـور و الليلـةُ الأخـيرةَبخشي از ، دارُ جدّي: كه وي در قصائد

أغنيـةُ بنـاتِ  سـندباد، الوصـيّة، رَحـلَ النَّهـار، مدينـةُ : بـرد و در قصـائد   مطابق با هنجار بكار مي
كـار   اسطوره را خـلاف هنجـار بـه    ،الليلـةُ الأخـيرة وأفياءُ جيکـور  قصائد قسمتي از و الجنّ 
با درنظر گرفتن ترتيب زماني سـرودن  همچنين  .آورد گريزي روي ميبرد و به هنجار مي

در چينش سفرهاي سندباد در قصائد متعدد نيـز هنجارشـكني كـرده    حتي سياب ، اشعار
در  ،بـه سـفر دوم و پـنجم    )17/3/1962( فياء جيكـور در قصيده أ: به عنوان مثال. است

بـه  ) 4/1/1963( ةالأخيـر  الليلـة و در قصيده  به سفر ششم )19/4/1962( الوصيةقصيده 
در برخي قصائد نيز به طور مشترك به سـفري  شاعر  .پردازد سندباد مي سفر سوم و اول

در دو قصيده أفياء جيكـور و رحـل النَّهـار    به طوري كه پردازد  از هفت سفر سندباد مي
هنجارگريزي وكـاربرد معكـوس و خـلاف    . ..و كشد سفر پنجم سندباد را به تصوير مي

را پـر  نه تنها شرايط و دنياي سياب و حتي همسر و فرزنـدش   سير اصلي اسطوره،خط 
هـاي   تر نشان داده بلكه نقش بسزايي در تأثيرگذاري و زيبايي هرچه بيشتر سروده رنگ

   .او ايفا نموده است
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  السيّاب أشعار في الطردي و الموازي استعمالها و السبعة سندباد أسفار
  
  1رضا افخمي عقدا
  2سيما شفيعي

  
  الملخّص

 للقــرن المختلفــة الــبلاد في السياســي و الاجتمــاعي، و لثقــافي،ا و الاقتصــادي، حيــثُ  مــن الشــامل الاســتعمار نفــوذ
 الأدبــاء، و الشــعراء، و المثقّفــون، و الــدين، ألزمعلمــاء العربيّــة، الــبلاد خاصــةً  الــبلاد هــذه في عمّالــه توســيع و الأخــير
م. المختلفة بالطرق الاستعمار ضد المقاومة َّĔا و الاجتماعية الشعور تنميةَ  قصدوا إēاختـار. الاسـتعمار لقبا صحو 
 اســتفاد. الاقليميــّة و الوطنيــّة العالميــّة، المختلفــة الأســاطير إلــی الإقبــال الهــام، الهــدف هــذا إلــی للوصــول الشــعراء أکثــر
 الأسـطورة لمصـير الانزيـاح علـی أوجبـَه فيـه، يعـيش الـّذی العالم و الأوضاع ولکن الأساطير تقنية السيابمن شاکر بدر
يراقــب کمـا مســيرها بتبعـهِ  و َّĔمــن عــدداً  البحـث هــذا يختـار. المختلفــة جوانبهــا رعايـة و المــوازي الأسـطورة اســتعمال إ 

 السـبعة، سندبادالأسـطورية لأسفار والطردي الموازي استعماله و لانزياحه دقيقاً  فحصاً  يدرس و الشاعر هذا قصائد
 کــل في سـندباد أنَّ  إلـی تشـير البحــث نتـائج. التحليلـي -الوصـفي المـنهج مــن مسـتفيداً  الانزيـاح، في الشـاعر ودوافـع
 عـن البحـث و المـرض أظفـار مـن النجـاة يقصُـدُ  مختلفة، بلاد إلی يذهب الذي نفسه الشاعر رمزَ  يعدُّ  القصائد هذه

 أثــرٌ  الشــاعر قصــائد في لايوجــد المعجبــة، المدهشــة الناجحــة أســفاره و ســندباد قصــة خلافجهــة علــی ولکــن. العــلاج
 الســياب جهــود کــل و الفــوز، و الانتصــار مــن نوعــاً  يعتــبر الــذي السياســي و الاجتمــاعي، و الفــردي، العــلاج مــن

 يـوفِّر) سـندباد( الشـاعر سفر کلُّ  ليلة، و ليلة ألف قصة جهة عکس علی الواقع، في. مرّة هزيمة إلی تنتمي للعلاج
  .أخری لهزيمة مجالاً 

  

  

  .الانزياح السبعة، سندباد أسفار الأسطورة، لسياب،ا شاکر بدر العربي، المعاصر الشعر :الکلمات الرئيسية

                                                            
  يزد معةبجا وآدابها العربية اللغة في مشارك أستاذ -1

  وآدابها العربية اللغة في ماجستير خريجة -2





پژوهشي نقد ادب معاصرعربي - دوفصلنامة علمي  

)1395(علمي و پژوهشي  11/ سيزده پياپي/ سال ششم  

  
  بهاء طاهراثر » و الدير صفيةخالتي «بررسي عنصر شخصيت در رمان 

  *)بر نظريه فيليپ هامون تكيهبا (
 دانشگاه بوعلي سينا  ستاديار زبان و ادبيات عربي،، ا1سيد حسن فاتحي

  فرامرز ميرزايي، استاد زبان و ادبيات عربي، دانشگاه تربيت مدرس 
   دانشگاه بوعلي سينا ،ي زبان و ادبيات عربيدكتردانشجوي بلي، ن سبي راحيل س بي

  
  چكيده

يدي بـه  ي ديد جد نظراني است كه از زاويه صاحب  پرداز معاصر فرانسوي، از جمله فيليب هامون، نظريه
تـرين نظريـه    پردازان پيشين، جـامع  به دليل دربرگرفتن آراء نظريه ي وينظريه .استاين عنصر نگريسته 

كـه عبارتنـد از    -انـواع شخصـيت   )1 :اسـت  مبتنـي بـر چهـار اصـل    پيرامون عنصر شخصيت اسـت و  
ــاي  شخصــيت ــيه ــطوره ( مرجع ــاعي، اس ــاريخي، اجتم ــطه و  ، شخصــيت)اي و مجــازي ت ــاي واس ه
  دال شخصـيت  )3 مـدلول شخصـيت،   )2 ،)ر خواننـده و نويسـنده  بيانگر حضو(گر  هاي اشاره شخصيت

اثـر بهـاء طـاهر،     ،»و الـدير  صـفيةخـالتي  «شخصـيت در رمـان   . باشـد  مي سطوح توصيف شخصيت )4
لـذا ايـن پـژوهش بـا اسـتفاده از روش       .كنـد  اي ايفا مي نويس مصري معاصر، نقش بسيار برجسته رمان

. تحليلي درصدد است عنصر شخصيت را در اين رمان، از منظر فليـپ هـامون بررسـي كنـد     –توصيفي 
هـاي تـاريخي، اجتمـاعي و     ضمن اسـتفاده از شخصـيت   نتايج به دست آمده حاكي است كه بهاء طاهر

هـا فرصـت حضـور در داسـتان را بخشـيده و جايگـاهي بـراي         مجازي در اين رمان، به تمام شخصيت
هـا توانسـته    در نظر گرفته و با وصف ابعاد ظاهري، درونـي و اجتمـاعي شخصـيت    نويسنده و خواننده

ها را  وي اشاره به مدلول شخصيت. ها قراردهد نما از شخصيت است؛ خواننده را در مقابل تصويري تمام
ها سـعي نمـوده اسـت بـين اسـامي و       شخصيت) دال(به راوي داستان سپرده است و در انتخاب اسامي 

  .ها همسويي و هماهنگي ايجاد نمايد آن معناي دلالي
  .»و الدير صفيةخالتي «رمان ، شخصيت، فيليپ هامون، بهاء طاهر: ها واژه كليد

                                                            
 01/08/1393: تاريخ پذيرش                                                      03/03/1393: تاريخ دريافت*
  Shfatehi43@gmail.com: نشاني پست الكترونيك نويسنده مسئول -1
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 مقدمه

شخصيت يكي از عناصر اصلي رمان بوده و ناقـدان پيرامـون تعريـف، بيـان اهميـت و      
الـنص   بنية«در كتاب » ابراهيم خليل«. اند هاي مختلفي در پيش گرفته كاركردهاي آن، راه

هايش به خـاطر   كه شخصيت آيد مگر آن هيچ رماني به خاطر نمي«: معتقد است» الروائي
اولـين و   ،بنـابراين شخصـيت  . آورده شود و هيچ رماني بدون شخصـيت وجـود نـدارد   
نويس  د، رمانكن در رمان ايفا ميآخرين عنصر اصلي در رمان است و به سبب نقشي كه 

» هاي جديدي را آفريده و ابـداع نمايـد   هايش شخصيت برتر آن است كه بتواند در رمان
  ).173 :2010خليل، (

شخصـيت را چنـين معرفـي نمـوده     » الشكل الروائي بنية«در كتاب » حسن بحراوي«
 ،طـولاني  يشخصيت عنصري است كه مورد غفلت واقع شده و تـا مـدت زمـان   «: است

تـرين عناصـر   امر باعث شده است، شخصـيت از مـبهم  دقيق نبوده و اين داراي تعريفي 
  ).207 :1990بحراوي، ( »رمان باشد

در آنچـه  «: گويـد مـي » هـاي پريـان   شناسي قصـه ريخت«در كتاب  1»ولاديمر پراپ«
هـا بـه انجـام     بررسي حكايت و روايت مهم است؛ پرسش از چيزي است كه شخصيت

بنابراين آنچـه نـزد پـراپ مهـم اسـت      ، )24 ،2000 و لحمداني، 37، 1996پراپ، ( »رسانند مي
به جاي  2گريماس« .رساند نه خود شخصيت به انجام ميرا  عملي است كه شخصيت آن

گونـه واژه كنشـگر از شخصـيت    بـدين . گيـرد  ه كنشگر را به كار ميواژه شخصيت، واژ
فرد، شيء، گروه و يا واژهـاي انتزاعـي    زيرا كنشگر ممكن است،. رود داستاني فراتر مي
دهد  بنابراين كنشگر از نظر او كسييا چيزي است كه كنش را انجام مي. باشد مانند آزادي

 ،نيـز  3تزوتـان تـودوروف  «). 2000،52لحمداني، (» گيرد و يا عملي نسبت به او صورت مي
داند كه در خارج از چـارچوب   شخصيت را يك امر زباني و موجودي بر روي كاغذ مي

  ).1990،213بحراوي، ( »كلمات وجود و هستي ندارد

كـه نخسـتين    ،5»هاي رمان شناسي شخصيتنشانه«با انتشار كتاب  4»فيليپ هامون«
و م، به چاپ رسيد، با نگاه جديـدي بـه عنصـر شخصـيت نگريسـته      1972بار در سال 

كند كه جامع نظريات پيشين از جمله پراپ،  اي پيرامون عنصر شخصيت مطرح مي نظريه
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ت كـه نـوعي   جامعيت وتعادل ديدگاه او از اين جهت اس ـ .گريماس و تودوروف است
جع به شخصـيت داسـتاني برقـرار    بندي بين نظريات متنوع راتوافق و هماهنگي و جمع

سه نوع، سه اصل ديگر را نيز براي تحليـل  وي علاوه بر تقسيم شخصيت به . استكرده
مدلول شخصيت، سطوح وصـف شخصـيت و   : گيرد كه عبارتند از شخصيت در نظر مي

 ).7: 1991و هامون،  216و  ،1990بحراوي، (دال شخصيت 

  
  سوالات پژوهش

بـه  يك بيشتر  در اين رمان كدامند و كدام  بر اساس نظريه فيليپ هامون، انواع شخصيت
مـدلول   يافتـه اسـت؟  وصف شخصيت چگونـه نمـود    هاي سطح ست؟ا شده گرفتهكار

هـايي در ايـن    ها چه دلالت ها بر چه معيارهايي مبتني بوده و اسامي شخصيت شخصيت
 رمان دارند؟ 

  
  روش پژوهش

مفهـوم شخصـيت در   توصيفي است، ابتـدا   -كه مبتني بر روش تحليلي پژوهشدر اين 
هاي مختلف به صورت كلي و نظريه فيليپ هامون به طور خاص بررسي گشـت   نظريه

اجـرا و  » و الدير صفيةخالتي «و پس از مطالعه موردي نظريه هامون، اين نظريه بر رمان 
 .مورد بررسي قرار گرفت

  
  سابقه پژوهش

هاي فنـي   ويژگي«قاله با عنوان توان تنها به يك م درباره بهاء طاهر و آثار او، در ايران مي
از جواد اصغري در مجله زبـان و ادبيـات عربـي    » و موضوعي داستان در آثار بهاء طاهر

هايي كـه در كشـورهاي عربـي نوشـته      دانشگاه فردوسي مشهد، اشاره نمود، اما پژوهش
وي، از سيد البحرا: »تاريخية ةو الدير اسطور صفيةخالتي «: مقالات: شده است عبارتند از

از مهـا  : »و الـدير لبهـاء طـاهر    صـفية خالتي  روايةو الموت في  الكراهيةو  بالح ثقافة«
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أوراق أخري «، »أوراق من الرماد و الجمر«حسن يوسف قصراوي، چهار مقاله با عناوين 
ادر كـه  ، از فاروق عبدالق»قليقلةمصابيح «و  »من اوراق الرفض و نسق معتم«، »من الرماد

پـژوهش حاضـر   .اثر البهاء حسين» قريبا من بهاء طاهر«كتاب پيرامون بهاء طاهر است و 
شخصيت  نظراين رمان از ها  ت است كه در هيچ يك از پژوهشاز آن جهت حائز اهمي

  .به صورت مستقل مورد پژوهش قرار نگرفته استو طبق نظريه فيليپ هامون 
  

  »و الدير صفية خالتي«معرفي بهاء طاهر و رمان 
وي در سـال  . ي قاهره متولـد شـد  » جيزه«در  .م1935بهاء طاهر در سيزدهم ژانويه سال 

م از دانشگاه قاهره ليسانس ادبيات گرفت و تحصيلات تكميلي خـود را تـا سـال    1956
م بـه عنـوان   1975تـا سـال   . هاي ديداري و شـنيداري ادامـه داد   م در رشته رسانه1973

اما در اين سال از اجـازه نوشـتن   . كرد ر تلويزيون مصر فعاليت ميكارگردان و گوينده د
پس از اين ممنوعيت از مصر مهاجرت نمود و  .شد 6هايش ممنوع محروم و چاپ كتاب

او طـي  . ار شـد در كشورهاي مختلف آسيايي و آفريقايي به عنوان مترجم مشغول به ك ـ
م از  1995در ژنو، مترجم سازمان ملل متحد بـود و در سـال    .م1995 -1981هاي  سال

اين س4 -6حسين، بلا تاريخ، (به مصر و زادگاه خود بازگشت  و ت بازنشست شدم.(  
هفتمين اثر خود؛ توانسته است كشـمكش بـين   ، ٧»و الدير صفيةخالتي «رمان وي در 
را، بـه خـوبي بيـان    هـا   هاي رمان چه باخود و چه در ارتباط باديگر شخصيت شخصيت

 148، حضور دارند تا اين رمان )اصلي، فرعي(شخصيت  120در اين رمان بيش از . كند
هاي رمان اسـت   راوي كه يكي از شخصيت.دناي و حوادث آن را به تصوير بكش صفحه

هـا   و ساير شخصيت) هاي اصلي شخصيت(ن صفيه و حربي با ضمير اول شخص، داستا
، )رئـيس راهزنـان  (، كنسول بيگ، فـارس  ش، قديس پاشامانند پدرش حاج طيب، مادر

مصـر و   1967حوادث رمان با توجه به اشـاره بـه جنـگ    . كند را روايت مي... حنين و 
 8»الاقصـر «قرن بيستم بـوده و در روسـتايي در اطـراف    ي هفتاد  ، دههرژيم صهيونيستي

  :ي رمان خلاصه .دهد مصر روي مي
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خواستگاران بسياري را به خود جلب نموده است، ، دختر زيبارويي است كه »صفيه«
پروراند، اما حربي هيچگـاه متوجـه عشـق صـفيه بـه او       را در سر مي» حربي«وي عشق 

شصت سـاله بـه خواسـتگاري    » كنسول بيگ«شود تا  حربي واسطه مي روزي،. شود نمي
. دهـد  يصفيه شانزده ساله بيايد، صفيه از روي خشم و ناراحتي بلافاصله پاسخ مثبت م ـ

اي، حربي متهم به قصـد   شدن، بنا بر شايعهو صاحب فرزند بعد از ازدواج صفيه و بيگ
شود تا ثروت بيگ كه دايي حربـي اسـت    فرزند صفيه و كنسول بيگ مي» حسان«كشتن 

 و عامدانـه توسـط حربـي كشـته    يان درگيري بيگ با حربي، بيگ غيردر جر. به او برسد
با سپري شدن چندسال از محكوميت، وي بيمار شده . شود سال زندان مي 10محكوم به 

حاج «جويي صفيه، توسط  شود، و براي در امان ماندن از انتقام و زودتر از موعد آزاد مي
سپارد و بعـد از مـرگ    گزيند و بر اثر بيماري نامعلومي جان مي ير اقامت مي، در د»طيب

شود و در اثر اين شـيفتگي پـس از انـدك     ه بار ديگر زنده ميحربي، عشق در جان صفي
  .شتابد او نيز به ديار باقي ميمدتي 

  
  شخصيت از ديدگاه فيليب هامون

شناختي نيست بلكه ممكن است در واقعيـت  اي روان از ديدگاه هامون، مقوله شخصيت
ادبـي باشـد،    نوس و صرفاًي مأ از سويي به جاي آنكه يك مقوله. نيز وجود داشته باشد

بنـابراين   ).7، 1990هـامون،  ( يابـد  اي است كه جز در ميان متن ارزش و نقـش نمـي   نشانه
  :اه وي عبارت است ازشخصيت از ديدگ

ي صرفاً ادبي نيست بلكه اساسا در ارتباط با نقشي است كـه   شخصيت، يك مقوله )الف
كـه ناقـد بـا     شخصـيت زمـاني اسـت    كند و نقش ادبـيِ  شخصيت آن را در متن ايفا مي

شخصيت يك مقوله مأنوس و  )ب .كند معيارهاي فرهنگي و زيباشناسانه بر آن حكم مي
هـاي   آشنا نبوده و هميشه انسان نيست، بلكه مفاهيمي انتزاعي ماننـد فكـر و شخصـيت   

قراردادي مانند مـديركل در متـون قـانوني و آرد، تخـم مـرغ و كـره در متـون آشـپزي         
 گيرد شخصيت توسط خواننده ساخته شده و شكل مي )ج .شوند شخصيت محسوب مي

  ).18-19 :همان(
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وي نظريه خويش را بر چهار اصل مبتني ساخته است كه به اختصار در ذيـل بـه آن   
  :شود اشاره گشته و سپس در بخش بعد تفصيل و توضيح آن ذكر مي

  
  
  
  
  
  

  هامونفيليپ بر اساس نظريه  »و الدير صفيةخالتي « پردازش رمان
  :بر چهار اصل است كه عبارتند ازاصول نظريه هامون مبتني 

   ها انواع شخصيت-1
  9هاي مرجعي شخصيت - 1-1

، )نـاپلئون سـوم   :ماننـد (هـاي تـاريخي    عبارتنـد از شخصـيت  : مرجعـي هـاي   شخصيت
عشـق  : مانند(هاي مجازي  ، شخصيت)ونوس و زئوس: مانند(اي  هاي اسطوره شخصيت
ها بر معنايي  اين شخصيت). كارگر و سواركار: مانند(هاي اجتماعي  ، شخصيت)و نفرت

بـه   هايي و خوانش چنين شخصيت گردد آن را تعيين نموده است برميثابت كه فرهنگ 
فرهنگي كه بايـد آن را آموخـت و بـر آن شـناخت پيـدا       ه، ازميزان درك و فهم خوانند

  :زهاي مرجعي اين رمان عبارتند ا انواع شخصيت .)24: 1990هامون، ( دنمود، بستگي دار
حضور چشمگيري در اين رمان دارد و   اين نوع شخصيت :تاريخي  شخصيت -1-1-1

  : باشد دان مي هاي ديني، سياسي و موسيقي شامل شخصيت
، حضـرت  )ع(، حضـرت مسـيح   )ص(، پيـامبر  »االله«لفظ جلاله : ديني مانند -1-1-1-1

  .اشي، يهوداي خائن، نج)عليهما السلام(، امام حسن و امام حسين )ع(مريم 
كـه  ) ص(خداوند به عنوان نيروي ياري رسان و عامل الفت و خير و شخصيت پيـامبر  

آمده است، از سويي به عنوان عامل برقـرار كننـده   » رسول«و » حبيب«در رمان با عنوان 

 نظريه فيليپ هامون

 انواع شخصيت) 1

 )اي، اجتماعي و مجازي تاريخي، اسطوره(مرجعي

 گر واسطه يا اشاره

 به يادآوردنده
 نشانگر حضور خواننده

 نشانگر حضور نويسنده

 )بعد ظاهري، رواني، اجتماعي(سطوح وصف  شخصيت ) 2

 شخصيت مدلول) 3

 شخصيت دال) 4
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هـاي   صلح بين مردم در رمان حضور دارند و از سويي بيانگر عشق و محبت شخصـيت 
  .رمان به ايشان است

را توسط مـادر راوي  )ع(و امام حسين ) ع(امام حسن  هاي صيتنويسنده دوبار، شخ
رمـان، بـه صـورت ضـمني، بـه       59مادر راوي در صـفحه  . به داستان وارد نموده است

به خدا قسـم كـه   «: دارد كند و عنوان مي سرنوشتي كه حربي دچار خواهد شد، اشاره مي
مورد ظلـم واقـع نشـده     ،)ع(در دنيا، كسي مانند حربي همانند امام حسن و امام حسين 

و مظلـوم واقـع    گنـاهي  به عنوان مظهر بـي ) ع(حسين و ) ع(بنابراين امام حسن . »است
ها بر حربي قابل صدق است، زيرا وي نيـز مـورد    گردند، كه اين دلالت شدن معرفي مي

  .گيردميعدالتي و ظلم واقع شده و بدون هيچ دليلي مورد اتهام قرار  بي
هاي ديني است كه توسط شخصيت قـديس پاشـا،    ر شخصيتاز ديگ: هوداي خائني

ضـمن پانسـمان   قـديس پاشـا،   رمـان،   120در رمان به كارگرفته شده است، در صفحه 
، زخمـي  )رئيس راهزنـان (» فارس«ير از سوي را كه در اثر اصابت ت10»حنين«نمودن پاي

پاي يهـودا   داني حضرت مسيح، در آخرين شب، آيا مي«: گويد چنين مي اوشده بود، به 
فراموش كرده بودم ولي خـدا را  «: دهد و حنين با تمسخر پاسخ مي» و شو داد؟ را شست

. ولي بعد از آن خيانـت كـرد  «: گويد قديس پاشا در جواب مي. »شكر كه به يادم آوردي
ورود اين شخصيت دينـي نيـز بـه صـورت تلـويحي، بيـانگر       . »ولي خيانت كرد! حنين

شود، زيرا در پايان، حنـين خيانـت ورزيـده و در     آن مي سرنوشتي است كه حنين دچار
  . ماند شود ولي ناكام مي گناهي مانند حربي مي ازاي ثروتي اندك، حاضر به كشتن فرد بي

تنها شخصيت تاريخي و سياسـي   »جمال عبدالناصر«: هاي سياسي شخصيت -1-1-1-2
يابد،  رمان حضور ميبخش در وي به عنوان فردي نجات. ضور دارداست كه در رمان ح

بتواند يهوديـان را از  » جمال عبدالناصر«كند كه  رمان، قديس پاشا، دعا مي 31در صفحه 
اين امر . ها را از مصر خارج نمايد قدس خارج نمايد همانطور كه توانسته است انگليسي

گنجاند دلالت بـر   كه فردي مسيحي، آرزوي پيروزي فردي عرب را در دعاهاي خود مي
  .به هم بستگي آنان با يكديگر داردد و همدلي و اتحّا
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 كلثـوم كـه از  ماننـد عبـدالوهاب و أم  : خوانندهدان و  هاي موسيقي شخصيت -1-1-1-3
  .باشند دانان و خوانندگان مشهور مصر مي موسيقي

جــويي، اميــدي، انتقــامنااز جملــه عشــق، نفــرت، : هــاي مجــازي شخصــيت -1-1-2
  .افكني، فتنه، مرگ شايعه

در اين رمان، بهاء طاهر توانسته است، حالـت كشـمكش بـين عشـق و     «: عشق و نفرت
غيبـت  . نفرت را چه در سطح فردي و چه در سطح اجتماعي و جمعي به تصوير بكشد

هاي رمان، تـوازن روحـي و جسـمي     و نبود عشق منجر به بروز نفرت شده و شخصيت
فيه به حربي يك طرفه بوده و هيچ عشق ص ).9، 2008قصـراوي،  ( »ند خود را از دست داده

 ي گـردد كـه حربـي شـيفته     زيـرا در رمـان اشـاره مـي    . شود گاه توسط حربي درك نمي
شـدن همسـر    شدن اين عشق و كشتهبا ناديده گرفته. است »أمونه«م دختركي كولي به نا

 كشـاند  صفيه را به سوي نفرت مـي  فعلي صفيه توسط حربي، اين عشق طغيان نموده و
  .شدن عشق خود را بگيرده درصدد است انتقام ناديده گرفتهن صفيبنابراي
ي آمـدن   شـايعه : اين واژه در رمان در چهار قسمت حضور و كاركرد يافته است: شايعه

، به عروسي كنسول بيگ و صـفيه؛  »عبدالوهاب«و » أم كلثوم«خوانندگان مشهوري چون 
پراكنـي  سـازد، شـايعه   ، مي»حسان«ل ي قتاي كه حربي را متهم به نقشه كشيدن برا شايعه

آيـد و   شدنش به خواب صـفيه مـي  ي بر آنكه كنسول بيگ بعد از كشتهاهالي روستا، مبن
كند و اين امر كه بـا قطـع ديـدارهاي فـارس بـا حربـي،        امور غيبي را به صفيه ابلاغ مي

  .دشو هدايت مي» فارس«گيرد توسط  ا و چوپانان صورت ميحملاتي كه به اهالي روست
گيرند، بدون  هايي است كه پا مي در اين رمان همان شايعه  عامل به وجود آمدن فتنه: فتنه

از جمله ايـن  . سازند، توبيخ گردند آنكه فرديا افرادي كه اين شايعه را توليد و منتشر مي
ي  ي اقدام حربي بر كشتن حسان است كه باعـث گسسـته شـدن رشـته     ها، شايعه شايعه

 شـد حـس   باعـث   و بيگ وكشـته شـدن او توسـط حربـي گشـت      محبت بين حربي و
  .انتقامجويي، صفيه را فرابگيرد

و بــا مــرگ  هــا منجرگشــته اســت ه مــرگ شخصــيتحــوادث رمــان اغلــب بــ :مــرگ
رسد و آرامش  ها به پايان مي ها و نفرت ها، كينه ها، فتنه هاست كه تمامي شايعه شخصيت
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مرگ به معناي نيستي و نابودي نبوده بلكه  ،رمان اما در اين. گردد دوباره به روستا بازمي
اي شـد تـا صـفيه از     جرقه ،مرگ حربي به عنوان نمونهگردد،  موجب تغيير و تحول مي

  ).8 -5، با اندكي برداشت و تلخيص 2008قصراوي، (حالت نفرت، به حالت عشق برسد 
  امـا . انـد  اي در اين رمان به كارگرفتـه نشـده   هاي اسطوره شايان ذكر است شخصيت

قشـر رهبـران و روحـانيون    : مـذكور در ايـن رمـان عبارتنـد از     هاي اجتماعي شخصيت
  .هاي قصر كنسول بيك، گروه راهزنان اهالي روستا، كشاورزان، خدمه،مسيحي

  
  11گر واسطه و اشاره  شخصيت - 1-2

اين نوع شخصيت، نشانه و علامتي است براي حضور مولف يا خواننده و يـا شخصـي   
كنـد   كند و عقيده و نظر آن دو را مطـرح و يـا بـه آن اشـاره مـي      كه از آن دو نيابت مي

هـايي كـه    شخصـيت : تـوان دو نـوع دانسـت    اين نوع شخصيت را مي).25، 1990هامون، (
ايـن نـوع   . انـد  ه معـرِّف حضـور خواننـده   هايي ك اند و شخصيت معرِّف حضور نويسنده

  .شخصيت نيز در اين رمان در موارد بسياري به كارگرفته شده است
كــودك (راوي داســتان  روايــت رمــان بــه:گــر بــه نويســنده شخصــيت اشــاره -1-2-1

، واگذار شده است امـا حضـور بهـاء طـاهر در مـواردي چـون مـوارد ذيـل         )گر روايت
  :محسوس است

كنسول بيگ به همراه چهار نگهبان بـه مزرعـه حربـي    : بيگقتل كنسولبيان جزئيات  )1
دهند، شـكنجه حربـي    نگهبانان دست و پاي حربي را بسته و وي را شكنجه مي. رود مي
بـا ادامـه يـافتن شـكنجه، حربـي كـه بـه        . شود حربي كنَده ميحدي است كه پوست  تا

دهـد و بـا    دسـت مـي   درخت نخل بسته شده است، كنترل روحي و روانـي خـود را از  
با پاره شدن طناب حربي موفق . شود نمايد تا طناب پاره  نيروي بسيار درخت را خم مي

سپس حربي كه از حالت عادي خارج شـده  . ي يكي از نگهبانان را بگيرد شود اسلحه مي
حربـي بـه   . رسـاند  است تيري به سوي كنسول بيگشليك نمـوده و وي را بـه قتـل مـي    

سـال زنـدان، محكـوم     10سـرانجام بـه   هي در قاهره منتقـل شـده و   بيمارستان و دادگا
  .كه اين توضيحات از سوي نويسنده ارائه گشته است). 68-74، 1991طاهر، (شود  مي
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اين شايعه به سر بيگ نفوذ كرد «: ها و طرح سوال براي خواننده بيان افكار شخصيت )2
و چـه كسـي   ... ارث نرسـد   خواهد حسان را بكشد تا حسان بـه زمـين و   كه حربي مي

  )64 :همان(» تواند فكري كه به سر كنسول خطور كرده است را از سرش بيرون كند؟ مي
شنيد، در حيـاط وسـيع    نمي ،گفت مي كه پدررا صفيه آنچه «: ها يان حالات شخصيتب)3

زد و موهـايش   هايش سيلي مي به گونه چرخيد مي ر آفتاب سوزان دور خوداش؛ زي خانه
رقصـيد و   وار مـي  خواند در حـالي كـه ديوانـه    كرد و گويي آواز مي كشيد، ناله مي را مي
آيـا ايـن تـو راضـي     ! بيگ.... خواهد حس انتقام را از من بگيرد حاج طيب مي: گفت مي
   ).87 :همان( »كند؟ مي
ي زيبـارو كـه همـه مـردان آرزوي او را در سـر       بدين ترتيـب صـفيه  «:بيان تغييرات )4

  ).81 :همان( »ترسيدند اي گشت كه مردم از او مي تبديل به خاله صفيه پروراندند، مي
نـي  ، قبل از فارس، رئيس گروهي بود كه بـه راهز »عطيَتُو«: دادن از اصل اخبار اطلاع )5

كـرد، بلكـه بـر     گرفتن از توانمندان و نيازمندان اكتفا نمـي عطيتو تنها به باج. پرداخت مي
كه تصرف كرده اسـت، حشـيش    هاي شمال شهر ه كوهروي قطعه زمين وسيعي در دامن

كـرد و در كشُـت و كشـتار     او راهزنـي مـي  . پرداخـت  و با آن به تجارت مـي  كاشت مي
  ).107 :همان( »... كشت با دليل و بي دليل آدم  مي. كرد روي مي زياده

نبـود  نشيني ي راهبان عزلت س پاشا مانند بقيهقدي«: دادن اطلاعات پيرامون شخصيت )6
گذارندنـد، رداي بلنـد و    هاي كوچك بـه عبـادت مـي    كه اكثر اوقات خود را، در اتاقك

ها، پياده  او غالبا هر هفته صبح. گذاشت پوشيد بر سرش عرقچيني معمولي مي سياهي مي
يـر را بـر روي   هايشكر، برنج، چاي و ديگر مايحتاج د رفت و عصرهاكيسه به الاقصر مي

  .)33، 1991طاهر، ( آورد ستا ميپشت يا با دستانش به رو
خطاب قرار گرفتن خواننده توسط )الف :گر به حضور خواننده ت اشارهشخصي -1-2-2

، عـلاوه برآنكـه بـه    »تـو «ضمير مخاطب  ي اول با استفاده از از صفحه بهاء طاهر: راوي
در مسـير بـا   وي راگـويي   سازد، راوي همراه ميبا را  كند، وي حضور خواننده اشاره مي

مسـير  « :دهـد  همراه است و به او چگونگي رسيدن به دير را توضيح مـي ي رمانخواننده
از هـيچ  بـا ايـن وجـود، ديـر     .... اعت از آخرين خانه روستا دور استدير، تقريبا نيم س
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كه آخرين خانه روسـتا   ي ما بام خانهحتي از بالاي پشت... جايي از روستا معلوم نيست
در انتهاي روستا بـه   توپس .. . تنها اسم معروف آن دير نزد ما، دير شرقي است... است

بـا   بينـي  مي  و در آنجا دير را بين سه تپـه .... برسيتا به كوهي ... روي مي سمت مشرق
: همـان ( »هاي پيرامونش يكي اسـت و فرقـي نـدارد    ديوارهاي بلندي كه رنگش با صخره

29.(  
اي را براي رمـان   نندهخوالين صفحات رمان، نويسنده از او :سوالات مطرح در رمان )ب

كند و منتظر شنيدن پاسخي از جانب  گرفته و سوالاتي رابراي وي مطرح ميخود در نظر
گونه  كند و اين وي است و گاهي نظر خود را در مقابل سوالات براي خواننده مطرح مي

نويسـنده؛  مطرح شدن سوالات از سـوي راوي و  .كند خواننده را به دنياي رمان وارد مي
دهد تا خواننده در هنگام قرائـت رمـان    زدن را در اختيار خواننده قرار ميفرصت حدس

اكثر سوالات مطرح شـده، در  . اسخي براي سوالات مطرح شده باشددر پي جستجوي پ
چگونـه  «: مطرح شده است به عنـوان مثـال   »ام صفيه خاله«بخش دوم رمان، يعني بخش
» ام بعد از كشته شدن كنسول بيگ، اتفاق افتاده وصف كنم؟ آنچه را كه براي خاله صفيه

برد كه صفيه  پس از آنكه بزرگتر شدم، هميشه اين سوال مرا در حيرت فرو مي«: مانندا ي
داشته باشد كه سـنّش  بعد از عشق نخستش به حربي، چگونه توانست مردي را دوست 

توانم روزي به جواب واقعي اين سوال دست پيـدا   سه برابرش سن خودش بود؟،آيا مي
  .و سؤالاتي از اين قبيل )58، 1991طاهر، ( »؟كنم
خواننده بـا اطلاعـاتي كـه در حـين قرائـت      : ارائه اطلاعات پيرامون شخصيت راوي )ج

است خردسال كه در روسـتايي در  شود راوي، پسركي  آورد متوجه مي رمان به دست مي
و پـدرش، حـاج طيـب،    كند، داراي چهار خواهر اسـت   ي مياطراف الاقصر مصر زندگ

نماز جمعه و ديگر اعياد مذهبي و كشاورز است و مادرش دختر عموي پدرش  پيشواي
ولـي او را  دايـي مـادرش بـوده    يه است كه دختراي به نام صف باشد و نيز داراي خاله مي

و به تحصيل مشغول است چرا كه پدرش برتحصيل اهميـت بسـياري   د زن ميخاله صدا 
هم اكنون با مادرش در قاهره زنـدگي  : گويد راوي در صفحه پاياني رمان مي. قائل است

بـا رسـيدن خواننـده بـه ايـن      . كند و در سازمان ميراث فرهنگي مشغول به كار است مي
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هـاي   ي ويژگـي  چـرا راوي دربـاره  كند كه  صفحه اين سوال به ذهن خواننده خطور مي
گويد و به چگونگي سـپري نمـودن مقـاطع     جسمي، روحي و اخلاقي خود سخني نمي

ــاره    ــن رشــته اش ــه دانشــگاه و علــت انتخــاب اي اي  تحصــيلي و نحــوه ورود خــود ب
توان استنباط نمود كه عدم وضوح شخصيت راوي و بسنده نمـودن   بنابراين مي!كند نمي

رامون وي، بيانگر در نظر گرفتن نقشـي بـراي خواننـده و فـراهم     به اطلاعات پراكنده پي
  . آوردن فرصت تفكر براي وي است

  
  12تكراريهاي به يادآورنده يا  شخصيت - 1-3

هـا و خـاطرات را ايجـاد نمـوده و      اي از يـادآوري  اين نوع شخصيت، در رمـان، شـبكه  
ي  اسـت كـه حافظـه    دهنده دارد و به نـوعي علامتـي    كاركردي هماهنگ كننده و پيوند

ها پرداختـه   بنابراين اين نوع شخصيت به بازنمايي وتأويل علامت. آزمايد خواننده را مي
هـا، يـادآوري و بازگشـت بـه      هاي هشدار دهنده، اعترافات، آرزومنـدي  و وجود خواب

هـاي ايـن نـوع     از مهمتـرين ويژگـي  ... عقب و گذشته، اشاره نمـودن بـه گذشـتگان و    
  ).26، 1990هامون،(رود  يبه شمار م  شخصيت
گرفته شـده اسـت و نويسـنده بـه اغلـب      وع شخصيت در رمان به وفور به كاراين ن
ي رمـان،   زيـرا در اولـين صـفحه   . ها امكان بازگشت به گذشـته را داده اسـت   شخصيت

بـيش از سـي    –ام در دوران كودكي عادت داشت پدرم«شخصيت راوي با آوردن جمله 
، براي تبريك عيـد بـه   )ع(و تولد مسيح  13 روزهاي عيد نخلهمراه وي در  -سال پيش
سازد كـه از زمـان وقـوع حـوادث      ، خواننده را متوجه مي)29، 1991طاهر، (» ...دير بروم 

گردد، راوي كه  گذرد، همچنين در پايان رمان نيز مشخص مي رمان بيش از سي سال مي
يافتـه و بـا مـادرش در قـاهره      در ابتداي داستان كودكي خردسال است، به دانشـگاه راه 

. انـد  طيب فوت نموده و چهار خواهرش نيـز ازدواج كـرده  كند، پدرش، حاج زندگي مي
و راوي بـا  . توان اين رمان را سرتاسر بازگشت به گذشت توسط راوي دانسـت  پس مي

هـاي آن زمـان بـارديگر فرصـت      روايت نمودن حوادث سي سال پـيش، بـه شخصـيت   
  .حضور داده است
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ها چيست؟ به يادآوردن گذشته و عبرت  ايد پرسيد علت حضور اين شخصيتحال ب
گرفتن، اشاره به آداب و رسوم زيباي آن دوران مانند بردن شيريني وكيـك عيـد فطـر و    

كشـاورزان،  قربان براي اقوام نزديك و نيز مسـيحيان، پـرداختن بـه مسـاله زمـين و     عيد 
ديگر، روشن نمـودن حقـايقي پيرامـون    آميز مسيحيان و مسلمانان با يكزندگي مسالمت

مساله صفيه و حربي، حس نوستالژي نسبت به گذشته در افراد، تاثير بسزايي كه گذشته 
ماننـد  (ابـل رويـت اسـت    در زندگي افراد داشته تا آن جا كه آثارش تاكنون پررنگ و ق

هـاي بـه    توانـد علـت حضـور شخصـيت     از جمله اهدافي است كه مي) 1967شكست 
  .يادآورنده باشد

  
  مدلول شخصيت

ل تحليـل و توصـيف اسـت و ايـن     داند كه قاب هامون، شخصيت را مدلول ناپايداري مي
آورد و يا عباراتي كه  ،عبارت است از جملات و عباراتي كه شخصيت به زبان ميمدلول

فيليـپ  ). 28، 1990هـامون،  (شود  ها پيرامون آن شخصيت گفته مي از زبان ديگر شخصيت
 ـ : دهد هامون براي دستيابي بر مدلول شخصيت دو معيار را ملاك قرار مي ي و معيـار كم

  ):224، 1990و بحراوي،  40همان، ( معيار نوعي
پـي و بـه وضـوح پيرامـون     دروجه نمودن بـه اطلاعـاتي اسـت كـه پـي     ت: معياركمي )1

وضـوح و  اين معيار، معيار مناسبي براي مشخص نمودن ميـزان  . شود شخصيت ارائه مي
-معيار در نظر گرفتـه نشـده و رمـان    قانوني براي اين. شفافيت در شخصيت رمان است

نويس آزاد است تمامي اطلاعات را در ابتداي رمان، در پيش روي خواننده بگذارد و يا 
  ). 136، 2003 روحي فيصل،(تواندآن اطلاعات را كم كم به خواننده عرضه كند  مي

اجـرا شـود،   ) هاي اصلي رمان شخصيت(يه و حربي اگر معيار كمي بر شخصيت صف
  :به اطلاعات ذيل دست خواهيم يافت

و هـم   اندبيماري مالاريا فوت نموده اثرزيبارويي است كه والدينش در  دختر: صفيه
و خواهر و برادري نداشـته و بـه دليـل     كند ي خود زندگي مي منزل دخترعمهاكنون در 

ري خواهان ازدواج با وي هستند اما وي به حربي كـه  اش، مردان بسيا اي زيبايي اسطوره
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پسرعموي پدر راوي است دل بسته و منتظر اقدامي از جانب اوست، اما اين انتظـار بـه   
و به خاطركشته شدن بيگ توسـط  كند  واقعيت تبديل نشده و با كنسول بيگ ازدواج مي

آيد  ن از حربي برميو نيز ناديده گرفته شدن عشق وي، صفيه در صدد انتقام گرفت حربي
اما با مرگ حربي اين حس انتقام فروكش نموده و صفيه بار ديگـر بـه عشـق خـود بـه      

  . كند حربي اعتراف مي
وي همانند صفيه، جواني زيبارو و يتيم اسـت و پسـرعموي دورِ پـدر راوي    : حربي

باشـد و   هاي بسياري مي هاي اعيان بوده و صاحب زمين شود، جزو خانواده محسوب مي
ولي علاقمنـد  ، دختـري ك ـ »أمونـه «وي به . كند در امر كشاورزي به پدر راوي كمك مي

، به زندان رفته و در آنجا دچار )همسر صفيه(شدن كنسول بيگ است و در جريان كشته
شود و سـرانجام بـه دليـل بيمـاري نـامعلومي، فـوت        بيماري گشته و با فارس، آشنا مي

 .كند مي

ه و پرسش نمودن از اين امر كه اطلاعات بـه دسـت آمـده    توج): نوعي(معيار كيفي  )2
يـا بـه روش    بـوده؟ ) توسط خود شخصـيت (پيرامون شخصيت، آيا به صورت مستقيم 

روحـي  (ها و يا خود مولف و راوي ارائه شده است؟  مستقيم و توسط ساير شخصيتغير
جدول ذيل  هاي اين رمان در پاسخ اين سوال پيرامون شخصيت. )167و 168 ،2003 فيصل، 
  .گردد بيان مي

  
  اطلاعات منبع اطلاعات  شخصيت

 خود راوي  راوي
 )مستقيم(

ير را تحويل دادم، اجازه داشتم هر كاري بكنم، اما در روز عيد بعد از آنكه جعبه شيريني د
 )36:ص....(به مزرعه دير بروم و  با قديس پاشاداشتم كه آزادانه در دير بگردم واجازه

  صفيه
  

 راوي
 )غيرمستقيم(

ام نبود و من او  ي واقعي تر نبود، او خالهخاله صفيه، بيشتر از هفت هشت سال از من بزرگ
 ).45:ص(دانستم  را زيباترين انسان در جهان مي

  نويسنده
 )مستقيم(

اش در زير آفتاب سوزان دور  شنيد، در حياط وسيع خانهگفت نميكه او ميراصفيه، آنچه
كشيد و در كنارش يكي از  زد و موهايش را مي هايش سيلي مي گونه به. چرخيد خودش مي

 )87:ص... (حسان را در دست داشتخدمتكاران ايستاده بود كه

  حربي

  راوي
  )غيرمستقيم(

هايش از  يتيم بود ولي زمين. و پسرعموي دور پدرم بودبين مردان، زيبارو بودعمو حربي در
. ... كرد هاي ما بيشتر بود، در بسياري اوقات در كارهاي كشاورزي با پدرم همكاري مي زمين

  ).46:ص(

  نويسنده
  )غيرمستقيم(

ها به  هر روز با دميدن صبح  براي شكستن سنگ.حربي، در زندان با فارس آشنا شده بود
بايست هر كدام از آنها قبل از پايان روز و بازگشت به سلول، مقدار معيني  و مي رفتند كوه مي

 ).108:ص.... (دناز سنگ را جمع آوري كن



  91 .....اثر بهاء طاهر» و الدير صفيةخالتي «بررسي عنصر شخصيت در رمان 

توان استنباط نمود كه نويسـنده   ها مي با بررسي منبع اطلاع رساني پيرامون شخصيت
راوي  ها اشاره ننموده بلكه توانسته است توسـط  به صورت مستقيم، به مدلول شخصيت

  .ها آشنا سازد هاي رمان است خواننده را با شخصيت كه يكي از شخصيت
  

  توصيف شخصيت هاي حسط
توان شخصيت را به عنوان مـدلول   علاوه برآنكه مي«: گويد باره مي فيليپ هامون در اين

را بـه   تـوان آن  سـت كـه مـي   متصل دانوان آن را علامتي چندپاره و غيرت اعتبار نمود، مي
، »وصـف شخصـيت   هايسطح«ود كه اين اقدام تكه و يا مركب توصيف نمصورت تكه
  ).25، 1990هامون، (» شود ناميده مي
ابعاد فيزيولـوژيكي، روانـي و    بهتوان  وصف شخصيت در اين رمان را مي هاي سطح

هـا اشـاره    وصفي برخي از شخصيت هايسطحدر جدول ذيل به . اجتماعي تقسيم نمود
هـاي رمـان    اين اوصاف در اكثر موارد از سـوي راوي كـه يكـي از شخصـيت    . گردد مي
  :بيان شده است) به صورت غيرمستقيم(باشد،  مي
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  بعد اجتماعي بعد رواني بعد ظاهري و فيزيولوژيكي  شخصيت

  صفيه

زيبارو، بيني و دهان كوچك، 
زيبا، چشم هاي عسلي و  چشم

سرمه كشيده شده، موي سياه، 
قبل از (پوشيدن لباس سفيد 

، پوشيدن لباس )ازدواج با بيك
  ،)بعد از مرگ بيك(سياه 

فردي مهربان نسبت به فرزندان 
اش، فردي محزون و  دختر دايي

شدن از متحير،  نگران نسبت به آينده
واسطه شدن حربي براي ازدواج 
 بيك با خود، همسري دلسوز براي

تشنج آني، : بيگ، بعد از قتل بيگ 
 انتقامجويي

يتيم از سوي مادر و پدر، دختر دايي 
اش،  مادر راوي، زندگي با دختر دايي
ن مجرد، به مدرسه نرفتن، داشت

  سالگي 10خواستگاران بسيار از 

  حربي

زيبارو، بلند قد، داراي خالي در
گردن، پوست قرمز مايل به 

 هاي سرخ رنگ، اي، گونه قهوه
صداي خوش، داراي سبيل و 

 تيراندازي ماهر

فردي مظلوم، محبوب، دردمند، 
  فداكار و قدرشناس

مجرد، يتيم از سوي پدر و مادر، 
پسرعموي پدر راوي، صاحب 

هاي بسيار و بسيار ثروتمند،  زمين
  ..و ) بيگ(اش  زندگي با دايي

  بيگ

فردي شصت ساله، پوشيدن
كت تيره رنگ، پيراهن سفيد، 

قرمز رنگ و كراوات، كلاهي 
داراي نشاني از پادشاه يونان بر 
سينه، داراي عصايي از جنس 

 ..عاج و

فردي مهربان و بخشنده نسبت به 
كودكان و خردسالان، اهيمت دادن 
به شايعات بدون توجه به واقعيت، 
فردي متين، از دست دادن قوه تعقل 

  ن خشم، فردي انسان دوستدر حي

و كنسولي،  داراي مقام افتخاري بيگ
صاحب بيشترين زمين و بزرگترين 

هاي  خانه، صاحب دكانها و كاروان
  جاري بسيار، دو ازدواج بي حاصلت

پوشيدن  لباده و قبا در مراسم   حاج طيب
  نماز عيد فطر

مومن، صبور، دلسوز ، رازدار،  
  محتاط

فردي تحصيلكرده، امام نمازهاي 
جمعه و اعياد،  اهميت دادن به 

دان، به مكه رفته است، تحصيل فرزن
ستا، سرپرست فردي مطرح در رو

  امور يتيمان روستا

  قديس پاشا
مردي ميانسال، پوشيدن رداي 

  و عرقچين   بلند سياه
  

   ي بع، داراي حس قوي و قوهشوخ ط
ها، محب  بيني با توجه به نشانهپيش

يم و حضرت مر)ع(حضرت مسيح 
  ، دلسوز بودن،  امانتدار)ع(

فرد در دير، عدم عزلت  مشهورترين
نمايي مانند ساير افراد در دير، راه

  روستاييان در امر كشاورزي

  
  دال شخصيت

هـاو صـفات   اسـم .شود طبعـاً دالـي نيـز در ميـان اسـت     زماني كه صحبت از مدلول مي
فيليـپ  « ).510، 2000لحمـداني،  : نـك (شـود  قلمداد مـي ي شخصيت لسطح دلا ،شخصيت

بين اسم شخصيت به عنوان يك علامـت لغـوي و مسـماي شخصـيت در رمـان       هامون
وي معتقد است اسم، علامتي نيست كه بر ارتباطي اتفاقي بين دال . شود تفاوت قائل مي

بحـراوي،  ( »و مدلول مبتني باشد، بلكه بر ارتباطي قراردادي بين دال و مدلول متكي است
1990 ،247.(  
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  :داند ه دال شخصيت را موارد زير ميهاي دست يافتن ب هامون روش
؛ دلالت بر شخصـيتي  )o( مثلا حرف انگليسي: هاي ديداري نمودن به علامت توجه« )1 

  .؛ دلالت بر شخصيتي لاغر و بلند قد دارد)I( تنومند و چاق دارد و حرف انگليسي
هاي شنيداري ازجمله نرمـي و يـا خشـونت ناشـي از تلفـظ       توجه نمودن به علامت )2

   .وف اساميحر
  ).60 -61، 1990هامون،(» ها توجه به ساختار صرفي و اشتقاقي اسامي شخصيت )3

گردد، تمامي اسـامي ايـن    ها مشخص مي با بررسي آوايي و ديداري اسامي شخصيت
گردد و از آنجا كـه بيشـتر اسـامي     رمان به نرمي و به دور از هرگونه خشونت، تلفظ مي

توجـه بـه    توان بـا  يباشد، م و داراي ريشه عربي مي هاي اين رمان عربي بوده شخصيت
  :ها  رسيد ساختار صرفي و اشتقاقي اسامي به  دال اين شخصيت

لصـفاء  نقيض الكـدر، صـفا الشـيء، ا   : و الصفو و الصفاء صفي، يصفو، صفواً«: يهصف
الخـالص مـن   : صافيه الإخاء؛ و الصفي أخوه الذي: نسانمصدر الشيء الصافي؛ صفي الإ

  ).ابن منظور، ماده صفو(» كل شيء
حال . صفيه در لغت به معناي پاكي، خالص بودن و نقيض تيرگي و كدر بودن است

سوال آن است كه دلالت لغوي اين اسم با ويژگي هـاي شخصـيت موافـق اسـت و يـا      
نمـود كـه ايـن صـفت در     تـوان اسـتنباط    خير؟ با بررسي كاركردهاي صفيه در رمان مي

رو  ورزد، از ايـن  يابد كه وي خالصانه به حربي عشق مي شخصيت صفيه آنگونه نمود مي
دهد تا اينگونه بتوانـد فرصـت خواسـتگاري را     به خواستگاران بسيارش پاسخ منفي مي

براي حربي باقي بگذارد، ولي اين انتظار وي برآورده نشـده و ايـن عشـق خـالص، بـه      
بنابراين صفيه تا زماني با معناي لغوي اسـم خـود همـراه    . شود  ميتبديل نفرت و انتقام 

همسر (كنسول بيك  و تا قبل از كشته شدن از عشق به حربي نااميد نشده است است كه
، توسط حربي با وي همراه است، اما پس از اين اتفاق، صـفيه راه ديگـري   )فعلي صفيه
مخـالف سـفيدي و   (پيوسـته لبـاس سـياه    شود كه  گيرد و تبديل به زني مي در پپش مي

برتن داشته و در صدد است تا از حربي، انتقام عشق خود و ناديده گرفته شدن ) روشني
بنـابراين صـفيه تـا قسـمتي از     . آن را به بهانه انتقام گرفتن از قاتل كنسول بيـگ، بگيـرد  



  نقد ادب معاصر عربي 94

اسـم   داستان با معناي لغوي اسم خويش همراه است و در قسمتي ديگـر در تنـاقض بـا   
  .گيرد خود قرار مي

و فـلان  . و جمعها حـروب  و الهرجب، نقيض السلم، علي معني القتل، أالحر«: حربي
  ).ابن منظور، دون تاريخ، مادة حرب(» و محارب عدو يأ: حرب لي

ي صفات  با مقايسه. حرب در لغت به معني جنگ، دشمني و نقيض صلح آمده است
صيت، دلالت بـر  شود، اسم اين شخ ملاحظه ميشخصيت حربي و معاني لغوي اين اسم 

اين در حالي است كه صـفات ايـن شخصـيت در برخـورد      عنصر منفي و مخرب دارد؛
، امـا حـوادث   محبت اسـت  ست كه همراه با احترام، اعتماد واي ا ديگران با وي به گونه

عـدالتي قرارگرفتـه و    كه حربـي خـود مـورد ظلـم و بـي      رودمياي پيشبه گونهداستان 
شدن روابط مسلمانان و مسيحيان ريختن آرامش اهالي روستا و تيره ناخواسته عامل برهم

توان دريافت كه شخصيت حربي در تعارض با معناي لغـوي اسـم    بنابراين مي. گردد مي
  .دهد وي سوق مي باشد، اما حوادث داستان او را به معناي واقعي و اصلي خود مي

ذا خلاف الخبث، و الطيب من كلّ شيء أفضـله و إمـرأة طيبـة إ   «: الطيب: حاج طيب
  ).ابن منظور، ماده طيب(» الحلّ: الطيبة، و الطيب و عفيفةكانت حصانا 

طيب نيز از نظر دلالت لغوي حامل معناي مخالف خباثت، بهترينِ اشياء و عفيـف و  
، نيز همراه است كه جايگـاه وي را نمايـان   )حاج(قب راه حل آمده است و اين اسم با ل

گردد كه به مكه رفته و توانسته  ي حاجي عموماً بر شخصي اطلاق مي زيرا واژه. سازد مي
ها قابل دريافت  با بررسي روابط شخصيت. است مناسك و اعمال حج را به جاي بياورد

راه و هماهنـگ  هاي رفتاري شخصيت طيـب هم ـ  است كه ويژگي لغوي طيب با ويژگي
است زيرا وي فردي راهگشا در صورت بروز مشكلات است، مقامات عـالي نظـامي و   

و فـردي عفيـف، درسـتكار و    حكومتي براي مشورت در امور روستا به نـزد وي آمـده   
  .براي يتيمان و تمامي افراد روستا استخيرخواه 
س و الجمـع  صـاحب الفـر  : واحد الخيل و الجمع افراس، و الفارس: الفرس«: فارس

فارس در لغت به مرد سواكار و صاحب اسب و فردي كـه  ). ابن منظور، ماده فرس(» فرسان
ي  شخصـيت فـارس در رمـان سردسـته    . شـود  ملازم و همراه با اسب است اطـلاق مـي  
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بنابرين وي به مانند معني لغـوي اسـم خـويش    . پردازد راهزنان بوده و به امر راهزني مي
  .باشد مي ملازم با اسب و سواركاري

تـوان ايـن    گذاري آمده است، مـي  جا كه اين اسم در رمان بدون حركتاز آن: حنين
  .هاي متفاوتي خواهد بود اسم را به دو صورت خواند كه در اين صورت داراي دلالت

صوت الشديد من البكاء : و الحنين اء عزو جل، الحنّان بمعني الرحيمسممن أ«: حنين
: حنـين ). اين منظور، ماده حـنّ (» ليه فهذا نزاع و اشتياقنّ قلبي إو الطرب، الشوق و يقال ح
  ).133: همان(ذا رد عن حاجته و رجع بالخيبة إسم رجل و قولهم للرجل إ

ياق و تمايل به امري يـا  ي بسيار، ناشي از شادي و يا حزن، اشت حنين به معناي گريه
است كه روزي » فارس«و حنين در رمان، يكي از اعضاي گروه راهزنان  استكسي آمده

چنين به اسرار  كند تا اين تمايل و اشتياق خود به راهب شدن را به قديس پاشا، اعلام مي
در پي اشـتياق دروغـين وي بـه     يابد كه ميا با پايان رمان، خواننده درام. دير دست بيابد

دسـتيابي بـه نـذورات مردمي،بـه ثـروت و اشـتياق       شدن بر آن است تا از طريـق  راهب
توان گفت اشتياق وي دروغين بوده و از صميم قلب و  بنابراين مي. ي خود برسد ديرينه

  .خالصانه نيست
است كه در رسيدن به هدف خود دچار  14 اين واژه در زبان عربييادآور فردي: حنين

تناسب بيشتري با صفات شخصيت رسد اين معنا  به نظر مي. شود نااميدي و شكست مي
زيرا وي از سويي درصدد است با دست يافتن بر اسرار دير، ثـروت ديـر را   . حنين دارد

به تاراج برده و ثروتي به دست آورد اما پس از مطـرح شـدن ايـن نظـر توسـط وي، از      
، مورد ضرب و شتم قرارگرفته و فارس تيـري را بـه سـويش    )رئيس وي(سوي فارس 
آيـد امـا بـا     از سويي درصدد كشتن حربي برمـي . سازد و وي را زخمي مي نشانه گرفته

بنـابراين   .شـود  ايت خود حنين است كه كشته مـي هوشياري قديس پاشا و حربي، درنه
، با شكست مواجه شـده و خـود   )ثروت و كشتن حربي(وي در رسيدن به اهداف خود 

  .دهد زخمي شده و حتي جان خود را از دست مي
اي حاكم است و هر اسـم پـيش از آن    تفكر و انديشه هر نام، پي انتخاب بنابراين در

و نويسنده اسمي را بر  باشد داراي معناي دلالي خاصي مي كه بر شخصيتي اطلاق شود،
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هـا در   در اين رمان نيز غالب شخصيت. گزيند كه بيشتر در شخصيت رمان نمود دارد مي
دارنـد و يـا ممكـن اسـت      ميد قدم برهمسويي با دلالت لغوي خوراستاي هماهنگي و 

نويسنده با ايجاد تضاد و تعارض بين معناي لغوي شخصيت و خود شخصيت سعي بـر  
آن دارد كه توجه خواننده را جلب نموده تا به كشـف رابطـه آن اسـم بـا آن شخصـيت      

  .برآيد
  

  نتيجه
هـاي مرجعـي بـه كارگرفتـه شـده در رمـان        بر اساس نظريه مذكور بيشترين شخصـيت 

تـاريخي  هـاي   باشد كه در ذيل شخصيت يني ميهاي د شخصيت ،»خالتي صفيه و الدير«
ها، بيان  حضور بهاء طاهر در مواردي چون بيان جزئيات، بيان افكار شخصيت .گنجد مي

ها در طول زمان و مطلع نمودن خواننده از اصل اخبار در رمـان مشـهود    تغيير شخصيت
توسـط راوي، اسـتفاده از ضـمير مخاطـب و      از سويي ديگر سوالات مطرح شده. است

خطاب قراردادن مخاطب در مواردي و مبهم بودن شخصيت راوي، بيانگر درنظر گرفتن 
با توجه به وقوع حـوادث   .باشد جايگاهي براي خواننده از سوي بهاء طاهر در رمان مي

اين  ها، فرصت حضور دوباره را داده و در سي سال پيش، بهاء طاهر به تمامي شخصيت
وصـف   هـاي در سـطح . ه اسـتفاده نمـوده اسـت   هـاي بـه يادآورنـد    چنين از شخصـيت 

گر اسـت و   باشد توصيف هاي رمان مي شخصيت، غالبا راوي كه خود يكي از شخصيت
و بـا بررسـي   اجتماعي افراد پرداخته است به توصيف ابعاد ظاهري و جسمي، رواني و 

اسـت كـه نويسـنده بـه صـورت       هـا قابـل اسـتنباط    منبع اطلاعات پيرامـون شخصـيت  
هـا آشـنا سـاخته اسـت و بـا       غيرمستقيم، توسط راوي، خواننده را با مـدلول شخصـيت  

اتفاقي نبـوده و  ) دالّ(توان برد كه انتخاب اسامي  بررسي صرفي و اشتقاقي اسامي پي مي
  .اي نهفته است در پي هر اسمي تفكر و انديشه

  
  نوشت پي
1-  Vladimir Propp )1895- 1970(؛ پژوهشگر ادبيات فولكلور روسي.  
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2- Algirdas julien Greimas )1917- 1992(شناس فرانسوي شناس و نشانه ؛ زبان.  

3- Tzvetan Todorof )1939(پرداز بلغاري؛ متفكر، فيلسوف و نظريه.  
4- Philippe Hamon )1940(؛ نظريه پرداز و نويسنده فرانسوي.  

5-“statutsémiologique des personnages” 
به دليل محتواي توان گفت اجمالاً مينيست اما  شخصم وضوحبه  منوعيتلت اين مع -6

اشاره ، 33صفحه  »الحب في المنفي«در رمان به اين امر كه است بوده وي هاي  سياسي رمان
  .)33، ص 2001طاهر، (شده است 

بـه عنـوان   . م2000در سـال  تا كنون به نُه زبـان ترجمـه شـده و    . م1994اين رمان از سال  -7
ديگر آثـار بهـاء   . ي ادبي ايتاليا را به خود اختصاص داده است بهترين رمان ترجمه شده، جايزه

ذهبـت الـي   «، »أنا الملـك جئـت  «، »بالامس حلمت بك«، »الخطوبة«: طاهر به ترتيب عبارتند از
» الغـروب  واحـة «، »رالنـو  نقطـة «، »الحب فـي المنفـي  «، »قالت ضُحي«، »شرق النخيل«، »الشلال

  ).4-6حسين، بلا تاريخ، (
  .هاي جنوبي مصر، كه پايتخت مصر در عصر فراعنه بوده است يكي از استان -8
9- Personage Referentiels لشخصيات المرجعيةا.  

  .جزو راهزنان گروه فارس است -10
11- Personage Embrayeursالشخصيات الواصلة و الاشارية.  
12- Personnageanaphpriqus الشخصيات التکرارية.  
  .، به بيت المقدس)ع(يادبود ورود حضرت عيسي  -13
دست «: معادل فارسي .»بازگشت با كفش حنين«: ترجمه »رجع بخفي حنين«ضرب المثل  -14

مردي باديه نشين براي خريد كفش به نزد كفاشـي  : توضيح ضرب المثل. »از پا درازتر برگشتن
حنين رفت، آن مرد با چانه زدن بسيار در قيمت كفش به توافق نرسيد، و راه صحرا را در  به نام

. ي وي را به دل گرفت و تصميم گرفت بـه دنبـال او بـه صـحرا بـرود      حنين كينه. پيش گرفت
آن مـرد بـا ديـدن اولـين     . حنين يك لنگه را در مسير او و ديگري را در مسيري دورتر قرار داد

 مسافتي طي از پس. افسوس كه جفتش نيست و از كنار لنگه كفش گذشت: فتلنگه به خود گ
 برگشت اوللنگه  سمت جا گذاشت و به آن ي ديگر كفش راديد،آن را برداشت وشترش را لنگه
 مـرد  وقتـي . شتر را با بـارش بـرد   و بيرون آمد گاه كمين از »حنين« شد دور زماني كه از شتر و

افـرام بسـتاني،   (برگـردد   قبيله به  كفش جفت همان شد با ناچار و برگشت شترش را پيدا نكرد
1379 ،827.(  
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  منابع و مĤخذ
 13، 6، 1: ، لسان العرب، مجلـدات )دون تاريخ(ابن منظور ، ابوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم،  -
 .، بيروت، دار صادر14و 

 . لبنان، بيروت، الدار البيضاء الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بنية، )م1990( بحراوي، حسن -

محمد بندر ريگي، ترجمه منجد الطلاب به ضميمه فرائـد  : ، ترجمه)ش.ه1379( البستاني، فواد افرام -
  .الادب، تهران، انتشارات بحر

بن عمـو، سـوريه،    ةعبدالكريم حسن و سمير: ، ترجمةالقصة، مورفولوجيا )م1996( پراپ، ولاديمير -
  .الاولي الطبعةدمشق، شراع للدراسات و النشر، 

و الدير لبهاء  صفيةخالتي  روايةو الموت في  الكراهيةالحب و  ثقافة«، )م2008( حسن قصراوي، مها -
 .»طاهر

 .عربيةكتب  الالكترونية المكتبة، قريبا من بهاء طاهر، )لا تا( حسين، البهاء -

  .الاولي الطبعةالنص الروائي، منشورات الاختلاف،  بنية، )م2010( خليل، ابراهيم -
، البنـاء و الرويـا، سـوريه، منشـورات اتحـاد الكتـاب       العربيـة  الرواية، )م2003( روحي الفيصل، سمر -

  .العرب
 الطبعـة لبنـان، دار النهـار للنشـر،     –، بيـروت الرواية، معجم مصطلحات نقد )م2002( زيتوني، لطيف -

  .الاولي
  .و الدير، مصر، مطابع دارالهلال صفية، خالتي )م1991(طاهر، بهاء  -
 .دارالهلال: ، الحب في المنفي، مصر)م2001(طاهر، بهاء  -

 جامعـة ، الانسانية، مجلة العلوم »و الدهاليز الشمعةفي رواية  الشخصية«، )م2007(عبدالناصر، مباركية  -
  .28، العدد ةمحمد خيضر بسكر

 .الثالثة الطبعةو النشر،  للطباعةالنص السردي، المركز الثقافي العربي  بنية، )م2000( لحمداني، حميد -

سـعيد بنكـراد، الربـاط، المغـرب،     : ترجمة، الروائيةالشخصيات  سيميولوجية، )م1990( هامون، فيليب -
 .دارالكلام



  
  
  

 لبهاء طاهر» صفية و الدير يخالت«رواية  يدراسة عنصر الشخصية ف
  )ستناداً إلى نظرية فيليب هامونا(

  1حسن فاتحيسيد 
  2فرامرز ميرزايي

  3يل سن سبليراح بي بي
  
  

  صملخَّ ال
 تعُدّهذه .دةيجد نظر وجهة من ةيالشخص فيعنصر النظر أمعن المعاصرين، الفرنسيين المفكرين من هامون، بيليف

 مستندة هي و .ينالسابق نيالمنظر  أفكار تشمل لأĔّا ة؛يالشخص عنصر حول أشملها و اتيالنظر  أکمل النظرية
 و الاجتماعية، و التاريخية،( المرجعية الشخصيات یعل مشتملة وهي – شخصية أنواع) ١: مبادئ أربعة إلى

 )٣ الشخصية مدلول) ٢) الكاتب و القارئ إلى مشيرة( ةيالإشار  و الواصلة الشخصيات) والمجازية الأسطورية،
 لبهاء »ريالد و ةيصف خالتي« رواية في ةيالشخص لعبت .ةيالشخص توصيف اتيمستو ) ٤ الشخصية دالّ 

 أن لي،يالتحل-الوصفي المنهج مستخدمة دراستنا، حاولت لذلک .بارزاً  دوراً  - المعاصر المصري الروائي -الطاهر
 و الحضور فرصة الشخصيات لجميع أتاح طاهر أنبّهاء یإل وصلت و هامون بيفل منظور من ةيالروا تدرس
 مكاناً  عتبري و الرواية، هذه في ةيالمجاز  و الاجتماعية، و التأريخية، الشخصيات استخدام أثناء القصة في التدخّل
 و ة،يّ الظاهر  المظاهر وصف مع اتيالشخص من كاملة صورة أمام القارئ ضَعَ ي أن استطاع و. للقراّء و للكتّاب
 و المؤائمة لقيخ أن حاول و للراوي ةيالشخص مدلول یإل الإشارة طاهر، đاء یولّ  و. لهنّ  ةيّ الاجتماع و ة،يّ الذات
  .اتيالشخص) دالّ ( أسماء اريفياخت هايمعان و اتيالشخص أسماء ينب قيالتنس
  
  

  .ريالد و ةيصف ةخالتييروا طاهر، đاء هامون، فيليب ة،يالشخص :الكلمات الرئيسية
 

                                                            
  ن همذا، سينا يبوعل بجامعةو آدابها  ةيالعرب اللغةساعد في مستاذ ا -1
  تربيت مدرس بجامعةو آدابها  ةيالعرب اللغةفي  ستاذا -2
  همذان ،بوعلي سينا بجامعةو آدابها  العربية اللغةدكتوراه في  طالبة -3





 پژوهشي نقد ادب معاصرعربي -دوفصلنامة علمي 

  )1395(علمي و پژوهشي  11/ سيزده پياپي/ سال ششم

  
  *شناسي ادبيات مطر از منظر جامعهد ر در شعر احمقف ي هلأل مسيتحل

  
 زيتبر واحد ياسلام آزاد دانشگاه جوان پژوهشگران باشگاه - يعرب اتيادب و زبان ارشد كارشناس ،1يميابراه يمهد

  يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه ارياستاد ،ييرضا ضانرم
  

  چكيده
ميان آثار ادبي و  يادبي است كه رابطهآمد نقد متون هاي جديد و كاردبيات يكي از شيوهشناسي اجامعه

دهد تا از اين  مي يابي قرارخوانندگان را مورد ارزموقعيت اجتماعي نويسندگان و نيز  و مسائل اجتماعي
هاي و متشـابه سـاختار   هـاي متفـاوت   ، وضعيت طبقات مختلف جامعه و طـرز رفتارهـا و كـنش   طريق

 معاصـر  مطر يكي از شاعران مشـهور جهـان   احمد .معيني از تاريخ را مشخص كند ي دورهاجتماعي در 
كه اين خـود نشـان از    اوضاع و رويدادهاي جامعه حساسيت نشان داده به همواره نسبتعرب است كه 

اقتصـادي و   فقـر  يلهأهـدف مطالعـه و تبيـين مس ـ    ي حاضر بامقاله .تعهد و آرمان خواهي است نوعي
بـه روش  شـناختي   بـر نظريـات و منـابع جامعـه    تكيـه   بـا هاي اجتماعي در اشعار احمد مطـر،  نابرابري
 ؛فقـر دارد  هلأتوجه خاصـي بـه مس ـ   شاعركه دهد ج نشان ميينتا وتدوين شده است تحليلي  –توصيفي

ا و ه ـ رويت و بستر جامعه را براي انواع كجترين مشكلات و معضلات اجتماعي اس ا كه فقر از مهمچر
اجتمـاعي در جامعـه    ي هيـن پديـد  ا فقر و مشكلات ناشي از ،شاعر .سازد اي اجتماعي مهيا ميه بيماري

تضـادهاي  بين بـردن   خويش را منعكس كرده و در جهت ايجاد آگاهي و تلاش براي ايجاد برابري و از
  .طبقاتي فرياد اعتراض سرداده است

  
  
  

  .جامعه شناسي ادبيات، شعر معاصر عرب، احمد مطر، فقر :ها كليدواژه

                                                            
  24/10/1393 :تاريخ پذيرش                                                    1393/ 25/03: تاريخ دريافت *

 mehdi.ebrahimi94@gmail.com :شاني پست الكترونيكي نويسنده مسئولن -1
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  مقدمه
، سياسـي و  ه قرن بيستم منشأ تحـولات اجتمـاعي  كبيانگر آن است  تاريخ معاصر عرب
د تا اين ح هاعرب ،بوده و در هيچ يك از قرون گذشته جهان عربتاريخي عظيمي در 

ي عطفي بود ، نقطهقرن با جهان و به ويژه با اروپاارتباط ايشان در اين  .اندمتحول نشده
 و آزادي خواهـان را بـا مسـائلي   عرب را تكان داد و روشـنفكران   يكه به شدت جامعه

شـاعران و نويسـندگان    .بـود  ي فراموشي سـپرده شـده  رطهآشنا كرد كه تا آن زمان به و
ي به اوضـاع نابسـامان جامعـه نگريسـته و بـا بـه تصـوير كشـيدن         با ديد انتقاد ،معاصر

-478: 1378، لانكريك( ي مردم كوشيدندواقعيتهاي جامعه در جهت بيداري و آگاهي عامه
477(.  

را در اتخاذ تصميماتي متكـي بـه علـم     آنها ،تعاملات اجتماعي عرب با جهان غرب
در چـارچوب   ،ل مربوط به جامعهي مسائمدرن مساعدت كرد و آنها با بررسي و مطالعه

از  اين تحول ناشي. ي خود پرداختندي جهاني به اصلاح و متحول ساختن جامعهجامعه
ي هاي سياسي، اجتمـاعي و اقتصـادي بـود كـه جامعـه     عدالتيگرفتاريها و بيبحرانها و 

 عرب در دوران معاصر گرفتار آن شده بود و همين عوامل نيز باعث شد تا بيان مضامين
د و هاي ثابت ادبيات عرب در شعر و داستان تبديل گـرد اجتماعي به يكي از درون مايه
هاي هنري و زيبايي ادبيات تأكيد ، علاوه بر آنكه بر جنبهاكثر شعرا و نويسندگان معاصر

هاي خود را در همراهي با مسائل اجتماعي و فرهنگـي جوامـع عـرب    كردند، نوشتهمي
همين مسائل است كه اسـاس كـار جامعـه     .)48 - 49: 1380،يشفيعي كدكن( همسو ساختند

  .گيردشناسي ادبيات قرار مي
بـيش   است كه كـم و  ايهاي مطالعات بين رشتهكي از حوزهيشناسي ادبيات جامعه

اين حوزه مطالعاتي ساختارهاي معنـايي شـعر يـا     .گرفته است مورد توجه محققان قرار
البتـه   .دهـد پيوند مـي به وضعيت سياسي و ادبي جامعه را  يرمان يا هر نوع از انواع ادب

 ئلبلكـه بعضـي مسـا    ،اين نيست كه متون ادبي تصوير واقعي جامعـه اسـت   ،آنمنظور 
و تضـادهاي   ئلسـازد و گـاهي مسـا   ل معنايي و روايي تبـديل مـي  ئاجتماعي را به مسا

هـاي انضـمامي   گرينجهان ،هازبان. شودگر ميهاي زباني جلوهستيزه بصورتاجتماعي 



 103 شناسي ادبيات ي فقر در شعر احمد مطر از منظر جامعه تحليل مسأله

ادبيـات در   .جدايي ناپذيرنـد طبقاتي ي و اجتماعي هستند و از فعاليت روزمره و مبارزه
عي بـه واكـنش   ام ـتجاقالب ساختارهاي كلامي و زبانهاي جمعي، در برابر سـاختارهاي  

شـكن آفـرينش   ادبيات و هنر را بعنـوان صـف  « واقعدر  و .)29: 1377 گلـدمن، ( پردازدمي
. )12: 1373، شـوكينگ ( »گيرنـد گرگوني و تغييرات اجتماعي در نظر ميعامل د فرهنگي و

بحـث   ياما موضوع محتوا و شـالوده  ،آرايداثر خود را با فنون ادب مينويسنده اگرچه 
هنـر انعكاسـي از   ديگـر،  دارد و بـه عبـارتي   ميقعيتهاي جامعه برخود را از اجتماع و وا

يتهايي از اجتماع عي كه باشند كم و بيش واقواقعيت است؛ چرا كه آثار ادبي در هر شكل
  .)358: 1377،گلدمن( كنندزمان خويش را بيان مي

، عر و ادبيات ملـل مختلـف مـنعكس شـده    اجتماعي كه پيوسته در ش ئليكي از مسا
 ،بطور سنتي مفهوم فقـر . مضمون فقر است كه بسياري از جوامع با آن دست به گريبانند

آنهايي كه  ،، با تعيين خط فقراساساين  بر .اطلاق شده است ناكافي بودن درآمدتنها به 
غيـر   ،شوند و اشـخاص بـالاي خـط فقـر    وب ميمحس فقير ؛گيرندخط فقر قرار ميزير 
انـد تـا   علماي علـم اقتصـاد از همـان ابتـدا كوشـيده      ،اما به رغم اين تعريف ساده ؛فقير

فقـر  بلكـه   ،اقتصـادي نشـود   د كه تنهـا شـامل فقـر   ه دهنئتري از فقر اراتعريف گسترده
ابعاد انساني و بسـياري از   يفقر در دستيابي به حقوق انساني و فقر در توسعه ،رهنگيف

توان اذعان نمود كـه  ميين رو ا از .)305-304 :1378 ،لرني( گيردبر ميابعاد ديگر را نيز در
غيره  هنگي وفر ،اجتماعي ،اقتصاديهاي در حوزهو  ي داشتهه و وسيعگسترد فقر مفهوم
  .است قابل طرح

شـهرت   ،عـرب ر است كـه در جهـان معاص ـ   ي عراقبرجسته احمد مطر از شاعران
، ملـّت و  كه حزب بعث او در اوضاع خفقان بار سياسي و اجتماعي عراق. بسياري دارد

نهد و بـا  ي وجود مياي براي تعالي خود قرار داده بودند، پا به عرصهثروتهاي آن را پله
عر او ش ـ .پـردازد يابي معضلات جوامـع عربـي مـي   نگرش خاص خود به ريشهبينش و 
در جهـان  نـابرابري   وعـدالتي  ، تزوير و بيي هجومي بر مظاهر ظلم، فساد، شركعرصه

وي علاوه بر اينكه از حاكمان در شعر خـود شـكايت كـرده و     .ي عرب استستمديده
ر چرا كـه زيـر بـا   . دهده قرار ميخود را هم مورد حمل هموطنان ،كندآنها را محكوم مي
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شـود و وجـودش را   شاعر از مرز فرديت خارج مـي  .اندظلم رفته و سكوت پيشه كرده
رتبـاط شـاعر را بـا    اين عواطف عمق احساسـات و ا . كندمعي ميسرشار از عواطف ج

فقـر و  دامـان  كـودكي و نوجـواني خـود را در    احمـد مطـر    .دهـد مـي اش نشان جامعه
ي مهـم اجتمـاعي   و با تمامي ابعـاد ايـن مسـأله    .)18: 1995، غنيم( ردهمحروميت سپري ك

 و رنجها و مشـكلات آنهـا  زبان گوياي ملت خود  ،او در اشعار خود .آشنايي دارد كاملاً
  .شده است
هاي اجتماعي ي حاضر با هدف مطالعه و تبيين بازتاب فقر اقتصادي و نابرابريمقاله

. اسـت  شـناختي تـدوين شـده   نظريات و منـابع جامعـه   مطر، با تكيه بردر اشعار احمد 
  :هاست، از اين قرار استپي پاسخ به آن پرسشهايي كه اين پژوهش در

  ؟تأثير پذيرفته استاوضاع و مشكلات جامعه  ،شرايط ازمطر تا چه اندازه احمد  -
  ؟اعي در اشعار احمد مطر چگونه استهاي اجتميبازتاب فقر و نابرابر -

 روش تحقيـق توصـيفي اسـتفاده شـده اسـت و      از ،اتن به اين پرسشهبراي پاسخ گف
ابتـدا منـابع   بـه ايـن نحـو كـه      باشدمي) اسنادي( كتابخانه با ابزار جمع آوري اطلاعات

مـورد نيـاز بـه     مطالـب و  مورد بررسي و مطالعه قرار گرفتـه  ،پيرامون موضوع گوناگون
   .گرفته استر قراتماعي سپس مورد نقد و تأمل اجصورت فيش برداري جدا شده 

  
  پيشينه تحقيق

هـاي متعـددي در    جهان معاصر عرب است؛ لـذا پـژوهش   مشهور از شاعراناحمد مطر 
مورد اين شاعر انجام شده است كه در اينجا به برخـي از آنهـا كـه بـا پـژوهش حاضـر       

  :شودارتباط بيشتري دارند اشاره مي
اي اسـت كـه در   عنـوان مقالـه   "مطـر د احم راشعاسياسي  هايپژوهشي در انديشه"

 ينويسـنده  ).23-1صـص 1393حيـدريان شـهري،   ( به چاپ رسيده است »لسان مبين«نشريه 
ي مردميِ  ي نخست، چهرهاين مقاله بعد از نگاهي گذرا به زندگي احمد مطر، در مرحله

ي بعد سـيماي سياسـي شـعر مطـر و     شعر مطر و دلايل مقبول بودن شعر او و در مرتبه
البته گفتني است . ناصر ايدئولوژي سياسي شعر او را مورد توجه قرار داده استبرخي ع
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احمـد  به چند نمونه از اشـعار   بصورت خلاصهنويسنده ضمن بيان موضوعات سياسي، 
در ولـي   .مسائل اقتصادي در شعر او ارتباط دارد، اشاره نموده اسـت بازتاب مطر كه به 
فقر و زواياي گونـاگون بازتـاب    يي گستردهقولهبه ديگر مباحث مرتبط با ماين مقاله، 

  . اين مسأله در شعر مطر و نيز مباحث جامعه شناسي ادبي پرداخته نشده است
آفـاق  « كـه در مجلـه  اي اسـت  عنـوان مقالـه   "أحمد مطر و قضايا شعره السياسـي "

 ـقضاياي سياسي شـعر   ،نويسنده در اين مقاله و به چاپ رسيده »الاسلاميهه الحضار ن اي
). 527-497صـص 1386 زاده، حـاجي ( مورد نقـد و تحليـل قـرار داده اسـت     شاعر انقلابي را

اي ديگـر اسـت كـه برخـي از مسـائل      مقالـه  "مهمترين عناصر معنايي شعر احمد مطر"
پروايـي  كند و مفاهيمي چون بيسياسي و اجتماعي موجود در شعر اين شاعر را بيان مي

ي جاسوسان، سـتمگري و تكبـر حكـام، سـركوب     پليدي و سمج ،و بلند پروازي شاعر
  ).90-69صص1384 صدقي،( كندغيره را بررسي مي مخالفان و

مــورد شــاعر نگاشــته شــده اســت  ي ادبيــات مقاومــت در مقــالاتي نيــز در حــوزه
ايـن مقالـه موضـوعاتي     "في شعر احمد مطـر  مهمظاهر أدب المقاو" چونهايي  پژوهش

سـعدون زاده  ( گرفتـه اسـت  ادي، و مبـارزه را دربـر  آزدوستي، چون لبنان، فلسطين، وطن 
ي ديگري است كه  مقاله "مفهوم آزدي در شعر احمد مطر" همچنين ).70-51صص ،1388

-505صـص  ،1390مجيـدي  ( مطر را به عنوان شاعر ادبيات مقاومت به چالش كشانده است
519.(  

و بررسـي قـرار   هاي زباني طنز در اشعار مطر را مورد نقـد  برخي از مقالات ويژگي
كـه   "د طنز در تصاوير فكاهي احمـد مطـر  هاي كاربرشيوه"هايي چون پژوهش ،اندداده

 1387معـروف،  ( دهـد نويسنده اسلوبهاي كاربرد طنز در شعر مطر را مورد بررسي قرار مي
اي عنـوان مقالـه   "ي عشـقي و احمـد مطـر   رسالت طنز در شعر ميرزاده".)145-121صص

 بيقي كاركرد طنز در آثار دو شاعر را مورد نقـد قـرار داده اسـت   كه بطور تطديگر است 
  ). 1391رجبي،(

روابط بينامتني قرآن با اشـعار احمـد   "هايي چوني بينامتني پژوهشهمچنين از جنبه
نقد و بررسي وامگيري قرآني "و  )1388ميزايي، ( از فرامرز ميزايي و ماشاالله اوحدي "مطر
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وجود دارد كه اشعار  )152-123صص، 1390معروف،( روفاز يحيي مع "احمد مطردر شعر 
افسانه تمثيلي و كاركرد آن در شـعر  "يهمچنين مقاله. اندرا از ديد بينامتني تحليل كرده

نمادهـا در شـعر مطـر پرداختـه     به داستانها از زبان حيوانات و تمثيـل و  كه  "احمد مطر
  ).1392 حيدري،( است

هـاي اجتمـاعي   فقـر و نـابرابري   طر بـه احمد م بخش پر رنگ و قابل تأملي از شعر
حاضـر   هايوهش ـدر پژكه تحليل جامعه شـناختي ايـن مضـامين،    اختصاص يافته است 

  . مشهود است ،ضرورت تحقيق در اين زمينه از اين رو، حضوري ندارد
  

  ادبيات  شناسي جامعه
ان آثـار ادبـي و   ي ميشناسي است كه رابطهپا از جامعهنواي شناسي ادبيات، شاخهجامعه

اين شاخه به تحليل تمام عوامل اجتماعي . دهدشرايط اجتماعي را مورد ارزيابي قرار مي
خواهد بداند جامعه چه تأثيري بر نويسـنده و  پردازد و ميموثر در آفرينش آثار ادبي مي

گـذارد؛ چـرا كـه ايـن     اين اثر ادبي چه تأثيري بر جامعه مي ،گذارد و در مقابلاثرش مي
ادبيـات موجـودي زنـده و پوياسـت و همـانطور كـه از       . أثير دو سويه و متقابل اسـت ت

  ).15: 1373 شوكينگ،( گذاردنيز مي پذيرد، تأثيري خود تأثير ميجامعه
ناپذير است  امري انكار ،بديهي است قدرت ادبيات در اداره تكامل فرهنگ و جامعه

دگي و هنجارهـا و ناهنجارهـاي   خـانوا  ي چون قدرت سياسي جامعـه و اقتـدار  و مسائل
اخلاقي همگي در بطن ادبيات قابل نقد و بررسي است و ادبيات در عـين هـدف بـودن    

تواند به عنوان ابزاري توانمند براي بررسي سياست جامعـه و فرهنـگ كشـور مفيـد     مي
ي ها و حـاوي عناصـر سـازنده   بستر حيات بخش و شكوفاگر انديشه يباشد و به منزله
بر اين اساس تأثير آداب و رسوم و قوانين  .)60: 1379ترابي، ( انها به كار آيدشخصيت انس

جـلال آل  از اين روست كه . نها مسلم استآجامعه بر ادبيات، و متقابلاً تأثير ادبيات بر 
 »ل اسـت عترين اسناد تاريخي هر ملتّ ادبيات است و مابقي جاصيل« :احمد اعتقاد دارد

  .)353 :1363نيا،  زماني(
 ؛دهدي حاضر، محصول قلمي احمد مطر را مورد تأمل و نقد اجتماعي قرار ميمقاله

ي ملت عراق است، از طريق آثـار ادبـي    مطر بعنوان شاعري كه زبان گوياي عامه احمد
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مسائل اجتماعي جوامع عرب و عمدتاً محل زندگي خود را در اشعارش مـنعكس   ،خود
هايي نيز بسط و تعميق انديشه ات پايين جامعه وكرده و در جهت ايجاد بالندگي در طبق

همچون برابري و عدالت طلبي كوشيده است؛ يعني مطر با دستيابي به ساختار طبقاتي و 
گيـري آگـاهي طبقـاتي در    جامعه با خلق اشعارش در شكل با ارجاع به اوضاع حاكم در

تـوان  ثار ادبي او ميو با تحليل آ .نقش ايفا كرده است ميان اعضاي طبقات پايين جامعه
  .ي شاعر دست يافتهاي دروني اوضاع اجتماعي جامعهبه لايه

در ايـن اسـت كـه     ،تحليل جامعه شناختي آثـار ادبـي  اين نوع بررسي يعني اهميت 
ي كنش فعـال ذهـن خـلاق شـاعر يـا      ي عمومي ديالكتيكي ميان اثر ادبي به مثابه رابطه

اي خـاص كـه نويسـنده    ي گـروه يـا طبقـه   نگري و آگاهي جمع ـبيان جهان نويسنده در
رود و نيز شرايط مادي حيات اجتمـاعي و مناسـبات   ي آن به شمار ميمنتسب و نماينده

مقطعـي از تـاريخ    بتـوان  ميان طبقات در كل جامعه روشن شود تا با كشف ايـن رابطـه  
كار مختلف و نيروي اجتمـاعي دسـت انـدر    حيات جمعي يك ملت و مناسبات طبقات

  .را به درستي مورد تحليل قرار داد ي مورد نظرجتماعي و تحول در جامعهتغيير ا
  

  و شعر احمد مطرنگاهي به زندگي 
 بـردن ، براي از بين ي عراقل و آرزوهاي ملتّ ستمديدهدار آماعراق، طلايه معاصر شعر
ها  ي تمام نماي دردها و رنجاين اشعار آينه. هاي جامعه استها و عوامل نابسامانيريشه

مطـر از   و معضلات اجتماعي اقشار مختلف جامعه است كه شـاعران زيـادي از جملـه   
 سـتاي در رو 1956احمـد مطـر هاشـمي در سـال      .آينـد مناديان حقيقي آن به شمار مي

ش را در ادوران كودكي و نوجـواني . ديده به جهان گشود، يكي از نواحي بصره »تنومه«
انتقـال  » اصـمعي « اي بـه نـام  اش به محلهخانوادهآنجا سپري كرد و در جواني به همراه 

 او. ر دامان فقر و محروميت سپري كردشاعر دوران كودكي و نوجواني خود را د .يافت
» تنومـه «روسـتاي   .آورد در آن شرايط سخت و نابسامان به مطالعه كتابها و ادبيات روي

 داراي تأثير آشكاري در، كه توأم با فقر و نداري بود، همچنين اين دوره از زندگي شاعر
. سـرود  ده سالگي شـعر مطر از چهار .)18: 1995، غنيم( شخصيت احمد مطر است شعر و
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لـيكن  . ين قبيـل بـود  ا هيجان و موضوعاتي از ي غزل واو در محدودهي شعرهاي اوليه
 بـرايش آشـكار   ،حكومت و استبداد حاكم بر جامعـه  ملتّ با رويارويي طولي نكشيد كه

 .)52: 1987 ،حسن( كتابها و مطبوعات دريافت ،هاي آنانمردم، گفته ن را از نگاهاو اي. شد
، محزب بعـث و رژيـم صـدا    ، كهبار سياسي و اجتماعي عراقخفقان آن اوضاع در وي

سـكوت پيشـه   ، نتوانسـت  براي تعالي خود قرار داده بودند ايهاي آن را پلهملتّ و ثروت
ي مبارزه شد و براي اصلاح شرايط موجود وارد عرصه ، لذاتن كند كند و لباس ماتم  بر

كلمـه را برگزيـد و قصـائدي تحريـك آميـز و      و سـلاح   سـرودن شـعر   ،براي اين كـار 
چنين اشـعاري آسـودگي   . شورانگيز سرود كه محور آن ترسيم تحقير شهروند عرب بود

از  بگريـزد و ي را با آوارگي بپردازد و به كويـت  گرا از او گرفت و ناچار شد بهاي آزاد
و با غـم  اقامت دارد  اين شاعر ارزنده هم اكنون در لندن .)55: همان( آنجا به بريتانيا برود

  .كندغربت و بيماري دست و پنجه نرم مي
  

  و انواع آن  مفهوم فقر
و در . نـاداري و درويشـي آمـده اسـت     ،تهيدسـتي  ،دسـتي تنگ«: فقر در لغت به معناي

» اسـت  انسـان  كافي نيازهاي اساسـي ورده ساختن حد برآ اصطلاح به معناي ناتواني در
فقيـر   ،بايد در پاسـخ گفـت   ؟شوداما فقير به چه كسي گفته مي .)32: 1369 ،كنت گالبريت(

آمد و مخارجش با حداقل معيشت زندگي برنيايد و در تأمين ياز عهده« :كسي است كه
آمـدش  ه مراتب بيشتر از درزندگي بي و تعادل نداشته باشد يعني هزينه همديگر توازن

   .)34:همان( »باشد
يـك از   در تعريفي ديگر فقر به معناي محدوديت از داشتن چيزهايي است كـه هـر  

فقـر بـه معنـاي نداشـتن      در ادبيـات ملـل،  . معه حق دارند آن را داشته باشنداعضاي جا
 شونديده ميقير نامفچنين امكاناتي محرومند  امكانات اوليه رفاهي است و افرادي كه از

علمـاي علـم اقتصـاد از همـان ابتـدا       ،ي ايـن تعـاريف  عليرغم همـه . )91 :1384 ،سـتوده (
 ،د كه تنها شامل فقـر اقتصـادي نشـود   ه دهنئتري از فقر ارااند تا تعريف گستردهكوشيده

فقر در دستيابي به حقوق انسـاني و فقـر در توسـعه ابعـاد انسـاني و       ،بلكه فقر فرهنگي
   .)305-304: 1378 ،لرني( گيردمي عاد ديگر را نيز دربرياري از اببس
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بـا مشـكلات    اش راكودكي و نوجوانيدوران  احمد مطرهمانگونه كه اشاره گرديد 
 گونـاگون  ابعـاد لذا با  )18: 1995غنيم، ( شديد اقتصادي و فقر و نداري پشت سر گذاشته

داند دا و بيگانه از مردم نميوي خود را ج .داردكامل آشنايي ي مهم اجتماعي اين مسأله
ي لذا با مردم عادي جامعه احساس همبستگي و وابستگي كرده و زبـان گويـاي جامعـه   

ت مشكلات و معضلات اجتماعي اساز مهمترين او معتقد است كه فقر . شودخويش مي
 :1998، غنـيم ( سازدهاي اجتماعي، مهيا ميو بيماري يهاو بستر جامعه را براي انواع كجرو

ملت خويش را فريـاد زده اسـت    جانكاه فقر و محروميت ،با زبان شعر بارها شاعر .)85
نوشـد و  مـي » آب فقر« )141 :2001مطر،( هاي عظيم نفتيوجود داشتن سرمايهبا  كه يملت

  :رهين سرما و تاريكي است
   )14 :همان( ...رهنَ البرد و رهنَ ظلامی  /فقری أشربُ  /بئری بةِ ايأرَقدُ فی غَ  /أنا و
  ...)گرو سرما و تاريكي  در ،فقرم را مي نوشم .خسبممي و من در قعر چاهم(
  
  عدالتي هاي طبقاتي و بي فاصله
اساس آيات قرآن كريم براي بهـره بـرداري    معي كه ثروتها و منابع طبيعي، كه بروادر ج
دم از آن مر اكثريترد و گيهاي خاصي قرار ميدر اختيار گروه ،مردم آفريده شده يهمه
ج 1375 رشـيدي، ( يابدشود و به تدريج فاصله طبقاتي فزوني مياند، فقر فراگير ميبهرهبي
دو ، عمومـاً بـه   شورهايي با درآمد پايين يا متوسطكاز ديدگاه جامعه شناختي  .)173: اول

توزيع را در اختيار دارد ي حاكم كه ابزار توليد و طبقه: شوندي اقتصادي تقسيم ميطبقه
باشد و طبقـه تحـت   خود مي ي سياسيقدرت اقتصادي قادر به اعمال سلطه يهو بوسيل
حاكم قرار داشـته و از لحـاظ سياسـي و     هاي طبقه، كه در خدمت تحقق خواستهسلطه

عـدم ثبـات    .)14: 1357 ،نكرومـه ( اسـت ي حـاكم  ي طبقهاقتصادي و اجتماعي زير سلطه
 .ت و اختلافات طبقاتي در عراق را گسترش دادسياسي تأثير بدي بر اقتصاد عراق گذاش

   .)82: 1987 ،الوائلي(
اجتمـاعي در   يين پديدها بعنوان شاعري متعهد، فقر و مشكلات ناشي از احمد مطر

خويش را منعكس كرده و در جهت ايجاد آگاهي و تلاش براي ايجاد برابـري   يجامعه
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شـاعر   .)109: 1998غنـيم،  ( ده اسـت بين بردن تضادهاي طبقاتي فرياد اعتراض سـردا  و از
ــاعي در  يريشــه ــاي اجتم ــر و نابرابريه ــي را  اصــلي فق ــع عرب ــو جوام ــك س در از ي

ي كشورهاي و از سوي ديگر در نفوذ و سوءاستفاده تدبيرشانو بي هاي ستمگر حكومت
   .كندمي جستجو استعمارگر در جوامع عربي

، بـه  گيـري از طنـزي تلـخ   با بهـره » نصافإنصاف الأَ«اي تحت عنوان در قصيدهمطر 
، درآمد در جوامع عربـي بوجـود آمـده    ي ثروت و ي تقسيم ناعادلانهفقري كه در نتيجه

هـاي عظـيم طبيعـي بعلـت     وجود داشتن ثروتكند كه ملت عرب با اشاره دارد و بيان مي
برد و تمام ثروت جامعه ميان صـاحبان قـدرت   نابرابري در توزيع ثروت از فقر رنج مي

  : شود  قسيم ميت
و لا دفءَ و / نخُرجِ النِفطَ / .ينو نمشی ظامئ.. نحَمِلُ الماءَ / .ينو نغفو جائع.. نزَرعُ الأرضَ 

! نيهِ الجائرِ يهِ وَ نِصفٌ لذو يفنَِصفٌ لجوار / مُنصفٌ فی قِسمهِ المالِ  ينالمؤمنيرُ و أم/ ..لا ضوءَ لنا
  .)241: 2001مطر، (

و تشنه راه .. را حمل مي كنيم آب. خوابيممي و گرسنه.. كاريم زمين را مي(
و  ..نه گرمايي برايمان دارد و نه نوري ) ولي(كنيم  نفت استخراج مي. رويم مي

در تقسيم مال منصف است پس نيمي براي نزديكانش و نيمي  )منظور حاكم(اميرمومنان 
  .)!براي اربابان ستمكارش

ي حاكم و صاحبان قدرت، نزد طبقهانباشته شدن ثروت ديگر، ي اشاعر در قصيده
كرده و از زبان حاكم چنين ، را ترسيم عرب هستند ياقليت كوچكي از جامعهكه 
  : گويد مي

أتَّقـی  /کُـلُّ مـا أمَلِکُـهُ خمَسـونَ قَصـراً / يرإنَّـهُ وَهـمٌّ کَبـ /.يروَ لـی مـالٌ وفـ/ لَ إنِّـی لـی عِقـاراتٌ يقِ 
: 2001 ،مطر( !؟يرفَهل هذا کَثـ/ ۰۰اراً ينَ مِليسَ سِوی عِشر يل/ هُ دی کُلّ يرَص وَ / ريظَ đِا و الزَّمهَر يالقَ 

390-391(.  
مـن تنهـا پنجـاه     .اين يك توهم بزرگ است. گفته شده املاك و ثروت فراوان دارم(

 هاي بانكي مني سپردهو همه حفظ مي كنم در آن خود را از سرما و گرماكه قصر دارم 
  .)!آيا اين زياد است ؟..چيزي جز بيست ميليارد نيست 
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  نقش حاكمان در پيدايش فقر
فقر يـك محصـول   . شود كه فقر محصول ساختار قدرت و نظام اجتماعي استگفته مي

 را قدرت سياسي نقش مهمـي . طبيعي نيست، بلكه نتيجه روابط و مناسبات انساني است
ر حاشـيه قـرار   كساني كه از نظر اقتصـادي د و  وزيع ثروت و درآمد در جامعه دارددر ت

اند، تمايل دارند كه از نظر اجتماعي هم حاشـيه نشـين شـوند؛ بنـابراين از منـابع      گرفته
امروزه بسياري از كشورهاي جهـان اسـلام بـا     .)255: 1384 راغفر،( قدرت محروم هستند

اقتصادي و فرهنگـي در  ، عوامل گوناگون سياسي. باشندفقر و توسعه نيافتگي مواجه مي
، نقش هاي آنوسياستنظام حاكم  ،عواملاين در ميان كه اند پديده موثر بودهپيدايش اين 
   .)369 :1382،رهنما( اي در تشديد فقر داشته استتعيين كننده

سياسـي ايـن   آشفتگي  صادي در كشورهاي عربي را بخشي ازشاعر بحران شديد اقت
 حـاكم اسـت   معتقد است كه مسئوليت كامل ايـن بحـران بـه دوش    و داندمي حكومتها

ي اين مسئوليت باشد و منـابع  ، بدون اينكه شايستهحاكمي كه تكيه بر مسند قدرت زده
  :دهد هاي ملت را در راه لذّات و شهوات به هدر ميثروت

قد  /أنَّ بعيرَ جدِّه/ و کلُّ حقّهِ بهِ ./ فی صالةِ القِمار/ يهُدرهُ جَلالةُ الحمار/ قُوتُ عِيالنا هُنا
  .)75: 2001 ،مطر(! đذهِ الآبار/ مَرَّ قبلَ غيرهِ 

. دهـد بر بادش ميدر سالن قمار اعلي حضرت خر . قوت خانواده هايمان اينجاست(
هـا  و تمام حق او در آن، اين است كه اشتر جدش پـيش از ديگـران از كنـار ايـن چـاه     

  .!)گذشته بود
 صل حاكمان كشـورهاي عربـي  حابا طنزي تلخ، تلاشهاي بي ي زيردر قصيده شاعر

هـاي   كند، حاكمان فريبكاري كـه بـا برگـزاري كنفـرانس    ترسيم مي را فقر براي مقابله با
دهنـد  حاصل و صدور دستورات بي مفهوم و غير كاربردي، در ظاهر چنان جلوه مـي  بي

  :كنند كه گويا با فقر مبارزه مي
/ ةٌ واسعةٌ ندو مت يو أقُ /.عَ الوزراء يو جم/ براءفاغتمَّ و نادی الخ/ فشکونا أمرَنا عندَ وَلیّ الأمرِ 

ــدَ الأخــذِ وَ / !وشِ الحلُفــاءيــو بطــولاتُ ج/ )هاوانــا(ا يو قضــا/ )...رلنــدأي(هــا وَضــعُ ينــُوقِشَ ف ثمَُّ بعَ
  .)476 :همان( !بالغاءِ الشتاء/ أصدرَ الحاکمُ مرسوماً / الرّدِّ 
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ي ن شد و كارشناسـان و همـه  پس اندوهگي .از مشكلاتمان نزد امير شكايت كرديم(
و  ...)ايرلنـد (د كه در آن همايش وضعيت بر پا ش يو همايش بزرگ. فراخواند را وزيران
مورد بحث قرار گرفت سـپس بعـد از تبـادل    ! و قهرمانان ارتش متحدان) هاوانا(مسائل 

  .)!نظر حاكم دستوري مبني بر لغو زمستان صادر كرد
، با به نمايش گذاشـتن يادداشـت يـك دزد   ) اشتيادد( »ظـةملحو «ي شاعر در قصيده

انـد  اي مردم را مورد چپاول قـرار داده مدعي است كه حاكمان كشورهاي عربي به اندازه
  :اند تا به سرقت ببرندكه ديگر چيزي براي سارقان باقي نگذاشته

  لنا نَسرقهُ  شيئاًدعَ يَ لم / يرلَعَنَ االلهُ الأم/ :هايجاءَ ف/ .يرفوقَ الحَص/ ظةً تَرکَ اللّصُّ لنا ملحو 
  .)477 :همان( !يرإلاّ الشَخ.. 

خدا امير را  :كه در آن آمده بود .جاي گذاشتبر ما روي حصير براي دزد يادداشتي(
  .)!بجز خرناس.. نگذاشته تا سرقتش كنيم  باقي چيزي برايمان ،لعنت كند

  
  پيدايش فقردر  استعمارنقش 

كشورهاي جهان سوم، بر كسي پوشيده نيسـت و بـا   امروزه نقش عامل استعمار در فقر 
وجود اينكه روابط استعماري گذشته از بين رفته است ولي برخي آثار آن همچنان بـاقي  

بـا شـكل مـدرن خـود      ،هـم  برخي عقيده دارنـد كـه روابـط اسـتعماري امـروزه     . است
يـد  ترد ةتوسـعه هـم بـه ديـد    حتي برخي پا را فراتر گذاشته و به نظريـات  . پابرجاست

توسـعه  ... پنداشـتند توسعه ثابت كرد كه اكسيري نبـود كـه آن نخبگـان مـي    « :نگرند مي
كند، اساساً پاسخ غلطي بـه نيازهـا و    آنگونه كه خود را بر جمعيت مورد نظر تحميل مي

ي بود كه در شمال زاده شد و تلطيف شـد،  يتوسعه ايدئولوژ .خواستهاي واقعي آنها بود
اي مسلط را كه در جستجوي يك ابـزار مناسـب بـراي توسـعه     تا اساساً نيازهاي قدرته

اين ايـدئولوژي بـه اسـتعمار در     ...تأمين كند ندطلبي اقتصادي و ژئوپوليتيكي خود بود
حال مرگ و از كار افتاده كمك كرد تا خود را تبـديل بـه يـك ابـزار تهـاجمي و حتـي       

 »رفته را پـس بگيـرد   بعضي اوقات جذاب كند و آن را قادر ساخت تا زمينهاي از دست
  .)371 -1382:370رهنما، (
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شـود كـه   تـه مـي  باشـد و گف گر مييكديهاي مختلف فقر داراي كنش متقابل با جنبه
ر بـويژه در شـع  ، مطر با زبان شـعر  ).277: 1384 ،راغفر(. امل فقر استعاستبداد بزرگترين 

ير خـدادادي بـلاد   ، بارها به يغما رفتن ذخـا )يوسف در چاه نفت(» فـی بئـر بـترول وسفي«
 با الهام گـرفتن از آيـات  اين قصيده، در  شاعر. )78 :1988، غنـيم ( ه استزدعرب را فرياد 

سازد كـه همـان   تصوير زيبا و بديع ديگري در برابر ما پديدار مي »يوسف« ةمبارك ةسور
قـالَ الملـكُ و « :در قرآن مجيد از زبان يوسف چنين آمـده اسـت  ، خواب عزيز مصر است

پادشاه مصر گفـت مـن در خـواب ديـدم     ( »رَي سَبعَ بقراتٍ سمانٍ يـأكلهنَّ سـبعٌ عجـافٌ انيّ أ
  .)24/ يوسف( )خورنده هفت گاو لاغر آنها را ميهفت گاو فربه را ك

كـه   »يوسـف «ي اوي و قهرمان داستان و هم زنداناين داستان از زبان شاعر بعنوان ر
  :شود در چاه زنداني شده روايت مي

تضحکُ صُفرēَُا من / ..فی کفِّ الأمل الداملی  /سةً ابيتذوی  /خضرٍ من أعومی سبعُ سنابلَ 
فأنـــا فـــی / ا مأســـاتی هـــذی؟يــمـــا رو  / نـــیئا صـــاحبَ سِـــجنی نبَيــ/ .ا آلامـــیيـــو تمـــوتُ فتح/ صَــبری

 اليسـري دی يـَ/ منیيدی اليب/ و أنَا أَسقی ربِّی خمراً  /!لاد من الأحلامِ يممنوعٌ منذُ الم/ يرأوطان الخ
  .)140 :2001مطر، ( أری قبری و/ !تتلقّی أمرَ الإعدامِ 

زردي آن  ..در دسـت آرزوي خـونين    خشـكند مـي  ،ي سبز از ساليانمهفت خوشه(
اي . گيرنـد ميميرد و دردهايم جـان مـي   )هاخوشه( زنند وها به صبرم نيشخند ميخوشه

مينهاي خوب و كه من در سرز ؟چيستبه من خبر بده تعبير خوابم  ،دوست زنداني من
و من به آقاي خود باده مي نوشانم با  !از زمان تولدم ديدن رويا برايم ممنوع است ،نيكو

  .)بينمو گورم را مي! كنددست چپم حكم اعدام را دريافت مي، و دست راستم
 احمد مطر اين قصيده را با ذكر خوابي شبيه بـه خـواب عزيـز مصـر، از زبـان ايـن      

ي به يغما رفتن ه ذكر عاقبت و محتواي اصلي داستان، يعني قصهكند و بزنداني آغاز مي
پردازد و سپس گـام بـه   نفت به عنوان ثروت طبيعي بلاد عرب و فقر و قحطي عربها مي

با بيـان خـواب يوسـف از    ) ع(و اگر داستان يوسف. رودكند و پيش ميگام حركت مي
ستان با بيان خواب شاعر آغاز گرديده، اين دا) ع(زبان وي براي پدرش حضرت يعقوب

  .است شده بعنوان هم زنداني يوسف و از زبان او و براي يوسف آغاز
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  ي فقر و انحرافات اجتماعي  رابطه
گونه رفتاري را كه با چشم داشتهاي جامعه يا گروه معيني در جامعه، جامعه شناسان، هر

راف بـه دوري جسـتن از   واقع انحدر. نامندمي )هنجاريناب( ابق نداشته باشد، انحرافتط
معـه  دهد كه يك فرد يا يك گروه، معيارهاي جازماني رخ ميشود و هنجارها اطلاق مي

هـاي انحـراف آميـز را هنجارهـاي اجتمـاعي حـاكم بـر         رفتار و كنش. را رعايت نكنند
  .)160: 1375 ،كوئنبروس،( سازندفرهنگ، مشخص مي

ع ميـان فقـر و بزهكـاري تأكيـد     بسياري از محققان علوم اجتماعي بـه ارتبـاط وسـي   
ي مستقيم  ورزند و به نظر آنها كمبود درآمد و فقر اقتصادي با جرم و انحرافات رابطه مي
زيرا افرادي كه در طبقات پايين اجتماعي قرار دارند نسبتشان در كـل جنايتكـاران   . دارد

سـاز  مينـه توانـد ز فقـر مـي   .)181: 1355وارن، جوزف و ( بيشتر از نسبت كل جمعيت است
توان گفت كه فقر علت اصـلي انحرافـات   البته نمي. بسياري از انحرافات اجتماعي باشد

ليكن در بستر فقر، شرايط مناسب بروز بسياري از انحرافـات اجتمـاعي   . اجتماعي است
  .)69 :1379افروغ، ( فراهم است
نجـا، بـه   ايي ميان فقر و انحرافات اجتماعي بحثي بسيار گسترده است كـه در   رابطه

برخي از مهمترين مصاديق ارتباط فقر و انحرافات اخلاقي موجود در شعر احمـد مطـر   
  :گردد اشاره مي

  بحرانهاي اخلاقي 
اجتمـاعي بـه    و معضلات لئ، بر اين باورند كه ريشه مساامروزه بسياري از پژوهشگران

يگري و لي چون روسپمسائ. هاي اجتماعي هر جامعه نهفته استنوعي در سياست گذاري
 هايي كه چرخـة بسامانيناي و در نهايت همه) در اشكال مختلف آن( مبالاتي جنسيبي 

، ناشي از نـوع نگـاهي   دهند نيز با همين استدلالشكل ميعرضه و تقاضا اين عرصه را 
   .)202 :1387 لرني،( است كه در سطح كلان و خرد به آن شده استبوده

اسـت كـه    )يـا بـه نـدرت مـردي    ( ؛ زنياحشهطبق تعريف، زن ويژه يا روسپي يا ف
بـا  ( ز طريـق تسـليم جسـم خـويش بـه ديگـران      مخارج خود را بطور كلي يـا جزيـي ا  

، بـدون محبـت و   به علاوه، ايـن نـوع روابـط جنسـي    . كندتأمين مي )اي جنسيه انگيزه



 115 شناسي ادبيات ي فقر در شعر احمد مطر از منظر جامعه تحليل مسأله

، فحشـا نـام خواهـد    طفي در اين كار دخالـت داشـته باشـد   موقتي است و اگر رابطه عا
  .)205 :نهما( داشت

انحطـاط اخلاقـي و    )هـاي اصـليه   غـم ( »احزان اصيله« اي بناماحمد مطر در قصيده
كنـد؛  انحراف اجتماعي را كه به علت فقر و نياز در جامعه بوجود آمده را مـنعكس مـي  

برخـورد  » اصـيله «هاي لندن، با زني عـرب بنـام    بدين صورت كه شاعر در يكي از هتل
اش، خانه و كاشانه خـويش را رهـا   تأمين مايحتاج خانواده ونياز  ،كند كه بخاطر فقر مي

روسپيگري خانه و سـر پنـاهي بـراي    كرده و عازم خارج از كشور شده، و سعي دارد با 
شود اين پاسـخ  ، وقتي شاعر علت اين كار را از او جويا ميتهيه كند اشو خانواده خود
  :شنوداز وي مي را

لتُِهــــدِّمی شَــــرَفَ / أتفــــارقين بلادنــــا-/!أرتکــــبُ الزِّنــــی... لا شــــیء -!/مــــاذا تفعلــــينَ إذن هُنــــا؟
مُهُ -/!فی بلاد عَدوّنا؟/ العروبةِ  .. وَ بَکَـت/ بيتـاً لنـا/ عِفَّتی ةِ لأبنی فی بلادی، من حجار / أنّی أهَُدِّ

  .)204 :2001مطر، ( فَسالَ الکُحلُ فی الدمعات
آيا وطن مان را تـرك  -! شوممرتكب زنا مي... هيچ چيز ! پس اينجا چكار مي كني؟(
كـنم تـا بنـا    من نابودش مي- !؟كني تا شرف عرب را نابود كني در كشور دشمن مانمي

سپس سرمه جاري شد ..  اي براي خودمان و گريستخانه ،كنم در وطنم، با سنگ عفتّم
  .)هايش در اشك

، هام اصيلنب(پردازد كه اين زنبخشهايي از اين قصيده به بيان اين مطلب مي شاعر در
با ايـن كـار خـود شـرف عـرب را در برابـر       ) ه نوعي نمادي ازين گونه زنان استكه ب

 جهـه ملـت عـرب در   سازد و موجب تضعيف و تار شـدن و يديدگان دشمنانش نابود م
، بخشـي از  اتبـاع هـر كشـور    شـناختي از ديدگاه جامعه بايد گفت .شودسطح جهان مي
، در همـين راسـتا شـايد يكـي از     گذارنـد نگ هر ملت را بـه نمـايش مـي   هويت و فره

هـاي شـغلي    د فرصتايجا ،اي كاهش و جلوگيري از قاچاق زنانموثرترين راهكارها بر
 ـ ضفاحش اقتصادي و جلوگيري از تبعيهاي  رفع نابرابري ،اين باشد علاوه بر اروا هاي ن

اد هـايي بـراي ايج ـ   شـود كـه زمينـه   باعـث مـي   ،ميان اقشار مختلف جامعه از زن و مرد
  .)307 :همان( رفتارهاي مجرمانه مهيا نگردد
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شـاعر دختـر    آن،كنـد كـه در   تصـويري را خلـق مـي   يكي از قصايد خود در شاعر 
رود ولي ناگهان بـا  ي آنها ميشان را دوست دارد و به قصد خواستگاري به خانههمسايه

ي لهشود كـه بـه علـت فقـر و فاص ـ    ي دختر روبرو ميطرز فكر غلطي از سوي خانواده
  :بندندمي وي رويه و درب را بدهند طبقاتي بطور تحقير آميزي به او جواب منفي مي

أغُلقَ / !شَرَّفتَنا-/..لکنّنا -/.قونَ بنِايلَستُم تلَ-/..لکنّنا -/.و لا أهلَ غِنَی/ لَستُم ذوی جاهٍ -
و / الاتِ انتحــــارٍ يــــخ و/ نــــزفُ أشــــلاءَ مُنــــیيَ  /الشُــــبّاکِ جُرحــــاً فــــاغِراً  حــــةُ و ظلََّــــت فت/ ..البــــابُ 
  .)479: 2001مطر، (.. ني◌ِ ز ◌َ مواعيد

ولـي  -.ي ما نيستيد شايسته- ..ولي ما - .و نه ثروتمند صاحب جاه و مقام نيستيد-(
زخـم   .ي پنجره زخمي باز بودو همچنان روزنه ..درب بسته شد  !مشرّف فرموديد-..ما 

  .)براي زنا ارهاييكرد و فكر و خيال خودكشي و قول و قرآرزو خونريزي مي
آميز از سـوي  تحقير كند كه بخاطر اين رفتار بيان ميشاعر در قسمت پاياني قصيده 

اي بيمارگونـه  چركين و افكار )شودكه به نوعي نماد جامعه محسوب مي( خانواده دختر
، در او شـكل  قرار براي ارتكاب عمل ناپسند زنـا همچون فكر به خودكشي و يا قول و 

افكـاري در مـورد    ،پردازي در مورد خودكشـي خيال شناختي،ديدگاه جامعه از .گيردمي
يا در رفتارشان، افكارشان  بدون اينكه شفاهاً بسياري از افراد و .باشدكشتن خود فرد مي

 .)440: 1383 آذر،مساواتي( شوندرا اظهار نمايند در يك لحظه داراي خيالات خودكشي مي
به علت وجود ناراحتيهـاي متعـدد و    ،ي خودآگاهانه خودكشي، عبارت است از نابودي

اين كار بهترين راه جهـت رهـايي   در فرد درمانده و نيازمندي كه به زعم او،  چند بعدي
   .)58: 1381 قرباني،( باشدمشكلات مي مسائل و از

هـاي   مكن اسـت ناشـي از تعـارض ميـان ارزش    م ؛برخي از صور خاص خودكشي
در  را هـاي مـردم  امان جامعه باشد كـه برخـي از دسـته   بساساسي يك جامعه و وضع نا

دوركيم معتقـد   .)445: 1383 مساواتي آذر،( دهدقرار ميزندگاني روزمره تحت فشار شديد 
هـاي بحـران و يـا    در دوره چرا كه است كشي به اوضاع اقتصادي پيوستهكه خوداست 

   .)284 :1378 ،دوركيم( رودمي ركود اقتصادي نرخ خودكشي بالا
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  در نهادهاي دولتيفساد 
انوني بـراي  استفاده از موقعيت ق سوء. گيردي شكستن قانون صورت مياسطهفساد به و

فسـاد   .دفساد نمـودي كامـل دار   يلهأدر مس ،شكسته شدن قانونكسب منفعت فردي و 
كـه بـا    رسمي است تهاياستفاده از موقعيقانوني به واسطه سوء ي رفتارهاي فرامجموعه

مرتن معتقد است فقر اقتصادي باعـث   .پذيرددستيابي به نفع شخصي صورت ميهدف 
شود كند باعث ميفشاري كه ساخت اجتماعي بر افراد وارد مي ،شودروي و جرم ميكج

مليكيان ( افراد براي رسيدن به اهداف منتخب جامعه، به راههاي غير قانوني متوسل شوند
  .)153-152: 1388 ،و شريفيان

شود و اگر نظام سياسي، حفظ ثبات سياسي مهمترين اولويت محسوب مي براي يك
د نمود يك نظام از مشروعيت فراگير، ميان اعضاي جامعه برخوردار نباشد، تلاش خواه

ايگاه اجتماعي خـويش را در آن بخشـها قـرار    هايي از جامعه، پتا با ايجاد رابطه با بخش
و نزديكي افـراد بـه    )پارتي بازي( ابطه بازيش را بر اساس رها منابع خوياين دولت. دهد

  .)28: 1384اسحاقي، ( دهندآنها و ميزان حمايت از آنها قرار مي
نمايد كه اين و بيان مي داخته،پر)پارتي بازي(معضل رابطه بازي شاعر در اشعارش به

. داردهـاي مهـم بـاز مـي     مشاغل و پستاز رسيدن به  افراد لايق و با استعداد را ،مشكل
گويد، كه معلـم معتقـد   از وضعيت برادر خود سخن مياي تأمل برانگيز شاعر در قصيده

كوشي اسـت و   شود، فرد سختها حاضر ميه او نابغه است، منظم در سر كلاساست ك
اي روشن محـروم  ولي اين صفات او را از داشتن آينده. اي داردرفتار مؤدبانه و پسنديده

  :تعلق به ابلهان و فاسدان استروشن م د چرا كه آيندهسازمي
جمَــل/ !و عِنــدَهُ مُعَــدَّلٌ أعلــی مِــن المعــدِّل/ اخـوک أکمــل ...

ُ
 يــاأَخــوکَ هــذا / و لــو شِــئتها بالم

  .)315:  2001مطر، (! مُستَقبَل/ سَ لهيأَخی ل
اش را و اگـر بخـواهي خلاصـه    !برادرات كامل است و بـالاترين معـدل را دارد  ... (
  .)!اي نداردبرادر تو آيندهاين  ،برادرم بگويم

داند و در بسـياري  ميجوامع عرب موجود در مطر حاكمان عرب را سرچشمه فساد 
   :هراسنددزداني كه از هوشياري مردم مي كند،از اشعارش اين حاكمان را دزد خطاب مي



  يمعاصر عربنقد ادب  118

  .)157 :همان( !و الحاکِم.. اللصُّ / :النائم ةقظَ يَ مِن / خيفةً رتَعدان يَ / إثنان فی أوطاننا
  .)و حاكم.. دزد  :لرزندمي بيدار شدن خفتههراس هاي ما از دو تن در ميهن(
  
  گيري نتيجه

. توانـد در ديگـري مـوثر افتـد    كدام مـي  ادبيات و جامعه پيوندي ناگسستني دارند و هر
كه سريعاً رويـدادهاي   هستندتوان گفت ادبيات و هنر بهترين شاخك يا آنتن جامعه  مي

مطر بعنوان يـك شـاعر سياسـي و اجتمـاعي،      احمد .دننمايا منعكس ميدرون جامعه ر
هـاي   را در نظر داشته و به تجزيه و تحليـل آسـيب   يشي خومسائل و مشكلات جامعه

شـود و وجـودش را سرشـار از    شاعر از مرز فرديت خارج مـي . پردازداجتماعي آن مي
اش اعر را بـا جامعـه  اين عواطف عمق احساسات و ارتبـاط ش ـ . كندعواطف جمعي مي

و  گذارد و براي حـل مشـكلات  او از جامعه تأثير گرفته و بر آن تأثير مي. دهدمي نشان
فقـر دارد   ياحمد مطر توجه خاصي بـه مسـأله  . كنداي بهتر تلاش ميرسيدن به جامعه

همـه  و با  كودكي و نوجواني خود را در دامان فقر و محروميت سپري كرده ويچرا كه 
وي خود را جـدا و بيگانـه از مـردم     .دارد آشنايي كاملي مهم اجتماعي ن مسألهابعاد اي
داند لذا با مردم عادي جامعه احساس همبستگي و وابستگي كـرده و زبـان گويـاي    نمي

  .شودي خويش ميجامعه
مشكلات و معضـلات  ترين  از مهم اجتماعي معتقد است كه فقر و نابرابريهاي شاعر

ا     جامعـه را بـراي انـواع كج    ت و بستراجتماعي اس رويهـا و بيماريهـاي اجتمـاعي، مهيـ
از يك سو جوامع عربي را  هاي اجتماعي در اصلي فقر و نابرابري يريشهمطر . سازد مي

ي و از ســوي ديگــر در نفــوذ و سوءاســتفاده تدبيرشــانو بــي در حكومتهــاي ســتمگر
بعنوان شاعري متعهـد،   ازين رو .كندمي جستجو كشورهاي استعمارگر در جوامع عربي

فقر و مشكلات ناشي ازين پديده اجتماعي در جامعـه خـويش را مـنعكس كـرده و در     
جهت ايجاد آگاهي و تلاش براي ايجاد برابري و ازبين بردن تضـادهاي طبقـاتي فريـاد    

  .اعتراض سرداده است
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  منابع و مĤخذ
  .قرآن كريم -
موسسـه فرهنـگ و   : تهران. تحليل طبقاتي و توسعهچشم اندازي نظري به ، )ش.ه1379( افروغ، عمار -

 .دانش

 .نشر توتيا :محسن ثلاثي، تهران :ترجمه .درآمدي بر جامعه شناسي، )ش.ه 1375( كوئن بروس، -

 .انتشارات فروغ آزادي: تبريز. جامعه شناسي ادبيات فارسي، )ش.ه 1379( ترابي، علي اكبر -

بهـروز نبـوي و   : ترجمـه . اي بر جامعـه شناسـي  مقدمه ،)ش.ه 1355( جوزف، روسك و رولند، وارن -
 .انتشارات كتابخانه فردين جا،احمد كريمي، بي

نـادر سـالار زاده اميـري، دانشـگاه علامـه طباطبـايي       : ترجمه خودكشي،، )ش.ه 1378( دوركيم، اميل -
  .تهران

گردهمـايي بررسـي    مجموعه مقـالات  :كتاب. فقر و راههاي مبارزه با آن، )ش.ه 1375( رشيدي، علي -
  .سازمان برنامه و بودجه :تهرانچاپ دوم، ، )جلد اول( فقر و فقرزدايي

در دولـت، فسـاد و    جسـتجو بـراي راهنماهـا   : بعـد توسـعه  ا م ـ به سـوي ، )ش.ه1382( مجيد رهنما، -
حسـين   :ويراستار و متـرجم  ).چاپ اول(ها در اقتصاد سياسي توسعه فرصتهاي اجتماعي؛ تعامل انديشه

 .انتشارات نقش و نگار :ر، تهرانراغف

 .انتشارات پاسارگاد: تهران. فرهنگ جلال آل احمد، )ش.ه1363( زماني نيا، مصطفي -

  .آريانا: تهران، ناشر. ل ايرانئجامعه شناسي مسا، )ش.ه1384(ستوده، هدايت االله  -
 .رات سخنانتشا: تهران). چاپ اول(شعر معاصر عرب ، )ش.ه1380(شفيعي كدكني، محمد رضا  -

انتشـارات  : اي، تهـران جامعه شناسي ذوق ادبـي، متـرجم فريـدون بـدره    ، )ش.ه1373( ل.شوكينگ، ل -
  .طوس

 .نشر ني: ، تهران)چاپ اول(آشنايي با مفاهيم اساسي جامعه شناسي، )ش.ه1384( عضدانلو، حميد -

 مكتبـة : ةالقـاهر  ،)الأولـي  الطبعة( عناصر الإبداع الفني في شعر احمد مطر، )م1998( غنيم، كمال احمد -
  .مدبولي

محمد ظـاهري  : ترجمه. هيوود، پل، فساد سياسي: تعريف فساد سياسي در، )ش.ه1381( فليپ، مارك -
 .انتشارات پژوهشكده مطالعات: و مير قاسم بني هاشم، تهران

شـارات  انت: محمد حسين عادلي، تهران :ماهيت فقر عمومي، ترجمه، )ش.ه1369( كنت گالبريت، جان -
 .امير كبير

محمـد  : ترجمـه ). دفاع از جامعـه شناسـي رمـان   ( شناسي ادبياتجامعه، )ش.ه1373( گلدمن، لوسين -
  .نشر هوش و ابتكار: جعفر پوينده، تهران
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اسداالله تـوكلي و   :ترجمه. تاريخ سياسي و اجتماعي و اقتصادي عراق، )ش.ه1378( لانكريك، استيون -
  .هاي اسلامي آستان قدس رضويتشارات بنياد پژوهشان: احي، مشهدمحمد رضا مصب

چاپ دوم  ،)جامعه شناسي انحرافات( آسيب شناسي اجتماعي ايران، )ش.ه1383( مجيد مساواتي آذر، -
  .انتشارات فروزش تبريز: 
 .لندن ،)الطبعة الثانيه(الأعمال الشعرية الكاملة ، )م2001( مطر، احمد -

  .نشر اخلاق: قم. ق در خانهاخلا، )ش.ه1373( مظاهري، حسين -
كتـاب  : تهـران، نشـر   ،واژه نامه داستان نويسي ،)ش.ه1377( جمال و مير صادقي، ميمنتمير صادقي،  -

  .مهناز
جـا، انتشـارات   محمـد مجتبـي زاده، بـي   : ترجمه. مبارزه طبقاتي در آفريقا، )ش.ه1357( نكرومه، قوام -

  .شناخت
  .المعارف مطبعة: سياسي العراقي في القرن التاسع عشر، بغدادالشعر ال، )م1978( الوائلي، ابراهيم -
ماهنامه رواق انديشـه،  . ي رانت و رانت جويي در ايران نگاهي به پديده ،)ش.ه1384( اسحاقي، حسن -

  .45شماره 
  .185لندن، العدد  ،)العالم(مجلة لقاء مع احمد مطر، ، )م1987( حسن، عبدالرحيم -
فقر و ساختار قدرت در ايران، فصلنامه علمي پژوهشـي رفـاه اجتمـاعي،    ، )ش.ه1384(راغفر، حسين  -

  .17گروه پژوهش و رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، سال چهارم، شماره 
مجلـه ادب  ، هـاي نقـد جامعـه شـناختي ادبيـات      سير نظريـه ، )ش.ه1386( عسگري حسنكلو، عسگر -

 .پژوهي، شماره چهارم

  .العدد الثاني ،)الرابطة(غزه، مجلة لقاء مع احمد مطر، ، )ش.ه1995( احمد لغنيم، كما -
سياسي در كشورهاي در حال توسعه،  –پيامدهاي امنيتي فساد اقتصادي ، )ش.ه1385( طيفيان، سعيدهل -

  .مجله حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
عرب و شعر معاصر ايران با تكيه بر  ادبيات تطبيقي و تطبييق شعر معاصر، )ش.ه1386( مدني، نسرين -

  .2فصلنامه ادبيات تطبيقي، سال اول شماره  ،غادةالسمانشعر فروغ و 



  
  
  

  للأدب الاجتماعي النقد نظر وجهة من مطر أحمد شعر في الفقر ةيقض دراسة
  

  1مهدي ابراهيمي
   2رضائي رمضان

  

  الملخّص
 ينبــ ربطيــ مــنهج هــو و ة،يــالنقد و ةيــالأدب الدراســات في ثرةالمــؤ  و الجديــدة المنــاهج أحــد لــلأدب؛ الاجتمــاعي النقــد
ــ و ات،يالمســتو  مختلــف في المجتمــع و الأدب  يــينلتب القــراء و الکتّــاب موقــف و الأدب و المجتمــع ينبــ العلاقــة درسي
 الــتي ةيــالاجتماع المشــاکل أبــرز مــن الفقــر عــدي .خيالتــار  مــن نــةيالمع الفــترة في المختلفــة ةيــالاجتماع الطبقــات ظــروف

ــُ المعاصــر یالعربــ العــالم یفــ نيالمشــهور  الشــعراء ا مــن مطــر احمــد. المختلفــة الأمــم آداب و الشــعر في انعکســت  یولي
 هــذا یســعي. ةيــالاجتماع ايالقضــا مــن يرلکثــ معالجتــه خــلال مــن بــدوي مــا هــذا و ةير کبــ ةيــعنا المجتمــع في بــالتطورات
 الاجتمـاعي النقـد نظـر وجهـة مـن مطـر أحمـد شـعر في الفقـر ةيقضـ دراسـة یإلـ لـي،يالتحل -الوصـفي بـالمنهج المقال،
 ةيـالاجتماع المشـاکل أبـرز من عدي لأنهّ خاصاً  اهتماماً  الفقر بمشکلة اهتم الشاعر أنّ  الدراسات هذه ديتف .للأدب

 هـذه نم تنتج التي ةيالاجتماع المشاکل و الفقر ةيقض الشاعر صوّري .اةيللح المختلفة الجوانب یف يرالتأث ثيح من
  .اةيللح الأمثل الوضع یإل الوصول و المشاکل حل یإل یسعي و ة،يالاجتماع الظاهرة

  
  
  
  
  
  
  

  .الاجتماعية المساواة عدم الفقر، الأدب، ةيسوسلوج مطر، أحمد :الرئيسية الکلمات
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پژوهشي نقد ادب معاصرعربي - دوفصلنامة علمي  

)1395(علمي و پژوهشي  11/ ده پياپيسيز/ سال ششم  
  

 
  هاي كوتاه طيب صالح هاي داستاني در داستان بازنمايي گفته

  * )ود حامد دومةعلي الجدول و  نخلة كاوي دو داستانمورد(
  همدان يناس بوعلي دانشگاه ،عربي ادبيات و زبان دانشيار ،1مسبوق مهدي سيد
  همدان سينا بوعلي دانشگاه عربي، ادبيات و زبان دكتري دانشجوي دلشاد، شهرام

  
  چكيـده

ايـن  . شود ها در متن روايي است كه توسط راوي بازگو مي هاي داستاني مجموعه سخنان شخصيت گفته
اوي بـه  كـه توسـط ر  آيـد بل  شـود در مـتن نمـي    ها بيان مي ها به همان صورتي كه توسط شخصيت گفته
هـاي   شـيوه « -شـود كه به پنج شكل مختلف بيان مي -ها را اين شيوه. شود هاي مختلفي روايت مي شيوه
تحليـل گفتمـان    ةهاي داستاني در نقد داستان به ويژه در حوز بازنمايي گفته. نامند مي» هاي داستاني گفته

پژوهش . و شخصيت مؤثر استهاي روايت، سبك نويسنده، رابطة ميان راوي  روايي براي شناخت شيوه
و » علـي الجـدول   نخلـة «هاي داستاني دو داسـتان كوتـاه    گفته ،تحليل محتوا توصيف و با روش ،حاضر

. دهـد  كاي و تحليل قرار مـي زانويس معاصر سوداني، را مورد ب طيب صالح، رمان ةنوشت» ود حامد دومة«
به دليل ويژگي ايجـاز و  ايي آن ونگي بازنمهاي داستاني در اين دو داستان كوتاه و چگ شناسي گفته سبك

دهنـدة بسـامد بـالاي شـيوة      برآيند پژوهش نشـان . رو است ش پيشفشردگي اين نوع روايي هدف پژوه
گرايـي و   باشد كه دليل آن غلبـة عنصـر واقـع    گفتة مستقيم و گفتة غير مستقيم در دو داستان يادشده مي

يم شده اسـت همچنـين   عث عدم كاربرد روش آزاد مستقفشردگي داستان كوتاه با. راوي داناي كل است
يـن امـر   البته ا. تر به صورت مختصر بيان شوندها در اين دو داستان بيش هاي شخصيت باعث شده گفته

كننـده در داسـتان نشـده     هـاي دراز و خسـته   هم نريخته و باعث ايجاد تعليق انسجام روايي داستان را به
 . است

  
  .ود حام دومةعلي الجدول،  نخلة صالح، طيب هاي داستاني، وتاه، گفتهداستان ك :ها واژه كليد
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  مقدمه
اي از متن و اثر ادبي به شمار آورد كه به همـراه  هاي در هم بافتهتوان جنبهروايت را مي

هـاي  شيوه شناسيروايت. روددبي به شمار ميهاي نظرية اترين حوزهزبان، يكي از مهم
را مـورد  حليل ادبيات روايي رمان، داسـتان كوتـاه و حماسـه    مختلف بيان رويدادها و ت

اي خـاص مـورد   ها، متن روايـي از زاويـه  در هر كدام از اين شيوه. دهدبررسي قرار مي
شناخت روايت به منتقد در نقد و تحليل داستان و نيز به آفريننـدة  . گيردبررسي قرار مي

شناسـي  وهشـگران از راه روايـت  پژ. كنـد داستان در فرايند آفرينش داسـتان كمـك مـي   
: 1378مقـدم،  علوي: ك.ر(يابند ها را در متن باز ميداستان، ساختار و مناسبات دروني نشانه

شـكل  » حادثه«و » انديشه«، »گفته«: داستان يا روايت داستاني از سه عنصر اساسي. )163
نيـده از عناصـر   اي درهـم ت ها را با زبـان روايـي در شـبكه   گيرد كه راوي داستان، آنمي

جا كـه شـكل و شـيوة    ناز آ. )198: 1391نصيحت و ديگران، (رساند داستاني به خواننده مي
ها، فضـا، زاويـة   دها، انگيزهآن است، در نقد نو، كاركر مايةتر از درونمهم انتقال روايت

ديد و غيره از طريق نقد روايي مبتني بر تحليل متن و وصف ساختارهاي رمـان كشـف   
مايه و بنابراين درون. )8: 2005عزام، (د نه بر اساس مرجعيت فكري و اجتماعي آن شومي

شـيوة انتقـال سـخنان و    «گيـرد و  هاي داستان قـرار مـي  الشعاع گفتهحادثة داستان تحت
هاي داستاني نام دارد و از مباحث مهـم  هاي داستان از زبان راوي، بازنمايي گقتهانديشه
هاي يك شخصيت در داستان بازنمايي شود، سخنان و انديشه وقتي. شناسي استروايت

حمـداني،  ( »يابد از منظر شخصيت، مسايل و جهان پيرامـون را ببينـد  خواننده فرصت مي
1991 :45(.  

هاي داسـتاني  هاي گفتهشناسي، شيوهكوشيم در چهارچوب روايتدر اين نوشتار مي
ان كوتاه بيش از ديگر انواع روايي دشوار نگارش داست. را در داستان كوتاه بررسي نماييم

اي برخـوردار باشـد و نويسـنده ايجـاز را     نمايد؛ چرا كه بايد از طرح و فرم پيچيـده مي
رعايت كند و از حشو پرهيز نمايد و هر يك از اجزاء داستان بايد در جهت هدف خود 

ز اجـزاء داسـتان   هاي داستاني نيز به مثابـة يكـي ا  گفته. )126: 2011محبك، (حركت كنند 
ود  دومـة «و » علـي الجـدول   نخلـة «بررسي دو داسـتان كوتـاه   . كوتاه بايد هدفمند باشد



 125...هاي كوتاه طيب صالحهاي داستاني در داستانگفته بازنمايي

كنـد  هاي داستاني آشنا ميكارگيري گفتههاي بهنوشتة طيب صالح ما را با ظرافت» حامد
هـا را مـوجز و   خاطر ماهيت داستان كوتـاه كوشـيده گفتـه   و خواهيم ديد كه نويسنده به

ايـن دو داسـتان از   . كار برد و جز در هنگام ضـرورت از آنهـا اسـتفاده نكنـد    هدفمند به
هـاي  آينـد و پـي بـردن بـه شـيوه     هاي كوتاه طيب صالح به شـمار مـي  زيباترين داستان

هاي تحليل و فهـم داسـتان مـا را بـه     هاي داستاني به عنوان يكي از جديدترين راه گفته
استان رهنمون سبك نويسنده در اين دو دشناخت دقيق رابطة ميان راوي و شخصيت و 

ها در داستان كوتاه و ميزان بسامد هر كـدام  كارگيري اين شيوههمچنين نحوة به. كندمي
  .نمايداز آنها را تبيين مي

  
  پرسش پژوهش

هـاي داسـتاني در دو داسـتان يـاد شـده       كوشـيم بـا بازنمـايي گفتـه    در اين پژوهش مي
  : به پرسش زير پاسخ گوييم

ــب ــتان   طي ــالح در داس ــة«ص ــي الجـ ـ نخل ــة«و» دولعل ــد دوم ــه » ود حام از چ
  هاي گفتاري استفاده كرده و كدام شيوه  نمود بيشتري دارد؟ شيوه

  
  پيشينة پژوهش

اي نـو  شناسي مورد توجه پژوهشگران معاصر قرار گرفته و به عنوان شـيوه بحث روايت
اي پر شـماري در ايـن زمينـه    هشود و پژوهشكار گرفته ميدر شناخت انواع داستان به

هايي كه بـه جنبـة   ها به شماري از پژوهشصورت گرفته است كه به دليل گستردگي آن
  : كنيماند بسنده ميهاي داستاني در روايت پرداختهگفته

املـي   "الإقلاع عكس الزمن"هاي داستاني در رمان شيوة روايت گفته«) 1391(مقالة 
هـاي  نويسندگان در اين مقاله به شيوه. و فرامرز ميرزايي؛ نوشتة ناهيد نصيحت »نصراالله

ها پنج نوع هستند كه عبـدالرحيم الكـردي نيـز در    اين شيوه. اندروايت در رمان پرداخته
ها پرداخته است و نگارندگان اين سـطور  به تبيين آن» ةالمعاصرالرواية السرد في «كتاب 

) بازنمايي( شناسيسبك) 1391(مقالة . اندهها نظر داشتنيز در نوشتار حاضر به اين شيوه
. نعيمـه پرانـدوجي و ديگـران   هاي داستاني در رمان الصـبار سـحر خليفـه نوشـتة     گفته
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در رمـان يـاد شـده    هـاي داسـتاني   هـاي روايـت گفتـه   در اين مقاله به شيوه نويسندگان
انـد كـه معمـولا از    ها در رمان پي بردههر دو مقالة پيش گفته به تنوع شيوه. پرداخته اند

  .ماندديد خواننده پنهان مي
هـاي  هـاي داسـتاني را بـا چهـارچوب    مقالات ديگري نيز در دست است كـه گفتـه  

بررسي روش گفتگوي ادبي «؛ )1386(از جمله مقالة . اندمتفاوتي مورد بررسي قرار داده
تـر بـر   آن بـيش  نوشتة اكرم روشنفكر كه نويسنده در» هاي كوتاه املي نصرااللهدر داستان

گـويي درونـي،   گفتگـوي ادبـي، تـك   : هاي روايتي تكيه كرده است كه عبارتنـد از شيوه
) 1390(تـوان بـه مقالـة    مـي همچنين . گويي نمايشي، بازگشت هنريحديث نفس، تك

الـدين عبـدي و مـريم    نوشتة صـلاح » گري رمان پايداريكاركرد راوي در شيوة روايت«
رجـال فـي   «نويسندگان در اين مقاله به بازكاوي چند آوايي در رمـان  . مرادي اشاره كرد

  .اندنوشتة غسان كنفاني پرداخته» الشمس
يي صـورت گرفتـه كـه از آن    هاژوهشنيز پ »ود حامد دومة«مجموعه داستان  بارةدر

نوشتة  »لطيب صالح ود حامد دومة قصةالخطاب الإحالي في «) 2012(مقاله  جمله است
نويسنده در ايـن  . دانشگاه منوبه تونس عبدالمنعم شيحه و منتشر شده در مجله الخطاب

و مقاله نوع گفتمان ارجاعي را در مـتن روايـي ايـن مجموعـه داسـتاني بررسـي كـرده        
 يهـا مايـه درونانتقال  وايت وايجاد ساختار ر باعثكه را هايي موعه عوامل و نشانهمج

همچنـين   .تحليـل نمـوده اسـت   ها، بافـت و غيـره   از قبيل نمادها، شخصيتشود آن مي
خالـد   نوشـتة  »قـراءة أوليـة في المجموعـة القصصـية دومـة ود حامـد«بـا عنـوان   ) 2010( ايمقاله

يافته و نگارنده در آن تلاش نموده الأنهار انتشار مجله در در دست است كه عبداللطيف 
) 2009(مقاله  و نيز. هاي اين مجموعه ارائه دهدگزارشي خلاصه وار از حوادث داستان

ود حامـد   دومةي الشمال و إل ةلدي الطيب صالح، موسم الهجر عناصر الخطاب السردي«
. منتشر شده استالرافد  در مجله اين مقاله توسط هدي جولاني نوشته شده و. »نموذجاً

هـاي مهـم روايـت را از قبيـل راوي، مـروي لـه، و       مؤلفه كوشيده در اين مقاله ويسندهن
هـاي  فتـه در خصـوص گ لـيكن  . بررسـي و تحليـل نمايـد    داستانشخصيت در اين دو 

تا آنجـا كـه نگارنـدگان     هاي كوتاه طيب صالح،در داستان كوتاه به ويژه داستان داستاني
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شـايد دليـل آن انـدك بـودن كـاركرد      . سطور جستجو نمودند، پژوهشي يافت نشد اين
تر به سمت رمـان برونـد   ها در داستان كوتاه است كه باعث شده پژوهشگران بيشگفته

هاي روايـي از عنصـر   اما نبايد فراموش كنيم كه داستان كوتاه نيز به عنوان يكي از گونه
نظـر  كارگيري آن در داسـتان كوتـاه مـد    ي بهگفته برخوردار است و شناخت و چگونگ

  .است روپژوهش پيش
  

  هاي داستاني  گفته
شود كـه در ايـن ميـان شـيوة     ها و حوداث ميها، انديشهشيوة روايي شامل روايت گفته

ا انديشـه و حادثـه را هـم در بـر     هاي داستاني اهميـت بسـياري دارد؛ زيـر   روايتي گفته
شـيوة بيـان    بـه شناسان شيوة روايتي را ه برخي روايتو همين امر باعث شده ك دگير مي
شايان ذكـر اسـت كـه در بازنمـايي     . )195: 2006كردي، (ها در داستان محدود نمايند گفته
ترين مؤلفـة داسـتان،   شود و شخصيت به عنوان اصليها، سخن شخصيت بازگو ميگفته

و مـي تـوان بـه شـناخت     هـاي ا حامل پيام و انديشة نويسندة اثر است كه از طريق گفته
  . تري از داستان و نويسنده پي برددقيق

در . صداي راوي و صـداي شخصـيت  : آميزندها دو صدا در هم ميدر بازنمايي گفته
هـاي شخصـيت نيـز كمـك     كه از گفتـه واقع راوي هميشه به گفتة خود متكّي نيست بل

نسـبت بـه    اسـت  سـتاني هـاي دا همچنين روايتي كه متكّي به گفته. )193: همان(گيرد  مي
زيرا در داسـتان  . )194: همان(هاي شخصيت باشد دشوارتر است روايتي كه خالي از گفته

 ـ روي بيـرون مـي  هاي شخصيت، راوي از تك بعدي بودن و تكمتكّي به گفته ا آيـد و ب
هـاي داسـتاني شـباهت    گفته. كنداي با او تعامل مي شود و به گونهصدا ميشخصيت هم
وقـايع  «كانون شدگي به اين معناست كه . حث كانون شدگي در روايت داردزيادي به مب

احساسي مشاهده، ادراك و ارزيـابي شـده و    ،و موجودات داستان از چه ديدگاه ادراكي
. )60: 2001تـولان،  (» اي در متن به خواننده منتقل مي شـود اطلاعات داستاني به چه شيوه

كـه  هايي است كه از آن شخصيت اسـت يـا ايـن   هبر گفت هاي داستاني تمركزاما در گفته
  .هاي داستان دخيل است نه همة اطلاعات و گفته شخصيت در آن
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هاي گوناگوني وجود دارد كه عبدالرحيم كـردي  هاي داستاني شيوهدر بازنمايي گفته
تقسـيم  آن را بـه سـه گونـه    » ةالمعاصرالرواية السرد في «شناس مصري در كتاب روايت

هـاي داسـتاني روش مناسـبي    هاي روايتي گفتـه به نظر براي تحليل شيوه كرده است كه
 كنـد و شخصـيت صـاحب گفتـه تغييـر مـي      گرها براساس نقش روايتاين شيوه. است

ها گر است گفتهجا كه در داستان موقعيت اصلي از آن روايتاز آن .)204: 1391نصيحت، (
  :دندهدر داستان به سه شكل روي مي

هاي داستان اجازة سـخن  در بيان گفته سيطرة كامل دارد و به شخصيت گرروايت. 1
  .نامندها ميدهد و آن را گزارش روايتي گفتهگفتن نمي

هـا نقـش   گر سيطرة كمي دارد و رواي و شخصيت هر دو در بيـان گفتـه  روايت. 2 
ر گفتة مستقيم، گفتـة آزاد غيـر مسـتقيم و گفتـة غيـر مسـتقيم د      : دارند و به سه صورت

  . يابندمي داستان نمود
كنند ها آزادانه سخن و گفتة خود را بيان ميندارد و شخصيت ايگر سيطرهروايت. 3

در ايـن پـژوهش   . )212: 2006كردي، (كه از آن به عنوان گفتة آزاد مستقيم ياد شده است 
  .ها به تفكيك بررسي مي گردنداين شيوه

 
  طيب صالح

معاصر عرب است كـه در زمينـة داسـتان كوتـاه و رمـان       طيب صالح از نويسندگان بنام
م در سـودان بـه دنيـا آمـد و در سـال       1929او در سال . جا گذاشته استآثاري چند به

اش را در سودان گذراند و براي ادامه تحصيل آغاز زندگي. م در لندن در گذشت 2009
م اولين 1953در سال  او از همان آغاز جواني شروع به نوشتن كرد و. به انگلستان رفت

هاي او رمان. نوشت» نخلة علي الجدول«داستان خود را در قالب داستان كوتاه با عنوان 
  .)10: 2012اكبري، (اند دنيا ترجمه شده نون به سي زبان زندةزيادي نوشت كه تاك

است كه دو ترجمـة فارسـي از آن   » إلي الشمال ةموسم الهجر«ترين رمان او  معروف
  .نام دارد» عرس الزين«ديگر رمان معروف او . ستدر دست ا
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  ها معرفي داستان
از طيب صالح منتشر » ود حامد دومة«هاي كوتاهي به نام مجموعه داستان 1984در سال 

هاي فقـر  گونه او در اين مجموعه به بيان. استشد كه در بر دارندة هفت داستان كوتاه 
داران و مالكـان  و ستمي را كه زمـين  پرداخته ويژه كشاورزان سودانيدر ميان مردم و به

انـد بيـان نمـوده    و خـرده مالكـان روا داشـته   از مردم يعني كشاورزان قشر بزرگ به اين 
آيد كه رويكرد غالـب  شمار ميهاي پسااستعماري بهاين مجموعه در زمرة داستان. است
اسـت و  » دولعلي الج نخلة«داستان نخست اين مجموعه . هاي طيب صالح استنوشته

اسـت و نـام مجموعـه بـر اسـاس آن       ها بلنـدتر داستان چهارم كه نسبت به بقية داستان
  . نام دارد» ود حامد دومة«باشد  مي

گرايـي  واقع صبغة. آغازي تراژديك و پاياني خوش دارد» علي الجدول نخلة«داستان 
ا در سودان موضوع داستان به فروش خرم. شودوضوح مشاهده ميدر حوادث داستان به

در كنـار چنـين   . دهـد ترين بار خرما را مـي پردازد كه بيشمي» الأساسق«و نخلي به نام 
فقيـر   او مـردي  . موضوعي، در طول داستان شخصيتي به نام شيخ محجـوب قـرار دارد  

كـه  بعـد از ايـن  ليكن . را در رفاه و تنعم گذرانده است اي از زندگي خوداست كه برهه
بر اثـر  ش ـ درخـت خرمـاي   شـود دختـري بـه نـام آمنـه مـي      صـاحب و كند ازدواج مي

مانند و دوباره به تنگدسـتي  شود و گاوهايش از شير دادن باز ميسالي خشك مي خشك
داستان يـك روز قبـل از عيـد قربـان     (اي كه در آستانة عيد قربان گونهآيد؛ به گرفتار مي
در اين هنگام است كه پسرش . تواند گوسفندي براي قرباني تهيه كندنمي) شودآغاز مي

رسـد و او را از  كند، در آخرين لحظـات مانـده بـه عيـد از راه مـي     كه در قاهره كار مي
  .گرداندي شادي را به قلب پدر و خانواده باز ميرهاند و با تهية گوسفندمي تنگدستي
ها آن. نيز در برگيرندة عقايد و باورهاي روستاييان سودان است» ود حامد دومة«داستان 

ايمان دارند، قبر اين مرد در زير درختي بـه  » ود حامد«به آرامگاه مردي پرهيزكار به نام 
مردم روستا به كرامت و بزرگي آن مقبره ايمان راسخ دارند . قرار گرفته است» دومه«نام 

اين ايمـان بـه قـدري قـوي     . جويندبينند و از او شفا ميو در خواب و بيداري او را مي
انـدازي  كشاورزي و راه به منظورتوسعةكه مأموران دولت قصد داشتند هنگامي است كه
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ايـن داسـتان در   . ايسـتند هـا مـي  اسكلة كشتي آن مقبره را ويران كنند مردم در برابـر آن 
آميز روايـت  منطقه است كه با لحني تمسخرهاي مردم آن فتاررة عقايد خرافي و بردارند

 .شده است

  
  استانيهاي د شناسي گفته سبك
در حقيقت . كندهاي شخصيت را وارد داستان ميهاي مختلفي گفتهنويس با شيوهداستان

توان حضور يكـي از  آيد و نميگر و شخصيت به وجود ميداستان از كنش ميان روايت
ها را در داستان مورد غفلت قرار داد حتي در داستان كوتاه كه مجـال كمتـري بـراي    اين

راوي «. نمايد شناخت راوي استجا ضروري مياي كه در اينتهنك. بروز شخصيت دارد
گـري كـه از   كند و روايـت گري كه از خارج حوادث را روايت ميروايت: دو نوع است

راوي » علي الجدول نخلة«در داستان . )302: 2003عزام، (» كندداخل حوادث را روايت مي
يـن حالـت راوي در مـتن داسـتان     در ا .كنـد حوادث را با زاوية ديد بيروني روايت مـي 

فاده از بـا اسـت   و از داخـل  حوادث را راوي» ود حامد دومة«حضور ندارد اما در داستان 
هاي داستان كند و در قصه حضور دارد و يكي از شخصيتديد دورني روايت مي زاوية

هـا  در هر دو نوع، راوي سواي شخصيت است هرچند برخـي از راوي . آيدبه شمار مي
هـاي داسـتاني   امـا در گفتـه  . اند مانند راوي در داستان دومة ود حامـد ن شخصيتتوأما
اي كـه از  هاي شخصيت مد نظر است نه خود راوي حتي راويهاي بازنمايي گفتهروش

  .هاي داستان باشدشخصيت
  گفتة آزاد مستقيم -1

گـر در  در اين شيوه، گفتة شخصيت بدون هيچ مقدمـه يـا توضـيحي از جانـب روايـت     
گـر  اي است كه روايـت و شبيه به گفتگوي نمايش نامه )203: 2006كردي، ( آيدتان ميداس

هاي آنـان  هاي داستاني و گفتهواسطه با شخصيتدهد و خواننده را بيخود را نشان نمي
  ).204: همان(سازد رو به رو مي

 طيب صالح داسـتان را بـه ايـن شـيوه آغـاز كـرده و      » علي الجدول نخلة«در داستان 
در همــان ابتــدا خواننــده بــا  هــا را بــه شــكل طبيعــي وارد داسـتان نمــوده و شخصـيت 
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عشرونَ جُنيهاً يا رجلُ، تحلُّ منـکَ مـا « :شودها و كنش اصلي داستان رو به رو مي شخصيت
کـبشَ الضـحيةِ . عليـکَ مـن ديـنٍ، وتصـلحُ đِـا حالـُکَ  وأقسـمُ لـولا أنــني ! وغـداً العيـدُ وأنـتَ لم تشـترْ ِ

  .)7: 1984صالح، ( ۱»ساعدتَک فإنَّ هذه النخلةَ لا تساوي عشرةَ جنيهاتِ أريدُ م
دهـد،  در اين بند دو شخصيت ديده مي شود كه يكي ديگـري را خطـاب قـرار مـي    

در اينجـا پيشـنهاد   . شخصيت اول حسين تاجر و شخصيت دوم شـيخ محجـوب اسـت   
وب بتواند بـا پـول   شود، تا شيخ محجحسين تاجر مبني بر خريد درخت خرما ديده مي

هاي داستان و با پيروي از شـيوة  نويسنده با ورود شخصيت. آن گوسفند قرباني را بخرد
كـه فـردا عيـد اسـت و شـيخ      گفتة آزاد مستقيم، گره اصلي داستان را بيان كـرده و ايـن  
  .محجوب هنوز گوسفندي براي قرباني تهيه نكرده است

انديشد كه درخـت  محجوب به اين ميمورد ديگر اين كاربرد هنگامي است كه شيخ 
خرمايش را بفروشد يا نه، يعني پيشنهاد حسين تاجر را قبـول كنـد يـا نـه، كـه در ايـن       

و ذهني يعنـي شخصـيتي كـه در     انتزاعيها به گونة هنگام ورود گفتة يكي از شخصيت
شود روايـت را بـا شـيوة    روايت وجود عيني ندارد اما حضوري تجريدي دارد باعث مي

، غـداً عيـدُ وَفيِ أقلَّ منْ لَمحَةِ الطرفِ اسـتَعرَضَ الرجـلُ حاضـرَهُ، أجـلْ «: د مستقيم از سر گيردآزا
  .)9 :همان( 2»الأضحَي حينَ يخَرجُُ الناسُ معَ شُروقِ الشمسِ في ثيِاđِمِ النظيفةِ الجديدةِ 

كه در قالب نصيحت كننـده نـزد شـيخ محجـوب     يا تجريدي  انتزاعياين شخصيت 
شود، در حقيقت جهت تقويت كنش داستان و بـه چـالش كشـيدن حـوادث و     يظاهر م

شخصيت اصلي و در پي اثبات اين نكته است كه نشان دهد با وجود اصرارهايي كه بـه  
شود، او حاضر نيست درخت خرمايش را بفروشد و همچنان به آينده شيخ محجوب مي

  . اميدوار است
. شـود  دنبـال مـي  ) پسر(گير و روايت) پدر( گربا يك روايت» ود حامد دومة«داستان 

داستان «. كندپدري در نقش راوي داناي كل، حوادث داستان را براي پسرش روايت مي
شخصـي كـه بـرايش     "گـر روايـت "كنـد  عناصري دارد از جمله شخصي كه روايت مي

گيـر ارتبـاط بـر قـرار     ر و روايـت گ ـو پلي كه ميان روايت "گيرروايت"شود روايت مي
طيب صالح در اين داسـتان  . )1991:45حمداني، (» شودهاي روايت ناميده ميكند، شيوه يم
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چنين كاري كرده است؛ بنابراين راوي در اين داستان نسبت به داستان پيشين جا به جـا  
كـرد و مشـاركتي در   در داستان قبل راوي داسـتان را از بيـرون روايـت مـي    . شده است

نيز وجود نداشـت امـا در ايـن داسـتان     ) مروي له(گير تحوادث داستان نداشت و رواي
  . گير نيز داردشود و يك روايتها، رواي محسوب مييكي از شخصيت

 ديـده » ود حامـد  دومـة «كاربرد اين شيوه در داسـتان  به دليل وجود راوي داناي كل،
كوشـد خـود نيـز در    كنـد و مـي  يهاي زيادي وارد داستان م ـراوي شخصيت. شودنمي
رواي . ها به تنهايي با هم به گفتگو بپردازندها وارد شود و نگذارد آنهاي شخصيت هگفت

ــه  ــارة هــهــاي شخصــيتدر ايــن داســتان دوســت دارد گفت و » دومــة ود حامــد«ا درب
هـا روايـت كنـد تـا بـراي      شود از زبان خود شخصـيت هايي را كه از او نقل مي حكايت
لوه كنـد؛ زيـرا تمـام تـلاش رواي در ايـن      تر جتر و واقعيملموس) گيرروايت(پسرش 

داستان اين است كه عقايد خود و مردم سرزمينش را دربارة دومـه بـه پسـرش توضـيح     
  .ها را به شيوة آزاد مستقيم بازگو نكرده استهاي اين شخصيتدهد؛ لذا گفته

 شود تعدد راويان است و نبايد اين تكنيـك را بـا  اي كه در اين داستان ديده مينكته
ها را به شكل نمايشي در اين شيوه راوي گفتة شخصيت«گفتة آزاد مستقيم اشتباه نمود، 

كه در داستان تعـدد راوي مطـرح اسـت ديگـر     اما هنگامي ).202: 1371خـوت،  ا(» آوردمي
در «گيـرد  ها در كار نيست بلكه روايت راويان ديگر در داستان شكل ميگفتة شخصيت

ط راوي نيست كه حق روايت دارد بلكه راويـان ديگـري نيـز    شيوة تعدد روايت، اين فق
ها رخ داده و با آن حـوادث آشـنا هسـتند زمـام     هستند كه به خاطر حوادثي كه براي آن

نيز علاوه بر » دومة ود حامد«در داستان . )115: 1986العيد، (» گيرندروايت را به دست مي
گـاهي اوقـات از    -پـدر  –وي اصلي رو هستيم؛ راراوي اصلي با چهار راوي ديگر روبه

اين راويان يك . گيردرود و راوي جايگزين، زمام روايت را به دست ميداستان كنار مي
اي را ها حادثـه اند و راوي از زبان آنمرد و دو زن هستند كه از دومة ود حامد شفا يافته

قالب شـيوة گفتـة   توان در سخنان راويان فرعي را مي. كندها گذشته روايت ميكه بر آن
  .مستقيم شرح داد
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تواند گفتـة شخصـيت را وارد   او مي. در داستان، راوي پديد آورندة متن روايي است
ها را روايت كنـد، در واقـع در ايـن صـورت بـه فضـاي       داستان نكند و خود همة گفته

 ـ اي كه تا پايان داستان گفتهشود و خوانندهروايت لطمه زده مي ا اي از شخصيت نبينـد، ب
ذات پنـداري  تواند با شخصـيت هـم  لحن و فضاي داستان و شخصيت ناآشناست و نمي

امـا بـه   . كنـد استفاده از شيوة آزاد مستقيم داستان را از حالت تك بعـدي رهـا مـي   . كند
دلايلي مثل راوي داناي كل و خاصيت ايجاز داستان كوتاه اين روش در اين دو داسـتان  

  .رنگ استبسيار كم
  

  مستقيمشيوة گفتة  - 2
هاي قديم و جديد كاربرد ها است كه در داستاناين شيوه مشهورترين شيوة روايتي گفته

آورد كه در آن اي شامل چند كلمه يا عبارت ميگر مقدمهروايت )197: 2006كردي، (دارد 
در ايـن شـيوه هـم     )198: همـان (كنـد  به آغاز سخن يا نحوة حركات گوينده اشـاره مـي  

. تر از شخصيت اسـت صيت حضور دارند اما حضور راوي كمرنگگر و هم شخروايت
است تا سـخن شخصـيت بـا سـخن راوي در     ] «»و [:  اين شيوه همراه با علايمي مانند

به گفتة شخصـيت  ... هايي مثل فلاني گفت وو يا با عبارت. )209: 1391نصيحت، (نياميزد 
شد به خواننده بقبولاند كه گفتة كونويس در اين شيوه ميداستان. كندمورد نظر اشاره مي

كند با نقـل قـول مسـتقيم، خواننـده دقيقـاً گفتـه       كند و سعي ميها را ذكر ميشخصيت
  .شخصيت را تشخيص دهد

ب  اين شيوه به دليل سيطرة واقع گرايي كاربرد زيادي در اين دو داستان دارد زيرا طيـ
: ماننـد ايـن نمونـه   . ان كنـد اي بي ـها را با مقدمـه كوشد گفتة شخصيتصالح همواره مي

ــهِ ضــاحِکاً فالْ « بــاکِر تشــوَف ديْ تبقــيْ تمــرةْ : تـَقَطَهــا محَجُــوبُ وَنَـفَــضَ عنهــا الــترُابَ وقــالَ لابــنِ عمِّ
  . )10: 1984صالح، ( 3»العجبْ 

نويسنده گفتة شخصيت را به شيوة گفتة مستقيم از گفتـة خـود جـدا كـرده و كـلام      
نشـان دهنـدة عـدم    » :«ير آورده اسـت؛ علامـت   شخصيت را با همان شكل و بدون تغي

در نمونة فوق كه گفتة شخصيت به صـورت  . آميختگي كلام نويسنده با شخصيت است
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در ايـن  . كـار گيـرد  عاميانه بيان گرديده و نويسنده ناگزير شده آن را به همان شـكل بـه  
 ـ(گري به عهده شخصيت، لحن، لهجه و واژگان مربوط بـه اوسـت   شيوه، روايت وني، زيت

2002 :91(.  
هايي را كه به نام يك شخصيت ثبت شده و آن شخصيت بـا آن  گاه نويسنده عبارت

كنـد تـا دسـت كـم در     روايـت مـي  شود با اسـتفاده از شـيوة گفتـة مسـتقيم     شناخته مي
سـزايي  ها نقش بههاي مختص به شخصيت تغييري ايجاد نشود؛ زيرا اين عبارت عبارت

دارند و اگـر از شخصـيت برداشـته شـوند از آن چيـزي      در تكامل شخصيت در داستان 
كه شخصيت محجـوب بـه آن اعتقـاد راسـخ     » يفتح االله«به عنوان مثال عبارت . ماندنمي

شخصيت او در واقع با اين عبـارت عجـين شـده و    . دارد و برايش كاركرد مؤثري دارد
قـش كليـدي در   اين عبارت ن. كار مي بردخصوص هنگام گرفتاري آن را بههمواره و به

سرنوشت شخصيت دارد و تكرار اين عبارت باعث اميدواري شيخ محجـوب بـه پايـان    
: تمَـتمَ شَـيخٌ محَجُـوبٌ فيِ صَـوتٍ لاَ يکَـادُ يَسـمَعُ شـيئًا يُشـبِهُ التـَّوَسُّـلَ وَ الابتِهَـالَ «: شودداستان مي

  .)9: 1984صالح، ( 4»"يفتحُ االلهُ "
را داخل گيومه قرار داده تا با كلام نويسنده » ح االلهيفت«جا نيز نويسنده عبارت در اين

ترَقـرَقَ في عَينيـهِ دَمـعُ حَبَسَـهُ جاهِـداً وتمـتمّ « :شـود مثـل  مـي  ديـده در جايي ديگر نيز . نياميزد
، وقـــادَهُ ذلـــکَ إلي التفکـــيرِ في سُـــورةِ "يفَـــتَحُ :"وردّدَ الرجـــلُ في نفسِـــهِ " يفـــتحَ االلهُ أنـــا تمَـــرَتي مـــا ببِيعُهـــا"
  .)17: همان( 5»"إناّ فـَتَحنا ذلکَ فتَحاً مُبيناً "فَتحِ منَ القرانِ الکَريمِ ال

كه اين داسـتان بـا   نكتة ديگر اين. اين عبارت چندين بار در داستان تكرار شده است
شـيوة  . شـود گونه كه در بند پاياني داستان نيز ديـده مـي  اين عبارت آغاز مي شود همان

قصد دارد از زبان شخصيت عبارتي را در داستان بگنجاند  كه راويگفتة مستقيم هنگامي
در اين صورت راوي به تغيير جملة تضمين شـده نپرداختـه بلكـه بـا     . شودنيز ديده مي

كار برده استفاده از شيوة گفتة مستقيم آن را به همان صورت كه شخصيت تكلم كرده به
ير شعر به راحتي صـورت  توان گفت كه چون تغيمانند تضمين يك بيت شعر، مي. است
بـه عنـوان مثـال در بنـد زيـر      . گيرد پس نويسنده ناگزير بوده از اين شيوه بهره ببردنمي

افتـد شـعري را زمزمـه    وفايي دنيا ميكه محجوب ياد دوران خوش گذشته و بيهنگامي
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كند و نويسنده اين شعر را كه گفتة شخصيت است در داخل گيومه قـرار داده تـا بـا    مي
  :راوي اشتباه نشودگفتة 
عجِـزةُ، . نقـيرْ  تزوَّج معَ ابنةِ عمِّه ولمَ يَکـنْ يملـکُ مِـن مـالِ الـدنيا شـرويْ «

ُ
ولايـَدريِ کَيـفَ تمَـّت الم

  :هُوَالذي عاشَ في أيامِ صَباهُ مَنبُوذاً 
  .)11: همان( 6»وقلَلُ المالْ يفرقکْ من بناتِ واديکْ  هنيکْ و الزمانْ يوُريکْ الدنيا بتْ 
كـه حـق پـدري را بـه     گويد و اينوفايي پسرش سخن ميه محجوب از بيكهنگامي

كه رفته ديگر سراغي از پدرش نگرفته است؛ شـعري را بـه يـاد    جاي نياورده و از زماني
  : دهدآورد و آن را داخل گيومه قرار ميمي

لُ إن أبــاکَ خليــه واقنــعْ الــزُو "يَهجُــرُ أهــلَ الــدارِ،  ينَسَــي حُقُــوقَ الأبــوَّةِ وَلايَســألُ عــنْ الأحيــاءِ «
  . )12: همان( 7»"منهُ، وکمْ اللهِ منْ دفنِ الجنََی وفاتَ منهُ 

تـرين انگيـزة   رود و مهـم كـار مـي  لذا شيوة گفتة مستقيم در داستان براي اهدافي بـه 
نويسـان معاصـر   بسـياري از رمـان   .گرايي نويسنده استواقع صبغةوه كارگيري اين شي به

به كاربرد وسيع واژگان و تعابير عاميانه در متن  -شماري ديگر غير از محفوظ و–عربي 
زيرا . )96: 1998مرتاض، (اند گرايي دانستهاند و اين امر را نمودي از واقعرمان روي آورده

گونه كه در جامعه حضور دارند ها بايد همانرمان فرودست هاي ساده و طبقة شخصيت
از اين دست نويسندگان است و قائل بـه ورود   در رمان حضور يابند كه طيب صالح نيز

  .زبان عاميانه در رمان است
تـر از داسـتان نخسـت    بسـيار گسـترده  » ود حامد دومة«كاربرد اين شيوه در داستان 

كنـد، در اغلـب   ها را ترسيم ميكه گفتگوي ميان شخصيتراوي هنگامياست؛ در واقع 
تواند تسلط خود را بـر  ز اين رهگذر ميگيرد؛ زيرا اموارد از نقل قول مستقيم كمك مي

وهنگامي كـه بـه   «. روند داستان حفظ نمايد و فضاي داستان را به نحو بهتري پيش ببرد
گـري بـه خـود    آورد بـا سـپردن وظيفـة روايـت    نقل مستقيم گفتار شخصيت روي مـي 

ا كـه  ج ـاز آن .)1391:273عبدي و همكار، (» كندشخصيت، خواننده را با دنياي وي آشنا مي
هـاي  زيـاد اسـت ، نويسـنده معمـولا گفتـه     » ود حامـد  دومـة «هـا در داسـتان   شخصيت
كند بلكه از شيوة گفتة مستقيم ها بازگو نميها را به شيوة گزارش روايتي گفتهشخصيت
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بـه  . تـر باشـد  جـذاب ) پسرش يا خوانندة داستان(گير گيرد تا براي روايتنيز كمك مي
ها آمده است كاربرد اين شيوه آن گفتگوي راوي با واعظي كه به محلة عنوان مثال هنگام

  : شودديده مي
قـالَ " يا شيخُ، ليسَ في بَـلَدِنا شيءٌ نرُيکُهُ، ولکنيّ أحـبُ أن تـَری دومـةَ ودْ حامـدْ : "فـَقُلتُ لَهُ «

علــيْ ومُعاويـــةِ، وکُنـــتُ أنـــا  وااللهُ لوکْانــتْ دَومَـــتکُمْ، دَومـــةُ الجنَـــدلِ، وکنــتُم مُســـلمينَ تقُـــاتلِونَ مـــعَ "ليْ 
  .)36: 1984صالح، ( 8»"حَکماً بينَکُم في يديّ هاتَينَ مَصائرکُُم، ما تحرکتُ منْ مَکانيِ شبراً 

در اين شيوه برخلاف شيوة آزاد مستقيم ابتدا نويسنده عبارتي كه بر گفتة شخصـيت  
سپس كلام شخصيت گفته، فعل قال و مشتقات آن در نمونة پيش: دلالت دارد آورده مثل

كـه بازرسـي از جانـب حكومـت بـراي شـرح ايجـاد پـروژة         يا هنگامي. را آورده است
شود، فرياد كنان از پـيش مـردم   آيد و با مخالفت مردم مواجه ميها ميكشاورزي نزد آن

فشـتّت أوراقـَهُ «: دارداش را به شيوة گفتة مستقيم بيان مـي جا راوي گفتهدر اين. گريزدمي
  .)37: همان( 9»"خلاصْ، في دومةِ، ما فيشْ مشروعْ "ءِ وسمِِعْنا يصيحُ في الما

 هـا اندازي اسكلة كشتي به محلـة آن كه كارمندي از جانب حكومت براي راههنگامي
راوي در . شودآيد و در حال توضيح اين مساله سخناني ميان او و مردم رد و بدل مي مي

   :يوه آورده استها را به اين شاين هنگام برخي از گفته
حَطةُ؟"سَألَهُ أحدُهُم «

َ
قـالَ الموظـفُ إنـهُ لا يوجـدُ غـيرُ مکـانٍ واحـدٍ يَصـلُحُ محطـةً  "أينَ يکونُ الم

الباخِرةُ تمَرُُّ عادةً يومَ الأربعَاءِ فإِذا عَمِلتُم محطـةً هُنـا فإĔـا : "عندَ الدومَةِ، سارعََ أحدُهُم للمُوظفِ  -
دُ لِوقــُوفِ البــاخرةِ في محَطِــتِهم " ءسَــتقفُ عنــدنا عصــرَ الأربعَــا فقــالَ الموظــفُ إنَّ الموعــدَ الــذي سَــيحدَّ

لکـن هـذا الوقـتُ الـذي نـزُورُ فيـه : "فـَـرَدَّ عليـِهِ الرجـلُ . سَيکُونُ في الرابِعةِ بعدَ الظهُرِ من يَومِ الأربعَاءِ 
وا يومَ الزيّارةِ : "فرَدَّ الموظفُ ضاحِکَاً " الضَريحَ    .)43 -42: همان( 10»"إذاً غيرِّ

هـا را بـه صـورت    راوي سعي دارد گفتـة شخصـيت   در نمونة فوق بينيمميكه چنان
هـا را مـديريت   ت و او ايـن گفتـه  كه زمام روايت به عهدة اوس ـمستقيم بياورد در حالي

كه در شيوة قبلـي  -ها را به شيوة نمايشي يا گفتة آزاد مستقيم كند و تمامي شخصيت مي
نبايـد از ايـن نكتـه غافـل شـد كـه راوي قصـد دارد        . كنـد تان نميوارد داس -ديده شد

تر جلـوه دهـد،   آيد ملموسپيش مي» ود حامد دومة«كه بحث مشاركت مردم را هنگامي
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انـد، ايـن گونـه از بـازرس     اند اما در عقيدة خود سرسختمردمي كه بسيار آرام و ساده
  .اي وارد شودها لطمهقادات آنپرسند كه مبادا به دومة ود حامد و اعتدولت سؤال مي

شود كه از هيبت او وحشت رو ميكه راوي با جماعتي از مردان در ساحل روبههنگامي
  : گويددهد و ميها را به شيوة مستقيم مورد خطاب قرار مياند، او آنزده شده

رکبَ نحوَهُم، ألقَوا ثيَابَـهُم وفـَزَعُوا وفـَرّوا، ف«
َ
يا قومُ ما لَکُم قبحَکُم : "نادَيتُهمفلمّا رأَوني أدفَعُ الم

 )44: همان( 11»"أنتُم وااللهِ الشَّياطينُ تخافُ من خِلقَتِکُم القبيحةِ . االله؟ُ ألا تَعرفُونَـنيَ؟ أنا التمساحُ 
در اين بخش گفتة راوي همان گفتة شخصيت است زيرا راوي نقش شخصيت را ايفا 

  .گركند نه روايتمي
گراي داستان فضاي واقع. اي داردكاربرد گسترده» ود حامد مةدو«اين شيوه در داستان 

ها ود حامد را ندا كه شخصيتهنگامي. گيري اين شيوه نقش بارزي داشته استدر شكل
. كند تا تأثير زيادي در مخاطب بگذاردها را با اين شيوه بيان ميدهند، راوي نداي آنمي

: گويدبرد، ميشود و به ود حامد پناه مير ميها بيماكه زني از آنبه طور مثال هنگامي
و در جايي  .)45: همان( 12»"حامدْ، جِئتُکَ مُستَجيرةًَ وَبِکَ لائذةً  يا ودْ : "صَوتي ینادَيتُ بأَعل«

هاي روستا كه توسط ود حامد شفا يافته بود، چنين روايت ديگر از طرف يكي از زن
در هيچ جايي  .)40 :همان( 13»"حامدْ  يا ودْ : "لي صَوتيِ فيَملِکُنيُ الذُعرُ وَصِحتُ بأع« :كندمي

دهند، ديده ورد خطاب قرار ميرا م "ود حامد"ها كه شخصيتاز داستان هنگامي
  .بهره گيردشود كه راوي از اين شيوه عدول كند و از شيوة گزارش روايتي  نمي

 شيوة گفتة آزاد غير مستقيم -3

هاي صداي شخصـيت و  نشانه. آميزدر هم ميگر و شخصيت ددر اين شيوه كلام روايت
اين شـيوه حـد   . تشخيص داد... توان از بين ضماير، اسم اشاره، لهجه و گر را ميروايت

هـاي آن بـه   هايي كه نقـل قـول  وسط بين گزارش روايي و آزاد مستقيم است و در رمان
از زبان عاميانة  زبان عاميانه است، نمود بيشتري دارد؛ زيرا زبان راوي، رسمي و متفاوت

  . )208: 2006كردي، (شخصيت است 
چندين بار آمده است، اما بايد توجه داشت » علي الجدول نخلة«اين شيوه در داستان 

در بنـد  . وضوح قابل تشخيص نيسـت گر بههاي روايتكه ورود شخصيت در ميان گفته



  ينقد ادب معاصر عرب 138

خصـيت در آن  اي با شخصيت پيوند خورده كه تشخيص گفتة شزير گفتة راوي به گونه
. حينَما وَصَلَ بهِ تيارُ الذکِرياتِ إلي مُولِدِ آمِنةَ، وَترقرقَ في عينَيـهِ الـدمعُ «: به آساني ممكن نيست

أينَ الآن آمِنة؟ إĔا زوجة لابـن أُختـِهِ، الـذي حمَلََهـا إلي أقاصِـي الصَـعيدِ في الجزيـرةِ، وَقـد کانـت تَـبـَـرهُّ 
  . )12 :همان( 14»وَتَعطفُ عَليهِ 

افتـد و از  كه محجوب غرق در خاطرات است، ياد دختـرش مـي  جا در حالياين در
جـا مشـخص   در اين. شودآمنه الآن كجاست؟ و پاسخي در متن ديده مي: پرسدخود مي

راوي ايـن گفتـه شخصـيت را بـا     . شده يـا شخصـيت   مطرحنيست سوال توسط راوي 
  .هم آميخته است استفاده از شيوه گفتة آزاد غير مستقيم با گفتة خود در

مثل داستان نخست اين شيوه جز در موارد اندك كـاربرد  » ود حامد دومة«در داستان 
توان مرز ميـان كـلام شخصـيت و راوي را    چنداني ندارد؛ مثلاً در بند زير به سختي مي

ـا وَهـل الأرضُ الـتي نَـبَتـت فيهـا أرضٌ زراعيـةٌ؟ ألم. ما مِن أحدٍ زَرَعَها يـا بــُنيَّ «: تشخيص داد َّĔتـرَ أ 
توان به سـادگي تشـخيص داد   جا نميدر اين. )38 :همان( 15»حجريةٌ مُسَطحةٌ مُرتفِعةٌ ارتفِاعَـاً 

سؤالي كه از راوي پرسيده شده از جانب خود راوي بوده يا از جانـب شخصـيت؛ زيـرا    
در ايـن شـيوه تشـخيص كـلام     «بنابراين . كلام راوي و شخصيت با هم در آميخته است

در مـواردي  ) شخصـيت ( راوي به سادگي ميسر نيسـت؛ زيـرا گوينـدة دوم   شخصيت و 
از ... هـا و مانند تعبيرات خاص، علامت پرسش و تعجب، تكرار، رابطة سببي ميان جمله

امـا در هـر   . )129: 1996فضـل،  (» كنـد پيـروي مـي  ) راوي( سياق كلامي گويندة نخسـت 
ايـن  . ايت حـايز اهميـت اسـت   رغم كاربرد اندك، در شناخت روصورت اين شيوه علي

گر سيطرة كاملي بر روند داستان نداشته باشد كه دهد كه روايتشيوه در صورتي رخ مي
 گونـه كـه گفتـه شـد سـيطرة     شود؛ زيـرا همـان  به شكل نادر در اين دو داستان ديده مي

  .شودبه كار گرفته مي تركم اين شيوه در داستانتر از شخصيت است و نويسنده بيش
  يوة گفته غير مستقيمش -4

شود و خود به نمايندگي از شخصيت كـلام او  تر ميگر بيشدر اين شيوه سيطرة روايت
اين گفتار به صورت نقل قول . )200: 2006كردي، (كند را به شكل غير مستقيم روايت مي

شود  شود و در اين گونة نقل قول، فقط مضمون كلام منتقل ميغير مستقيم ساده بيان مي
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علـي   نخلـة «در داسـتان  . اين شيوه نقطه مقابل گفتـة مسـتقيم اسـت    ).1997:186قطين، ي(
كـه محجـوب احسـاس    در بند زير هنگامي. اين شيوه كاربرد نسبتاً زيادي دارد» الجدول
زند، رواي حديث نفس او را به شيوة گفته غير مسـتقيم  كند و با خود حرف ميگناه مي
عاصـي، صَـحيحٌ فَکَرَ شيخٌ محْ «: كندبيان مي

َ
جوبٌ برُهةً وَحَـدثَ نفسَـهُ بأَنـهُ لم يرْتَکِـبْ کَثـيراً مِـنَ الم

أنَّهُ کانَ يشرِبُ الخمرَ أحياناً ويرَقُصُ في الأعراسِ ويخُالِسُ النظرَ علی غفلـةٍ مـن أم حَسـن، وَلکنَّـه لم 
  .)15: 1984صالح، ( 16»يؤخرْ فَرضاً ولم يهتَکْ عِرضاً ولم يغفلْ االلهُ 

 ةدهـد و گفتـه او را بـا شـيو    سخن گفتن نمي در اين شيوه به شخصيت اجازةراوي 
ر از قبلي به انتقال گفتا ةكند؛ راوي در اين شيوه بر عكس شيوگفتار غير مستقيم بيان مي

آن را بيـان  » نفسـه حـدث مـع   «جا با عبارت كه در اين كندراوي به شخصيت اشاره مي
در نقل قول غير مستقيم ضمير گفته را از متكلم بـه  كه راوي ديگر اين نكتة. داشته است

 "مسـتقيم  ةگفت ـ"غايب تغيير داده و اين تحول ضماير فرق اين شـيوه را بـا شـيوة دوم    
سيطرة نويسنده در اين داستان به حدي زياد اسـت كـه در خـاطرات و    . سازد آشكار مي

كنـد و  ان مـي شود و آن را با زبـان خـود بي ـ  هاي داستان وارد ميحديث نفس شخصيت
كـه نويسـنده از تكنيـك    در بند زير هنگامي. دهداجازه سخن گفتن را به شخصيت نمي

رود كه زمام روايت را به دست شخصيت بدهد؛ اما او گيرد انتظار ميبك بهره ميفلاش
كند و با ورود به درون شخصيت، خود با ضمير غايب گفتة شخصيت را اين كار را نمي
ألا ما أعجبَ تَقلباتِ هذا الـزَمنِ، . وَعادَ بعَقلِهِ خمْسةَ وعِشرينَ عاماً إلي الوَراءِ «: كندبازنمايي مي

لَقَدْ کانَ يَومَئِذٍ شاباً قوياً أعزَبَ لم يبَلغ ثلاثينَ بعدُ، يعملُ في سقايةِ أبيـهِ مقابـلَ کَسـوتهِِ وشـرابِهِ، لمْ 
  .)10: همان( 17»يکنْ يحَتاجُ إلي المالِ 

هـاي داسـتاني كـاربرد    اين شيوه در بازنمايي افكار بيش از بازنمايي گفته در اين داستان
اي است كـه در  ها به همان شيوهها نيز بازنمايي گفتهاما در برخي نمونه. پيدا كرده است

  .هاي بالا ديده شدنمونه
راوي هنگام ورود . شودكرّات ديده مياين نوع كاركرد به» ود حامد دومة«در داستان 

ه ديدبه عنوان مثال در بند زير اين شيوه . كنداستفاده مي» قال إنه«اين شيوه از عبارت به 
فيْ أولِ العهدِ الوَطَني جاءَنا موظفُ في الحُکُومَةِ، وَقالَ لنَا أنَّ الحُکُومةَ تنَويْ أنْ تنُشِئ «: شودمي
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: 1984صالح، ( 18»تحُِبُّ أن تُساعِدَنا وتطَوّرنا وَقالَ لنَا أنَّ الحُکُومةَ . لنَا محَطةً تَقِفُ عِندَها الباخرةُ 
از طرف كارمند باشد؛ اما با كمي » قال«هاي بعد از شايد ابتدا گمان شود كه گفته. )41

در حقيقت . است) نا(شود كه جمله دربردارندة ضمير متكلم مع الغيردقت مشخص مي
  .دگوياين راوي است كه به نمايندگي از اهالي روستا سخن مي

آيد از وضعيت ها مياي پسر راوي به خانة آنكه هم مدرسهدر بند زير نيز هنگامي
خورد كه براي هميشه شود و سوگند ميها ناراحت ميها به آن بد زندگي و حملة مگس

و را به شيوة غير مستقيم بيان جا نيز گفتة ا راوي در اين. جا را ترك خواهد كردآن
 19»لةً، وَأصبَحَ متورمَ الوجهِ محَمُوماً مَرکُوماً، وَحَلَفَ أنْ لايبيتَ ليلةً عِندَناباتَ عندَنا لي« :كند مي

كه به صورت ضمير متكلم » ...لا أبيت«به عنوان مثال گفتة او در عبارت . )33: همان(
اين شيوه گزارش » حلف أن لا يبيت«: است به ضمير غايب تغيير يافته و گفته است

شايد دليل . اي داردكه راوي داناي كل باشد كاركرد گستردهاميها هنگروايتي گفته
استفاده از اين روش آن است كه تنها محتواي گفتار اهميت دارد و واژگان و گفتار اوليه 

علي  نخلة"در داستان . )47: 1387گويي، ره(براي راوي يا نويسنده چندان مهم نيست 
كند خود از همه چيز و حتي از وايت ميگر كه حوادث را از بيرون رراويت "الجدول

بيند كه گفتة شخصيت را از زبان او ها آگاه است و ديگر نيازي نميدرون شخصيت
همچنين ايجازگويي كه داستان كوتاه بايد از آن برخوردار باشد به راوي . بازگو كند
  .ها را وارد داستان كنددهد كه دائم شخصيتاجازه نمي

  ها ي گفتهگزارش روايت شيوة -5
كند و حتي مضمون سـخن  ها را گزارش ميشخصيت» عمل گفتن«گر جا روايتدر اين

  .)205: 2006كردي، (رود گر به شمار ميهاي داستاني، جزئي از تجربه روايتشخصيت
تر  ها كم ديد داناي كل باعث شده كه نويسنده به شخصيت كه گفته شد شيوة زاويةچنان

هـاي  ها و گفتة غير مستقيم در مركز شـيوه گزارش روايتي گفتهمجال بروز دهد و شيوة 
  . روايت قرار گيرد

از جمله مواردي كه نويسنده در داستان نخست از آن استفاده نموده هنگـامي اسـت   
مـردم در آن صـف بـا هـم     . اسـت  كه شـيخ محجـوب در صـفي شـلوغ منتظـر مانـده      
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ايـت كنـد از آوردن پرسـش و    رع كـه ايجـاز را  كننـد، راوي بـراي ايـن   پرسي مي احوال
   :ها خودداري كرده و آن را به شيوه گزارش روايتي بيان نموده استهاي آن پاسخ
ســتطلَعَةُ، رجــالٌ إن ـْ«

ُ
ســتقبِلينَ، وَفي غَمــرةِ اضــطِرابِهِ لم يَـفُــت عينــُهُ الم

ُ
تَظــَرَ محَجُــوبُ بــينَ صُــفُوفِ الم

 20»، ونَسـوةٌ يعـرفنَ جـئنَ يسـألنَ عـن أزواجِهِـنَّ وأبنـائِهّنَّ يعرفُِـهُم جاؤوُا يُسـألونَ عـن أبنـائِهِم وأقـارđِِِم
  . )18: 1984صالح، (

از افعـال كلامـي اسـت كـه راوي در مسـير گـزارش       » سأل«كه پيدا است فعل چنان
ها آن را از حالت كلامي بودن در آورده و به شـكل روايـت بـازگو نمـوده     روايتي گفته

  .است
تـر مواقـع از شـيوة گزارشـي     ي داناي كـل در بـيش  راو» ود حامد دومة«در داستان 

به عنوان مثال در بند زيـر راوي از ايـن شـيوه اسـتفاده كـرده      . روايت بهره گرفته است
نحَــنُ فيْ الواقـِـعِ نحُِبُّهــا، لکنّنــا لا نَطلــبُ مِــنْ أحــدٍ أن يجَشِــمَ نفسَــهُ مشــقةَ الحيَــاةِ  بـَـلْ ... «: اســت

. هاي گفتـاري در زبـان عربـي اسـت    ا فعل طلب از صيغهدر اين ج. )34: همان( 21»عِنـدَناْ 
لانطلـبُ مـن «تواند از روش گفتة مستقيم اسـتفاده كنـد؛ مـثلاً بگويـد     جا ميراوي در اين

اما گفته را به شكل گزارش روايتي بيان كـرده و از  . »أجشِم نفسَـکَ مشـقةَ الحيـاةِ عنـدنا: أحدٍ 
كـه رواي بـا   يـز هنگـامي  در بند زير ن. تده اسهاي ديگر خودداري نموكارگيري شيوهبه

گويد گفتة واعظ را به شيوة گزارش روايتي بيان سخن مي» دومة ود حامد« واعظ دربارة
  .)42: همان( »ودْ حامدْ  ولمََْ يَسألني ما دومةْ «: كرده است
جا نيز رواي جمله را به صورت پرسشي مطـرح نكـرده و بـا شـيوة گـزارش      در اين

كند كه ود حامد از خدا درخواست ميدر بند زير هنگامي. ن داشته استروايتي آن را بيا
كه او را از شر ارباب فاسقش نجات دهد، راوي دعايش را به شيوة گزارش روايتي بيان 

وَلَمّـا ضـاقَ ذَرعَـاً بحََياتـِهِ مـعَ «: نمايـد ميهمچنين نداي هاتف را به اين شيوه بازگو . كندمي
 :همــان( 22»ينُقــذَهُ منْــه وهَتَــفَ بــهِ هــاتفٌ أنْ أفــرشْ مَصــلاتَکِ علــی المــاءِ  أنْ  ذلــکَ الکــافِر، دعــا االله

شود كه راوي از اين شيوه استفاده نمـوده و دعـاي ود   وضوح ديده ميجا بهدر اين. )46
اللهـم  «: كـه بگويـد  حامد را از شيوة مستقيم به گزارش روايتي تغيير داده و به جاي اين

؛ از خدا خواسـت تـا او را   »دعا االله أن ينقذه منه«، گفته است )م بدهخدايا نجات(» أنقذني
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خواستن و دعا كردن يك صيغة گفتاري است كه به شيوة روايـت واكـاوي   . نجات دهد
  .شده است
ايـن  . گيـر دارد روايـت » حامـد ود  دومـة «گونـه كـه گفتـيم راوي در داسـتان     همان
گيـر در  روايـت . كنـد او بـازگو مـي   گير در واقع پسرش است كه روايت را براي روايت

اما به شكل غير مستقيم . شوداي از او ديده نميداستان حضور دارد اما هيچ فعل يا گفته
. شـود شود كه در قالب سؤال از راوي پرسيده ميهايي از او در داستان مشاهده ميگفته

ت مستقيم بيـان  دهد كه سؤالاتش را به صورراوي به دليل سيطرة كامل به او اجازه نمي
. ي خواننـده بيـان داشـته اسـت    كند و تمامي سؤالات را به شـيوة گـزارش روايتـي بـرا    

 :همـان ( »تسـألني لم سميـت بدومـة ود حامـد؟« :باشـد هاي زير گواهي بر اين گفته مـي  نمونه
يـا مـوارد ديگـر كـه راوي سـؤال شخصـيت را       . )38 :همان( »تقول من زرع الدومـة؟«. )42

دليـل اينكـه ايـن    . ده بلكه به شيوة گزارش روايتي بازنمايي كرده اسـت مستقيم بيان نكر
است و در اينجـا  » :«هايي نظير سوال گفته راوي است نه شخصيت، عدم وجود علامت

  .راوي گفتة شخصيت را خود روايت كرده است
  

  گيري نتيجه
ني بيـان  هاي داستاني در اين دو مجموعة داستاهاي گفتهاز مطالبي كه در خصوص شيوه

  :شد، نتايج زير به دست آمد
مجموعه داستان دومة ود حامد از يك واقعيت پسا استعماري كه فقر فرهنگي و مالي . 1

هـر دو داسـتان داراي رويكـرد     نويسـنده در . گويـد هاي آن است سـخن مـي  از ويژگي
ش از بنابراين راوي بي. گرايي است و بر اين اساس شيوة داناي كل را برگزيده است واقع

هاي شخصيت در روايـت  شخصيت، مجال بروز پيدا كرده و نتيجة آن عدم سيطرة گفته
  .است

راوي در داستان . كنندتري پيدا ميها مجال بروز بيشدر شيوة آزاد مستقيم شخصيت .2
كاركرد اين شيوه فقط . شوندها به شكل نمايشي وارد داستان ميشود و شخصيتگم مي

راوي در ايـن نمونـه بـا    . شـود ديده مـي  "علي الجدول نخلة"تان يك بار آن هم در داس
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ها كوشيده گره و كنش اصلي داستان را كه بقية حوادث بر پايـة  ورود مستقيم شخصيت
» ود حامـد  دومـة «تر به خواننده منتقل كند؛ اما در داسـتان  اند، ملموسريزي شدهآن پي

ها روايـت  رود تا شخصيتن نميها است و از داستان بيروراوي خود يكي از شخصيت
  . شودبنابراين شيوة نخست در داستان دوم ديده نمي. را دنبال كنند

گرايي نويسنده كارگيري شيوة دوم يعني گفتة مستقيم در دو داستان به رويكرد واقعبه .3
در داسـتان نخسـت وجـود برخـي     . گردد كه بسامد بالايي در هر دو داسـتان دارد بر مي
در . ي كليدي و زبان عاميانه باعث شده كه نويسـنده از ايـن شـيوه بهـره ببـرد     هاعبارت

كنـد و  كه راوي يك مبحث اعتقـادي را روايـت مـي   » ود حامد دومة«داستان دوم يعني 
را متنبه سازد، از اين شيوه كه بهتر واقعيـت را  ) گيرروايت(براي او مهم است كه پسرش

  . كند، كمك گرفته استتداعي مي
شـود و آن بـه دليـل    ندرت در داستان ديده مـي شيوة سوم يا گفتة آزاد غير مستقيم به .4

گـذارد سـخن شخصـيت بـا راوي     گرايي نويسنده يا راوي است كـه نمـي  رويكرد واقع
 ـ گيـر پـيش   راي خواننـده يـا روايـت   آميخته شود؛ چرا كه در اين صورت امكان اشتباه ب

دهندة عـدم كـاربرد شـيوة سـوم     م در داستان نشانكاربرد زياد شيوة دوم و چهار. آيد مي
 . است زيرا اين دو مقابل هم قرار دارند

شـود و  شيوة چهارم يا گفتة غير مستقيم نيز در هر دو داستان به يك اندازه ديده مـي  .5
ها در اين دو داستان است؛ علت بـروز زيـاد ايـن    مانند شيوة دوم از پركاربردترين شيوه

ها آگاه اسـت و  هاي شخصيتگردد كه به گفتهاي كل در داستان بر ميشيوه به راوي دان
گرايي نيز كند هر چند به دليل واقعها را با زبان خود به صورت غير مستقيم بازگو ميآن

 . كندها را به همان صورت اوليه كه در شيوة دوم ديديم روايت ميگفته

هاسـت و آن  م از پركاربردترين شـيوه ها همانند شيوة چهارشيوة گزارش روايتي گفته .6
ها به ترتيب فراواني اين شيوه. ها استنيز ناشي از سيطرة كامل راوي بر حوادث و گفته

دو گفتة مستقيم، چهار گزارش غير مستقيم، پنج گزارش روايتـي، سـه گفتـة    : عبارتند از
 .آزاد غير مستقيم و يك گفتة آزاد مستقيم
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  نوشت پي
فـردا عيـد   . شـود كند و اوضاعت بهتر مـي ات را پرداخت ميوند بدهكاريبيست پ! اي مرد -1

خورم من قصدم كمك به توست و گرنه اين اي، قسم مياست و تو هنوز گوسفندي تهيه نكرده
  .ارزددرخت خرما كه بيست پوند نمي

 طلـوع  هنگـام  مـردم  كـه  وقتـي  است، قربان عيد فردا بله. گشت ظاهر مرد مدتي اندك در -2
  .شوند مي خارج تميزشان هاي لباس با تابآف
 كـه  برخيـز : گفـت  عمـويش  پسـر  به خنده با و كرد گردافشاني و برداشت را آن مجحوب -3

  .است مانده جاي به انگيزي شگفت خرماي
 شبيه گفت مي آنچه فهيمد، نمي آن از چيزي كسي كرد مي  زمزمه را عبارتي محجوب شيخ-4

  .»گشايد مي خدا«: كه اين وآن بود ودرخواست توسل
 از گـره  خدا: كرد زمزمه و بود داشته نگهش زور به كه اشكي شد جمع اشك چشمانش در -5

 وايـن  گشـايد،  مـي  خـدا : كـرد  مـي  تكـرار  وباخودش. فروشم نمي را خرمايم من گشايد مي كار
 روشـن  اي پيـروزي  حقيقتـاً  مـا : فرمايـد  مي كه انداخت قرآن در فتح سورة ياد به را او موضوع
 .نموديم آشكار

 چيزي اندك بضاعت جز دنيا مال از كه درحالي كرد ازدواج عمويش دختر با محجوب شيخ -6
 افتاده دور اش جواني روزگار در او. شد سپري چگونه گون معجزه روزهاي آن داند نمي. نداشت

 باعـث  ستيوتنگد سوزاند، مي را تو زمانه و سازد مي دور را تو دنيا: گذراند مي زندگي مهجور و
  .شود مي سرزمينت دختران از تو جدايي

: گيـرد  نمـي  زنـدگان  از خبري و كند مي فراموش را پدري حق و گويد مي ترك را خانه اهل -7
 پرودگـارت  نـزد  بـه  و شدند دفن كه كساني بسيار چه باش؛ نياز بي او از و گذار فرو را پدرت
  .يافتند نجات نيز برخي و رفتند

 دومة دارم دوست اما دهيم نشان تو به كه نيست چيزي ما سرزمين در شيخ، اي«: گفتم او به-8
 و باشد، سنگي دومه اين شما) گرداب( دومه اگر سوگند خدا به: گفت من به. ببيني را حامد ود
 و باشـم  شـما  حكم و داور نيز من و جنگيديد معاويه و علي با كه باشيد مسلماناني همان شما

  .»خورم نمي تكان جايم از نيز وجب باشديك من دستان در سرنوشتتان
 كنيـد  رهايم: زد مي فرياد كه رسيد مي گوش به صدايش و ساخت پراكنده آب در را كاغذها -9

  .پروژه و طرح به چه را روستا اين است كافي ديگر
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 مكان يك تنها: گفت پاسخ در كارمند »باشد؟ است قرار كجا ايستگاه«: پرسيد آنها از يكي -10
 كشتي: پرسيد او از سريع يكي. است دومه كنار در هم آن و است مناسب ايستگاه ساخت براي

 بـه  چهارشـنبه  عصر بسازيد اينجا در را ايستگاه شما اگر كند مي حركت چهارشنبه روز معمولا
 مرد. كند مي توقف ايستگاه اين در ظهر بعد چهار ساعت در كشتي گفت كارمند. رسد مي اينجا
 تمسـخرآميز  لحنـي  با كارمند. رويم مي مقبره زيارت به كه است زماني همان اين اام«: داد پاسخ
  .»دهيد تغيير را زيارت زمان خوب«: داد پاسخ

 و افكندنـد  زمين بر را لباسهايشان رانم، مي آنها سمت به را قايق كه ديدند مرا كه هنگامي -11
 شده چه را شما -گرداند زشت را روهايتان خدا -! مردم اي«: زدم فرياد گريختند، زده-وحشت
 در شـما  رويـي  زشـت  از نيـز  شيطان سوگند، خدا به. تمساحم من شناسيد؟ نمي مرا مگر است،
  .است هراس

  .ام آورده پناه تو به من حامد، ود اي: زدم صدا بلند صداي با -12
  !حامد ود يا: زدم فرياد بلند صداي با و گرفت فرا را سراپايم ترس -13
. شد اشك از پرا چشمش گذشت ذهنش در آمنه تولد به مربوط خاطرات موج كه يهنگام -14
 دسـت  دور هـاي  مكـان  بـه  خود با را او كه است اش زاده خواهر همسر او كجاست؟ الآن آمنه

  .كرد مي زيادي محبت او به آمنه و برد جزيزه
 آيـا  اسـت؟  زراعي زمين روئيده آن در دومه كه زميني آيا فرزندم، نكاشته را آن كس هيچ -15
  .است بلند و مسطح سنگلاخ، زميني كه بيني¬نمي
 درست. است نشده گناه مرتكب زياد او كه گفت خود با و انديشيد اندكي محجوب شيخ -16

 دزدكي نگاهايي غفلت روي از و رقصيده ها عروسي در و نوشيده شراب اوقات گاهي كه است
 خـدا  از و نريختـه  را وآبرويـي  نينداخته تاخير به ار واجبي انجام اما است انداخته حسن ام  به

  .است نبوده غافل
 انگيز شگفت چقدر زمانه هاي دگرگوني. بازگشت  پيش سال پنج و بيست به خود فكر در -17

 پـدرش  سـقايي  در و داشت سال سي از تر كم و بود مجرد و تنومند جواني روزگاري او! است
  .نداشت ثروت و پول به احتياجي و كرد مي كار خوراك و پوشاك دريافت مقابل در
 دولـت  كـه  گفـت  ما به و آمد حكومت جانب از بازرسي ملي دولت آغازين هاي سال در -18

  .ماست پيشرفت و كمك خواستار كه واين بسازد كشتي لنگرگاه ما براي دارد قصد
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 كرد ياد ندسوگ و شد داغ و كرد ورم اش چهره هنگام صبح گذراند ما ميان در را شب يك -19
  .ماند نخواهد ما كنار در شبي ديگر

 بـرد  مي سر به شديد اضطرابي در كه او. بود كنندگان استقبال انبوه ميان در محجوب شيخ -20
 پرسيدند مي نزديكانشان و فرزندان از آمدند مي كه بود مرداني جستجوي در بينش تيز هاي چشم

  .رسيدندپ مي پسرانشان و همسران از كه زناني همچنين و
 مـا  كنار در را زندگي هاي سختي كه كنيم نمي وادار را كسي اما داريم دوست را واقعااو ما -21

  .كند تحمل
 و دهـد  نجـات  را او تـا  خواست خدا از آمد، ستوه به كافر آن با زندگي از ديگر كه زماني-22

  .بگستران آب روي را ات سجاده كه داد سر ندا او به هاتفي
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صالح للطيب القصيرة القصص في السردية الأحاديث استحضار  
  )أنموذجاً  حامد ود ودومة الجدول علی نخلة قصتا(

  
   1سيد مهدي مسبوق
 2شهرام دلشاد

  
  الملخّص

 تحليل منهج ضوء في رکيزةال đذه الحديثة السردية الدراسات فعنيت السرد رکائز أهم من السردية الأحاديث تعد
 و التکثيف، و الإيجاز علی تعتمد التي السردية الأحاديث باستخدام القصيرة القصة امتازت قد. الروائي الخطاب

 الأساليب إلی يلجأ ثم فمن. مباشرة للشخصيات السردية الأحاديث جميع توظف أن للراوي فيها تتاحفرصة لا
 الدراسة هذه في نتعقب إذن. الأساليب عدة إلی تتجاوزها فإنمّا المباشرة الطريقة علی لاتقتصر التي المختلفة المحکية

 الروائي صالح، للطيب قصيرتين قصتين في المستحضرة السردية الأحاديث التحليلي، –الوصفي المنهج ضوء في
 في الراوي وقعم عن عبرها لنکشف ،"الجدول علی نخلة" قصة و" حامد ود دومة" قصة هما و المعاصر، السوداني
 خلصنا. المکثفة و الإيجازية لخاصيتها القصيرة القصة في الأحاديث إعادة کيفية علی التعرف إلی Ĕدف و القصة
 التي للواقعية نتيجة کان الأول القصتين؛ هاتين علی غلبا المباشر غير و المباشر الأسلوبين أن إلی الدراسة هذه عبر

  .المباشر الحر الأسلوب توظيف فيهما تضاءل و النص في عليم راو لحضور الثاني و نصه في الروائي اعتمدها
  
  
  
  
  
  

 .حامد ود دومة الجدول، علی السردية، نخلة الأحاديث القصيرة، الطيب صالح، القصة :ةيالکلمات الرئيس

                                                            
 همدان  سينا، يبوعل جامعة في مشارك أستاذ -1

  همدان  سينا، بوعلي جامعة آدابها، و العربية اللغة في الدكتوراه طالب -2



 

 

 عربي پژوهشي نقد ادب معاصر - دوفصلنامة علمي

  )1395(علمي و پژوهشي  11/ ده پياپيسيز/ سال ششم

 
مرايا "موردي ديوان  ي مطالعهدر شعر عدنان الصائغ،  الژيتيند نوسآبررسي فر

  *"هسماء في خوذ"و"لشعرها الطويل
 بوشهر ،دانشگاه خليج فارس ،ادبيات عربي استاديار زبان و ،1علي خضري

 بوشهر  ،دانشگاه خليج فارس ،زبان و ادبيات عربياستاديار ، رسول بلاوي

  بوشهر  ،دانشگاه خليج فارس ،عربي تادبيا ارشد زبان و كارشناس، آمنه آبگون
  

  چكيده
بـه  درونـي  يك احساس تلخ و شـيرين  ، همراه با دلتنگي شديد براي زادگاهشور و اشتياق و  ،نوستالژي

از ديربـاز، شـوق بـه وطـن و آرزوي ديـدار خويشـاوندان،       . تاس هاي گذشته  اشيا، اشخاص و موقعيت
راني اسـت كـه   يكي از همين شاع "ئغعدنان الصا". هاي نويسندگان و شاعران بوده است مضمون نوشته

. شـود  هـاي حكومـت، مجبـور بـه تـرك وطـن مـي        گيري خاطر اوضاع نابسامان كشور عراق و سخت به
بيشترين نمود دلتنگي در اشعار اين شاعر معاصر، عشق او به وطن و زادگـاهش اسـت كـه دربرگيرنـدة     

  . همة عزيزان و دوستان اوست
دوستي در اشعار  هاي متفاوت حس وطن تحليلي، در پي بيان صورت-پژوهش حاضر با روشي توصيفي

هـا و   هايي همچون؛ غم غربت، يـادآوري خـاطرات گذشـته، فراخـواني شـهر      اين شاعر، برآمده و جلوه
و  "مرايـا لشـعرها الطويـل   "شهر و نقش استعمار در بروز حس نوستالژي را در دو ديوان  ها، آرمان مكان

دهد كـه شـاعر علاقـة فراوانـي بـه       ها نشان مي افتهي. دهد مورد نقد و بررسي قرار مي "سماء في خوذه"
هـاي   ريزد و از گرفتاري خاطر آن اشك مي اي كه همواره به گونه وطن و سرزمين مادري خويش دارد، به

رانـد، گويـا  در غربـت     مردم سرزمينش و گذشتة تلخ و شيرين خود هم با شـور و اشـتياق سـخن مـي    
  . بخشد مي اي خاطرات خوشايند، به شاعر آرامش ويژه

  
  
 .، عدنان الصائغطنعشق به و، نوستالژيشعر معاصر عربي، عراق،  :ها دواژهيكل
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  مقدمه
، حالتي است رواني كه به صورت ناخودآگاه در فرد آشكار و حسرت سرايي و ياد وطن
عشق به وطن به عنوان يك عشق معنوي از ديرباز ستوده  .شودتبديل به يك انديشه مي

در مورد زنـدگي  . آيد و امري مقدس بوده است شمار مي ها به ت انسانشده و از افتخارا
در غربت و چگونگي برقراري ارتباط ميان فرد با محيط و محيط با فرد، عوامـل متعـدد   
اقتصادي، سياسي و اجتماعي تأثيرگذارند كه هر كدام به نوعي بر احساس غربـت تـأثير   

ضـاع اقتصـادي و برخـي ديگـر در پـي      برخي شاعران به اميد بهتر شـدن او . گذارند مي
كننـد تـا در مكـاني ديگـر بـه       رهايي از خفقان و نبود آزادي، وطن خـود را تـرك مـي   

  . هاي خود پاسخ داده و به آرامش برسند خواسته
هـاي   شاعر معاصر عراقي، عدنان الصائغ يكي از همين شاعران بزرگ است كه با ديـوان 

دي، خفقان سياسـي و فقـر، غربـت را برگزيـد و     متعدد و به دلايل زيادي چون نبود آزا
هاي مختلـف در   او پس از نقل مكان به شهر. آرامش را در دامان تنهايي و آوارگي يافت

ن اميبخشـي از مض ـ وي . داد جا به زندگي خـود ادامـه    نهايت به لندن پناه آورد و در آن
 از اي گونـه ر به شاع اين؛ است دادههاي نوستالژيك اختصاص خود را به انديشه يشعر

از . ستاايل تمهاي خوشايند خويش مو به گذشته ،شرايط فعلي خود گريزان و ناراضي
يـاد  ، گذشـته خـاطرات  تجلـّي  ، مـيهن ، رنگ و بويي از دلتنگي بـراي  ايشانرو شعر اين

  .است اي آرماني به خود گرفتهخانواده و آشنايان، و آرزوي آينده
گـذرا بـه زنـدگي عـدنان الصـائغ، بـا روشـي         كوشد پس از نگـاهي  پژوهش حاضر مي

مرايا لشعرها "هاي  دوستي را در دو ديوان شاعر، به نام هاي وطن تحليلي جلوه-توصيفي
نوستالژي غم غربـت، يـادآوري خـاطرات    : در پنج محور "سماء في خوذه"و  "الطويل

را ها و امـاكن، آرمـان شـهر و نقـش اسـتعمار در غربـت شـاعر         گذشته، فراخواني شهر
  . بررسي نمايد تا از عواطف و وضع روحي شاعر در اشعارش پرده برداشته شود

  
  تحقيقسؤالات 

اين پژوهش پس از بررسي لغوي و اصطلاحي مفهوم نوستالژي و جايگـاه آن در شـعر   
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هـاي   ترين شاخصه مهم -1: عدنان الصائغ، در پي آن است كه به سؤالات زير پاسخ دهد
گرايـي و عشـق    هاي حس ملي جلوه -2عدنان الصائغ كدامند؟ فرايند نوستالژي در شعر 

تـرين علـل و عوامـل بـروز حـس       مهم -3به وطن در اشعار اين شاعر، بيانگر چيست؟ 
  عدنان چيست؟نوستالژي سياسي در شعر 

  
  تحقيق پيشينة

هاي داخلي انجام شده در زمينة نوستالژي، مقالـة خـانم نجمـه نظـري      از جمله پژوهش
است كه نويسنده در چهـار   »بررسي نوستالژي در شعر حميد مصدق«با عنوان ) ش.هـ1389(

وطن و دريغ از روزگاران گذشته، حسـرت از دسـت دادن   : كند محور مقاله را دنبال مي
مقالـة مهـدي شـريفيان    . ها، حسرت دوران كـودكي و نوجـواني و انـدوه هبـوط     ارزش

نيـز بـه بررسـي     »شـعار نـادر نـادرپور   بررسـي فراينـد نوسـتالژي در ا   «با عنوان ) هـش1384(
پرداخته  نوستالژي با دو ساختار خاطرة فردي و جمعي در اشعار اين شاعر غربت گزيده

 و محسن پيشوايي علوياثر » نوستالژي در شعر سميح القاسم«با عنوان  يا مقالهو . است
به چـاپ   نقد ادب عربي مةپژوهش نا مجله 6كه در شماره ) 1392( گُلاله حسين پناهي

. سميح القاسـم اسـت   اين مقاله، پژوهشي دربارة فرآيند نوستالژي در شعررسيده است؛ 
بازخواني خـاطرات گذشـته و ايـام كـودكي، پنـاه بـردن بـه آرمـان شـهر و آركائيسـم           

  .برابر احساس نوستالژي است هاي سميح القاسم در ترين واكنش مهم) گرايي باستان(
تـوان بـه    پيرامون اين شاعر معاصر عراقـي مـي  هاي صورت گرفته  همچنين پژوهش

ف طعـا  اثـر  لعـدنان الصـائغ   »انشطار الذات في ديوان تأبط منفـى «اي تحت عنوان مقاله
يسنده در ديوان تأبط منفاي شـاعر، از خودگسـيختگي   كه نو اشاره كرد) م2010(بهجات

 ـ    .دهـد  دن را مورد بررسي قرار ميرها شفردي و  ة مـذكور  نتـايج بدسـت آمـده در مقال
. بيانگر اين است كه شاعر در تمامي اشعار خويش بين گذشـته و حـال در نـزاع اسـت    

 وليـد الزريبـي  اثـر   »حـوار و منتخبـات  : عدنان الصائغ تـأبط منفـي  «اي با عنوان  همچنين مقاله
  .با خود شاعر در مورد زندگي ايشان است  مصاحبة نويسنده مقاله كه حاصل) م2004(

توان به پايان نامه خانم  داخلي در زمينة اشعار اين شاعر نيز مي هاي از جمله پژوهش
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عدنان الصائغ و آراؤه الاجتماعيه و «با عنوان ) ق.هـ1433: دانشگاه اصفهان( راحله محمودي
هـاي آن در اشـعار    اشاره كرد كه در آن به اوضاع سياسي و اجتماعي و جلوه »السياسيه

دهد كه شاعر اغلـب سياسـت را مـورد     آن نشان ميهاي  است و يافته اين شاعر پرداخته
هجوم قرار داده و تصوير دقيقي از جامعـة عـراق و مشـكلات مـردم را در شـعر خـود       

  . دهد انعكاس مي
اما تاكنون پژوهشي مستقل شعر اين شاعر را با ديـدگاهي كـه ايـن پـژوهش دنبـال      

، پـژوهش حاضـر،   طبق ايـن اوصـاف  . خواهد كرد، مورد نقد و بررسي قرار نداده است
  .  كاري جديد پيرامون اشعار اين شاعر خواهد بود

  
  هاي آن نوستالژي و شاخص

گرفتـه شـده كـه متشـكل از دو واژة يونـاني       )nostaligia(نوستالژي از واژة فرانسـوي  
)nostos(  بــه معنــي بازگشــت و)algos( ايــن واژه را در . بــه معنــي درد و رنــج اســت

انـدوهگيني و گرفتگـي روحـي بـه     «: اند ي و تعريف كردههاي لغت اينگونه معن فرهنگ
علت دوري از سرزمين مادري و درد وطن؛ حزني كه به واسطة ميل به ديدار ديار خـود  
ايجاد شود، عشق به وطن، حسرت گذشـته، ميـل بـه بازگشـت بـه خانـه و كاشـانه، و        

بـه سـبب   دلتنگي . احساس غربت، آرزوي چيزي كه كسي از گذشته به ياد داشته است
انوشـه،  ( »هـاي درخشـان و شـيرين    دوري از وطن يا دلتنگي حاصل از يادآوري گذشـته 

   ).، ذيل واژه نوستالژي1376معين، /1381انوري، / 1376
هـاي   آنچه درباره معناي اصطلاحي نوستالژي گفته شده گسـترده اسـت و بـه شـيوه    

نوسـتالژي  «نـد كـه   مختلف بيان شده اما همگي بر ايـن معنـا و مفهـوم اتفـاق نظـر دار     
اصطلاحي روانشناسي است كه وارد ادبيات گرديده و به طور كلي رفتـاري ناخودآگـاه   

 ).34هــ ش،  1386شـريفيان،  ( »شود كند و متجلي مي است كه در شاعر يا نويسنده بروز مي
غم و اندوه ناشي از علاقه به سرزميني خاص كه انسان آرزوي رسيدن بـه آن را دارد از  

تالژي است و در ناخودآگاه هر انسـاني وجـود دارد و در شـرايط خـاص در     مظاهر نوس
  .شود رفتار و عملكرد فرد ظاهر مي
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شود كـه بـر    اي از نگارش اطلاق مي به شيوه« اما نوستالژي، در اصطلاح روانشناسي
اي را در نظـر دارد يـا    پاية آن شاعر يا نويسنده در سـروده يـا نوشـتة خـويش، گذشـته     

 »كشـد  كند و به قلم مـي  آور ترسيم مي   آميزانه و درد ه در دل دارد، حسرتسرزميني را ك
تا بدين طريق از غم و اندوه خود در اثر دوري از اين سرزمين كه ) 1395ش، 1376انوشه، (

  . اينك در نزد او حكم بهشت را دارد، بكاهد و براي اندك مدتي به آرامش برسد
ها، نوشته و يـا اشـعار شـاعران را     ده از طريق آنهايي دارد كه خوانن نوستالژي مؤلّفه

اما . توانند مربوط به گذشته، حال و يا آينده باشند ها مي اين شاخص. كند دسته بندي مي
دلتنگـي  «: هاي اصلي نوسـتالژي در ادبيـات عبارتنـد از    ها و مؤلّفه به طور كلي، شاخص

بـردن بـه گذشـته و يـادكرد     براي گذشته، گرايش براي بازگشت به وطن و زادگاه، پناه 
شـهر و بيـان خـاطرات     پردازي، پناه بردن به آرمان گرايي، اسطوره آميز آن، باستان حسرت

ها نزد هر شاعر به  اين شاخص ).157، 1387عالي عباس آباد، ( »همراه با افسوس و حسرت
خويش متفـاوت    ميزان تأثيرپذيري او از محيط زندگي و رضايت وي از اوضاع معيشتي

  .است
دوري از وطن يكي از مفاهيم نوستالژي است كه در پژوهش حاضر بـه بررسـي آن   
خواهيم پرداخت، سپس از علاقة سرشار اين شاعر عراقـي بـه وطـن خـود و بـه ويـژه       

هـايي از بيـزاري و تنفـر شـاعر از      نمونـه  و بـه  سخن خـواهيم رانـد   -كوفه-زادگاهش 
هـدف، اشـاره    هـاي بـي   ا و خرابـي ه ـ استعمارگران و حاكمان زورگو و همچنين جنـگ 

  . خواهيم كرد
  

  محورهاي نوستالژي در شعر عدنان الصائغ
هاي اصلي مورد بحث كه در دو ديوان شعري عدنان، نمود بيشتري دارد و مـورد   محور

 غـم غربـت، يـادآوري خـاطرات گذشـته،     نوستالژي : است، عبارتند از توجه شاعر بوده
  .شهر و نقش استعمار در غربت شاعر رمانفراخواني شهرها و اماكن وطن، آ
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  نوستالژي غم غربت
غم غربت و دلتنگي براي وطن شروع خاصي ندارد و از بدو تولد انسان اين حس بـا او  

شاعر در اثر دوري از زادگاه و يا وطن خويش، بـه حـالتي از   . همراه بوده و خواهد بود
وطن و عشق به آن ميلـي   .كند دلتنگي دچار شده و براي رهايي از آن لحظه شماري مي

طبيعي است كه خداوند در بين مخلوقاتش قرار داده است و در قرآن كريم خطـاب بـه   
 عَلَيْـكَ  فـَـرَضَ  الَّـذي إِنَّ ﴿: فرماينـد  مـي  -كه دلتنگ زادگاهش مكـّه بـود  -) ص(پيامبر اكرم 

 تـو  بر را قرآن]  به كردن لعم و ابلاغ[ كه كسى يقيناً«) 85/قصـص ( ﴾مَعادٍ   إِلى لَرادُّكَ  الْقُرْآنَ 
]  مكـه  شـهر  ات، مرتبـه  بلنـد  و رفيـع [ گـاه  بازگشـت  به را تو حتماً است، كرده واجب
  .»گرداند بازمى

شاعر معاصر عراقي، عدنان الصائغ نيز دلتنگ وطن خويش، اندوهناك و غمگـين از  
كه در كند؛ شهري  وضع موجود در جامعة خود، داد غم برآورده و با شهر خود وداع مي

هـاي بلنـد روياهـايش     آن مجالي براي تحقق آرزوهايش و جايي بـراي پاسـخ بـه گـام    
  . يابد نمي

 وي واژة. كنـد  با وطن و هر آنچه كـه در آن اسـت وداع مـي    "المدينه"شاعر در قصيدة 
كـه  ) بـار  9(هاي سؤالي پـي در پـي    دو بار تكرار كرده و پس از آن با جمله را "وداعا"

كند و با قلبي سرشـار از انـدوه    شوند قصيده را دنبال مي شروع مي) ؟هل ينبغي(همه با 
  :گويد گويا همه چيز را وداع مي

وداعاً أيتها المدينـةُ، هـل ينبغـي أن نضـيفَ شـارعاً آخـرَ كـي تطـولَ أحلامنـَا أو خطواتنـا؟ هـلْ ينبغـي 
  .)246 رها الطويل،مرايا لشع( ...أن نبكي كثيراً كي تتفجرَ نوافيركِ في الساحاتِ؟ هلْ ينبغي

تـر شـود، لازم اسـت     هايمـان طـولاني   آيا براي اينكه آرزوها و گام! خداحافظ اي شهر(
هـا بايـد بيشـتر     هايت به گوش خيابـان  خيابان ديگري اضافه كنيم؟ آيا براي رسيدن ناله

  ....)گريه و زاري كرد و ناليد؟ آيا بايد
...). هـل ينبغـي  : (شـود  غار ميهاي مكررش آ شاعر بعد از وداع با شهر خود، پرسش

ها نشان از عمق نگراني و اضطراب رواني شاعر دارد؛ زيرا كه در اين اوضاع  اين پرسش
يابد تا از آن طريق به آرامشي هر چنـد   هاي مكرر از خود نمي نامساعد راهي جز پرسش
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  .نسبي دست يابد
را در پـيش   عدنان، رنج و عذاب فراواني متحمل شده است، پس نـاگزير راه گريـز  

كند تـا بلكـه بـه     او ديگر تحمل درد و رنج ديگري ندارد پس شهر را ترك مي. گيرد مي
  :گشايد او در پايان قصيده باز زبان به وداع مي .آرامش نسبي برسد

وداعــاً أيتهــا المدينــةُ، لــن نضــيفَ شــارعاً آخــرَ ولا حزنــاً جديــداً، ولا حبــاً ولا مجــداً، ولا عمــاراتٍ ولا 
يكفـــي أننـــا زرعنـــا .. ولا .. لا مـــوظفين ولا أشـــجاراً ولا ذبابـــاً، ولا أحلامـــاً ولا بنوكـــاً ولاباصـــاتٍ، و 

الـــــتي ســـــحقتها  شـــــوارعكِ بحماقاتنـــــا، ورجعنـــــا إلى قـــــرى الطفولـــــةِ منكســـــرين كأشـــــجارِ الصفصـــــافِ 
  .)248 ،همان( ..السرفاتُ الثقيلةُ وهي تعبرنا إلى الحرب

هـا،   جديـد، عشـق، پيـروزي، آسـمان خـراش     هرگز خيابان، اندوه ! خداحافظ اي شهر(
را اضـافه نخـواهيم   ..... و .... ها و  ها، روياها، بانك ها، كارمندان، درختان، مگس اتوبوس

هايت را شخم زديم و سپس شكسـت   هايمان خيابان ما را همين بس كه با حماقت.. كرد
خـت بيـد كـه    ايـم ماننـد در   هاي دوران كودكي خود بازگشته خورده و خميده به روستا

  ).خواند اند حال آنكه ما را به جنگ فرا مي هاي ابريشم آن را ساييده كرم
خود و هموطنـان خـود را   ) کفی أننا زرعنا شوارعک بحماقاتناي(گويد  شاعر آنجا كه مي

داند؛ چرا كه در برابـر دشـمن ايسـتادگي نكـرده و بـا       در ويراني شهر خويش مقصر مي
هنوز اندك اميدي دارد كه به روستاي دوران كودكي پناه ببـرد   اما. اند دشمنان مدارا كرده
  .تا به آرامش برسد
وطن خويش را ترك كرد اما باز اميدوار است كه شايد روزي اوضاع  عدنان نااميدانه

بهتر شود و زماني اين اميد دست يـافتني خواهـد بـود كـه بلنـد پـروازي شـهروندان و        
  .هموطنانش بالاتر رود

  :كند گونه بيان مي ديگر دلتنگي خود را اينشاعر در جاي 
 ثم/   أنتَ بادلتني الحلمَ بالوهمِ / يا جرحَ عمري المديدَ /  أيها القلبُ يا صاحبي في الحماقاتِ 

فنافذةً نصفَ /  ثمَّ بيتاً   )/وطناً (وسميتهُ / أنتَ أوصلتني للخراب/ كَ في الطرقاتانحنيتَ ترتّقُ ظلَّ 
  )268-267، همان(   ثم ضعتْ / أنتَ ضيّعتني/  مفتوحةٍ 

تـو خيـال را در ازاي    هاي طولاني عمـرم  اي زخم ها اي قلب اي هميارم در نابخردي(
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تـو مـرا بـه     ها خميده نشـان دادي  سپس ساية خود را در راه رؤيا به من عرضه داشتي
 تو اي نيمه باز سپس، پنجره اي سپس خانه و نام آن را وطن گذاشتي نابودي رساندي
  .)و خود نيز گم شدي مرا گم كردي

او از درد و رنجـي كـه در غربـت بـه     . كند هاي رفته به حسرت ياد مي شاعر از روز
او تنهاست و انسان تنها، . دهد جان، جان مي ور شده، پيوسته به چيزهاي بي جانش حمله

 .تهايش به پـوچي رسـيده اس ـ   راهنمايي طةداند كه بواس و ميندارد همدمي جز تنهايي 
كنـد و در نهايـت    را سرگرم اوهام مي دائما اوچرا كه  داند لب خود را مقصر ميشاعر ق
   .نامد كشاند و آن وضعيت را وطن مي را به مرز نابودي مي شاعر

هـاي شـكوه آميـز سـر      عدنان در جايي ديگر در اوج تنهايي و غربت خـويش، نالـه  
و اذيت كودكي بازيگوش رهـايي  داند كه از آزار  او خود را چون گنجشكي مي. دهد مي
 :يابد نمي

 خيطاً أطولَ  -على الأقل  -فاترك لي / إذا لم تستطعْ أن تطلقني  /وأنت الطفل  /أنا العصفورُ 
  )273 ،همان(  خيطاً من الأحلامِ / خيطاً من الذكرياتِ  /خيطاً من الدموعِ ... "
 حـداقل  پـس  ا ندارياگر ياراي آزاد كردنم ر و تو همان كودكي من همان گنجشكم(

 از ريسـماني  هـا  خـاطره  از ريسـماني  اشك از ريسماني واگذار برايمبلندتر  ريسماني
  ).روياها

خواهد كمتر بر او سخت گرفته و  عاجزانه از كودك مي "گنجشك"در اين متن 
 "عصفور"توان چنين گفت كه منظور شاعر از واژة  مي. زنجير اسارت را رهاتر بگيرد

باشد كه با تمام وجود به آن  وطن و زادگاهش مي "الطفل"ور او از كلمة خودش و منظ
  .ورزد عشق مي

غزل  ملقبّ به مجنون ليلي شاعر  "قيس بن الملوح" شاعر مضمون شعر خود را از
سراي قرن اول هجري گرفته است است كه واژه عصفور را در چارچوبي عاشقانه 

  :  كار برده است چنين به اين
 تذوق حياض الموت، والطفل يلعبُ                                  ـهامّ ز طفلٍ ي في كفّ كعصفورةٍ 

   فيذهبُ ــيرولا الطير ذو ريشٍ يط                                    لما đا قلٍ يرقّ ـولا الطفل ذو ع
  )16م، 2008ى، مجنون ليل( 
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ا مرگ دست و پنجه بقلب من مانند گنجشكي در دست طفلي بازيگوش است كه  -
  . كند و طفل، بي پروا مشغول بازي است نرم مي

نه طفل قدرت درك دارد كه قلبش براي گنجشك بسوزد و نه گنجشك را پر و بالي  -
  .است كه پرواز كند و رها شود

از سرگذشت تلخ و نافرجام خود سـخن   "انكسارات حرف العين"شاعر در قصيده 
بـرد و اشـك غـم فـرو      طي شدة زنـدگيش را نـام مـي    آورد و تمامي مراحل به ميان مي

او تا حدي از غريبي و تنهايي در رنج و عـذاب اسـت كـه ناچـار، از خـودش      . ريزد مي
   :اي اي حرف عين؟ چه گناهي مرتكب شده: پرسد مي

القصائدَ المخبّأةَ في  كَ خسرتَ كثيراً حتى الحقول، وأنَّ أعرفُ أنَّ . ماذا جنيتَ يا حرفَ العينِ 
  .)281: مرايا لشعرها الطويل(.....سيقرضها الفأرُ، فلا يبقى منها سوى أرقامِ الباصاتِ  اجكَ أدر 
دانم كه خيلي چيزهـا حتـي    به راستي مي. اي چه جرمي مرتكب شده "عين"اي حرف (

كه قصايد انبار شده در كشوها را موش خواهد } دانم مي{... اي ها را از دست داده مزرعه
  ......).ماند ها نمي هاي اتوبوس از آن مارهجويد پس چيزي جز ش

نام خود و يا فراتر از آن، كشور عراق است چون درد  "حرف العين"منظور شاعر از 
. "ئغانكسارات عدنان الصـا ": و در واقع نام شعرش چنين بوده است. او درد عراق است

را مـورد  كاه، خـود و تمـام شـهر و خـانواده و دوسـتانش       او با حسرت و اندوهي جان
  . داند خود مي  و ناكامي  دهد گويا همه را موجب شكست قرار مي خطاب
دهد تـا بلكـه خبـري از     كل دارايي خود را مي "البحث عن عنوان"ر در قصيدة شاع

  :   گردد وطنش بشنود و يا شايد با توجه به عنوان قصيده، دنبال هويت خويش مي
خذْ  / خذْ عشرين برتقالةً، وصفْ لي مروجَ طفولتي/ بخذْ ثمانيةَ أعوامٍ من عمري، وصفْ لي الحر 

فْ لي صِ خذْ كلَّ البنوكِ والمعسكراتِ والصحفِ، وَ  /... /فْ لي الرغيفصِ العالمِ، وَ /  كلَّ دموعِ 
فْ لي لذةَ التسكّعِ على أرصفةِ صِ وَ / خذْ كلَّ نيونِ مدنِ العالمِ وشوارعها الصاخبةِ،.../  الوطن

محتاجٍ لكلِّ  غيرُ أما أنا فَ /  فْ لي نسيمَ بلاديصِ وَ / ...يءٍ، كلَّ شيءٍ خذْ كلَّ ش/  السعدون
 ،همان(يكفيني رغيفٌ ساخنٌ من تنورِ أمي /  تكفيني قنينةُ حبرٍ واحدةٌ لأضيءَ العالم/ ...هذا
285-286(.  

بيسـت برتقـال بـردار و در     هشت سال از عمرم را بردار و جنگ را برايم توصيف كن(
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هـاي جهـان را بـردار و قـرص نـان را       تمام اشك هام را شرح د زار كودكانه مقابل، سبزه
هـا را بگيـر و وطـن را بـرايم      هـا و روزنامـه   ها و پادگـان  تمام بانك برايم توصيف كن

و لـذت   هاي پر سر و صـدايش  تمام گازهاي نئون شهرهاي دنيا و خيابان توصيف كن
همـه چيـز را   ....همـه چيـز را بـردار    نهاي سعدون را برايم توصيف ك ـ پرسه بر اسكله

 ةمـرا شيش ـ  هـا نـدارم   ايـن  مـة اما من نيازي به ه و نسيم وطنم را توصيف كن بردار
مـرا قـرص نـاني داغ از تنـور مـادرم       جوهري بس است تا با آن جهان را نوراني كـنم 

  ).كند كفايت مي
ير بكشند، گويا اي از وطنش را برايش به تصو گذرد تا گوشه شاعر از هستي خود مي

نـاني از دسـت     است كه درمان او فقط شنيدن سخني از وطـن و خـوردن تكـه    بيماري 
 -كه براي يك انسان ارزش بسـياري دارد –او هشت سال از عمر خود را . مادرش است

اي نـان، نسـيم    اش، تكـه  دهد تا در عوض، يك نفر از اوضاع جنـگ، دوران كـودكي   مي
شاعر دربارة اين هشت . ل سعدون به او خبري برساندوطنش و لذت قدم زدن بر سواح

  :گويد سال از عمر خود مي
سـماء فـي   ( التي أخذت من عمرنا الكثـير/ تذكّرت سنوات الحب الثماني، وسنوات الحرب الثماني،

  )322، ةخوذ
هايي كـه قسـمت    سال خاطر آوردم، ، و هشت سال جنگ را بهوران هشت سالة عشقد

  .گرفتزيادي از عمرمان را 
منظور شاعر از اين هشت سال، هشت سال جنگ تحميلي عليه ايران است كه شاعر 

هشت سـالي كـه مايـة ويرانـي و     . داند آن را بيهوده و باعث تلف شدن عمر همگان مي
  . هاي عشق و آرامش گرديد بدبختي و موجب از بين رفتن سال

رسيدن به وطـن  عدنان از عشق غريزي به وطن خويش مستثني نيست و در آرزوي 
ورزد و گـاه   او با خودش در نزاع است، گاه عشق مي. كند شماري مي و زادگاهش لحظه
ورزد و  اي به معشـوق خـود محبـت مـي     جويد مثل انساني كه لحظه از وطن بيزاري مي

خاطر كم لطفي و بي تفاوتي از او بيزار است امـا در حقيقـت عاشـق و     اي ديگر به لحظه
  . دلباخته است
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  وري خاطرات گذشتهيادآ
هـا قبـل از    بعضـي انسـان  «. گذشتة شاعر پيوسته با او و جزء جدا نشدني هويت اوست

كسي در دل غريـب   ترك وطن و ديار خويش از آنچه كه غربت از درد دوري و رنج بي
هاي  اما پس از اختيار غربت، دردهاي گذشته و خاطره. كند، آگاهي ندارند ها زنده مي آن

همگي گريبان شـاعر را   -كند همه براي شاعر بزرگ و زيبا جلوه مي كه–خوب و بدش 
يكي از دلايل پنـاه بـردن بـه گذشـته      ).506م، 2011خليفه،( »دهند گرفته و او را عذاب مي

نارضايتي از وضع موجود و پناه بردن به خـاطرات گذشـته   «. باشد نارضايتي از حال مي
ويري مطلوب و آرمان شهري از گذشته شود كه انسان به مدد تخيل خود، تص موجب مي

  ).5ش، 1389نظري، ( »در ذهن خود ترسيم كند
كند خواه بد و ناراحت كننـده باشـد، خـواه خـوب و      عدنان مرتبّ از گذشته ياد مي

   :كند شادي بخش؛ چرا كه همه براي او زيبا جلوه مي
 -اتركيني / .....والآنْ / صةِ لحياتيأكثرَ من كميةِ الدموعِ المخصّ /  أكثرَ مما يجبُ  ،لقد بكيتُ كثيراً 

  .)233 ،مرايا لشعرها الطويل( ففي داخلي سنواتٌ من الوحلِ والهلعِ والرصاصِ / - لساعات
بيش از مقدار اشك اختصاص داده شده براي  بسيار گريه كردم بيش از آن چه بايد(

هايي از گل،  سالزيرا كه در درونم  هايي مرا ترك كن براي ساعت  ..و اكنون زندگيم
  ).وحشت و گلوله است

هـاي   كنـد و از بـازي   شاعر در اين شعر، احساس غربت و تنهايي خود را بيـان مـي  
چشمة اشـك عـدنان خشـكيده و ديگـر     . خورد نالد و بر گذشته حسرت مي روزگار مي

زند كـه در خانـه و    او از آتشي فرياد مي. اش ندارد اشكي براي كم كردن مصيبت تنهايي
. رانـد  مـي  بخشـد، و از خـود   اش افتاده است و از شدت نااميدي، درد را جان مي يهست

. هـا گرفتـاري، تـرس و گلولـه اسـت      آنچه از گذشتة شاعر برايش به ارث رسيده سـال 
اسـتعمارگران آوارگـي را   . هاي وجود و دارايي اوست ويرانه اش، ميراث شاعر از گذشته

  .اند چپاول كردهش را  ا برايش به ارث گذاشته و دارايي
كنـد و بـر آن حسـرت     گونـه از گذشـتة خـويش يـاد مـي      عدنان در جاي ديگر اين

 :   خورد مي
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وكان لي في صباي حقلٌ / وتلعبَ معي/  سرقوها قبل أن تتعلمَ النطقَ / كانتْ لي في طفولتي دميةٌ 
 لا: قالوا لي/  فاستعنتُ بدموعي/  وحبسوا الغيمَ /  قطعوا عنه ماءَ النهرِ / ذهببيٌّ من سنابل

  )263 ،همان( !الرجالُ لا يبكون... تبكِ 
قبل از اين كه حرف زدن را بياموزد و با من بازي كند  در كودكي عروسكي داشتم(

آب رودخانه را از  ها داشتم اي طلايي از خوشه در كودكي مزرعه آن را از من دزديدند
: به من گفتنـد   ا به ياري طلبيدمهايم ر پس اشك و ابرها را مانع شدند آن قطع كردند

  ).كنند مردان گريه نمي....گريه نكن
هاي خوش كودكي و اينكه فرصـت   كند، از لحظه از گذشته به حسرت ياد مي عدنان

بچگي كردن را از او گرفتند و آب را از زمين آبادش بازستاندند و آن را به ويرانه تبديل 
ها را بـه دنبـال خـود     كند و حسرت ش ياد ميا شاعر اندوهگين عراقي از كودكي. كردند
دهنـد و از   هاي نتركيده است كـه گلـويش را فشـار مـي     شاعر سرشار از بغض. كشد مي

   "!گريند مردها نمي"كنند كه  ترسد كه مدام به او يادآوري مي طرفي از حرف ديگران مي
در و غم يكي ديگر از چيزهايي كه براي شاعر از گذشتگان به ارث رسيده بيماري پ

اش  دهد و غـم تنهـايي   از دست دادن او در سنين كودكي است كه روح شاعر را آزار مي
  : كند تر مي را سخت

 وهنّ /  سوى برودِ الطبيباتِ /  رُ من ملامحهِ فلمْ أعدْ أتذكّ /  سرقهُ سريرُ المستشفى/  كان لي أبٌ 
أدركتُ لماذا كنَّ / د عشرين عاماً بع/  لُ والفقرُ اللتين نخرهما السّ / ثن لطفولتي عن رئتيهِ يتحدّ 

  )264 ،مرايا لشعرها الطويل( يتحدثن ببرودٍ 
از چهـرة او چيـزي را بـه خـاطر      تخـت بيمارسـتان او را از مـن ربـود     پدري داشتم(

گوينـد   ام سـخن مـي   حال آن كه با هم در مورد كودكي جز دلسردي پزشكان آورم نمي
 بعد از گذشت بيست سال نابود ساخته است را} پدر{هاي  بيماري سل و فقر ريه كه

  ).گفتند فهميدم چرا با اين همه دلسردي سخن مي
گويد كه همه بر او ترحم كرده و دلشان به حال كودكي  عدنان از روزهايي سخن مي

سوخته است، همان فقري كه باعث بيماري و از دست رفـتن   اش مي و فقر او و خانواده
  .است پدرش شده 
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كند كه از خـاطرات خـوب و بـد     اشتياق شاعر به وطن، او را وادار مي غم غربت و
   .زندگي گذشتة خويش سخن بگويد و بر آن حسرت بخورد

  
  ها شهرها و مكان فراخواني

ياد وطن و جايي كه انسان در آن هويت يافته، او را پيوسته بـه خـود مشـغول كـرده و     
كند  ، پيوسته از وطن خويش ياد ميبه اين سبب انسان در غربت. كند دم رهايش نمي يك

زماني كه شاعر در اشعار خود از شـهرها و امـاكن يـاد    «. گريد و برايش اشك خون مي
برند ياد كـرده   كند در حقيقت از اهالي آن شهرها و ساكنان آنها و آنچه از آن رنج مي مي

ويـا بـا   كنـد گ  هـا استشـهاد مـي    زند و به آن است؛ وقتي از آن شهرها و اماكن حرف مي
 »كنـد  ها را متوجه وجود اين شهرها و اماكن مـي  مظلوميت مردمش همدردي كرده و آن

   ).126ش، .هـ1391بلاوي و آباد، (
اي از  سـرايد تـا بلكـه ذره    عدنان نيز دلتنگ خانه و كاشانة خويش، ابيات زير را مـي 

لافاصـله از  اش كاسته شود و به آرامشي هر چند كوتاه دسـت يابـد؛ او ب   اندوه و دلتنگي
اش  سپس از دلتنگـي . هاست از آن جدا مانده است گويد كه مدت زادگاه خود سخن مي

  :گويد براي خانة قديمي و رود فرات مي
تتماوجُ على صفحةِ / لأرى ظلالَ شعرها الطويلِ / منذ متى لمْ أقفْ على جسرِ الكوفة.. ياهٍ 

  .)302 ،ةسماء في خوذ( كرياتيتتماوجُ على مرايا ذ / وظلالَ بيتنا القديمِ  /النهرِ 
گـر   هاي گيسوان بلندش را نظاره تا سايه ام از كي تا كنون بر پل كوفه نايستاده.....آه(
هـاي   كه بر صفحة آينـه  مان هاي خانة قديمي و سايه زند كه بر فراز رود موج مي باشم

  ).زند خاطرات موج مي

كسـي و   كنـد و در اوج بـي   ياو اين قطعة شعري خويش را با آهي جانسوز آغـاز م ـ 
دهد تا هم از دلتنگي و هم از تنهـايي خـويش يـاد     را مورد خطاب قرار مي "آه"تنهايي 

خيزد، اوج حسـرت او را بـه مخاطـب القـا      گويا آهي كه از نهاد شاعر برمي. كرده باشد
بـه  . از شدت رنجش كاسـته شـود   سازد تا كند و غم و اندوه سرشارش را نمايان مي مي

جان نشان از اين دارد كه شـاعر   ي بي منادا قرار دادن چيزها«اعتقاد احمد حاجم الربيعي 
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را در غم و اندوه انساني خـود  ) شود آنچه مورد خطاب واقع مي(قصد دارد، منادي عليه 
  ).391م، 2013الربيعي، ( »دارد گرداند و آنان را از درد جانسوز غربت برحذر  شريك 
قديمي شاعر بر خاطرات او سايه افكنـده و مـدام در ذهـنش تكـرار     هاي خانة  سايه

  ...: كند كه شاعر روزي به كركوك رفته و قصد ديدار دوستان خود را مي. شود مي
ما  / ..وأنا أجوبُ الطرقاتِ وحدي/ .../ لا أتذكّر عناوينَ أصدقائي القدامى /أين أمضي؟ 

لأتصل : قلتُ  /كان مسافراً إلى أربيل /لأتصل بجليل القيسي : قلتُ  /قاء أوحشَ المدن بلا أصد
كان مسافراً إلى  /قلت لأتصل بمرشد الزبيدي  /كان مسافراً إلى الموصل  /بمحمود جنداري

فقوا على أن يتركوني وحيداً مع خطاي م اتّ ما هذا؟ كأĔّ  /يا لحماقة المصادفات المجنونة / ..بغداد
  )312 ،ليا لشعرها الطويمرا(…وذكرياتي

ها  تنهايي در حال طي كردن راه ياد ندارم آدرس دوستان قديمي خود را به كجا بروم؟(
با خود گفتم بايد با جليـل القيسـي ملاقـات     شهرها بدون دوستان چقدر غريبند هستم
بـه   با خود گفتم بايد بـا محمـود جنـداري ملاقـات كـنم      به اربيل سفر كرده بود كنم
 به بغداد سفر كرده بـود  گفتم بايد با مرشد الزبيدي ملاقات كنم وصل سفر كرده بودم

انـد كـه مـرا بـا      اين ديگر چيست؟ گويا با يكديگر عهـد بسـته   اي عجب ديدار احمقانه
  .)هايم تنها بگذارند ها و خاطره امگ

ويش در جستجوي دوستان خ ـ -هاي عراق يكي از شهر-شاعر هنگام بازديد از كركوك 
ها سپري كرده  ها داشته و روزگاري را با آن آيد، دوستاني كه خاطرات خوشي با آن برمي

أربيل، موصـل،  _شود كه هر كدام به شهري ديگر از شهرهاي عراق  است اما متوجه مي
او دوباره خود را با خروارها خاطره، تنها و . شود رفته و موفق به ديدارشان نمي  _بغداد

  .بيند غمگين مي
بنـدد و   نيز از زندگي موجود در غربت طرفي نمي" اول امطار الحنين "شاعر در قصيدة 

  :هاي بزرگ آن است ها و شخصيت همواره به ياد عراق و مكان
، أيــن أنــتِ الآن؟   ونوافــذها مــن أحــلامٍ ذابلــةٍ ويــاسمين جــدراĔا مــن جــصٍّ ودمــوعٍ  غــرفتي بكــاء ٌ
ولا نميمــــــة  ...ز تــــــدلّني عليــــــك، ولا نــــــوافير نصــــــب الحريــــــة،ولاشــــــوارع اليوكــــــالبتو  أيــــــن أنــــــتِ الآن؟

ولا طــــاق كســــرى، ولا نــــوارس الكوفــــة، ولا حنــــين رابعــــة ...،ولا عبــــدالرزاق الربيعــــي ...الأصــــدقاء،
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ولا قلـق  ...ولا معابـد إينانـا، ...ولا مؤلفـات علـي الـوردي، ...الفـارض، نولا كروم اب ...العدوية،
.. ولا.. ولا ضــريح الســهروردي، ولا ...ولا شناشــيل البصــرة، ...اس،نــو  حانــات أبي ولا ...،المتنــبيّ 

  ).321-320: مرايا لشعرها الطويل(
هـايش از   و پنجـره / ديوارهايش از گچ و اشك/ اتاقم سرشار از گريه،/ كجايي تو الآن؟(

رسـاند،   هاي اكاليپتوس مرا به تو مي كجايي تو الآن؟ نه خيابان/ رؤياهاي پوچ و ياسمين
و نـه  ... و نه عبدالرزاق ربيعي،...چيني دوستان، و نه سخن... هاي ميدان آزادي، فواره و نه

هـاي ابـن    ، و نـه تاكسـتان  عدويـة  رابعـة طاق كسري، و نه پرندگان كوفـه، و نـه شـوق    
و نه ... و نه نگراني متنبي، .... هاي إينانا،  و نه عبادتگاه... و نه آثار علي وردي،... فارض،

و .. و نه آرامگـاه سـهروردي، و نـه    ... هاي بصره، و نه بالكن... اي ابونواس، ه خمارخانه
  ..)نه

پردازد و به شهرها و اماكني كـه زمـاني    شاعر در غربت خود به جستجوي عراق مي
كند تا بلكه بتواند اثري و يا نشـاني   در آنها روزگار خوشي داشته است سفري خيالي مي

ا به سرزمين مادري خويش حس نوستالژي دارد؛ بلكه از او نه تنه. از وطن خويش بيابد
ميـدان رابعـه عدويـه و    (هـاي آن   ويـژه مصـر و مكـان    هاي ديگر عربي به تمام سرزمين

هـا اثـري از    كند، اما شاعر در هيچ يك از اين مكـان  نيز ياد مي) هاي ابن فارض تاكستان
  .يابد نمي) عراق(معشوقة خود

  
  شهر آرمان

ا، يا به عبارت ديگر مدينة فاضـله جـايي اسـت سراسـر مهربـاني و      شهر، اتوپي آرمان
چنـين سـرزميني حكومـت از آنِ شايسـتگان و حكيمـان و       همدلي و مساوات؛ در ايـن 

هـا   هـا و شـرارت   شهر خبري از بـدي  صالحان است و به همين سبب است كه در آرمان
  .هراسد نيست و كسي از كسي نمي

هـاي زنـدگي و    تلاش براي كـم كـردن شـرارت    از سوي ديگر، روزگار ما، روزگار
هـا، ريشـه كـن     اما تلاش ما در اين راستا براي از بين بردن بـدي . برپايي مساوات است

ها و گرسنگي نيست، بلكه آنچه براي حل اين مشكلات در توان ماست اين  كردن جنگ
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اي  يـه ها را براي مدتي كم كرده و موسسات خير است كه جامعه را اصلاح نموده، جنگ
و شايد بهتر، اين باشد كه در اين راه به افرادي پناه جـوييم  . در سطح جهاني ايجاد كنيم

هاي خويش را در اين راستا برنتابند و براي رسـيدن بـه آن تـلاش     كه مخالفت با آرمان
  ). 15: 1997لويزا برنيري، (كنند  مي

شـود،   حال نااميد مـي  هاي خويش در واقعيت عدنان نيز آنگاه كه از رسيدن به آرمان
او در . پندارد ها را در خيال و اوهام خود تحقق يافته مي برد و آن به مدينة فاضله پناه مي

كـه در شـعر زيـر، شـاعر      چنـان . بـرد  ور شده و لذت مي تحقق خيالي آرزوهايش غوطه
پرورانـد و خطـاب بـه شـادي      آرزوي تمام شدن جنگ و حاكميت آرامش را در سر مي

  : رايدس مي) فرح(
ثكِ يـا فرحـي المخبـولَ عـن كـلِّ مـا حـدّ لأ/ }المجنـون{انتظريني، سأعود من قطارِ الحـربِ  / :اقلتُ له
سـتمرُّ عليـكِ  /.بالتفاصيلِ والقنابلِ والملاجيءِ الطويلة وسريري الوحيدِ والذكرياتِ والنسـيانِ  /جرى 

ســيمرُّ / ..اتُ وقنابــلُ التنــويرِ المحنّطــةُ ســتمرُّ عليــكِ الطــائر  /أســرابُ النجــومِ والــذكرياتُ وظــلالُ المــدنِ 
 قلـتُ لهـا انتظـريني /عليكِ نخيلُ البصرة والقصـيدةُ الأخـيرةُ والجنـودُ العائـدون مـن الإجـازاتِ القصـيرةِ 

  ).289: مرايا لشعرها الطويل(
! اي شادي ديوانـة مـن   /منتظرم باش، از قطار جنگ ديوانه بازخواهم گشت/ :به او گفتم

هـاي   هـا، پناهگـاه   از بمـب  /گويم و از هر آنچه رخ داده با تو سخن مي بازخواهم گشت
هـا و   خوشـة سـتاره  / .ها با تو خواهم گفـت  طولاني، تخت تنهايم، خاطرات و فراموشي

نـابود  	هـاي روشـنگر   هواپيماهـا و بمـب   /خاطرات و ساية شهرها بر تو خواهد گذشت
هاي كوتاه بـر   برگشته از مرخصي هاي بصره، آخرين قصيده، و سربازان نخلستان/ ..شده

   .به او گفتم منتظرم باش/ تو خواهند گذشت
دهد اما در حقيقـت ايـن صـفت را بـراي      شاعر، صفت ديوانه را به جنگ نسبت مي

عدنان به همسر خويش دلـداري و روزهـاي زيبـا را بـه او     . برد كار مي عاملان جنگ به
او همسر خويش را دعوت به . پيشه كند دهد تا در انتظار آن روزها اندكي صبر وعده مي
هــا در ميــان گــرد و غبــار و ســياهي جنــگ،  كنــد و از ديــدن خوشــة ســتاره صــبر مــي
هاي زيباي بصره، خاطرات خوش و بازگشت سربازان از جنـگ، بـا او سـخن     نخلستان
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بـس چنـين    ر انتظـار آتـش  شاعر در جايي ديگر از بازگشت خـود از جنـگ د  . گويد مي
  :سرايد مي

نحنُ نعود الآنَ ننفّضُ بقايا غبارَ المعاركِ عن أجسادنا وأرواحنا، ونجلسُ قليلاً في انتظارِ صـوت وها 
المــذيعِ المتهــدّجِ وهــو يعلــن البيــانَ الأخــيرَ للحــربِ، لنخــرجَ أو قـُـلْ لنتــدفقَ إلى الشــوارعِ بكــلِّ جنــونِ 

: مرايا لشـعرها الطويـل  ( ..كلَّ شـيءٍ   كتسحَ ا الفرحِ المخبوءِ طيلةَ ثمانية أعوام، بكلِّ هذا السيل الذي 
309.(  

هـا را از جسـم و    و باقيمانـدة غبـار نبـرد     گـرديم  اكنون از جنگ بر مـي  اين ماييم كه هم
 -كنـد  بس را اعلام مي كه آتش-ناك راديو  زداييم، و در انتظار صداي غرش روحمان مي

هايي كـه   وار شادي ديوانه ها ريخته و وار به خيابان كنيم، تا پس از آن سيل اندكي صبر مي
هشت سال پنهان كرديم را آشكار سازيم، بسان همان سـيلي كـه همـه چيـز را خـراب      

  ...كرد
آرزوي شاعر، داشتن وطني بدون جنگ و خـونريزي اسـت، وطنـي كـه سرشـار از      

هـاي جنـگ را بـه فراموشـي سـپرده و       ها و تاريكي شادي و سرور بي پايان باشد تا غم
دهد و از بازگشت خود  او پيوسته به همسرش دلداري مي. زمايش كندروزهاي زيبا را آ

ها ريخته و  بس به خيابان دهد تا با اعلام آتش از جنگ و روزهاي بدون درگيري خبر مي
گونـه بيـان    بـار خطـاب بـه خواننـده ايـن      شاعر وعدة روزهاي زيبا را ايـن . شادي كنند

  :دارد مي
مرايا (/.. وتدير رأسها الأصفرَ الصغيرَ في كلِّ الاتجاهاتِ  /زهرةُ عبادِ الشمسِ   غداً، ستكبرُ 
  ).295: لشعرها الطويل

و سر كوچك و زرد رنـگ خـود را بـه تمـامي      /فردا، گل آفتابگردان بزرگ خواهد شد
  .. /ها خواهد چرخاند جهت

دهـد و   عدنان خطاب به خوانندة شعرش مژدة بزرگ شـدن گـل آفتـابگردان را مـي    
فردايي كـه در آن گـل آفتـابگردان بـر     . رو است نظير در پيش ايي بيمعتقد است كه فرد

  . كند گستره گيتي خواهد تابيد و همه جا را پر از شادابي، نور، لطافت و سرسبزي مي
در بيشتر مردم، طرف تيره و منفي شخصـيت در ناخودآگـاه   «بر اساس نظرية يونگ 
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رومند شود تا بتواند بر اژدها پيروز شـود  اي ني اما قهرمان اگر بخواهد به اندازه... ماند مي
شـاعر نهايـت سـعي    . )176ش، 1378يونـگ،  ( »بايد با نيروهاي ويرانگر خـود كنـار بيايـد   

دهد تا بر افكار تيرة ذهـن خـود غلبـه كـرده و در برابـر نيـروي        خويش را به خرج مي
 ـ . ها قدرت گرفته و پيروز شود ويرانگر آن ه دنيـاي  او از روزهاي تلخ و تاريك جنـگ ب

گويد؛ چـرا كـه از نظـر عـدنان،      خيالي پاي گذاشته و از آرزوهاي ناكام مانده سخن مي
امـا بـالاخره بـر افكـار منفـي      . رسـد  تحقق آن آرزوها در واقعيت غير ممكن به نظر مي

  . دهد شود و همسرش را به روزهاي خوش آينده نويد مي خويش چيره مي
  

  نوستالژي سياسي و استعمارستيزي شاعر
گويـد و تنهـا    از فقر و مظلوميت دوستانش مي. نويسد وطن و مردم آن مي  عدنان از درد
فرسايي واداشته و نفرت خـود را از اسـتعمارگران كـه     هاست كه او را به قلم عشق به آن

  .كند باعث و باني اين بدبختي هستند، ابراز مي
گراني كـه بـه وطـن و    شاعر از استعمار و استعمارگران به ستوه آمده است؛ استعمار

هـايي كـه باعـث     همـان . اند اي تبديل كرده كشور عزيزش تجاوز كرده و آن را به ويرانه
از اوضـاع   "كـل شـيء هـادئ في ظهـيرة البصـرة"اي به نـام   او در قصيده. اند آوارگي او شده

وطنـانش   هايي كه خواب شيرين ظهر را از چشمان هـم  گويد، از بمب نابسامان بصره مي
  :  و آوارگي را نصيب آنان و شاعر كرده استربوده 

بحثاً عن  ..فقد تعبتْ من الركضِ في أزقةِ الحربِ / .. القنابلُ تأخذُ قيلولتها/ ..ظهيرة البصرة
وحدها ذكرياتكِ وعزلتي يحاصرانني من / كلُّ شيءٍ هاديءٌ تماماً /  ..ظهيرة البصرة/ ../  ..عنواني

  )293-292 ،همان(   ..كل الجهات
زيرا كه در پـي يـافتن    ها مشغول خواب چاشتگاهي خود هستند بمب  ظهرگاه بصره(

همـه چيـز كـاملا آرام     ظهرگاه بصره اند دويدن در ميدان جنگ به ستوه آمده آدرسم از
  .)اند ام از همه سو مرا محاصره كرده ها و تنهايي تنها خاطره /است

. دهـد  از اوضاع آرام بصره خبر مي  دهبا وجود اين همه ويراني و ناآرامي، عنوان قصي
اي به واژه استعمار و استعمارگران است كه به نام آبـاداني وارد   اين تناقض طعنه و كنايه
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توان گفـت كـه شـاعر،     همچنين مي. كنند ها را به ويرانه تبديل مي شوند و آن شهرها مي
واهـد آنـان را   خ دست روي دست گذاشتن مردم را به تمسخر گرفته و از اين طريق مي

  .عليه استعمار تحريك كرده و به مبارزه بكشاند
دهـد   كند گويا قصد دارد به همه اطمينـان   شاعر در پايان، عنوان قصيده را تكرار مي

كه در بصره همه چيز آرام است و دغدغة شاعر خاطرات و تنهـايي اوسـت كـه آزارش    
بـزرگ جلـوه دهـد و بـر     تا عظمت و گستردگي فاجعه وارده به سـرزمينش را  دهد  مي

  . موسيقي بيروني شعر بيفزايد
ها  اندازد كه درد غربت ياد و خاطرة آن مرتب ما را به ياد دوستان شهيدش مي عدنان

   :     را براي او زنده كرده است
 سقطتْ خوذةٌ / امتلأتْ راحتي بالرمادْ / فتلمّستُ في رئتي موضعَ الثقبِ منها / ..سقطتْ خوذةٌ 
 ؟..مَنْ /  ..مَنْ يوقفُ الدمَ / شرقِنا معاً بالدمِ المتدفّقِ / وطني موضعَ الثقبِ منه فتلمّستُ في 
ويخلعُ / يرمقني ببرودٍ .. نظرتُ لموتي المؤجّلِ / وأخرى/ ..وأخرى/ ثم أخرى /  ..سقطتْ خوذةٌ 

  )330،ةسماء في خوذ( وينامْ  ..خوذتَهُ 
كـف دسـتم از    شكاف آن برآمـدم  هايم از پي يافتن در ريه كلاه خودي بر زمين افتاد(

در وطنم جوياي موضع شـكاف آن   كلاه خودي بر زمين افتاد  خاكستر مالامال گرديد
چه كسـي ايـن خـون را متوقـف مـي       هر دو با خون فوران كرده گلوگير شديم شدم
بـه   و ديگري ..ديگري سپس ديگري ..كلاه خودي بر زمين افتاد ؟..چه كسي كند؟

و كلاه خودش را در  نگريست با سردي به من مي......د خود نگاهي انداختممرگ موعو
  .)خوابد و مي آورد مي

كنـد   ها ياد مـي  ز آنا "خـوذة"نويسد و با واژة استعاري وطنانش مي عدنان از مرگ هم
كه يكي يكي بر زمين افتاده و علي رغم تلاش فراوان شاعر براي نجـات آنـان، تسـليم    

بيند كه مانند يك انسان، كلاه خـود خـود را    نااميدانه مرگ خود را مي او. شوند مرگ مي
كنـد در   از سر برداشته و گويا بعد از گرفتن جان دوستانش خسـتگي از تـن بـه در مـي    

در نهايت آنچه براي شاعر به ارث رسـيده اجسـاد و   . زند حالي كه به شاعر چشمك مي
  . هاي دوستانش است خاطره
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هـدف عـدنان از تكـرار،     شـايد . كنـد  را تكـرار مـي  » وذهسـقطت خ ـ «شاعر عبارت 
نـازك  " .برانگيختن حس مبـارزه در هموطنـان و اطرافيـان خـود عليـه اسـتعمار اسـت       

اي بـس قـوي بـا     تكرار عباراتي از اين قبيـل رابطـه  «: در اين راستا مي گويد "الملائكه
 »دت اسـت حالات دروني شاعر دارد كه گاه با هدف بـرانگيختن مـردم عليـه يـك عـا     

  ).233م، 1967الملائكه، (
شـود و گـاه از توضـيح     هاي پي در پـي و نافرجـام، خسـته مـي     انسان بعد از تلاش

گويا سـكوت اسـت كـه    . كند نظر كرده و به سكوت بسنده مي بسياري از اتفاقات صرف
اينك شاعر از وضع عراق و دوسـتان  . هاي انباشته شده در درون اوست درمان تمام درد

اين سكوت . گويد و اينكه دچار سكوتي سهمگين شده است اش سخن مي رفتهاز دست 
هاي بزرگي است كه بـه جـانش افتـاده و زبـان      نه در اثر عجز، بلكه در اثر اندوه و درد

  :تكلم را از او بازستانده است
الصحابُ (  / ../  …………كانتْ و  /   كانتْ سماءُ العراقِ مثقّبةً بالشظايا/  ..تلفّتُ 

/  …سقطتُ /  ...الصـ/  …الصحابُ / …الصحابُ /  )…والزمانُ أصمْ  للرصاصمضوا 
 واحدة /   …ولنا خوذةٌ  /؟…رأسَهُ /  -  يا وطني/ أينّا سيخبيّءُ  -.../ / …فلملمني وطني

  )239- 236 ،مرايا لشعرها الطويل(
 و ايـن چنـين بـود    /ها سوراخ كرده بود آسمان عراق را تركش به دور و بر نگاه كردم(

......... /... )  كـه زمانـه كـر اسـت     حـال آن  ياران به سوي گلولـه رفتنـد. (..  يـاران ..... 
اي وطن كدام يك از ما سر  ...وطن من را جمع كرد بر زمين افتادم  .....يا   .....ياران

  .)حال آن كه يك كلاهخود بيشتر نداريم خود را پنهان خواهد نمود؟
صـحاب بـر     .رود كند تا جايي كه از هوش مـي  كرار ميرا ت "الصحاب"شاعر واژة 

توانـد بـر زيـادي دوسـتان از      رود و اين مي وزن فعال از اوزان جمع كثرت به شمار مي
و  "وطـن "هايش مانده تنها  آنكه با او همراه و رفيق سختي. دست رفتة شاعر دلالت كند

ده و مانند يك انسان او عشق به آن است كه شاعر در اين قطعه به آن جان و روح بخشي
گيرد و بـه او قـدرت    اش مشورت مي خود جنگي و با او دربارة كلاه. كند را همراهي مي

  .دهد اختيار مي
 قسـمتي  بر پافشاري حقيقت در تكرار«: گويد با توجه به گفتة نازك الملائكه كه مي
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 يـا  شـعر  در را حساسي ةنقط كرده و عطف آن به زيادي توجه شاعر كه است عبارت از
 »دهد آن حساسيت ويژه نشان مي به نسبت متكلم به عبارت ديگر كند مي آشكار عبارت

سزايي در زندگي او داشته  توان گفت كه دوستان شاعر نقش به مي )276م، 1989الملائكـه،  (
آلود استعمار، آنان را يكي  اند كه دست خون و از جايگاه و اهميت بالايي برخوردار بوده

  .است  از او گرفته و تنهايي را براي شاعر به جاي گذاشته پس از ديگري
هـاي   ها و مزرعه گويد كه در كودكي زمين عدنان، پيوسته از استعمارگراني سخن مي

مردم را تصرّف كرده، و علي رغم نارضـايتي، آنـان را مجبـور بـه فـروش امـوال خـود        
كار را با آيندگان نيز انجام  داند كه اين استعمارگران غاصب، همين او بعيد نمي. كنند مي

  : شان را مصادره كنند دهند و اموال و دارايي
نحو  –في غرورِ المقاولِ  –تمضي بنا / ستقطّعُ كفَّ طفولتنا، الحربُ   /إصبعاً، إصبعاً، /  مرَّ الندمْ 
يامها وتشتّتُ أيامنا، فنشاغلُ أ/ تجوّعنا، ونكابرها بالوطن  /وتبيعُ الذي لن نبيعَ  /  مساطرها
/  …ضيّعوه/  )وطنٍ (سوف نبكي على  /بأعشاشِ أحزاننا / وإذْ تستجيرُ طيورُ الحنينِ / بالتمني 
  )354 ،ةسماء في خوذ(  فضعنا
مان را قطـع خواهـد    جنگ دست كودكانه ...انگشت به انگشت  ..پشيماني گذشت(
مـا را گرسـنه    ما را با گفتارهاي دروغين خود به سمت قرارگاهشان خواهند برد نمود

و روزهايمان را در هـم   ..داريم دارد و ما خود را در برابر آنان با وطن بزرگ مي نگه مي
آن زمان كه از پرندگان دلتنگي بـا   گذرانيم خواهد ريخت پس ما روزها را با آرزوها مي

 كه آن را تباه سـاختند  ....بر وطني خواهيم گريست طلبيم هايمان ياري مي هاي غم لانه
  .)و ما نيز تباه شديم

ها گفته خواهد شد و آن را گـم   خاطر آن مرثيه گويد كه به از آيندة وطنش مي عدنان
  . هويت خواهند شد كرده و خود بي

تفاوتي او نسبت به وطـن و   بنابراين رفاهي كه شاعر در غربت دارد نه تنها باعث بي
تـر   راي بازگشت بـه وطـن قـوي   هاي آن نشده بلكه اشتياق و دلتنگي شاعر را ب گرفتاري

خاطر عشق شاعر به وطن است كه پيوسـته   به. كرده و لذت آرامش را از او گرفته است
نويسد؛ چرا كه درد وطن درد شاعر است، و استعمارگر  ها مي ها و دردهاي آن از بدبختي
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ده است كه شاعر را به اين وضع از نارضايتي و دلتنگي كشـانده و اميـد را از او بازسـتان   
  . است
  
  گيري نتيجه

بـه   اوگرا و رئاليسم عراقي، سرشـار از نمودهـاي عشـق     اشعار عدنان الصائغ شاعر ملي
گذشـته،  خـاطرات  ، يـاد  غم غربتمحور  ، پنجمورد بررسي دو ديوانوطن است كه در 

بيش  شهر، نوستالژي سياسي و استعمارستيزي هاي ميهن، آرمان مكانها و  شهر فراخواني
و همه، حكايت از عشق و عواطف صادق شـاعر نسـبت بـه     دنك نمايي مياز پيش خود
هاي خوب و بـدش را در بـر    طرهاو شيفتة ميهن خويش است چون همة خا. وطن دارد

بـه وطـن خـود     او. تپد در ديار غربت است اما روح و جانش براي وطن مي شاعر .دارد
 درجسم او . كند اري ميو در آرزوي برگشت دوباره به آن لحظه شم احساس تعهد دارد
ها  فكر وطن و مردم سرزمينش و گرفتاري آن. دهد در وطن جولان ميغربت و روحش 

بـا وجـود   . اي آسايش نـدارد  كه گرفتاري شاعر نيز هست آرامش را از او گرفته و لحظه
شـاعر  . بينـد  رفاهي كه در غربت دارد آرامش و آسايش را در رفتن دوباره به وطـن مـي  

كند چرا كـه   كند و در روياهاي خود با آن ديدار مي ها و اماكن عراق ياد ميمدام از شهر
نشسـتن در غربـت، دور از دوسـتان و    . ها را از نزديك ببيند و آرامش يابد تواند آن نمي
گردد كه انسان هر روزه و به طـور متنـاوب بـه گذشـتة      زبانان و همدلان موجب مي هم

آنچه كه از اشـعار  . و فكري خود را جبران كند خود بازگردد تا شايد كمبودهاي روحي
خـاطر   توان دريافت، غم و اضطراب و تشويش دروني اوست كه همـه بـه   اين شاعر مي

هاي خـويش   عدنان براي تحقق آرمان. دور بودن از سرزمين مادري و متعلقات آن است
ي خـوش را  جويد، آرزوي لحظات اش به مدينة فاضله پناه مي و يافتن آرامش از كف رفته

كه آرزوي بازگشت به ميهني آرام و بدون جنگ، و آرام گرفتن  چنان. پروراند در سر مي
. در آغوش گرم خانواده از جمله آرزوهاي اين شاعر غريـبِ دور افتـاده از ديـار اسـت    

شايان ذكر است كه اين شاعر عراقي، اسـتعمار را كـه دارايـي او و مـردم سـرزمينش را      
ايشان را به تاراج برده مقصر آوارگي و بـدبختي خـود و مـردمش    ه چپاول كرده و زمين
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داند و پيوسته با اشعاري برخواسته از حس وطن دوستي، آنها را مـورد هجـوم قـرار     مي
  .داده است

  
 مĤخذ و منابع

  .)ترجمه حسين انصاريان( قرآن كريم -
  .ن چاپ و انتشارات، تهران، سازما2، فرهنگ نامه ادبي فارسي، جلد)ش.ه1376( ، حسنانوشه -
  .، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول8فرهنگ بزرگ سخن، جلد، )ش.ه1381(انوري، حسن -
، استدعاء المدن  في شعر يحيي السماوي، فصـلنامه نقـد و   )ش.ه1391(بلاوي، رسول، و مرضيه آباد  -

  .136 -121، 6ادبيات تطبيقي، دانشگاه رازي كرمانشاه، سال دوم، شماره 
   الطبعة، الحنين والالم في الشعر الاندلسي، جلد دوم، بيروت، دار النهضه العربيه ،)م2011( بسمه خليفه، -

  .الاولي
 ،للموسوعات العربيةوالحنين في الشعر الأندلسي، بيروت، الدار  الغربة، )م2013( أحمد حاجم يعي،الرب -

  .الأولى الطبعة
بـر  "ي فرايند نوستالژي در شعر معاصر فارسـي  بررس ،)ش.ه1385( شريفيان، مهدي، تيموري، شريف -

  .12، شمارهامه، سال هفتمكاوش ن ة، نشري"اساس اشعار نيما يوشيج و مهدي اخوان ثالث
، بررسي فرايند نوستالژي در اشعار سهراب سـپهري، پژوهشـنامه ادب    )ش.ه1386( ----------- -

  .72-51، 8ن و بلوچستان، سال پنجم، شمارهغنايي، دانشگاه سيستا
الموسسـه العربيـه للدراسـه     ، بيـروت، الاعمال الشعريه: ، مرايا لشعرها الطويل)م2004( الصائغ، عدنان -

  .الاولي الطبعة والنشر،
، والنشـر المؤسسة العربية للدراسة ، بيروت، الشعريةالأعمال : في خوذه ءسما ،)م2004( ----------- -

 .الاولي الطبعة
شماره  گويا، سال دوم،گوهر  ةنشريغم غربت در شعر معاصر،  ،)ش.ه1387( فعالي عباس آباد، يوس -

  .ششم
، با تصـحيح ابـراهيم اقبـال    ،فرهنگ اصطلاحات روز ،)ش.ه1383( تضي شيرازيو مر محمد غفراني، -
  .15چاپ  ،مير كبيراهران، ت
 ،العربـي  ديوان مجنون ليلي، شرح يوسـف فرحـات، بيـروت، دار الكتـب     ،)م2008( قيس بن الملوح -

  .الاولي الطبعة
  .، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ يازدهم6، فرهنگ فارسي، جلد)ش.ه1376(معين، محمد  -
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عطيـات ابـو السـعود، وعبـدالغفار     : ، المدينه الفاضله عبر التاريخ، ترجمـه )م1997(لويزا برنيري، ماريا -
  .مكاوي، الطبعه الأولى، عالم المعرفه

  .چاپ سوم ،قضايا الشعر المعاصر، بيروت، مكتبه النهضه ،)م1967( نازك الملائكه -
، بررسي نوستالژي در شعر حميد مصدق، نشـريه ادب و  )ش.ه1389( فاطمه كوليوند نظري، نجمه، و -

  .18 -1، 46، سال چهاردهم، شماره زبان، دانشگاه شهيد باهنر كرمان
رجمـه محمـود سـلطانيه، چـاپ دوم،     هـايش، ت  ، انسـان و سـمبول  )ش.ه1378( يونگ، كارل گوسـتاو -

  .انتشارات جامي



 

 

  
  

الصائغ عدنان" شعر في النوستولوجي الإتجاه دراسة " 
  )نموذجا" خوذة في سماء"و" الطويل لشعرها مرايا" ديوانا(

  1علي خضري
    2رسول بلاوي
   3آمنه آبگون

  
  صالملخّ 

داخلي المرّ أو الحلو بالنسبة للأشياء النوستولوجية تعني الحنين والميل إلی الوطن مع شيء من الشعور ال
منذ زمن قديم، يعُتبرَ التطلّع إلی الوطن وأمل اللّقاء بالأحبّة من . والشخصيات والذکريات الماضية في الوطن الأم
من زمرة هؤلاء الشعراء المغتربين الذين أرغمتهم " عدنان الصائغ. "أبرز المضامين في نتاج الکتّاب والشعراء المغتربين

وفي نظرة إحصائية سريعة سوف يتبينّ لنا أنّ . الظروف الحرجة في بلادهم وتعسّف النظام، إلی مغادرة الوطن
  .     حسرة الشاعر واشتياقه تکمن في حبّه الشديد إلی الوطن الذي يضمّ علی أرضه کل الأحبّة والأصدقاء

کالا متعدّدة للميول الوطنيّة في نتاج عدنان التحليلي، تحاول أن تعرض أش_ هذه الدراسة وفقاً للمنهج الوصفي 
ألم الغربة، : وتقوم بنقد وتحليل الظواهر التالية". سماء في خوذة"و" مرايا لشعرها الطويل"الصائغ في ديواني 

ودور الإحتلال في غربة الشاعر؛ وفي الختام توصّلنا إلی أنّ  والذکريات، واستدعاء المدن والأماکن، والمدينة الفاضلة
هذا الشاعر له تعلّق شديد بأرض الوطن الذي عاش عليها ردحا من الدهر، حيث نجده يسکب الدمع علی وطنه 
تفجّعاً متی ما سنحت له الفرصة، ويتحدّث عن الکوارث والمصائب التي عمّت الشعب العراقي جراء الإحتلال، 

  .غربته فيشتاق إلی تلک الذکريات التي عاشها في العراق ويتسلّی بذکراها في
  
  
  

  .الصائغ عدنان ،الوطن حبّ  ،النوستولوجيّة ،العراق ،الحديث العربي الشعر :ةيالکلمات الرئيس
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 پژوهشي نقد ادب معاصرعربي - دوفصلنامة علمي

  )1395(علمي و پژوهشي  11/ ده پياپيسيز/ سال ششم

  
  * “غسان كَنفَاني”اثر -“عائد إلي حيفا”پردازي در رمان  تحليل شخصيت

 ننشكده اهل البيت، دانشگاه اصفها، دا)عليهم السلام(اهل البيت  ، استاديار گروه معارف قرآن و1روح اله نصيري

  دانشگاه اصفهان ،ارشد زبان و ادبيات فارسي هاجر حسيني، كارشناس
  

  چكيده
يـات  پـردازي در ادب  گاه احساسات و اعتقادات نويسنده است؛ از اين رو شخصيت تجلي عنصر شخصيت

هاي نمادين، پيام ، با خلق شخصيت“عائد إلي حيفا”غسان كنفاني در رمان  .اي دارد داستاني اهميت ويژه
اين رمان رئاليستي از ايـن جنبـه حـائز    . ها بيان كرده است ي و اجتماعي خود را از زبان شخصيتاخلاق

و  “عـرب ”هـاي  ي قوميـت هـاي داسـتان كـه نماينـده    اهميت است كـه نويسـنده در تقابـل شخصـيت    
هاي اين رمان از  همچنين شخصيت. هستند، حوادث را فارغ از جانبداري بيان كرده است “صهيونيست”

جسماني، رواني، اجتماعي، فكري، اصلي و فرعي، تحول و نوع شخصـيت  : هاي مختلفي از قبيل تساح
  . اند پردازي شده

عائـد الـي   ”پـردازي در رمـان    تحليلي در صدد بررسي شيوه شخصيت –اين پژوهش به روش توصيفي 
ررسـي  هـا از لحـاظ كيفيـت، محوريـت، تحـول و نـوع ب       براي تحقق اين هدف شخصـيت . است “حيفا
پـردازي   همچنين تأثير تعدادي از عناصر داستان به ويژه عنصر گفتگو و كشمكش بر شخصيت. شوند مي

غسان كَنَفـاني بـراي شخصـيت     نتايح اين پژوهش حاكي از آن است كه. گيرد رمان مورد مداقه قرار مي
يم اغلـب بـه   همچنين شخصيت پـردازي غيـر مسـتق   . پردازي اغلب از شيوه غير مستقيم بهره برده است

   .هاي بين اشخاص انجام شده است وسيله ديالوگ
  
  
  
  .پردازي، كشمكش، گفتگو شخصيت، رمان عائد إلي حيفا فاني،كن غسان: ها واژه ديكل

                                                            
  22/10/1394: تاريخ پذيرش                                                     16/12/1393: تاريخ دريافت *

 roohallah62@yahoo.com :كي نويسنده مسئولشاني پست الكترونين -1
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  مقدمه
به عنوان بدنه اصـلي هـر طـرح روايـي بـدون       افكني فرينش حادثه يا موقعيت و يا گرهآ

براي ايجاد . دهد ا براي شخص رخ مييابد و اساسا حادثه تنه معنا نمي شخصيتحضور 
در داستان بـه حضـور شخصـيت، عوامـل، نيروهـا و       گفتگوو  كشمكشعناصري نظير 

هـا   اغلـب رمـان  . هايي در تضاد با انديشه و عمـل شخصـيت اصـلي نيـاز اسـت      انديشه
حـوادث داسـتان   ". ها هسـتند  هاي شخصيت ها و واكنش اي از حوادث و كنش مجموعه

ها،  كند و نويسنده به وسيله شخصيت د و نمو و پيچيدگي پيدا ميها رش توسط شخصيت
داسـتان  . )48: م 1966، عبـدالرحمن فتـاح  ( "دهد پيام و انديشه خود را به مخاطب انتقال مي

آن چه كه خواننده را بـه پيگيـري داسـتان مشـتاق     "چرخد و  حول محور شخصيت مي
همچنين عناصـري   ).68 :لقباني، لا تاا( "ها است كند آگاه شدن او از سرانجام شخصيت مي

نيـز در پـردازش و    تقابـل و  كشـمكش ، گفتگـو ، درونمايه ،موضوع ،زاويه ديد: از قبيل
تـرين   به عنوان پراهميـت  پردازي از اين رو از شخصيت .ها نقش دارند معرفي شخصيت

  . شود اصل در داستان نويسي ياد مي
عائد ”كه رمان  –در آثار واقع گرا پردازي ترين رويكردهاي شخصيت يكي از اساسي

اش بـه انسـان؛ يعنـي يـافتن او در     رويكرد ويـژه  –نيز جزو همين آثار است ”إلي حيفا 
 ).81: 1391گــودرزي، (اي هنرمندانــه در داســتان اســت اجتمــاع و قــراردادنش بــه شــيوه

هـت  هر يك از بطن جامعه و با بسĤمدي بالا از ج “عائد إلي حيفا”ها در رمان شخصيت
غسـان كنفـاني نخسـتين     " .انـد هايشان در اجتماع خلق شدهحضور فعال افكار و كنش

رمان نويس عربي است كه در اثر خود به يك انسان يهـودي صهيونيسـت در موضـعي    
در واقع غسان كنََفـاني از طريـق    ).145: م1981 عاشور،( "دهد حق به جانب نقش مي نسبتا

نگرشـي   “دوف”و  “سـعيد ”شخصيت اصلي يعنـي   هاي دوو واكنش ها و كنشديالوگ
دشـمن از شخصـيت   . پرستي مطـرح كـرده اسـت   جديد و متفاوت دربارة وطن و وطن

هـاي جاسوسـي   خلاق و قلم تأثيرگذار غسان، هراسناك بود بـه همـين سـبب سـازمان    
با كار گذاردن بمبي در خودرو غسان ، او ) م1972(ژوئيه  8، روز “آمريكا”و  “اسرائيل”

  ). 5ـ6: م1977كَنَفاني، (ترور كردند  “بيروت”در را 
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پـردازي در   با توجه به آنچه گفته شد اهميت و ضرورت واكاوي و تحليـل شخصـيت   
در همين راستا در اين مقالـه درصـدد هسـتيم بـا     . شود تبيين مي "عائد إلي حيفا"رمان 

  :هاي زير پاسخ دهيم تحليلي به پرسش –روش توصيفي 
پهناهاي بيرونـي،   از منظر كيفيت يعني ژرف "عائد إلي حيفا"ن ها در رما شخصيت -1

  اند؟ پردازي شده ، اجتماعي و فكري چگونه شخصيت)رواني(داخلي 
عـي؛  اصـلي و فر (محوريت : توجه به معيارهايي چونها در اين رمان با  شخصيت -2

ه جانبـه  قالبي، قراردادي، نوعي، هم(و نوع ) ايستا و پويا(، تحول )قهرمان و ضد قهرمان
  هايي هستند؟ چگونه شخصيت) و نمادين

هاي اين  در معرفي شخصيت –به ويژه عنصر گفتگو  –نقش ساير عناصر داستان   -3
   رمان چيست؟

با توجه بـه ايـن كـه هـدف      -1: هاي مذكور عبارتند از هاي مقاله ناظر بر پرسش فرضيه
هـاي   رسد شخصيت ر ميانتقال پيام اخلاقي است به نظ "عائد إلي حيفا"اصلي در رمان 

آن، از لحاظ رواني، فكري و اجتماعي به تفصيل و از بعد ظاهري و جسماني به اختصار 
رسد  با توجه به استقبال عمومي از اين رمان به نظر مي -2. پردازي شده باشند شخصيت
. هاي اصلي، فرعي، ايستا، پويا و همه جانبه باشند هاي آن تركيبي از شخصيت شخصيت

رسـد   توجه به اين كه گفتار فرد نشان از شخصيت او دارد؛ از اين رو به نظـر مـي  با  -3
غسان در جاي جـاي رمـان از عناصـري چـون؛ گفتگـو، كشـمكش و درونمايـه بـراي         

  . شخصيت پردازي افراد استفاده كرده باشد
  

  ي تحقيق پيشينه
الرمـزي فـي    المبنـي "توان به مقالـه   هاي صورت گرفته در اين حوزه مي از بين پژوهش

نويسـنده در ايـن مقالـه    . اثر احسان عباس اشـاره كـرد  ) م1973( "يقصص غسان كنفان
. هاي رمـزي بررسـي كـرده اسـت     هاي غسان كنفاني را از منظر دلالت تعدادي از داستان

اثر اليوسف يوسـف، نوشـتار ديگـري اسـت كـه      ) م1976( "غسان كنفاني روائيا "مقاله
مقالـه  . هـاي غسـان كنفـاني تحليـل كـرده اسـت       ز داستانعنصر ساختار را در تعدادي ا
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اثر ) م1982( "ةفي قصص غسان كنفاني القصيرالفلسطينية  ةمخاض الثور"ديگري با نام 
وجود دارد كه نويسنده در اين مقاله كـل زنـدگي غسـان را بـه چهـار دوره       فؤاد دوارة

. نگارش شرح داده است ها از لحاظ هدف تقسيم كرده و آثار غسان را ناظر بر اين دوره
 "الفلسـطين فـي أدب غسـان كنفـاني     ةنقد الأدب والفـن، مأسـا  "مقاله ديگري با عنوان 

اثر فاروق عبدالقادر وجود دارد كه نويسنده در اين مقاله جايگـاه فلسـطين را   ) م1967(
  . در آثار غسان تحليل كرده است

پـردازي در   يتهمچنين نوشتارهاي متعددي نيز درباره بررسـي شخصـيت و شخص ـ  
اما لازم بـه  . گنجد هاي فارسي و عربي وجود دارد كه ذكر آنها در اين مجال نمي داستان

ها و تارنماهاي استنادي علمي، نوشتار مسـتقلي بـا   بررسي كتابخانه ذكر است كه پس از
يافـت نشـد؛ از ايـن رو تمـايز      “عائد إلي حيفاپردازي در رمان تحليل شخصيت”عنوان 

   .ر با نوشتارهاي پيشين بديهي استمقاله حاض
  

   “عائد الي حيفا“ خلاصة رمان
بـا آغـاز آتـش جنـگ در      “صـفيه “و همسرش “سعيد”شود كه داستان از آنجا شروع مي

نـوزاد پـنج ماهـة آنهـا،     . شـوند ، به ناچار مجبور به ترك خانه و شهر خـود مـي  “حيفا”
شديد پدر و مادر تك و تنهـا   در اثر هجوم تمام عيار دشمن و غافلگيري “خلدون“يعني

را به آژانس  “خلدون”شود، و ها متوجه موضوع مييكي از همسايه. مانددر خانه جا مي
اندكي بعد پيرزن و پيرمـردي از يهوديـان مهـاجر لهسـتاني بـراي      . دهديهود تحويل مي

 آژانس، خانـة خـالي شـدة   . كنندمراجعه مي “آژانس يهود”يافتن جايي براي سكونت به 
را به آنهـا   “خلدون” دهد و همين طور سرپرستيرا به آنها تحويل مي “صفيه”و  “سعيد”

. شـود پيش اين دو يهودي و با عقايد و افكار آنان بـزرگ مـي   “خلدون”. كندواگذار مي
بـا گذشـت   . اش كسانِ ديگري هستندداند پدر و مادر واقعياين در حالي است كه نمي

 “سـعيد ”، ميان اعراب و اسرائيل و با گذشت بيست سال، )م1967(زمان و بعد از جنگ 
حيفـا  ”نـام دارد بـه همـراه همسـرش بـه       “دوف”كه اينك  “خلدون”به اميد پيدا كردنِ 

 “صـفيه ”و  “سـعيد ”شـوند،  با تمام خطرهايي كه در راه با آن مواجـه مـي  . گردندبازمي”
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پيشـين خـود مراجعـه     قتـي بـه خانـة   ولـي و . برسانند “حيفا”شوند خود را به موفق مي
آن دو . در آنجـا سـاكن اسـت    “مريام”شوند كه پيرزني يهودي به نام كنند متوجه مي مي

پيـرزن داسـتان مهـاجرت خـود و     . گيرندكنند و سراغ پسرشان را ميخود را معرفي مي
را “خلـدون ”گويـد كـه   كند و در ادامه ميهمسرش را از لهستان براي آن دو تعريف مي

اند و اسمش را مثل فرزند خود بزرگ كرده “خلدون”اند و آنها به آنها سپردههمراه خانه 
  .اندگذاشته “دوف”را 

مدت زمان طولاني منتظر  “خلدون“به اميد برخورد گرم و صميمي “صفيه”و  “سعيد”
پذيرد و با لحني تحقيرآميز با مانند، اما او پدر و مادر واقعي خود را نمي ديدار فرزند مي

هـاي پـدر و   اغلب ديـالوگ . كندكند و آنها را ترسو و ناتوان خطاب ميصحبت ميآنان 
پدر طي حوادث داسـتان  . است “وطن”و  “انسانيت”دربارة  - “دوف”و  “سعيد” -پسر 

گيـرد در راه  متوجه خطاها و اشتباهات خود شده و تصميم مـي  “دوف”هاي و اعتراض
 “سـعيد ”برانگيـز  هاي تأملنيز از پاسخ “فدو”. وطن به مبارزي جان بر كف تبديل شود

  . دهدهويتي به او دست ميشود و حس غريبي از سردرگمي و بيتا حدودي متأثر مي
  

   "عائد إلي حيفا"هاي رمان  شخصيت
در . هاي رمان را از بين اقشار مختلف جامعه انتخاب كرده اسـت  غسان كنفاني شخصيت

سان ايثارگر، شخصيت خودخواه، فلسطيني، يهـودي  اين رمان؛ زن، مرد، نوزاد، پيرزن، ان
ها را خوب خوب و يهوديـان را بـد بـد     غسان در اين رمان، فلسطيني. نقش دارند... و 

دو شخصـيت  . نگـرد  مـي  "انسان بما هـو انسـان  "ها از منظر  داند بلكه به شخصيت نمي
سـاير  . دهسـتن  "دوف"و  "سـعيد "محوري داستان و به عبارتي قهرمان و ضد قهرمـان،  

، خالـد  )پيـرزن يهـودي  (، مريـام  )زن سعيد(صفيه : فرعي بوده و عبارتند از ها شخصيت
  ). همسر مريام(، مرد عرب، افرات كوشن )ادر بدربر( ، بدر، فارس لبدة)پسر دوم سعيد(

  سعيد 
 .است “سعيد”فردي به نام  آن، شخصيت اصليو  ، محور حوادثي رمانطرح داستان در

شده ي و مشخص كردن سرنوشت او به كار گرفته فتان در جهت معرطرح پرداخت داس
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نمايانگر گروهي از مردم است كه در اثر اشغال شـهر توسـط متجـاوزان،     “سعيد” .است
نه تنها خانه و شهرش را از دست داده بلكه كابوس، فرار  سرگردان و آواره شده است و

كوشد فـرار خـود را انكـار    عيد ميس. دهدو رها كردن فرزند نيز پيوسته او را عذاب مي
اي جـز  ي او ترك وطن، تعمدي نبوده بلكـه او چـاره  به عقيده. آن را توجيه كند كرده و

غسان كنفاني، سعيد را در آغاز رمان از بعد ظاهري و به صـورت  . اين كار نداشته است
ن نويسنده قصد دارد سعيد را در ترك خانه و وط. مستقيم شخصيت پردازي كرده است

گناه جلوه دهد تا او به عنوان شخصيت اصلي و قهرمان داستان محبوبيت خـود را از   بي
نيز شخصـيتي مبهـوت و سـردرگم    ) رواني(غسان، سعيد را از بعد داخلي . دست ندهد

بعد از مدتي سعيد احساس كرد  ":معرفي كرده است تا بر بي گناهي او تأكيد كرده باشد
هـا و   هـا نيـز بـا سـنگرها و گلولـه      كوچه. شود نده ميكه ناخودآگاه به مسيري خاص را

سعيد هر بـار كـه    .شد او بي اختيار به مسيري خاص رانده مي. نظاميان مسدود شده بود
كـرد   ها شود احساس مـي  خواست به مسير اصلي خود برگردد و وارد يكي از كوچه مي

... دهـد   وق ميكه نيرويي نامرئي و قوي او را به مسيري خاص يعني به سمت ساحل س
كوشيد تا از يكي از  هر بار كه سعيد مي. هاي فرعي خيابانِ اصلي كاملا بسته بودند كوچه
گاهي با تفنگ . راندند اش باز كند با خشونت او را عقب مي ها راهي به سوي خانه كوچه

هـا و صـداي مهيـب     بر فراز سرش و از هر سو، آتش و رگبار گلوله. و گاهي با سرنيزه
او بر اوضاع كنترلـي  . داد گويا اين صداها آنها را به سوي ساحل حركت مي. بود ها بمب

مردم از . شود دارد سيل جمعيت بيشتر مي دبد كه چگونه با هرگام كه برمي نداشت و مي
شـد رانـده    هاي فرعي به سمت خيابان اصلي كه به ساحل منتهـي مـي   ها و خيابان كوچه
  . 1"شدند مي

ه توده مردم اسـت و  شخصيت پردازي خاصي ندارد او نمايند سعيد از بعد اجتماعي
ديدار او پس از بيست سـال  . كند با مشكلات جنگ و تبعيد و فقر دست و پنجه نرم مي

نـام گرفتـه و تحقيـر شـدن او      “دوف”با فرزند خود كه نزد پيرزن يهودي بزرگ شده و 
بنيادين در افكار و نگرش كند؛ تغييري توسط فرزند كه پدر را ترسو و ناتوان خطاب مي

  جنگيده و  شود كه بايد در برابر دشمن تا پاي جان مي او متوجه مي. كند سعيد ايجاد مي
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   .كرده است تحت هيچ شرايطي نبايد نوزاد پنج ماهه خود را در خانه تنها رها مي
گردد و با ديدن پيرزن يهودي كـه   سعيد پس از بيست سال به خانه سابق خود بازمي

در خانة او ساكن شده و فرزندخواندگي پسرش را بـر عهـده گرفتـه شـگفت زده      اينك
هـاي ويـژه و گويـاي    نويسنده، با به تصوير كشيدن حركات، رفتار و حتي نگاه .شودمي
 خشـمِ فروخـورده   ":كنـد حالت رواني سعيد را آشكار مي "صفيه"و همسرش  "سعيد"

مين حالاست كه از درون منفجر شده و تلخي تمام وجودش را فراگرفت و حس كرد ه
شوند  گيرد كه متوجه مي آشفتگي رواني سعيد و همسرش صفيه وقتي شدت مي. 2"شود

: اسـت   تغييـر داده  "دوف"بـه   "خلـدون "حتي اسم پسـرش را نيـز از     خانواده يهودي
سعيد و صفيه هر دو و با تعجب اين كلمه را تكرار كردند و از جـاي خـود   ! ... دوف؟"

گويي كه زمين آنها را به بالا پرتاب كـرده باشـد و بـا خشـم بـه پيـرزن خيـره        ! پريدند
به اشـياي خانـة خـود كـه      “سعيد”نوع نگاه متحير و سرشار از تأسف و اندوه . 3"شدند

ي اثاثية خانه و مقايسـة  اينك تحت تملك زن يهودي است و جا به جا شدن خودسرانه
بوده نشان از متلاشي شـدن غـرور و حـق     “صفيه”آنها با زماني كه خانه در اختيار او و 

اي لازم بـوده   اعتنا نبوده و جرقه سعيد بالقوه نسبت به حوادث بي. دارد “سعيد”مالكيت 
هايش را در اطراف خانه چرخاند و به تدريج يـا   نگاه”: تا او را از لاك خود بيرون آورد

بيهوشـي طـولاني    يك دفعه به كشف يكايك اشياء پرداخت؛ همانند كسـي كـه از يـك   
اند و  ها تغيير كرده موقعي كه برگشت تا سرجايش بنشيند، ديد كه پرده. بيرون آمده باشد

هاي شـرابي قلابـدوزي كـرده بـود، از آنجـا       آنهايي را كه صفيه، بيست سال پيش با نخ
 .نگاه مرد بـه صـفيه افتـاد   . اند هاي آبي راه راه نصب كرده اند و به جاي آنها پرده برداشته

كند و انگار چيزهـايي را   هاي اتاق نگاه مي ديد كه او نيز بهت زده با چشمانش به گوشه
   .4"شمارد كه از دست داده مي

كـه اينـك    “خلدون”را براي ديدن  “صفيه”و  “سعيد”ابتدا به زيبايي انتظار  “كنََفاني”
د برخـور كشد و سپس غافلگيري و تعجب او را در اولين نام دارد به تصوير مي “دوف”

را در لبـاس   “دوف”وقتـي سـعيد،   . دهـد  كه لباس نظامي به تن دارد نشان مي “دوف”با 
 “مريـام ”به . پرد، انگار كه شوك الكتريكي او را از جا كنده باشدبيند از جا مينظامي مي
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انگـار شـوك   . سـعيد از جـا پريـد و ايسـتاد    ": گويـد نگرد و با صدايي اندوهناك ميمي
اين يـك  : به مريام نگريست و با صداي ناراحتي گفت. ز جا كنده باشدالكتريكي او را ا

خواسـتيد مـا انتظـارش را     نوع غافلگيري نيست؟ اين همان غـافلگيري نيسـت كـه مـي    
توانـد   كند مرد بلند قـامتي كـه در مقـابلش ايسـتاده نمـي     احساس مي “سعيد” 5بكشيم؟

زن يهودي كه نـزدش   - “ممريا”گويد مادري جز مي “دوف”پسرش باشد و هنگامي كه 
 “سـعيد ”ندارد و پدرش يازده سال پيش در صـحراي سـينا كشـته شـده،      -بزرگ شده 
نيـز ايـن    "سعيد"و  "دوف"گفتگوي . شود كه پسرش را از دست داده استمطمئن مي

خواسـت قـاطع،    جوان به مريام نزديك شد و با صـدايي كـه مـي   ": كند نكته را تأييد مي
انـد مـرا    اند چه كنند؟ به من نگو كه آمده آمده -: شنيدن باشد، گفتنهايي و كاملا قابل 

جوان كه گويي دستوري را اطاعت . از خوشان بپرس -: مريام با همان لحن گفت! ببرند
... خواهيد؟ سعيد  آقا شما چه مي: كرد مثل يك تكه چوبي چرخيد و از سعيد پرسيد مي

دانيـد ايـن كـار فقـط يـك       مي... چ چيز هي. هيچ چيز: و گفت ...آرامشش را حفظ كرد 
  6."كنجكاوي است

. پردازي شده است  ها و احساسات مختلف شخصيت سعيد از لحاظ رواني در حالت
كنـد و خواننـده    هاي احساسي او را به شخصـيت واقعـي نزديكتـر مـي     اين تنوع حالت

 -دوف  –بينـد كـه پسـرش     سعيد وقتي مي. تواند با او احساس همذات پنداري كند مي
داند و ماندن با مادرخوانده را بر رفتن با والـدين اصـلي    خود را يك شهروند يهودي مي

با تمامي وجود خنديد و حـس كـرد   " :دهد دهد چنين واكنش نشان مي خود ترجيح مي
كه با اين قهقهه بلند، همه غم و پرشان حالي و ترس و مصيبت خود را بيـرون افكنـده   

بـه دوف   در ادامـه . 7"د تـا جهـان بـه كلـي عـوض شـود      ميل داشت آنقدر بخند! است
خالد پسـر مـن اسـت ،    . نخستين جنگ تو با چريكي به نام خالد خواهد بود ":گويد مي

غسان در ادامه شخصـيت روانـي   . 8"گويم برادر شما كنم توجه كنيد كه نمي خواهش مي
كنـون احسـاس   ا. سعيد با بـي حـالي بلنـد شـد    ": كند سعيد را به شيوه مستقيم ارائه مي

خواهد  و احساس كرد كه مي... كرد خسته است و عمرش را بيهوده تلف كرده است  مي
و خالـد بـه نيروهـاي چريكـي     . هـايش دروغ اسـت   داند كه حـرف  سعيد مي. گريه كند
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اما در برابـر ايـن جـوان بلنـد      .نپيوسته است و در واقع خودش مانع اين كار شده است
پذيرد چيزي براي دفاع ندارد مگـر افتخـار بـه پـدر خالـد       قامت كه او را به پدري نمي

را از لحاظ فكـري و اسـتدلالي نيـز     "سعيد"غسان كنفاني به شيوه غير مستقيم . 9"بودن
را جـوان   "دوف"به عنوان مـادر خوانـده،    "مريام"وقتي . شخصيت پردازي كرده است

نان خاطر معتقد است كـه  داند كه حق و توانايي انتخاب دارد صفيه با اطمي مي برومندي 
نداي گوشت و خون را نشنيده نخواهد گرفت و والدين اصلي خود را انتخاب  "دوف"

كـدام  ! صـفيه ": گويـد  مـي  "صفيه"اما سعيد نظر ديگري دارد و خطاب به . خواهد كرد
بيست سـال اسـت كـه بـه او يـاد      ... كني؟  خلدون؟ از كدام گوشت و خون صحبت مي

گـويي ايـن انتخـاب     با اين حال تـو مـي  !. ... هر روز و هر ساعت !اند چگونه باشد داده
مـا را نخواهـد   ) دوف اصـلا شـيطان  (خلـدون  . اگـر نظـر مـرا بخـواهي    ! عادلانه اسـت 

را توسط اعمال و گفتارش در هيبت انساني خردمند  "سعيد"غسان كنفاني  ."10شناخت
  ه كـه فرزنـدش  فراسـت دريافت ـ به  "سعيد". و دورانديش شخصيت پردازي كرده است

نه از  "دوف"را از دست داده است؛ از اين رو در رويارويي با  -)خلدون سابق(دوف  -
از بعـد   "سـعيد ". شـود   جايگاه پدر بلكه از موضع يك فلسطيني وطن خواه ظاهر مـي 

فكري و استدلالي در انتهاي رمان نيز خردمندي و بصيرت خود را بـه نمـايش گذاشـته    
دانيـد خـانم؟ هـر     مي": گويد چنين مي "دوف"مادرخوانده  "اممري"او خطاب به . است

شناسم كه فرزندانشان را بـه عنـوان بهـا     بسياري را مي. فلسطيني بهايي خواهد پرداخت
ام و ايـن   دانم كه من نيز فرزندي را به شـكلي عجيـب نثـار كـرده     پرداختند و اكنون مي

  . 11"ام نخستين سهمي است كه پرداخته
ها بايد انگيزة كافي وجود پردازي گفته شده براي تغيير شخصيتدر اصول شخصيت

شخصـيت   "سـعيد ". داشته باشد تا داستان در نظر خواننده سرسري و قلابي جلوه نكند
دهـد كـه   بـه خواننـده نشـان مـي     “دوف” هاي بـين او و ديالوگ. پوياي اين رمان است

پرسـت و ايثـارگر    وطـن  در حال تغيير از فردي منفعل و منزوي بـه شخصـيتي   “سعيد”
و متأثر از اوضـاع و احـوال داسـتان     “سعيد”در اين رمان، تغييرات در حد امكان  .است

گيرد؛ لذا اين تغييرات بـراي خواننـده قابـل    است و در گسترة زماني مقبولي صورت مي



  ينقد ادب معاصر عرب 184

و او ديگــر نــه تنهــا خودخــواه نيســت بلكــه دغدغــة وطــن . قبــول و پــذيرفتني اســت
وطن چيست؟ ": پرسد را خطاب قرار داده و مي “دوف”مكرر  “سعيد”. پرستي دارد وطن

آري وطن چيست؟ آيا وطن، اين دو صندلي است كه بيست سال است در اين اتـاق   ...
؟ وطـن چيسـت؟   ...اند؟ ميز؟ پر طاووس؟ دستگيره مسي؟ درخت بلوط؟ تراس؟  مانده

نظر فـارس لبـده    خلدون؟ توهمات ما نسبت به او؟ پدري؟ فرزندي؟ وطن چيست؟ از
البتـه بـه    12"پرسم وطن چيست؟ عكس برادر اوست كه آويزه ديوار است؟ من فقط مي

شخصيت محبوب و حق به جانب در داسـتان   “سعيد”رسد نويسنده تمايل دارد نظر مي
بزرگترين جنايتي كـه ممكـن   ": گويدمي”دوف ”به  “سعيد”باشد؛ به همين دليل از زبان 

اي فكـر كنـد كـه ضـعف و      ود آن است كه ولو براي لحظـه ش است يك انسان مرتكب
هـايش را توجيـه    كنـد و خطاهـا و جنايـت    خطاهاي ديگران بـرايش حقـي ايجـاد مـي    

او هر چنـد از  : پردازي شده استسعيد در انتهاي داستان اين گونه شخصيت. 13"كند مي
كـه پسـر   بالـد  آشفته و پريشان است اما بـه خـود مـي    “دوف”هويتي خودباختگي و بي

   .دوست تربيت شده استپرست و نوعفردي وطن “خالد”دومش 
او خـاص و  . او داردرمان نشان از نـوعي بـودنِ شخصـيت     در اين “سعيد”عملكرد 

متمايز از ديگران است چرا كه در آغاز رمان فردي منزوي و منفعـل در برابـر حـوادث    
هد تا جايي كـه در انتهـاي   داست اما حوادث داستان به تدريج شخصيت او را تغيير مي

رسد حتي انتخـاب اسـم سـعيد نيـز     به نظر مي. شودداستان به مبارزي پرشور تبديل مي
پردازي غيرمستقيم او باشد، چـرا كـه   براي چنين فردي، هدفمند و در راستاي شخصيت

   .رسدكند در نهايت به سعادت ميهايي كه تجريه مياو با همة فراز و نشيب
   ”دوف”

شخصيت او در اين داسـتان ضـد قهرمـان    . دومين شخصيت اين رمان است”وف د”اما 
است و به عنوان نيرويي متضاد در مقابل انديشه و اراده شخصيت اصلي داسـتان يعنـي   

افكنـي و كشـمكش در   تـرين شخصـيت در ايجـاد گـره    او اصلي. شودظاهر مي “سعيد”
در  “حيفـا ”در حوادث و اشغال اي است كه ، همان نوزاد پنج ماهه“دوف”. داستان است

جـواني عـرب بـا     “دوف”. خانه جا مانده و نزد خانواده و نژادي ديگر بزرگ شده است
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كنـد  براي او نژاد، خون و رگ و ريشه اهميتي ندارد و چون تصور مي .عقايد يهوديست
   .داندوفايي آزاد ميوفاييِ پدر و مادر شده خود را در بينيِ بيقربا

كه در پنج ماهگي خلدون  - “دوف”در آغاز داستان به معرفي مستقيم غسان كنفاني 
رنـگ   از آغاز داستان تا اواسط آن بسـيار كـم   "دوف"نقش . بسنده كرده است -نام دارد
شود و به تدريج پر رنگ مي “دوف”اما از نيمة داستان به بعد به تدريج شخصيت . است

بـه همـين دليـل اسـت كـه      . شوديل ميپردازي او از مستقيم به غيرمستقيم تبد شخصيت
هـاي او را  احترامـي گيـرد و حتـي بـي   مخاطب ناخودآگاه با ايـن شخصـيت انـس مـي    

را ايـن گونـه وارد صـحنة     “دوف”نويسـنده  . كنـد پنداري ميبخشايد و با او همذات مي
 اي كه ناگهان مريام با چهره. صداي موتور اتومبيلي از خيابان شنيده شد": كندداستان مي

پيرزن كوتاه قـد بـا   . ساعت به نيمه شب نزديك شده بود. بيرنگ شده بود وارد اتاق شد
پرده ها را مهربانانـه كنـار زد و بـا صـداي لرزانـي      . هاي كندي به سوي پنجره رفت گام

آمد، قدمهاي جواني بود كه خسته  هايي كه از پلكان بالا مي گام! آيد دوف دارد مي: گفت
ني كه صدا به گوشش رسيد، گامها را يك به يك در حـالي كـه از   سعيد از زما. نمود مي

: كه مريام به انگليسـي گفـت  ... آمد  گامها به سوي اتاق مي. آمد دنبال كرد پلكان بالا مي
  .14"خواهند تو را ببينند اند كه مي دوف بيا اينجا؛ مهماناني آمده

ابـل آن دو بـراي   قهرمان و ضد قهرمان از لحاظ قدرت بايـد همسـنگ باشـند تـا تق    
 –غسان نيز در شخصيت پردازي ظاهري و روانيِ دوف . خواننده حس تعليق ايجاد كند

او را در هيبت مرد نظامي بلند قامت، مغـرور، قـاطع،    -به عنوان شخصيت ضد قهرمان 
به لباس نظامي كه بر تـن   “دوف”. حق به جانب و متمدن شخصيت پردازي كرده است

تماد به نفس ناشي از يونيفورم نظامي در اعمالش بـه وضـوح   دارد پشت گرم است و اع
هاي دوف، شيوه راه رفتن و نگاه نافذ او حاكي از اعتماد به نفـس    حركت. شود ديده مي

   .دوف است
، او را از بعد اجتماعي و فكري نيز "دوف"غسان به صورت مستقيم و از زبان خود 

دانسـتم كـه مريـام و     سال پـيش نمـي  من تا سه يا چهار ": شخصيت پردازي كرده است
روم در  به كنيسه يهوديان مي. ام من از كودكي يهودي بوده. افرات پدر و مادر من نيستند
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هنگـامي   ...خورم  غذا مي) كوشر(و طبق شريعت يهود . ام س خواندهمدرسه يهوديان در
تغييـر   نه چيزي. ام عرب هستند هيچ چيز عوض نشد كه به من گفتند پدر و مادر اصلي

هميشـه  . ... در نهايت مسأله اصلي خود انسان است... اين چيز مشخصي است . نيافت 
گذارند  چگونه پدر و مادري پسرشان را در پنج ماهگي بر جاي مي: پرسيدم از خودم مي
گيرند  كنند؟ و چطور كساني كه نه مادر و نه پدر او هستند او را در آغوش مي و فرار مي

عيـب   15"آيا حرف ديگري داريـد جنـاب؟  . كنند؟ بيست سال مي و بيست سال بزرگش
كند امـا   شخصيت پردازي مستقيم اين است كه داستان را به گزارش و توصيف شبيه مي

دهد در فرصـتي كـم، انبـوهي از اطلاعـات      مزيت آن اين است كه به نويسنده امكان مي
ان نيـز در شخصـيت پـردازي    غس ـ). 68: القباني، لاتـا ( "ها ارائه كند دقيق درباره شخصيت

غسـان بـه   . اجتماعي و فكري دوف از اين نـوع شخصـيت پـردازي بهـره بـرده اسـت      
: گويـد  از زبان دوف به سـعيد مـي   دهد آنجا كه شخصيت پردازي فكري دوف ادامه مي

بايستي به هر  بود مي شديد و اگر اين كار ممكن نمي بايست از حيفا خارج مي شما نمي"
جنـاب، بيسـت سـال گذشـته     . ... كرديـد  واره را روي تخت رها نميقيمتي نوزاد شيرخ

... طي اين مدت چه كاري براي بازگرداندن فرزندتان انجـام داديـد؟   ! بيست سال! است
شـما دو دهـه را بـه    ! ... شما در بند زنجيرهاي سنگين عقب ماندگي و شكست هسـتيد 

بگوييد؟ اين سلاح مسخره و خواهيد همين را به من  اكنون مي. شيون و زاري گذرانديد
  . 16" خاصيت شماست بي

سـعي   “ي اصلي خود انسان استمسأله ”با مطرح كردن اين ايدئولوژي كه  “دوف”
و  “سـعيد ”بقبولاند كه عقايد و دينش را با آگاهي انتخاب كرده است و  “سعيد”دارد به 

رئه كـردن خـود و   تب “دوف”هدف . توانند عقايد خود را به او تحميل كنندنمي “صفيه”
كند كه مسأله اصلي خود انسان اسـت و   است؛ لذا تصريح مي “سعيد”مقصر جلوه دادن 

كند كه نوزاد پنج ماهه خود را در خانه تنها رها كرده و فرار كـرده   سعيد را سرزنش مي
   .است در حالي كه مريام به عنوان نامادري بيست سال از او مراقبت كرده است

توانست اتفاق نيفتـد   همه اينها مي”: گويد مي “سعيد”ير آميزي به با لحن تحق “دوف”
هاي  سپس سعيد را آماج گلايه .17"كرديد؟ اگر شما مثل يك فرد متمدن و آگاه عمل مي
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دهد؛ چراكه سعيد نوزاد شيرخواره را تنها در خانه رها كرده و فـرار كـرده    خود قرار مي
دوف، گريه سعيد را بـر  . است  ريه كردهاست و سپس بيست سال در فراق فرزند فقط گ

   .كند حمل مي -و نه دلسوزي  -ناتواني 
پردازي شخصيت ايستا كسي است كه در خلال داستان بسيار كم از منظر شخصيت”

از آغاز تا  “دوف”با نگاهي به عملكرد  .“كند يا اصلاً تغييري در وي صورت نگيردتغيير 
صيتي ايستا است چرا كه با همة حوادثي كـه در  شود كه او شخمشخص مي رمانانتهاي 

تنهـا تغييـر جزيـي ايـن     . شـود دهد تغييري اساسي در او ايجاد نمي طول داستان رخ مي
 شـود دربارة وطن، انسانيت و نژاد رو به رو مي “سعيد”هاي با استدلال است كه وقتي او

. شوداو نمايان مي دهد و عجز و درماندگي در چهرهدست مي اعتماد به نفس خود را از
. ترديد است كند اما درونش پر از غوغا ودر انتهاي داستان تظاهر به صلابت مي “دوف”

جـوان بلنـد قامـت، هماننـد شـيئي      ": كشـد كنََفاني اين ترديد را اين گونه به تصوير مي
  .18"شكسته، در صندلي خود فرو رفته بود

چنـان كـه پيشـتر گفتـه شـد      هم. دوف از لحاظ نوع و هيأت، شخصيتي قالبي است
هـاي   كليشـه شخصـيت   يـا  بـدل  نسـخه  كه هايي هستند قالبي شخصيت هاي شخصيت
بينيم دوف بـيش از آن كـه خـودش باشـد اداي      در جاي جاي رمان مي. هستند ديگري
كنـد   او تظاهر به صلابت مـي . آورد هاي متجدد، روشنفكر و همه چيز دان را درمي انسان

او تمام حوادث را ناشي از اهمـال كـاري سـعيد و صـفيه     . ستاما درونش پر از غوغا ا
هاي منطقي سعيد تزلزلي عجيب در درونش ايجاد  داند اما در نهايت با شنيدن جواب مي
غسان، دوف را در هيأت فردي از خود بيگانه شخصيت پردازي كرده است كه . شود مي

  . ي را پنهان سازدسعي دارد با تقليد رفتار و گفتار ديگران اين حس خودباختگ
  صفيه 

با اين كه در رمان نقش اصلي ندارد اما در پيشرفت حـوادث و بسـط آن نقـش     “صفيه”
شود همسرش سعيد به حيفا بازگردد و حوادث داستان هاي او سبب مينگراني دل. دارد

او نقـش  . تر شودتر و واقعيسبب شده حوادث داستان طبيعي “صفيه”حضور . رخ دهد
شخصـيت پـردازي   . كند كه بيست سال در فراق فرزند سـوخته اسـت  يفا ميمادري را ا
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به اين وسيله تصـويري گويـا، روشـن و     اغلب به صورت مستقيم انجام شده و “فيهص”
هاي خود ها و اضطرابنگرانيبا دل “صفيه”. مختصر از او به نمايش گذاشته شده است

، تقاضـا و شـوق   “صـفيه ”نگـاه   در “سـعيد ”. دهـد حس تعليق را در داستان افزايش مي
لـرزد و   به صفيه كه نگاه كرد ديـد مـي  ”: بيند بازگشت به حيفا و جستجوي فرزند را مي

از آن لحظـه بـه بعـد طنـين نـام      ... . از اتاق بيرون رفت . رود اش رو به زردي مي چهره
  .19"كرد شك اين امر درباره صفيه نيز صدق مي بي... خلدون هميشه در ذهنش بود 

گردد دوست دارد هر چـه سـريعتر از مـاجراي    بعد از آن كه به حيفا باز مي “فيهص”
 -پيـرزن لهسـتاني   –مقدمـه از مريـام    بيست سال گذشته آگـاه شـود؛ از ايـن رو و بـي    

قتي و “سعيد”و  “صفيه”. ”20دقيقا چه وقت؟-چه وقت؟ -ايد؟  از كجا آمده -":پرسد مي
شـود و  به نـدرت در صـحنه ظـاهر مـي     "صفيه"رسند به حيفا و به خانة سابق خود مي

هـاي كـم   يكي از علـت . شودمحدود مي “سعيد”وظيفة او به تكميل عملكرد و يا گفتار 
در ادامة داستان اين است كه شخصيت جديدي در نقش پسـر   “صفيه”رنگ شدن نقش 
قادر به تكلم بـه   “دوف”. شودها اضافه ميبه جمع شخصيت “دوف” واقعي صفيه يعني

 يكـي دو  “سعيد”. كنداو فقط با سعيد و به زبان انگليسي صحبت مي. ان عربي نيستزب
را بـه   “صفيه”كند و يا سؤال ترجمه مي “صفيه”را براي  “دوف”بار بنا به اقتضا صحبت 

  .پرسدمي “دوف”انگليسي از 
غسان در آغاز . از لحاظ ظاهري از شخصيت پردازي اندكي برخوردار است “صفيه”

چين و چروك صورت صفيه و رنگ پريدگي او اشـاره كـرده اسـت و او را در     رمان به
برابر يورش همه جانبه دشمن چون پر كاهي توصيف كرده كـه بـر رودبـاري پـرتلاطم     

او مـادري  . اما صفيه از بعد رواني به تفصيل شخصيت پردازي شده اسـت . شناور است
كنـد و خانـه و   ذشته سير مياغلب در زمان گ “صفيه”. داغدار، غمزده و مضطرب است

اگر . همسري مطيع و مهربان است “صفيه”. شودزندگي سابق در حيفا برايش تداعي مي
شخصـيت پـردازي اجتمـاعي،    . كنـد اي نيز دارد با رعايت ادب و احترام بيان مـي گلايه

دار و شخصيتي سطحي اسـت كـه    او زني خانه. فكري و استدلالي صفيه نيز ناچيز است
صفيه تـابع افكـار و اعتقـادات همسـرش سـعيد      . فكري و عملي از خود ندارداستقلال 
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سـعيد    شـود كـه او از تصـميم    هاي مادرانه نيز سـبب نمـي   احساسات و اضطراب. است
. لحاظ تحول، شخصيتي ايستا اسـت  صفيه از. درباره ترك هميشگي دوف سرپيچي كند

سال در غم فرزند سـوخته امـا    او هر چند بيست. كنددر طول داستان تغيير چنداني نمي
كنـد بـه صـورت قـانع كننـده بـراي        در انتهاي رمان وقتي فرزند خـود را ملاقـات مـي   

صفيه از لحاظ هيأت، شخصيتي نوعي است؛ چرا كـه   .كندبازگرداندن فرزند تلاش نمي
شود هراسان و پريشان نوزاد پنج ماهـة خـود   آساي دشمن مواجه مي وقتي با حملة سيل

او در انتهاي رمان نيز آن گونه كه انتظار  .گذارده تنها رها كرده و پا به فرار ميرا در خان
شخصيت صفيه بيش از آن كه نمونه واقعي . كند رود براي بازگشت فرزند تلاش نمي مي

يك زن فلسطيني باشد نوعي تكميل كننده روابط انساني حاكم بر جامعه رمـان اسـت و   
  . اي بدل كرده است صيتي ساده و كليشهاين عاملي است كه وي را به شخ

   مريام
او . شودرنگي دارد و به تدريج نقش او پر رنگتر مي در ابتداي داستان حضور كم "مريام"

بـا هـم    "دوف"و  "صفيه"، "سعيد"كند تا  در راستاي پيشبرد حوادث داستان كمك مي
غـاز كشـمكش بـين    بـا آ . آشنا شوند و كشمكش و تقابل دراماتيك بين آنها ايجاد شـود 

  . شود به تدريج كمرنگ مي "مريام"، نقش ”دوف”و  “سعيد”
او . پـردازي شـده اسـت    از بعـد اجتمـاعي بـه صـورت مسـتقيم شخصـيت       “مريام”

مريام، از جنگ بيزار است . شخصيتي فرامليتي، انسان دوست و خود قرباني جنگ است
. آيـد قلـبش بـه درد مـي   ي عرب به داخل كاميون، و از ديدن صحنة پرتاب كودك مرده

او به قصد يافتن . دوست است  در مقايسه با اطرافيانش شخصيتي منصف و نوع “مريام”
زندگي آرام به فلسطين سفر كرده تا زندگي جديـدي را در يكـي از روسـتاهاي تحـت     

گـذارد  آزانس، خانة تخليه شدة سعيد را در اختيارش مي. حمايت آزانس يهود آغاز كند
ناميـده   “دوف”ي سرپرستي نوزاد پنج ماهـه يعنـي خلـدون را كـه بعـدها      و پس از مدت

پـردازي و   براي اين پيرزن به شخصـيت  “مريام”انتخاب اسم . سپاردشود نيز به او مي مي
كند كه يـادآور   كند؛ چرا كه لفظ مريام، نام مريم را به ذهن متبادر ميمعرفي او كمك مي
آن  دنش ـداسـتان و پيچيـده و جـذاب    د حوادث در پيشبر “مريام” .پاكي و تقدس است
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اي را تربيت كرده كه او بيست سال تمام با ايثارگري و مهرباني فرزندخوانده. مؤثر است
همين امر حس تعليق را در رمان تقويت . اند اينك پدر و مادر اصلي او به ديدارش آمده

   .كرده است
پـردازي  بعد ظاهري شخصيت به صورت مستقيم و از "سعيد"در ملاقات با  “مريام”

هاي سـفيد   پيرزن كه كمي چاق و كوتاه بود و لباس بلند آبي منقش به خال": شده است
غسان اين گونـه بـه شخصـيت پـردازي      21"هاي سعيد را متوجه نشد بر تن داشت گفته

هـا   پيرزنِ چاق رو به روي آنان، روي دسته يكي از صندلي": دهد ظاهري مريام ادامه مي
زبان انگليسي را كند ... معنايي بر لب داشت  نگريست و لبخند بي بود؛ به آنها مينشسته 

هـايش را از تـه    رسيد كـه واژه  كرد و به نظر مي و با لكنت و با لهجه آلماني صحبت مي
  . 22"كشد چاه بسيار ژرفي بيرون مي

. روانـي اسـت   -پهنـاي ظـاهري    تركيبي از ژرف “مريام”گاهي نيز شخصيت پردازي
گيـرد  را در برمـي  “مريام”شود اضطرابي عجيب سرتاپاي وارد خانه مي “دوف”قتي كه و

در اين هنگام بـود كـه سـعيد بـه     ": كه نشان از دل نگراني او نسبت به آيندة دوف دارد
غسـان،  . 23"اي رنگ پريده و لرزان آنجا نشسته اسـت  مريام نگريست و ديد كه با چهره

را از طريـق نـوع تعامـل او بـا      “مريـام ”ش اخلاقـي در جاي جاي رمان مهرباني و خـو 
و دلسوزي او نسبت به كودكان فلسطيني كه قرباني جنگ هسـتند و   "صفيه"و  "سعيد"

  . دهد علاقه شديد فرزند خوانده به خود مريام نشان مي
از لحاظ فكري و استدلالي به صورت غيـر مسـتقيم شخصـيت پـردازي      “مريام”اما 

. برد پي به شخصيت منطقي و خردمند او مي “مريام”از گفتار  خواننده اغلب. شده است
گـوش كنيـد جنـاب     ":گويـد  براي نمونه مريام درباره دوف خطاب به سعيد چنين مـي 

يـا   –از اين رو مايل بودم كه منتظر دوف . خواهم چيز مهمي را به شما بگويم مي! سعيد
نيـد و موضـوع بـه شـكل     بمانيد تا با هم صـحبت ك  –اگر دوست داشته باشيد خلدون 

كنيد اين امر همچنان كه براي شما مشكل بوده براي مـن   فكر نمي. اش پايان يابد طبيعي
بگذار اكنون به همه چيـز  . نيز سخت باشد؟ در طول بيست سال گذشته من متحير بودم

دانم كه او پسر ماست، با اين حال بگـذار   شناسم و نيز مي من پدرش را مي. خاتمه دهيم
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او اكنون جوان برومندي شده اسـت و مـا   . تصميم بگيرد و خودش انتخاب كندخودش 
همچنـين   .24"موافـق هسـتيد؟  ... بايد بپذيريم كه وي به تنهايي حق دارد انتخـاب كنـد   

بـا وعـده نبـردي     "سعيد"گيرد و  اوج مي "دوف"و  "سعيد"هنگامي كه كشمكش بين 
ن ميانجي دانا هر دو طـرف را بـه   بسا "مريام"سرنوشت ساز قصد خروج از خانه دارد 

   .كند آرامش و ادامه دادن گفتگو دعوت مي
در اين رمان، شخصيتي ايستا است؛ چرا كه در نهايت فرزنـد را در انتخـاب    “مريام”

پدر و مادر اصلي خود مختار گذاشته و به عبارتي همـان پيـرزن مهربـان، منطقـي و بـا      
او طـي  . لحاظ هيأت، شخصيتي نوعي است همچنين مريام از. انصاف آغاز داستان است

اعم از احساسات،  -اش   شود و خصوصيات فردي حوادث داستان به تدريج شناخته مي
را بـه عنـوان شخصـيتي فراقـومي، نـوع دوسـت و منصـف         "مريـام " –گفتار و رفتـار  

   .شخصيت پردازي كرده است
  ) پسر دوم سعيد(خالد 

او در فضاسـازي و  . فرعـي رمـان اسـت    هـاي  پسر دوم سعيد و جزو شخصيت “خالد”
شخصيت پردازي خالـد كـلا بـه    . تر جلوه دادن حوادث داستان نقش مهمي داردطبيعي

هاي ديگران پي بـه خصوصـيات شخصـيتي     خواننده از گفته. صورت غير مستقيم است
او از لحاظ ظاهري شخصيت پـردازي نشـده اسـت امـا از لحـاظ روانـي،       . برد خالد مي

در آغاز داستان با پدر  “خالد”. ري به تفصيل شخصيت پردازي شده استاجتماعي و فك
خـواه، ايثـارگر،    او بر خلاف پدر؛ شخصـيتي وطـن  . خود تفاوت فكري و عقيدتي دارد

توجه به مخالفت و تهديد پدر عضو گروه چريك بي “خالد”. گرا استبلندپرواز و كمال
كساني اسـت كـه دغدغـة وطـن     نماينده  "خالد". پردازدمنان ميشده و به مبارزه با دش

او شخصيتي است كه . شرف جاودان وطن است “خالد”: توان گفت به عبارتي مي. دارند
گردد و وقتي پـدر آمـاج تحقيرهـا و تمسـخرهاي     روشني پدر ميدر نهايت سبب چشم

بـا افتخـار    و “دوف”افتد و خطاب به مي “خالد”گيرد ناخودآگاه به ياد قرار مي “دوف”
. كه حاضر است در راه وطن جان خود را نثار كنـد  “خالد”گويد فرزندي دارد به نام يم

كند كه اين فرزند برادر تو نيست چـون بـرايش وطـن چيـزي بيشـتر از      سعيد تأكيد مي
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هـاي قـالبي   ، جزو شخصـيت “خالد”پردازي، از منظر شخصيت. خون و نژاد ارزش دارد
. جنگـد ت كه براي حفظ وطن تا پـاي جـان مـي   او شخصيتي، مبارز و فداكار اس. است

. خالد، شخصيتي روشن و آشكار دارد و نياز به شخصيت پردازي دقيق و كامـل ندارنـد  
سمت و سو دادن به حوادث  هر چند حضور خالد در رمان اندك است اما او در بسط و

عنـوان   اگر شخصيت فرعي خالد در اين رمان نبود سعيد بـه . اي دارد داستان نقش ويژه
. توانست بر شخصيت ضـد قهرمـان يعنـي دوف غلبـه كنـد      شخصيت اصلي هرگز نمي

هـاي   همچنين خالد شخصيتي ايستا است، چـون تـا انتهـاي رمـان تغييـري در ويژگـي      
او، ". از لحاظ اسمي نيز شخصيت پردازي شده است "خالد".دهد شخصيتي او رخ نمي

خواننـده بـا شـنيدن ايـن اسـم       ).52: م1976اليوسـف،  ( "نشان شرف و آينده روشن است
ايـن  . بـرد  ناخودآگاه به نقش مثبت اين شخصيت و همكاري او با قهرمان داستان پي مي

شخصيت از نظر خواننده در يادها جاويدان است؛ چون حاضر است در راه حفاظـت از  
   .وطن از جان خود بگذرد

  بدر 
استان از لحاظ كمي نـاچيز  سهم او در د. هاي فرعي رمان استاز ديگر شخصيت “بدر”

تر شدن حوادث داستان كمـك   تر و طبيعياو به واقعي. ولي از لحاظ كيفي پررنگ است
نويسنده با مهارت تمام در چند سطر حضور او را در داستان و خروجش را . كرده است

از لحاظ اجتماعي شخصيتي وطن پرست، شـجاع و   "بدر". از داستان ترسيم كرده است
نويسنده ابتدا به . با دشمن پيشقدم شده است كه براي دفاع از وطن و مبارزهمقاوم است 

بدر، اولين كسـي  ": ردازي كرده استپصورت مستقيم او را از لحاظ اجتماعي شخصيت
م در محله عجمي سلاح به دست گرفـت و  1947بود كه در نخستين هفته دسامبر سال 

سپس نويسنده او را از لحاظ ظـاهري  . 25"اش محل تجمع جوانان شد از آن هنگام خانه
م يـاران او  1948در ششـم آوريـل سـال    ": كند و به شيوه مستقيم شخصيت پردازي مي

امـا تفـنگش در   . پيكرش را بر روي دوش به منزلش بردند تپانچه هنوز همـراهش بـود  
 .26 "نتيجه اصابت نارنجك در خيابان تل الريش بسان پيكرش سوراخ سوراخ شده بـود 

دهد كه  آورد و توضيح مي روي مي "بدر"ده دوباره به شخصيت پردازي اجتماعي نويسن
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سـپس  . مردم محله عجمي پيكر او را آن گونه كه شايسته يك شهيد است، تشييع كردند
عكسش را بزرگ كردند و يكي از يارانش به خيابان اسـكندر عـوض رفـت و در آنجـا     

در لبده در راه رهايي وطـن شـهيد   خطاطي به نام قطب روي تابلو كوچكي نوشت كه ب
  .شده است

او نمـاد مقاومـت و ايثـار    . شخصـيتي نمـادين اسـت    "بدر"اما از بعد هيأت و نوع، 
هاي داستان نقشـي  شخصيتي تأثيرگذار است كه در تحول ديگر شخصيت "بدر". است

كه نمادي از وطن اسـت بـه   “مرد عرب”پس از شهادتش، عكس او در منزل . مؤثر دارد
ي مبـارزان  مانند پلي است كه همه “بدر”به عبارتي . ماندباقي مي “مقاومت”عنوان نماد 
كـه تحـت    “دوف”و حتي به نوعي  “خالد”، “سعيد”، “فارس”، “مرد عرب”را از جمله، 
نويسـنده در تكامـل   . دهـد متـأثر شـده، بـه هـم پيونـد مـي       “سـعيد ”هـاي   تأثير حـرف 
به معني قرص كامـل   “بدر”. نيز استفاده كرده استاز معناي نام  “بدر”پردازي  شخصيت

در معناي مـاه كامـل و يـا     “بدر”لفظ  ).ماده بدر: ق1414ابن منظور، (ماه يا بزرگ قوم است 
 در ميان دوستان و وطن پرسـتان دارد و او را  “بدر”بزرگ قوم، اشاره به اهميت جايگاه 

در اين رمان  “بدر”حضور . كندپرستان معرفي ميبه عنوان پل ارتباطي رزمندگان و وطن
گويـا  . كمتر از آن است كه از بعد رواني و فكري و استدلالي نيز شخصيت پردازي شود

شخصيت او چنان براي خواننده آشنا و مأنوس است كه نياز به شخصيت پردازي همـه  
  . جانبه ندارد
   فارس لبدة

را  “فـارس ”غسان با ايجاد اپيـزودي،  . است “فارس لبده ”هاي فرعي از ديگر شخصيت
نيـز   “فـارس ”. برانگيـزد  “صفيه”و  “سعيد”وارد داستان كرده تا حس همدردي را براي 

اش از خانه و كاشانة خود رانده شده و بعد از بيست سال بازگشته تا خانه "سعيد"مثل 
اش سبب  هحضور فارس و دغدغه او در بازپس گيري خان. را از بيگانگان باز پس بگيرد

   .تر جلوه دادن حوادث داستان شده است فضاسازي و واقعي
ماعي شخصيت پردازي نشـده ولـي در بـدو ورود بـه     از بعد ظاهري و اجت “فارس”

اش را  فـارس بـا شخصـي كـه خانـه     " :شـود  داستان از بعد رواني شخصيت پردازي مي
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م تـا نگـاهي بـه    ا آمـده : تصرف كرده بود دست نداد و با آرامشي سرشار از خشم گفت
نشينيد خانه من است و وجود شـما در آن، كمـدي    ام بيندازم اين جايي كه شما مي خانه

فارس بعد از آن . 27"حزن انگيزي است كه روزي با نيروي سلاح به پايان خواهد رسيد
واه و مبارز اش ساكن شده يك فلسطيني وطن خ شود شخصي كه در خانه كه متوجه مي

: دهـد  نويسنده به شخصيت پردازي رواني فارس چنين ادامه مـي . دشو است غافلگير مي
روي ديوار مقابل عكـس بـرادرش بـدر    ... فارس با ورود به خانه درجا ميخكوب شد "

  .28"هايش جاري شد به ناگاه اشك از گونه... هنوز تك و تنها توي اتاق آويزان بود 
اسـتدلالي شخصـيت    سپس غسان به شيوه غير مستقيم فارس را از لحـاظ فكـري و  

را از خانـه مـرد عـرب بـرده      "بـدر "فارس از اين كه عكـس بـرادرش   . كند پردازي مي
به عبارتي فارس فهميده كه . گرداند شود و يك روز بعد عكس را به او بازمي پشيمان مي

شخصيتي ملي پيدا كـرده   "بدر"ت بلكه فقط متعلق به خانواده خود نيس "بدر"برادرش 
  . الگوي مبارزان فلسطيني است كه حلقه اتصال و
به معناي كـاردان   “فارس ”. پردازي او مؤثر استدر شخصيت “فارس”همچنين نام 
انتظـار   "فـارس "از اين رو خواننده نيز از  ؛)مادة فرس: ق1414ابن منظور، ( و باهوش است 

رد عكس برادر شهيد خود را به خانـه م ـ  "فارس"اين كه . دارد تا هوشمندانه رفتار كند
گرداند تا حلقه اتصال مبارزه قطع نشود خود مؤيد ذكـاوت ايـن شخصـيت     عرب برمي

همچنين فارس از لحاظ هيـأت، شخصـيتي نـوعي اسـت؛ چـرا كـه او در زمـره        . است
   .اند هاي شخصي ترجيح داده مبارزاني است كه مصلحت وطن را بر خواسته

   مرد عرب
او را به اسـم خـاص نامگـذاري     تنها شخصيت فرعي رمان است كه غسان "مرد عرب"

او بعد از رهـايي  . شود م بمباران و خودش اسير مي1948خانه او در جنگ . نكرده است
با اين حـال  . اند يابد؛ چرا كه اغلب ساكنان شهر مهاجرت كرده از زندان، خود را تنها مي

بدر  برادر - "فارس لبدة"  او خانه. شود وطن خود را ترك كند حاضر نمي "مرد عرب"
عكس بدر در اين خانه سبب تسلاي خـاطر مـرد عـرب و    . كند را از دولت اجاره مي -

  . نويد بخش آينده روشن است
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: مرد عرب ابتدا از بعد ظاهري و به صورت مستقيم شخصيت پـردازي شـده اسـت   
سرانجام در باز شد و مرد سبزه بلند قدي كه پيراهن سـفيد يقـه بـازي پوشـيده بـود،      "

سپس مرد عـرب، از بعـد   . 29"شناخت دست دهد كرد تا با كسي كه نمي دستش را دراز
او كه هنـوز  ": شود رواني در هيبت فردي مهربان و خوش مشرب شخصيت پردازي مي

شـد بـا صـداي بلنـد      دستانش را دراز كرده بود در حالي كه به فارس لبده نزديـك مـي  
در ادامـه غسـان،   . 30"رفـت فارس را در بغل گ خنديد و با دستان باز به سوي او رفت و

مرد عرب را از زبان خودش و به صورت مستقيم و از بعد اجتماعي شخصيت پـردازي  
ام  هاي خمپاره خانـه  م گلوله1948در جنگ . از محله منشية. من اهل يافا هستم": كند مي

پـس از رهـايي از   . مدت زيـادي در زنـدان بـوديم   . ما دستگير شديم...  را ويران كردند
اين خانه را پيدا كـردم و آن را از دولـت   . را ترك كنم -يافا  –حاضر نشدم شهر زندان 

در ادامه نوسنده مرد عرب را از بعد رواني و فكري و بـه صـورت غيـر     .31"اجاره كردم
وقتي به اين خانه آمدم عكس بدر اولين چيزي بـود  ": كند مستقيم شخصيت پردازي مي

در اين . اين خانه را بخاطر اين عكس اجاره كردمشايد . كه توجه مرا به خود جلب كرد
كـرد و   ديدم كه با من صحبت مـي  در اين عكس دوستي را مي. خانه عكس بدر را ديدم
آورد كه مايه افتخار من و جـزو زيبـاترين مسـائل زنـدگي مـن       مسائلي را به ياد من مي

فاداري به كسـاني  شايد اين نوعي و. پس از آن تصميم به اجاره اين منزل گرفتم. هستند
كردم اگر تركش كنم خيانتي غيـر قابـل بخشـش مرتكـب      باشد كه جنگيدند و حس مي

گويد كه عكس بدر  مي "فارس"خطاب به  "مرد عرب"ها،  در انتهاي ديالوگ. 32"ام شده
رسـد همـين    به نظر مـي . دهد به عنوان پلي است كه فلسطينيان مبارز را به هم پيوند مي

او شخصيتي . كافي باشد "مرد عرب"يت پردازي فكري و استدلالي ها، براي شخص گفته
شود؛ چرا كه تحت هيچ شرايطي وطن خود را ترك نكـرده و بـا    قالبي نيز محسوب مي

   .هاي وطن خواهانه است به دنبال تحقق آرمان "بدر"الگو قراردادن شخصيت 
  افرات كوشن 

اي بـراي   و از هـيچ جنبـه  ا. هـاي رمـان اسـت    ترين شخصـيت  از فرعي "افرات كوشن"
در پيشبرد حـوادث و بسـط آن    "افرات كوشن". خواننده شخصيت پردازي نشده است
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او فقط به عنوان همسر مريام از لهستان به حيفا آمده تا بـه كمـك آژانـس    . نقشي ندارد
   .اي مناسب پيدا كرده و بقيه عمر را با آرامش در آنجا زندگي كنند يهود، خانه

  پردازي  گفتگو و شخصيت
پردازي دارد تا جايي كه از آن به   گفتگو در عمل داستاني بيشترين ارتباط را با شخصيت

هـاي   گفتگو يكي از راه ).117: م1979نجم؛ (ها ياد شده است  رفي شخصيتعنوان كليد مع
هاي واقعي با هـم   هاي داستان مانند انسان شخصيت. شخصيت پردازي غيرمستقيم است

، اجتمـاعي  خصوصـيات كند و  حوادث داستاني را تبيين مياين گفتار گويند و  سخن مي
الحكـيم،   توفيـق ( ". كنـد  ها را نيز معرفي مـي  ي، رواني، حالت و احساسات شخصيتفكر

بـه   –نيز از عنصر گفتگو در شخصيت پـردازي اشـخاص    “غسان كنََفاني” ).148: م1973
   .استاستفاده كرده  –ويژه در شخصيت پردازي سعيد و دوف 

كه به صـورت سـؤال و جـواب مطـرح شـده،       "مريام"و  "صفيه"هاي بين  ديالوگ
برد كه مريام اهـل   خواننده پي مي. كند را از بعد اجتماعي شخصيت پردازي مي "مريام"

همچنـين گفتگوهـاي بـين     .كجاست و چه زماني و به چه هدفي به حيفـا آمـده اسـت   
يك كودك در كاميون، مريـام را از بعـد    درباره پرتاب شدن "افرات كوشن"و  "مريام"

مريـام خطـاب بـه    . ر هيبت زني مهربان و دلسوز شخصيت پردازي كرده اسـت رواني د
مگـر  . من او را غرق به خـون ديـدم  . او يك كودك مرده عرب بود": گويد همسرش مي

اگر آن كودك يهـودي  ! نديدي كه او چگونه مثل يك تكه چوب داخل كاميون انداختند
  . 33"كردند او اين كار را نمي بود با

در انتخـاب پـدر و مـادر    ) خلدون سابق(مريام مبني بر مختار بودن دوف  با پيشنهاد
شود كه در شخصـيت   گفتگويي رد و بدل مي "سعيد"و  "صفيه"اصلي يا نامادري، بين 

شود و  با شنيدن اين پيشنهاد از جايش بلند مي "صفيه". پردازي رواني آن دو نقش دارد
اين يك انتخاب عادلانه است و مـن مطمئـنم كـه او پـدر و     ": گويد با صدايي لرزان مي

در . خنـدد  امـا سـعيد بـا تمـامي وجـود مـي      . 34"اش را انتخاب خواهد كـرد  مادر اصلي
: گويـد  سـعيد چنـين مـي   . اش بويي از تلخي عميق چيزي شبيه يأس نهفتـه اسـت   خنده

م انتخاب عادلانه؟ بيست سال است كه كدام خلدون؟ كدام گوشت و خون؟ كدا! صفيه"
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غسان از طريق ديالوگ بين اين دو شخصـيت، سـاده    .35"!اند چگونه باشد به او ياد داده
  . لوحي صفيه و خردورزي سعيد را ترسيم كرده است

، مرد عرب از بعد اجتماعي شخصـيت  "ةفارس لبد"و  "مرد عرب"در ديالوگ بين 
اش ويران شده و  در جنگ خانه. د كه او اهل يافاستبر خواننده پي مي. شود پردازي مي

   .بخاطر عكس برادر شهيد فارس، خانه فارس را از دولت اجاره كرده است
بـه او   "دوف"را به عنوان پدر و مادر اصلي  "صفيه"و  "سعيد"، "مريام"آن گاه كه 

چنـين  او . كنـد  شخصيت او را هر چه بيشتر آشكار مي "دوف"هاي  كند گفته معرفي مي
پدرم هم يازده سال پـيش در صـحراي سـينا    . شناسم من مادري جز شما نمي": گويد مي

خواننـده دوف را شخصـيتي خودباختـه    . 36"شناسـم  كشته شده و جز شما كسي را نمي
   .شناسد كه از اصل و تبار خود گريزان است مي

يار بس ـ “سـعيد ”پردازي غيرمسـتقيم  در شخصيت “دوف”و  “سعيد”هاي بين  ديالوگ
لازم . كندنفر را از ساحت رواني و اعتقادي نيز معرفي مي ها، اين دوديالوگ. مؤثر است

نه از موضع پدر و پسر بلكـه از موضـع نماينـدة دو     ”دوف”و  “سعيد”به ذكر است كه 
ها تعقل و منطق متمدنانه حاكم اسـت و   بر فضاي اين ديالوگ. كنندقوم با هم گفتگو مي
هـر يـك از دو شخصـيت درصـدد     . حترام فرزند به پدر اثري نيستاز عاطفة پدري و ا

غسان كنفاني در انتخاب الفاظ نيز بسيار موفق عمـل كـرده   . محكوم كردن ديگري است
كه در اصل پدر و پسر هسـتند   “دوف”و  “سعيد”هاي بين براي نمونه در ديالوگ. است

به جاي الفاظي چـون   -أنت  - “تو”و ضمير  -سيد  – “آقا”: به كار گيري الفاظي چون
  .كند، حال و هواي حاكم بر داستان را آشكار مي“پسر”يا  “پدر”

برخلاف تصورش، دوف را در لباس نظامي ارتش صهيونيسـتي   “سعيد”هنگامي كه 
پرسد كه به عنوان يك ارتشي بـا  به منظور ايجاد خلل در آرامش دوف از او مي بيند،مي

سعيد در صدد بوده با طرح اين سؤال بـه دوف تفهـيم   . چه كساني در حال جنگ است
بـه عبـارتي سـعيد در هيبـت فـردي، هوشـمند و       . جنگد كند كه با اصل و تبار خود مي

به منظـور جبـران اعتمـاد بـه      “دوف”اما . اوضاع شخصيت پردازي شده استمسلط بر 
من ": گويدداند و به او ميرا مقصر اصلي اين سرنوشت مي “سعيد”نفس از دست رفته، 
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هنگامي ... دانستم كه مريام و افرات پدر و مادر من نيستند  تا سه يا چهار سال پيش نمي
ام عرب هستند چيزي عـوض نشـد چـون در نهايـت      كه به من گفتند پدر و مادر اصلي

را از لحـاظ نگـرش، بيـنش و     "دوف"ايـن گفتـار،   . "37 مسأله اصلي خود انسان است
   .كند احساسات شخصيت پردازي مي

شـما خـانم   ": گويـد  ابتدا رو به مريام كرده و چنين مـي  "دوف"در جواب  "سعيد"
سپس بـه   او.. 38"گويم ديگر دير شده است ايد و حالا كه به او مي حقيقت را به او نگفته

ديدگاه ما درباره انسان، موضوعي اسـت كـه بـا خـون و     ": دهد چنين پاسخ مي “دوف”
اگر شما از ما با روبوسي و گريه استقبال . ... ارتباط نداردگوشت و شناسنامه و گذرنامه 

كرديم؟ بگذار اسم شـما خلـدون، دوف،    كرديد آيا ما نيز تحت هر شرايطي چنين مي مي
سپس ديالوگ خـود   39"؟اسماعيل يا هر چيز ديگري باشد، چه چيزي تغيير خواهد كرد

ايـم امـا ايـن     وده و اشتباه كـرده كند كه با فرض اين كه ما ترسو ب را اين گونه تكميل مي
هـا،   كند ايـن ديـالوگ   خطاهاي ما خطاهاي شما را توجيه نمي. كند چيزي را توجيه نمي

سعيد را به عنوان فردي منطقي و باهوش و نه هيجاني و احساساتي شخصـيت پـردازي   
به اين حقيقت تلخ پي برده كه فرزنـدش را   “دوف”هاي از صحبت “سعيد” .كرده است

و نـه از جايگـاه    -ت داده است؛ از اين رو از موضع يك فلسـطيني وطـن خـواه    از دس
برتـري انسـانيت    - “دوف”اي او از ايدئولوژي. كند با دوف صحبت مي -پدري مهربان 

  . براي توجيه كردن دوف استفاده كرده است -بر قوميت و نژاد 
و  "صـفيه " هـايي كـه بـين    در ادامه غسان كنفاني درصدد اسـت از طريـق ديـالوگ   

شود به شخصيت پردازي فكري سعيد به عنوان شخصيت اصـلي   رد و بدل مي "سعيد"
. 40"شـود؟  سعيد تو را چـه مـي  : همسر سعيد با ناراحتي از او پرسيد": داستان ادامه دهد
فلسـطيني كـه از خـاطره، از پرهـاي     . در پي فلسـطين واقعـي بـودم   ": سعيد جواب داد

كـرديم وطـن فقـط     مـا آن گـاه كـه فكـر مـي     ... ر باشـد  بـالات ... طاووس، از فرزنـد و  
دوف ننگ ماست اما . ... اما از نظر خالد وطن آينده است. كرديم هاست اشتباه مي گذشته

از همان ابتدا به تو گفتم كه نبايد بياييم و اين امـر نيـاز بـه    . خالد شرف جاودانه ماست
د او را از لحـاظ فكـري بـراي    غسان كنفاني از طريق گفتار سـعي . 41"برويم. جنگ دارد



 199 “غسان كَنَفاني”اثر -“عائد إلي حيفا”ر رمان پردازي د تحليل شخصيت

: گويـد  سعيد هنگام خروج از خانه بـه دوف مـي  . خواننده شخصيت پردازي كرده است
. 42"اين چيزي است كه تسويه آن نياز به جنـگ دارد . توانيد موقتا در خانه ما بمانيد مي"

م خالد در نبـود  اميدوار": گويد او هنگام خروج از شهر حيفا رو به همسرش كرده و مي
  .43")عازم جنگ شده باشد(ما رفته باشد 

او كه پيشتر مـانع  . دهد كه در سعيد انقلاب فكري رخ داده است اين گفتار نشان مي
بود اينك آرزو دارد كه خالد بـه گـروه مقاومـت     "خالد"هاي چريكي فرزندش  فعاليت

ا بعضي توانسته او را مغلوب كند ام "دوف"هر چند در گفتگو با  "سعيد". پيوسته باشد
هاي دوف نيز عذاب وجدان شديدي در او ايجاد كرده است؛ لـذا بـا توجـه بـه      از گفته
هاي شخصيتي قابل تـوجهي از آن دو   توان به ويژگي هاي بين سعيد و دوف، مي ديالوگ
   .پي برد

  

  پردازي  تقابل و كشمكش و شخصيت
ني است كه ارتبـاط  اعم از بيروني و داخلي از ديگر عناصر داستا “كشمكش”و  “تقابل” 

هـاي بيرونـي در داسـتان    يكي از تقابـل . پردازي داردو شخصيت تنگاتنگي با شخصيت
تقابل جامعه با جامعه است كه در داستان تقابـل مـردم فلسـطين بـا نيروهـاي متجـاوز       

تـوان بـه مقاومـت گسـترده و همـه      براي نمونه مـي . ي بارز آن استصهيونيستي نمونه
افروزي نيروهاي صهيونيستي اشـاره  در مقابل به هوشياري و جنگ ي مردم شهر وجانبه

  . كندها را معرفي ميكند و شخصيت برجسته مي كرد كه در طول داستان اين تقابل را
از ديگر تقابل بيروني داستان، تقابل انسـان بـا انسـان اسـت كـه نمـود بـارز آن در         

هـاي رمـزي، كـه    داسـتان بر خـلاف   ”. است “دوف”و  “سعيد” كشمكش دو شخصيت
هاي واقع گرايانه، يك شخصيت اند؛ در داستانها اغلب نمايندة ديدگاه فلسفيشخصيت

اي از خصـايل   معمولاً نمايندة يك طبقة اجتماعي، يـك نـژاد، يـك حرفـه، و يـا آميـزه      
 “دوف”و  “سـعيد ”تقابل دو شخصـيت  ). 22ـ21: 1383اسكولز، ( ”اجتماعي و رواني است 

ايـن رويـارويي از ايـن جهـت حـائز      . اسـت  "يهود"و  "عرب"ي تقابل دو نژاد به نوع
ها در نهايـت منجـر بـه پيـروزي يكـي از      اهميت است كه پيروزي هر يك از شخصيت
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در طول داستان تقابـل ايـن دو شخصـيت بـه     . شودمي "يهود"يا  "اعراب"هاي قوميت
  . كندمعرفي هر چه بيشتر آنان كمك مي

هاي اين رمان وجـود  ابل بيروني، تقابل دروني نيز در تعداي از شخصيتعلاوه بر تق
بـراي  . كنـد پردازي مـي دارد و آنان را از منظر رواني، اخلاقي و ايدئولوژيكي شخصيت

او هنگـامي كـه قـاب عكـس     . با خود اشاره كرد "فارس"توان به تقابل دروني مثال مي
دهد؛ چـرا  د نهيبي از درون او را عذاب ميبرَمي "مرد عرب"را از خانة  "بدر"برادرش 

نماد اتحاد و انگيـزة مبـارزه عليـه     "مرد عرب"داند عكس بدر در خانة مي "فارس"كه 
مـرد  "عكس را بـه خانـة    "فارس"شود عذاب وجدان در نهايت سبب مي. دشمن است

 .كنـد پرست معرفـي مـي  را شخصيتي ميهن"فارس"اين تقابل دروني، . گرداندبر "عرب
تحويـل داده ناراحـت و پشـيمان     "فارس"نيز از اين كه قاب عكس را به  "مرد عرب"

كه در راه وطن شهيد شـده   "بدر"هاي دروني، محبوبيت شخصيت اين كشمكش. است
تقابـل و كشـمكش اصـلي در     .كنـد ها را آشكار مـي پرستي بقية شخصيتو حس وطن

هـاي   بـا شـنيدن اسـتدلال    "يدسـع ". دهـد  رخ مي "سعيد"اصلي داستان يعني  شخصيت
كشمكش . شودو متهم شدن به فردي ترسو و ناتوان دچار كشمكش دروني مي "دوف"

اي پرسـت بـوده و جرقـه   نشان از اين دارد كه او بالقوه شخصيتي مـيهن  "سعيد"دروني 
  . لازم بوده تا تغيير اساسي در شخصيت او ايجاد كند

بخشـد كـه خواننـده     ن شـدت مـي  را چنـا  "دوف"و  "سعيد"غسان، كشمكش بين 
 "دوف". كنـد  دشمني بين دو شخصيت و وقوع يك درگيري زود هنگام را احساس مي

شناسـم و هـيچ    اين خانم مادر من اسـت و شـما را نمـي   ": گويد مي "سعيد"خطاب به 
توانيـد موقتـا در    مي": دهد سعيد نيز چنين جواب مي .44" احساس خاصي به شما ندارم

  . 45"اين چيزي است كه تسويه آن نياز به جنگ دارد .خانه ما بمانيد
  

  پردازي  زاويه ديد و شخصيت
يكـي از عناصـر داسـتان اسـت كـه تـأثير مسـتقيمي بـر          “زاوية روايت”يا  “زاوية ديد”

اي اسـت كـه نويسـنده بـا آن     نمايش دهنـدة شـيوه   “زاوية ديد”. پردازي دارد شخصيت
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كند و در واقـع رابطـة نويسـنده را بـا     ده ارائه ميمصالح و مواد داستان خود را به خوانن
هاي مختلـف راوي در   هر كدام از ديدگاه ).386: 1376 ميرصـادقي، ( ”دهد داستان نشان مي

هـا را  هاي شخصـيت تواند به شكلي متمايز؛ احساسات، افكار و ديگر ويژگيداستان مي
  ديـدگاه سـوم شـخص     غسان كنفاني در اين رمان جـز در چنـد مـورد، بـا     .ترسيم كند

كند؛ از اين رو خواننده، نگرد و از اين منظر آن را روايت مي به داستان مي -داناي كل  -
استفاده از زاوية ديـد سـوم    .شناسد مي ي ديد اوها را از زبان راوي و از زاويهشخصيت

   .ها به سرعت و به دقت معرفي شوندشخص سبب شده شخصيت
كند و همچنين  بازگو مي "فارس لبده"ته خود را براي گذش "مرد عرب"هنگامي كه 

كند  تعريف مي "صفيه"و  "سعيد"چگونگي بزرگ شدن خود را براي  "دوف"وقتي كه 
غسان اين گونه به حقيقت ماننـدي  . كند زاويه ديد داستان به اول شخص مفرد تغيير مي

كند خود در صـحنه   داستان كمك كرده است؛ چرا كه با اين تغيير، خواننده احساس مي
ضـمن ايـن كـه بـا زاويـه ديـد اول شـخص،        . حضور دارد و شـاهد عينـي ماجراسـت   

شـود و خواننـده احسـاس     احساسات و تجربيات راوي سريعتر به خواننـده منتقـل مـي   
كند و زمينه بيشـتري بـراي همـذات     كند كه راوي، حوادث را از صميم قلب بيان مي مي

  . شود پنداري فراهم مي
  

  پردازي  شخصيتموضوع و 
، “موضـوع ”. پردازي ارتباط دارد، از ديگر عناصر داستان است كه با شخصيت“موضوع”
آفرينـد و درونمايـه را تصـوير    هايي اسـت كـه داسـتان را مـي    ها و حادثهشامل پديده ”

توانـد درونمايـه   كند، به عبارت ديگر موضوع قلمرويي است كه در آن خلاقيت مـي  مي
جــزو  “عائــد الــي حيفــا ”رمــان ). 217: 1376 ميرصــادقي،( “گــذاردخــود را بــه نمــايش ب

ها در اين رمان با خلق حـوادثي  شخصيت. است “وطن”هاي رئاليستي با موضوع  داستان
تبديل  -دادن هويت جعلي و غير واقعي به او،  -جدا شدن نوزادي از خانواده،  -: چون

امتناع فرزنـد   -براي نجات فرزند، تلاش پدر و مادر  -رحم،  ريز و بياو به فردي خون
اختلاف پسر و پـدر دربـارة وطـن؛ موضـوع رمـان را تبيـين        -از بازگشت نزد والدين، 
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هاي درگير در جنگ به وضـوح  ي شخصيتها در چهرههمچنين دردها و رنج:. اند كرده
د، دان هويتي و سرگرداني خود ميرا مقصرِ بي “سعيد”، “دوف”هنگامي كه . شودديده مي

تواند موقعيت وحشتناكي را كـه بيسـت سـال    عاجزانه در خود فرو رفته و نمي “سعيد”
معناي اصلي وطن را  "سعيد"همچنين وقتي كه . پيش در آن گرفتار شده بود شرح دهد

بـه   .دهـد  هويتي به دوف دست مـي  كند احساسي از پوچي و بي تبيين مي "دوف"براي 
ينه را براي پرداخـت و بسـط موضـوع فـراهم     هاي رمان، زمهم شخصيت عبارت ديگر

  . ها تأثير داشته است اند و هم موضوع نيز در گفتار و عملكرد شخصيتكرده
  

  پردازي  درونمايه و شخصيت
در . هاي آن مرتبط اسـت ، از ديگر عناصر مهم داستان است كه به شخصيت“درونمايه” 

ار عـذاب وجـدان   دچ ـ "صـفيه "و همسـرش   "سـعيد "اين رمان شخصيت اصلي يعني 
همين حس آن دو را وادار كـرده تـا در   . برند هستند و از احساس گناهي بزرگ رنج مي

پس از بازگشت به حيفا متوجـه   "صفيه"و  "سعيد". جستجوي فرزند به حيفا بازگردند
 .شوند كه فرزندشان با اين استدلال كه آن دو ترسو و خودخواهند پذيراي آنها نيست مي

رش، گفتار و كردار خود به صـورت مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم پيـام و      هر شخصيت با نگ
در راه وطن تا پاي جـان   درونماية رمان اين است كه. دهددرونماية داستان را انتقال مي

انسـانيت بـر قـوم،     ”كند كه  همچنين درونمايه اين نكته را تأكيد مي .بايد استقامت كرد
هاست چون نزد نامـادري  از نژاد و تبار عرب كه "دوف". “نژاد، اصل و تبار برتري دارد

هـا را  او عـرب . انديشد و هيچ عـرق قـومي نـدارد    يهودي بزرگ شده بسان يهوديان مي
داند و حاضر نيست نزد پدر و مـادر اصـلي خـود كـه عـرب هسـتند       ناتوان و ترسو مي

تـاهي  اگر در تربيت فرزند كو "همچنين مضمون رمان مؤيد اين نكته است كه . بازگردد
درونمايه اين نكتـه  . "گرا تربيت كندپرست و مليتواند او را ميهننمي شود اصل و تبار
ذاتا شخصيت بدي نيست و افكار و عقايد او از محيط و  "دوف"كند كه  را نيز تأكيد مي

و  “سـعيد ”در اين رمان، شخصيت . گيرد كه در آن بزرگ شده است اجتماعي نشأت مي
با تأكيد بر مسـألة   “سعيد”. و پيام داستان نقش بسزايي دارند رونمايهدر انتقال د “مريام”
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نيـز يـك نـوزاد     “مريام”. كندانسانيت، اين مفهوم را برتر از مقولة قوم و نژاد معرفي مي
رساند تـا اعتقـاد عملـي     دهد و او را به سروسامان ميعرب را از مرگ حتمي نجات مي
  . نشان دهد “قوميت”از  “انسانيت”تري خود را به درونماية داستان يعني بر

  
  نتيجه 

 .هـاي آن اسـت   شخصـيت  "عائد إلي حيفا"مهمترين عنصر در پيشبرد حوادث در رمان 
ها  توسط شخصيت “عائد إلي حيفا”احساسات و اعتقادات خاص غسان كنفاني در رمان 

م و در اين رمان از هر دو نوع شخصـيت پـردازي مسـتقي    .به نمايش گذاشته شده است
ها آفريده ذهن غسان كنفاني هستند اما با افكار  شخصيت. غيرمستقيم استفاده شده است

  . هاي واقعي جامعه غسان هستند و اعمال خود نماينده شخصيت
 ”و نـه سـفيد سـفيد     “بـد ”ها در اين رمان خاكستري هستند نه سياه سياه شخصيت

ــي، اخلاقــي و  هــا بيشــتر از لحــاظشخصــيت .بلكــه تركيبــي از هــر دو “خــوب روان
پـردازي ظـاهري و جسـماني نمـود     اند و شخصـيت پردازي شدهايدئولوژيكي شخصيت

. برنـد ها، حوادث و آكسيون داسـتان را پـيش مـي   در اين رمان شخصيت. چنداني ندارد
بـا   “دوف”همان گونه كه . ها معمولا منطقي اما غير قابل پيش بيني است شخصيت كنش

در برابـر او واكنشـي    نيز “سعيد”كند، خود احساساتي عمل نمي ديدن پدر و مادر اصلي
هـا همـه نشـان از    ايـن نـوع كـنش و واكـنش    . دهـد  عقلاني و مطابق با مقتضا نشان مي

رئاليستي بودنِ رمان دارند و بيانگر اين هستند كه غسان كنفاني بسان كـارگرداني مـاهر   
از زبـان   ز جامعه را مطرح كند ورو هاي متفاوتي را به صحنه آورده تا دغدغهشخصيت
و  “سـعيد ”كشمكش و تقابل دو شخصيت . ها پيام خود را به مخاطبان برساندشخصيت

ايـن كشـمكش سـبب    . اسـت  "يهـود "و  "عرب"به نوعي بيانگر تقابل دو نژاد  “دوف”
شود سعيد و دوف از لحاظ فكري و اعتقادي بـراي خواننـدگان شخصـيت پـردازي      مي

 .هـاي ايـن رمـان دارد    نصر گفتگو نقش مهمـي در معرفـي شخصـيت   همچنين ع. شوند
، اجتمـاعي  خصوصـيات حوادث داستاني را تبيين كرده و ها،  هاي بين شخصيت ديالوگ

  .ها را نيز تبيين كرده است ي، رواني، حالت و احساسات شخصيتفكر
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ت ها بـه صـور  پردازيدر آغاز رمان و آغاز اپيزودها، نويسنده داناي كل و شخصيت
پردازي مستقيم، درصدد است اطلاعـات مـورد نيـاز را    غسان با شخصيت. مستقيم است

با پيشـرفت  . هر چه سريعتر در اختيار خواننده قرار دهد تا او با فضاي داستان آشنا شود
پـردازي  او براي شخصيت. آوردپردازي غيرمستقيم روي ميحوادث، غسان به شخصيت

ز گفتار و عمل اشخاص، به نام تعداي از آنان نيز عنايـت  غير مستقيم علاوه بر استفاده ا
  .داشته است

او طـي  . ، شخصـيتي پويـا و متحـول اسـت    “سـعيد ”شخصيت اصلي داستان يعنـي  
 "سعيد"غير از . شودحوادث داستان از فردي منفعل به شخصيتي جان بركف تبديل مي

با خلق و پردازش آنان  غسان كنفاني. ها فرعي و ايستا هستند، ساير شخصيت"دوف"و 
از سويي به روند و پيشرفت حوادث كمك كرده و از سوي ديگر داسـتان را بـه سـمت    

   .تر شدن سوق داده استواقعي
تركيبــي از  هـا را كــه اغلـب  در نهايـت بايـد گفــت غسـان كنفــاني ايـن شخصــيت    

ايـن   نمادين هستند در يك داستان رئاليستي با هم درگير كرده تا هاي نوعي و شخصيت
  . پيام حائز اهميت را به خواننده انتقال دهد كه نقش تربيت، مهمتر از نبرد فيزيكي است

  
  نوشت پي
 تدفعه بالجنود إنما أو أو بالرصاص بالمتاريس المغلقة الأزقة وأن ، اتجاه دونما أنه يندفع سعيد شعر لحظات وبعد -1

 وكـان ، الأزقـة أحـد منتقيـًا ، الرئيسية وجهته إلى العودةيحاول  كان مرة كل وفي ، وحيد اتجاه نحو ، يحس أن دون
 المتفرعـة الأزقـة كانـت فقـد ،. السـاحل نحـو المتجه هو ذلك ، واحد طريق إلى يرتد مرئية غير كأنما بقوة نفسه يجد
 بعنـف، هيزجرونـ ، بيتـه عودتـه الى أمـر ليتـدبر أثرهـا في الانـدفاع يحـاول إذ وكـان ، تمامـا مغلقـة الشـارع الرئيسـي عـن

وقريـب،  بعيـد وقصـف وقنابـل رصـاص بأصـوات تتـدفق نـارا السـماء كانت  . بحراđا وأحيانا البنادق واحيانا بفوهات
 معـين، أمـر أيمـا علـى التركيـز علـى غـير قـادر كان أنه ورغم. الميناء نحو تدفعهم كانت نفسها الأصوات هذه وكأنما
الشـارع  ذلـك نحـو الفرعيـة الشـوارع مـن يتدفقون الناس كان . خطوة كل الزحام يتكاثف مع بدأ كيف رأى أنه إلا

 ). 8-6 :م1977كنفاني، (الميناء  الى المتجه الرئيسي
 ). 21: م1977كنفاني، ( من الداخل يتفجر ان وشك على أنه وأحس ومر، مهيض غضب وانتابه -2
 نحوهـا ينظـران خـذا متـوترين،وأ فـوق، إلى قـذفتهما الأرض وكـأن ووقفـا وصـفية، سـعيد معـا، دوف؟؟ قالاهـا -3
  ).21: م1977كنفاني، (
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 طويـل وحـين إغمـاء مـن يصـحو واحـدةً، كمـن دفعـة أو فشـيئا، شـيئا الأمور مكتشفا حواليه، ناظراً  يخطو أخذ -4
 بالصـنارة، سـنة، عشـرين قبـل صـفية، الـتي اشـتغلتها تلك تغيرت، وأن قد الستائر أن رأى مكانه، إلى عائدًا استدار

 بصـره وقـع ثم. متطاولـة زرقـاء خطـوط ذات بسـتائر واسـتبدلت هنـاك، مـن اختفـت قـد اللـون، السـكرية الخيـوط من
ـا زوايـا في بعينيهـا تنقـب محتـارة، فرآهـا صـفية، على َّĔم1977كنََفـاني،  ( ” ...تفتقـدها  الـتي الأشـياء تعـد الغرفـة وكأ :
18.( 

 هـي هـذه: متـوتر بصـوت يقـول ميريـام وهـو نحـو ونظر عد،المق عن قذفه كهربائيًا تياراً كأن واقفًا سعيد وقفز” -5
  ).39: م1977كنََفاني،(”  انتظارها؟ منا أردتِ  التي المفاجأة هي أهذه المفاجأة؟

 -: تمامـا ومسـموعًا قاطعًا وĔائيـًا يكون أن منه أراد بصوت لها يقول وأخذ ، ميريام من )دوف( الشاب وتقدَّم -6
ما ليتقو  لا ؟ يفعلان جاءا وماذا" َّĔواسـتدار . اسـألهما -: مماثـل بصـوت ميريـام وقالـت -!". اسـترجاعي يريدان إ 

: وقـال ...đدوئـه  محتفظـًا سـعيد وظـل". ؟ سـيدي يـا تريـد مـاذا": سـعيد وسـأل امـراً، ينفـذ كأنـه خشـب، كقطعـة
  ).40: م1977كنََفاني،( "تعلم كما فضول، مجرد انه ...شيء  لا. لاشيء"
 وخـوف وتـوتر مـن اسـى في صـدره مـا بكـل يـدفع كـان العاليـة القهقهـة تلـك عـبر بأنـه عروشـ ، بقـوة وضـحك -7

 ).41: م1977كنََفاني،( كله العالم ينقلب حتى ويقهقه يقهقه ان يظل في فجأة ورغب ، الخارج الى وفجيعة
 اخـوك انـه لأقـ لم انـني تلاحـظ ان أرجـو ابـني، هـو وخالـد ، خالـد اسمـه مـع فـدائي الاولى معركتـك تكـون فقـد -8
 ).43: م1977 كنََفاني،(
بأنـه  واحـس ، ... . عابثـة عمـره بصـورة هـدر وانـه ، متعـب انـه شـعر فقـط الان . متثـاقلا . س سـعيد وĔـض -9

 الـذي هـو كـان الواقـع وفي . يلتحـق بالفـدائيين لم خالـدًا وان ، كذب انه يعرف كان فقد ، يبكي ان وشك على
 بأبوته افتخاره الا له بنوته القامة من الطويل الشاب هذا تبرؤ امام نفسه عن به دافعلي شيئًا يجد لا الان...  منعه 
  ).44: م1977كنََفاني،( لخالد
 كيـف سـنه عشـرين علمـوه لقـد ... ؟ عنهمـا تتحدثين ودم لحم اي ؟ خلدون أي ؟ صفية يا خلدون أي"  -10

 لا ، شئت ان الشيطان أو ، دوف أو ، ان خلدون ! عادل خيار : تقولين ثم... ساعة ، ساعة يومًا يومًا . يكون
  ).31: م1977 كنََفاني،( ؟ رأيي أتريدين !يعرفنا
 وأعـرف ، دفعـوا أبنـاءهم الكثـيرين أعـرف ، ثمنـا سـيدفع فلسـطيني كـل أن لي يبـدو ؟ سـيدتي شـيئا يـا أتعرفين -11
 ).51: م1977 كنََفاني،( حصتي الأولى كان ذلك ... غريبة بصورة إبنا دفعت الآخر أنا إنني الآن
 سنة؟ الطاولة؟ عشرين الغرفة هذه في ظلا اللذان المقعدان هذان أهو الوطن؟ هو أجل ما...  الوطن؟ هو ما"-12
 ما الأبوة؟ البنوة؟ عنه؟ أوهامنا خلدون؟ الوطن؟ هو ما الشرفة؟ البلوط؟ النحاسي؟ شجرة المزلاج الطاووس؟ ريش
 كنََفـاني، (. فقـط أسـأل أنـني الجـدار؟ علـى أخيـه معلقـة صـورة أهـو الـوطن؟ هـو مـا ،اللبـدة لبـدر بالنسـبة الـوطن؟ هو

  ).51: م1977
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 هي الآخرين وأخطاءهم ضعف أنَّ  للحظة ولو يعتقد أن هي أن يرتكبها، إنسان لأي يمكن جريمة أكبر إنَّ ”-13
  ).49: 1977 كنََفاني،(” أخطاءه تبرر له التي وهي حساđم، على الوجود في حقه تشكل التي
 كانـت السـاعة مفـاجيء، يعلوه اصـفرار ووجهها الغرفة الى ميريام ودخلت محرك، صوت هدر الطريق وعلى”-14
أعلنـت  ثم برفـق، السـتائر فأزاحـت النافـذة، نحـو بطيئـة بخطـى وتقـدمت العجوزالقصـيرة الليـل، منتصـف قاربـت قـد

 وتتبعهـا سـعيد... متعبـة  ولكنهـا شـابة، جالـدر  على الخطوات جاءت .!"جاء لقد .دوف هو ها:"مرتجف بصوت
ميريـام  وقالـت ، ...الغرفـة، نحـو تتجـه الخطـوات ،وعـادت اسـتمع ان منـذ السـلم تصـعد وهـي الأخـرى بعـد واحـدة

  .)38: 1977 كنََفاني،( ”"برؤيتك يرغبون ضيوف يوجد دوف، يا تعال" -  :بالانكليزية
 . يهـودي وانـا صـغري منـذ . اربـع سـنوات او ثـلاث قبـل الا والـدي ليسـا وايفـرات ميريـام ان اعـرف لم انـا"-15

ان  – ذلـك بعـد – لي قـالا وحـين .... العبريـة وادرس الكوشـير واكـل المدرسـة اليهوديـة والى الكنـيس الى اذهـب
 Ĕايـة في هـو الانسـان ان .. شـيئ مؤكـد ذلـك . يتغـير لم ، لا . شـيء اي يتغـير لم ، عربيـان همـا الاصـليين والـدي
 شهره في وهو ابنهما يتركا ان والام الاب كيف يستطيع : نفسي وبين بيني اتساءل دائمًا كنت... ". قضية الامر

 ؟ سـنه عشـرين ؟ عشـرين سـنه ويربيـاه يحتضـناه ان ابـاه ولـيس امـه لـيس هـو مـن يسـتطيع ؟ وكيـف الخامس ويهربان
  .)43و  42: م1977كنََفاني،( ” ". ؟ سيدي يا شيئًا تقول ان اتريد
 رضيعا طفلا تتركوا ألا ثمن عليكم بأي كان فقد ممكنا ذلك يكن لم واذا . حيفا من تخرجوا ألا عليكم كان"-16
 ... ؟ ابنـك تسـترد كـي فعلـت خلالهـا مـاذا !سـنة عشـرون ! سـيدي يـا سـنة عشـرون مضـت لقـد ؟... السـرير  في

 أمضيت ولقد...تبكون سنة عشرين تمأمضي أنكم لي تقل لا !والشلل من التخلف الثقيلة السلاسل بتلك مقيدون
 ).47: م1977 كنََفاني،( المفلول؟ التافه هو سلاحك أهذا الآن؟ لي تقوله ما أهذا ...تبكي سنة عشرين

 كنََفـاني، (" يتصـرف أن المتحضـر الـواعي الرجـل علـى يتعـين كمـا تصـرفتم لو يحدث ألا كله لذلك يمكن كان  -17
  ).47: م1977

  ).45: 1977كنََفاني،(”  كرسيه في محطوم كشيء نفسه على ينكفئ لقامةا طويل الشاب كان” -18
تلـك   ومنـذ .... الغرفـة، مـن فخـرج للاصفرار، بوضوح يميل وجهها وشهد ترتجف، رآها صفية إلى نظر وحين -19

: 1977كنََفاني،(”لصفية  بالنسبة كذلك كان أنه شك ولا... رأسه  في الدق عن "خلدون " اس يكف لم اللحظة
14(.  
  ).20: 1977 كنََفاني،(" بالضبط؟ متى-" – " متى؟"–   -"جئت؟ أين من -20
 بكريـات منقطـا أزرق ثوبـا كانـت تلـبس والـتي ، ،والقصـيرة الشـيء بعـض السـمينة ، العجـوز المـرأة تفهـم ولم -21

 ).17: 1977 كنََفاني،(بيضاء 
 لا ابتسـامة تبتسـم وهـي إليهمـا تنظـر المقاعـد، حـدأ ذراع علـى تجلـس أمامهمـا العجـوز السـمينة المـرأة وكانـت -22

 تنتشـل أĔـا لـو كمـا đـا، إذ تـتلفظ وتبـدو، الألمانيـة، إلى أقـرب لكنـه بطيئـة، الإنجليزيـة لغتهـا كانـت...  معـنى لهـا
 ).18: 1977 كنََفاني،( الغور سحيقة غبار بئر من كلماēا
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  ).38: 1977 كنََفاني،(وترتجف  هالوج مصفرة هناك، جالسة اĔا ورأى ميريام نحو نظر -23
 شـئت، إن خلـدون أو تنتظـر دوف، أن أردتـك ولـذلك مهمـا شـيئا لـك أقـول أن أريـد .سعيد سيد يا إسمع" -24
 كـان كمـا لي مشـكلة يكـن لم الأمـر أن أتعتقـد ينتهـي، أن لـه الطبيعـة تريـد كمـا الأمـر ينتهـي وكـي . تتحـدثا كـي

 وأعرف أبوه، أعرف أنا .كل شيء من ننتهي دعنا والآن محتارة، وأنا ضيةالما العشرين السنوات لك؟ طوال مشكلة
 أن نعـترف الإثنـين نحـن وعلينـا راشـدا، شـابا أصـبح لقـد .يختـار لندعه يقرر بنفسه، لندعه ذلك ومع ابننا، أنه أيضا
  ).30: 1977 كنََفاني،(" أتوافق؟ ... يختار أن في الحق صاحب وحده هو بأنه
 ،١٩٤٧ عـام كـانون الاول الاول مـن الاسـبوع في العجمي منطقة في السلاح حمل من اول بدر اخوه كان -25
 ).34: 1977 كنََفاني،(للشبان  ملتقى الى المنزل تحول ذاك ومنذ
 زال مـا مسدسـه كـان رفاقـه، اكتـاف محمـولا علـى الدار الى ببدر جيء ١٩٤٨ عام نيسان من السادس وفي -26
  ).34: 1977 كنََفاني،(الريش  تل طريق على وهو تلقاها بقذيفة جسده زقت معتم فقد بندقيته اما وسطه، في

 على نظرة القي جئت- ":الغضب معنى كل يحمل الذي بالهدوء ،وقال الممدودة الراحة تجاهل فارس ان الا -27
 كنََفـاني، (ح السـلا بقـوة يـوم ذات سـتنتهي محزنـة مهزلـة فيـه انـا، ووجـودك بيـتي هـو تسـكنه الـذي المكـان هـذا. بيـتي

1977 :33.( 
 تزال ما بدر اخيه كانت صورة ، ... المقابل، الجدار فعلى مكانه، في الذي سمره الشيء يكن لم ذلك ولكن -28

  ).34: 1977 كنََفاني،(فارس  على وجنتي تكر الدموع واخذت. .. كلها، الغرفة في وحدها معلقة،
مـد  الازرار، قميصًـا ابـيض مفتـوح يلـبس كـان والـذي الاسمـر ، قامـةال الرجل الطويل ومد الباب، انفتح واخيراً -29
 ).34: 1977 كنََفاني،(يعرفه  لا الذي القادم ليصافح يده
نحـوه  مفتـوحتين تقـدم بـذراعين ... اللبـدة فـارس مـن بقـوة مقتربـًا ، يضـحك راحتـه يمـد يـزال مـا كـان والـذي -30

 ).33: 1977 كنََفاني،(واحتضنه 
فـترة  وامضـيت .اعتقلونـا .. .بيـتي ...قنابـل  هـدمت ١٩٤٨ حـرب وفي . المنشـية سـكان مـن .يافـا مـن أنـا -31

 " الحكومـة مـن واسـتأجرته البيـت، علـى هـذا عثـرت وقـد يافـا، اغـادر ان رفضـت اطلقوني حين ثم .المعتقل في طويلة
  ).36: 1977 كنََفاني،(

 وحـين...  .بسـببها البيـت كنـت اسـتأجرت وربمـا شـاهدته شـيء اول الصـورة كانـت البيـت الى جئـت حـين -32
قـررت  . حياتنـا في مـا اروع واعتبرهـا đـا اعتـز بـأمور يـذكرني ...يخـاطبني  رفيقًـا فيهـا وجـدت...  الصـورة شـهدت
 ارتكبت لكنت تركته لو انني اشعر كنت.قاتلوا  الذين لاولئك الوفاء من نوعًا كان ربما... البيت  استئجار عندها
  ).36: 1977 كنََفاني،(."لنفسي ااغتفره لا خيانة
 كأنه الشاحنة في ألقوه كيف تر ألم-"... ". بالدم مكسوا رأيته وقد ميتا، عربيا طفلا كان" :زوجته وقالت -33

 ).26: 1977 كنََفاني،( "فعلواذلك لما يهوديا كان لو حطبه؟
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" واللحـم الـدم لنـداء يتنكـر ان لايمكـن .الحقيقيـين والديـه سـيختار خلدون ان واثقة وانا ... عادل خيار ذلك -34
 ).31: 1977 كنََفاني،(

 لقـد ! عـادل خيـار أنـه وأنـت تقـولين عنهمـا؟ تتحـدثين ودم لحـم اي خلـدون؟ أي صـفية؟ يـا خلـدون أي -35
 ).31: 1977 كنََفاني،(كيف يكون  سنه عشرين علموه

  ).39: 1977 كنََفاني،(غيركما  اعرف سنه، ولا ۱۱ قبل سيناء في قتل فقد أبي أما ، غيرك أمًا أعرف لا أنا"  -36
 – ذلـك بعـد – لي قـالا وحـين ..اربـع سـنوات او ثـلاث قبـل الا والدي ليسا وايفرات ميريام ان اعرف لم انا -37

 قضـية الامـر Ĕايـة في هـو الانسـان ان .. شـيئ مؤكـد ذلـك...  .شـيء اي يتغـير لم عربيان، هما الاصليين ان والدي
 .)42: م1977 كنََفاني،(

 .)44: م1977 كنََفاني،( قد مضى الوقت كان له رويتها وحين الحقيقة، له تقولي لم سيدتي يا انت -38

 ... السـفر الهويـة وجـوازات وتـذاكر واللحـم بالـدم لـه علاقـة لا شـيء فـذلك الإنسـان مـع حـين نقـف إننـا -39
 او أو دوف خلدون اسمك ليكن نحن؟ نقبلك هلف ... والدموع والقبل بالعناق أنك استقبلتنا نتصور دعنا حسنا،
  ).45: م1977 كنََفاني،( يتغير؟ الذي فما ... آخر شيء اي او اسماعيل

 ).49: م1977كنََفاني،(" سعيد؟ يا لك حدث ماذا-":الشيء بعض متوترة زوجته وسألته -40
 مـن أكثـر طـاووس، ريشـة نمـ أكثـر ، ذاكـرة مـن أكثـر هـي التي فلسطين. الحقيقية فلسطين عن أفتش .طفق -41
 هو دوف إن ... المستقبل هو عنده فالوطن خالد أما فقط، الماضي هو الوطن أن اعتبرنا حين أخطأنا لقد !ولد،
 يحتـاج ذلـك وإن .. نأتي ألا علينا يتوجب كان إنه منذ البدء لك أقل ألم... الباقي شرفنا هو خالد ولكن ، عارنا
 ). 50: م1977 ،كنََفاني( هي بنا ... ؟ حرب الى
 .)51: م1977 كنََفاني،( حرب الى تسويته تحتاج شيء فذلك بيتنا، في مؤقتا البقاء تستطيعان-"42
 ).51: م1977كنََفاني،( !غيابنا أثناء .... ذهب قد خالد يكون أن أرجو -43
 ).43: م1977 كنََفاني،( خاص شعور بأي ازاءكما اشعر ولا اعرفكما لا امي، وانتما هي السيدة وهذه -44
  ).51: م1977 كنََفاني،( حرب الى تسويته تحتاج شيء فذلك بيتنا، في مؤقتا البقاء تستطيعان" -45
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  الکَنَفاني لغسّان »حيفا إلی عائد« رواية في الشخصية بناء تقنيات دراسة
  
  
  1روح اله نصيري
   2هاجر حسيني

  
  الملخّص
 ذلــــك، إلى بالإضــــافة و تطويرهــــا و الروايــــة أحــــداث تعزيــــز في هامــــاً  دوراً  تلعــــب حواراēــــا، و بأعمالهــــا الشخصــــية
 الكَنَفــاني، غســان. القصصــي الأدب في الخاصــة أهميتهــا تتبــين لــذلك معتقداتــه؛ و الکاتــب عواطــف تمثــل الشخصــية

 و الأخلاقيــــة ســــائلالر  عــــن أعــــرب بلســــاĔا، و تمثيليــــة شخصــــيات خلــــق خــــلال مــــن ،»حيفــــا إلى عائــــد« روايــــة في
 المتناقضـة الشخصـيات خلـق في محايـد الکَنَفـاني غسّـان لأنَّ  خاصـة أهمية ذات رواية »حيفا إلی عائد«. الاجتماعية
 بالإضـافة. الروايـة في تحيـز دون الأحـداث، سـير عـن أيضـاً  المؤلـّف أعـرب قـد و. الصهيونية و العربية العرقية التيتمثّل

 و النفســــية، و الجســــدية، الجوانــــب مثــــل مختلفــــة جوانــــب مــــن الروايــــة هــــذه في الشخصــــيات ارتســــمت ذلــــك، إلى
 المـــنهج باســـتخدام الدراســـة، هـــذه أجـــرت. النوعيــة و التحوليـــة، و الفرعيـــة، و الأصـــلية، و الفكريـــة، و الاجتماعيــة،

 عــن راســةتمتّالد الهــدف، هــذا لتحقيــق و. الروايــة هــذه في الشخصــيات بنــاء تقنيــات في البحــث التحليلــي،-الوصــفي
 و القصـة عناصـر بعـض تـأثير دراسـة إلى بالإضـافة الهيئـة، و التحـول، و المرکزيـة، و الکيفيـة، حيـث من الشخصيات

 قداسـتخدم، الكَنَفـاني غسـان أنّ  إلى النتـائج أشـارت أخـيراً، و. الشخصـيات بنـاء في الصراعات و الحوارات لاسيما
  .الحوارات طريق عن العموم، في إنشاؤها، تمّ  التي الشخصيات بناء في المباشرة غير الطريقة

  
  
  
  
  
  

 .الحوار الصراع، الشخصيّات، بناء حيفا، إلی عائد رواية الکنفانی، غسان :الکلمات الرئيسية
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 پژوهشي نقد ادب معاصرعربي - نامة علميدوفصل

  )1395(علمي و پژوهشي  11/ پياپي زدهسي/ ششمسال 

 
 *شناسانه رمان زقاق المدق اثر نجيب محفوظ تحليل روان

 دانشگاه رازي كرمانشاه ،استاد گروه عربي يحيي معروف،

  دانشگاه رازي كرمانشاه ،دكتراي ادبيات عرب يدانشجو ،1مسلم خزلي
  

  چكيده
هاي معروف نجيب محفوظ است كه در آن حوادث مربـوط بـه زمـان جنـگ      زقاق المدق يكي از رمان

هاي متفاوتي وجود دارند كه از طبقـات   در اين رمان شخصيت. جهاني دوم به تصوير كشيده شده است
خصـيت  هاي ش شناسي و نظريه اساس اصول نقد روان بر اين جستار برآن است. اجتماعي مختلفي هستند

ها را  هاي خاص آن هاي شخصيتي اين رمان و ويژگي شناسي اين رمان بپردازدوگونه روان-به تحليل ادبي
اين نوشـتار بـر اسـاس شـيوة     . يان كندرا بهايي  واكاوي و هدف نجيب محفوظ از خلق چنين شخصيت

نجيـب  «هـدف   :ها نيز هست صدد پاسخ به اين پرسش گفتار دراين.تحليلي انجام گرفته است -توصيفي
گيــري چــه عــواملي در ســاخت و شــكل .هــاي شخصــيتي چيســت؟از خلــق چنــين گونــه» محفــوظ
گيـرد و   چگونه شكل مي» حميده«كشمكش دنياي دروني . هاي اين رمان تأثير بيشتري دارند؟  شخصيت

به حس برتري طلب انتقام جويانه چيست و سرانجام » حسين كرشه«عوامل گرايش . نتيجة آن چيست؟
رفتارهـاي  . يابنـد؟  هايي نمـود مـي   به چه شكل» زيطه«رفتارهاي ناهنجار و ديگر آزار . چگونه است؟ او

هـاي   بـر اسـاس يافتـه    و چه تأثيري بر زندگي او دارند؟ كنند چگونه بروز مي» سليم علوان«پارانوييدي 
و بـا خلـق   ا. پژوهش نجيب محفوظ در اين رمان به مسائل رواني و شخصيتي بسيار توجه كـرده اسـت  

هاي شخصيتي مختلف فضاي ناگوار اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي جامعة مصر در دهه سي ميلادي  گونه
گذارد و مشكلاتي را كه مردم اين جامعه بـا آن درگيـر هسـتند بـه      و جنگ جهاني دوم را به نمايش مي

. دهـد  ن نشـان مـي  هـاي رمـا   كند و بازتاب اين شرايط نامساعد را در قالب شخصـيت  مي منتقلخواننده 
شوند كـه متـأثر از وضـعيت بحرانـي ايـن       هاي اين رمان همگي دچار فرجام ناخوشايندي مي شخصيت

  . دوران است
  
  .المدق زقاقرمان  محفوظ، بينج، شناسي روان تحليل: ها واژه ديكل

                                                            
  01/06/1394: تاريخ پذيرش                                                     29/02/1394 :تاريخ دريافت *
 Moslem_khezeli@yahoo.com :شاني پست الكترونيكي نويسنده مسئولن -1
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  پيشگفتار
شناسـانة   توان با آن به بررسي يك اثر ادبي پرداخت، تحليل روان هايي كه مي يكي از راه
. رابطة متقـابلي دارنـد  آن با هم  روان و شخصيت خالقادبي و بنابراين، اثر . آن اثر است

شناسي، امري ثابت شده و غير قابل انكار است، چرا كه توليد آثار  پيوند ادبيات و روان«
پـس  . ايص شخصيتي و روحي آفرينندة آن در پيوندي تنگاتنـگ قـرار دارد  ادبي، با خص

ات او بـه       ويژگي هاي رواني و شخصيتي اديب، يكي از ابزارهـاي مفيـد در تفسـير ادبيـ
شناسانة متن ادبي به صورت ابتدايي  تحليل روان ).131-129: 2011الموسي،( »رود شمار مي
عصـر جديـد بـا ظهـور مكاتـب مختلـف        هاي كهن وجود داشته است، ولي در از زمان
هـاي   بـه دنبـال اوج گـرفتن پـژوهش    «. شناسي بـا پيشـرفت بسـياري روبـرو شـد      روان
هاي او  در اوايل قرن بيستم، نظريه» 1زيگموند فرويد«هاي  پژوهششناسانه به ويژه  روان

شناسـي راه يافـت و    كاوي او در حـوزة نقـد روان   دربارة ضمير ناخودآگاه و روش روان
نقـد   ).78: 1388فـرزاد، ( »هاي تفسيري پر سر و صداي قرن بيسـتم گرديـد   ي از مكتبيك

اين نوع از نقد نيز بايد همچون انواع ديگر . هاي خاص خود را دارد شناسي ويژگي روان
نقد ادبي عاري از هر گونه غرض ورزي و سليقة شخصي باشد و ناقد بايد در نقد خود 

ويژگي اصلي نقـد  «. سياسي مؤثر بر متن ادبي توجه كندبه عوامل فرهنگي، اجتماعي و 
اش بپردازد، پس تحليل  شناسي اين است كه ناقد نبايد به مؤلف بيش از هدف ادبي روان

 عـيلان، ( »شناسانة صرف باشـد  او بايد به صورت نقد ادبي باشد نه اينكه يك تحليل روان
 قرار توجه مورد را زيچ چه كه  آن به بسته  توان يم راشناسي  رواني ادب نقد«). 151: 2010

 سـاختمان  ،امحتـو  مؤلف، به معطوف تواند يم نقد نيا. كرد ميتقس نوع چهار به دهد يم
 گلتـون، يا( »كه بيشتر نقدهاي ادبي از گونة نخست و دوم اسـت  باشد خواننده اي ،يصور
 آنشناسي نيز وارد ادبيات عرب شد و بسياري از محققان ادبي بـه   نقد روان. )264: 1368

شناسانة بسياري از آثار ادبي نويسـندگان و شـاعران عـرب     روي آورده و به تحليل روان
شناسانة ناقدان  هاي روان در ميان ناقدان عرب شايد اولين كسي كه به ديدگاه«. پرداختند

تحت تـأثير ايـن شـيوة نقـد     » طه حسين«بعدها نيز . بود» امين الخولي«قديم توجه كرد 
» ابن رومي«نيز در كتاب » عباس عقاد«پرداخت و » ابوالعلا معريّ«ادبي به تحليل اشعار 
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و » بشـار  نفسـية «همچـون  » محمد نويهي«اما آثار . از آن بهره برد» عمر بن ابي ربيعه«و 
شناسـانة ادبـي    مـورد تحليـل روان   در» عزالدين اسماعيل«و آنچه كه » أبي نواس نفسية«

 »شناسـي جديـد دانسـت    ها به شيوة نقد روان ترين پژوهش توان نزديك منتشر كرد را مي
شناسـي بـه تحليـل     در اين گفتار برآنيم تا بر اساس اصـول نقـد روان  ).43: 1991خريستو،(

از خلـق چنـين   » نجيـب محفـوظ  «هاي رمان زقاق المدق بپـردازيم و هـدف    شخصيت
نجيـب  «فرضـية اساسـي پـژوهش نيـز ايـن اسـت كـه        . هايي را واكاوي كنيم شخصيت
هاي اين رمان به مسائل رواني و شخصـيتي توجـه خاصـي     در خلق شخصيت» محفوظ

هـاي شخصـيتي    هاي شخصيت و گونـه  شناسي و نظريه داشته و نيم نگاهي به علم روان
. 1 :ها نيز هستيم سشهمچنين در اين نوشتار در صدد پاسخگويي به اين پر. داشته است

چـه عـواملي در   . 2هاي شخصـيتي چيسـت؟  از خلق چنين گونه» نجيب محفوظ«هدف 
كشـمكش دنيـاي درونـي    . 3هاي اين رمان تأثير بيشـتري دارنـد؟     گيري شخصيتشكل

» حسـين كرشـه  «عوامل گرايش . 4گيرد و نتيجة آن چيست؟  چگونه شكل مي» حميده«
رفتارهـاي  . 5چيست و سـرانجام او چگونـه اسـت؟    به حس برتري طلب انتقام جويانه 

رفتارهـاي پارانوييـدي   . 6يابند؟  هايي نمود مي به چه شكل» زيطه«ناهنجار و ديگر آزار 
  .كنند و چه تأثيري بر زندگي او دارند؟ چگونه بروز مي» سليم علوان«
  

  پيشينه پژوهش
نقـد  «. 1اند عبارتند از؛  فتهشناسي انجام گر نقد رواندر حيطة  عرب اتيادب دركه  يمقالات
؛ مجلـه ادب  )ش1392( يحيي معروف، مسـلم خزلـي   »شناسي شخصيت در اشعار متنبي روان
مسلم خزلي، حسن گودرزي » بن شداد عنترة شناسي اشعار عمرو بن كلثوم و نقد روان« .2. عربي

اما در مورد رمان زقاق المدق دو مقاله به چـاپ  . لسان مبين مجلة؛ )ش1393(لمراسكي 
حسـن عبـداللهي و   ؛ »تحليل جامعه شناختي رمان زقاق المدق از نجيب محفوظ«. 1. رسيده است
؛ اين مقاله به تحليل جامعه شناختي و سياسي اين رمان پرداختـه  )ش1391( اميد ايزانلو

مجيـدي،  » زقـاق المـدق نجيـب محفـوظ     هاي رئاليسم در داستان تحليل و بررسي ويژگي« .2. است
؛ اين مقاله بيشتر به بررسي رئاليسم اين رمان پرداخته )ش1392( حسن، رستمي، طاهره
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اي ديگر نيز در مورد نقد روايات نجيب محفوظ به زبـان عربـي بـا     همچنين مقاله. است
فاروق ابراهيم توسط » الإسقاط النقدي حول روايات نجيب محفوظ، الإسقاط الديني نمـذجا « عنوان

نجيـب   روايـة اتجاهات نقـد  «همچنين پايان نامة دكترا نيز با عنوان . غربي انجام گرفته است
در دانشـكده  ) 2007(داود سلمان حسن بطيخ العنبكي  »)الانطباعي و النفسي و الفني(محفوظ 

هـا بـه    مند در سـاير پـژوهش   اما با تحقيق نظام. ادبيات دانشگاه بغداد نگاشته شده است
و در واقع اين مقاله باشد شناسي اين رمان  روان تحليلدر مورد كه نخورديم بر اي  مقاله

تكيـة مـا در ايـن    . شناسي اين رمان است روانتحليل نخستين پژوهش مستقل در زمينة 
هاي شخصـيتي كاراكترهـاي    شناسي اين رمان و واكاوي گونه مقاله بيشتر بر تحليل روان

هـاي   گونه است كه بـر اسـاس نظريـه    كار ما نيز در اين مقاله اين روش. اين رمان است
هـا را   هاي رفتـاري آن  هاي شخصيتي اين رمان را بررسي كرده و ويژگي شخصيت گونه

كنـيم و   ها را در اين رمان واكاوي مي هاي اين شخصيت مشخص كرده و بازتاب ويژگي
  .كنيم مي هاي شخصيتي بيانهدف نجيب محفوظ را از خلق چنين گونه

  
  بيان مسأله

  هاي آن جان ماية داستان و شخصيت
مدق، رماني است كه وضعيت زندگي مردم مصر را در دوران بسيار بد اقتصادي، ال زقاق

حوادث اين رمان مربوط بـه زمـان بـروز جنـگ     . كشد سياسي و اجتماعي به تصوير مي
بيشتر حول دو شخصـيت  موضوع رمان . جهاني دوم و ورود استعمارگران به مصر است

دست است كه والدينش را از  حميده، دختري تهي. است» عباس حلو«و » حميده«اصلي 
او به علـت فقـر و شـرايط    . اش قرار گرفته است دست داده و تحت سرپرستي نامادري
شود و هميشه در عالمي خيالي مملو از ثروت سير  نامناسب كوچة مدق شيفتة ثروت مي

بنـابراين، پـس از آشـنايي بـا     . داند رهايي از فقر را ترك اين كوچه مي كند و تنها راه مي
كنـد، ولـي در دام    كوچه مدق را با هـدف ازدواج تـرك مـي   » فرج ابراهيم«شخصي بنام 

افتد كه در واقع تاجر ناموس بـوده و دخترانـي همچـون حميـده را      مي» فرج ابراهيمي«
عباس حلو، . 1هاي داستان عبارتند از  شخصيت.كشاند اغفال كرده و به فساد اخلاقي مي
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چي كه بـه  حسين كرشه، پسر استاد كرشه قهوه. 2. گر محله و نامزد حميده است آرايش
سليم علوان، تاجر بـزرگ و صـاحب كاروانسـرا در كوچـه     . 3. پيوندد ارتش انگليس مي

 دلالـه، . 5. پـردازد  ديگـر گـداها مـي    گر گداهاست كه به گـريم زيطه، صورت. 4. است
خانم سنيه عفيفي، زن مطلقه و ثروتمندي است كه دكتر بوشي . 6. نامادري حميده است

حسنيه نانوا، نانواي محل و زن نيرومندي است . 7. حميده مستأجر او هستند نامادريو 
جعده، شوهر حسنيه و شخص ضعيف و سـاده لـوحي   . 8. زند كه شوهرش را كتك مي

. 10. كوچه كه از لحاظ اخلاقي منحرف اسـت  استاد كرشه، صاحب قهوه خانة. 9. است
فرج ابراهيم، افسري كه دلال . 11. سيد رضوان حسيني، مرد ديندار و معتمد كوچه است

شيخ درويش، كارمند بازنشسته كـه شـيفتة   . 12. كند ناموس است و حميده را اغفال مي
  .دكتر بوشي، دندانپزشك كوچه است. 13. فرهنگ غربي است

  
  شناسي ز منظر علم روانتعريف شخصيت ا

واژة پرسونا در واقع بـه  . نشأت گرفته است Personaاصطلاح شخصيت از واژة لاتيني 
شود كه در دوران كهن هنرمندان يونـاني بـه هنگـام اجـراي نمـايش بـر        نقابي گفته مي

شخصـيت،  : گويد مي، 2گوردن آلپورت). 18 :عبدالجبار الجبوري، لا تا( زدند صورت خود مي
 رفتــار و فعاليــت نيســت، بلكــه چيـزي اســت كــه در وراي اعمــال انســان اســت يـك  

)Hansenne,2003:15.(  
  

  شخصيت، عنصري از عناصر داستان
ترين عنصر در ساختار روايي قلمداد كـرد، زيـرا ايـن عنصـر بـه       شخصيت، را بايد مهم

عنوان عاملي ارتباط دهنده در ساختار روايي، ديگر اجزا و عناصر روايي را به هم مرتبط 
شخصيت در اثر روايتـي و نمايشـي، فـردي اسـت كـه       ).44: 2011 عبدالمحسن،(سازد  مي

دهد، وجـود   گويد و انجام مي كيفيت رواني و اخلاقي او، در عمل وي و در آنچه كه مي
هايي را كه براي خواننده در حوزة رمـان، مثـل افـراد     خلق چنين شخصيت. داشته باشد

ساختمان داسـتان  . )85: 1382، ميرصادقي( گويند پردازي مي كنند، شخصيت ميواقعي جلوه 
شود و شكل گيري آن بدون حضور شخصيت غير قابل تصور  بر اساس شخصيت بنا مي
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يـك اثـر ادبـي و ميـزان دوام و      احب نظران معتقدند كه رمز پذيرشبعضي از ص. است
 خواجـه پـور و علامـي،   (هـا دارد   نفوذ آن بستگي به شخصيت و نحوة پردازش شخصـيت 

تفـاقي رخ نخواهـد داد و حتـي در صـورت وقـوع      بدون شخصـيت هـيچ ا  ). 110:1392
). 75: 1995 روحي الفيصـل، (اي، آن حادثه فاقد تأثير احساسي بر خواننده خواهد بود  حادثه

 سـعدون حيـدر،  (توان درون مايـة رمـان را تشـخيص داد     به وسيلة شخصيت است كه مي
 ).33: 1379 ،يونسـي (ترين عامل طرح داستان شخصيت داستاني است  پس مهم ).98: 2011

هاي مورد تحليل در اين جستار عبارتنـد از حميـده، حسـين كرشـه، زيطـه و       شخصيت
  .سليم علوان

  
  شخصيت برتري طلب خودشيفته
  نهاد جايگاه اميال مادي و غريزي

و » خـود «و » نهـاد «انسـان از سـه بخـش     سـاختار » فرويـد «اساس نظرية شخصـيت  بر 
نهاد، جايگاه غرايز مادي همچون ميل انسـان بـه آب و غـذا    « .شود تشكيل مي» فراخود«

تحريك شود و » نهاد«هرگاه . براي رفع تشنگي و گرسنگي و ميل به ثروت و مقام است
آيـد   اش برآورده نشود اضطراب به وجود مي هاي مادي تحت فشار قرار گيرد و خواسته

كه بعد از فوت والـدينش   دست است دختري از خانوادة تهي» حميده« ).33: 1996 عباس،(
شـود كـه ثـروت بـراي او      فقر باعث مي. گيرد اش قرار مي تحت سرپرستي مادر خوانده

گيرد و تعـادل   تبديل به يك عقده شود و اضطراب رسيدن به پول تمام روانش را فرا مي
او براي رفع اين عقده و بـرآوردن  » نهاد«كند، پس پيوسته  اش را دچار مشكل مي روحي
ها و ظـروف و اثـاث گـران     هاي لباس او مشاهدة ويترين: كند و به ثروت تلاش مينياز ا

اش، رؤيايي  قيمت را دوست داشت كه  در نفس زياده طلب و آرزومند قدرت و سيطره
انگيخت و بندگي قدرت را بر همين اساس در عشـق بـه مـال متمركـز      جادويي را برمي

كرده بود، با اين توجيه كه كليد جادويي و تسخير كنندة تمام نيروهاي ذخيره در وجـود  
آورد و  ثروتي كه لباس مـي . كرد تي كه از خود داشت وي را شيفتة مال ميشناخ. اوست

  ).657: 1990 محفوظ،(هاي نفساني طلب كنند  هر آنچه كه خواهش
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  خودشيفتگي
. داردبارش زندگي رواني پـر تنشـي    است كه به علت گذشتة اندوه فقيريحميده، دختر 

در . دهد او روي مي» فراخود«و » دخو«، »نهاد«هاي شخصيتي او يعني  اين تنش ميان لايه
كـه ريشـه در     اي ذخيره شـده  حميده نيازهايي مادي سركوب شده» ناخودآگاه«و » نهاد«

هايي شدند كه بعدها بـه علـت شـرايط     اين نيازها تبديل به عقده. دوران كودكي او دارد
كننـد او   ها و رفتارهاي متفاوت بروز مـي  محيطي پيرامون حميده سر باز كرده و به شكل

خـزد و خـود را در آن برجسـته     ها به دنياي خيالي درون خـود مـي   براي رفع اين عقده
هـايي از   هر كسي در شخصيت خود رگه.شود سازد و به نوعي خودشيفتگي دچار مي مي

شـود كـه در واقـع احتـرام بـه       گفته مـي  3خودشيفتگي دارد كه به آن خودشيفتگي سالم
مقابل آن است كه بزرگ نمايي  4رب و بيمار گونهولي، خودشيفتگي مخ. خويشتن است

كننـد و   بسـيار غيـر واقعـي را تجسـم مـي      يها آرماناين افراد. خود در درون فرد است
 ).34-32: 1987 بحيـري، (پذيرنـد   هـاي خـود را نمـي    كنند و كاستي شكست را تحمل نمي

  :يابد است كه در حميده نيز نمود مي ها هاي اين شخصيت ويژگيموارد زير ازديگر 
  

  بلند پروازي و خود بزرگ پنداري
باعث شد براي خود دنياي غير واقعي فرض كند كه حميده ثروت بود  ةترين عقد بزرگ

، مثلاً دهد و خود را از ديگران بالاتر بداندو در آن همة صفات خوب را به خود نسبت 
اگر سـنيه خـانم   : مادر حميده لبخندي زد و گفت: كند كه همه شيفتة او هستند گمان مي

دختـر جـوان نگـاه غضـبناك خـود را بـه وي       . عروسي كند هيچ زني نبايد نااميد باشـد 
من ازدواج . گرددمن دنبال ازدواج نيستم ازدواج بدنبال من مي: دوخت و با تندي گفت

در را نشنيده گرفت و با دختر تمسخر ما! امير زاده دختر امير! بله...اندازمرا بارها دور مي
 محفـوظ، (در اين كوچه كسي هست كه ليـاقتش را داشـته باشـد؟    : همان لحن تند گفت

البته كه سركار خانم شايستة يـك كارمنـد   : گويد مي اشبه او در ادامه نامادري. )651:1990
  .)652: همان(آيا كارمند خداست؟ : او به تندي پرسيد. عالي رتبه هستند
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  يبايي و قدرت براي اشباعميل زياد به ز
كـه باعـث ايجـاد اعتمـاد بـه نفـس كـاذب حميـده و در نتيجـه           بود از عوامليزيبايي، 

اي قـوي   كرد و به او روحيه اين زيبايي فقر حميده را جبران مي. شد اش مي خودشيفتگي
دختر تنگدسـتي بـود، امـا اعتمـاد بـه      : شد خود را از همه بهتر بداند داد كه باعث مي مي

محكـم  در پراكندن چنين اعتمادي  شايد زيبايي چشمگيرش. را از دست نداده بود نفس
او همچنـين از اينكـه    ).657 :همـان ( اي قوي در زواياي وجودش نقـش داشـت   و روحيه

رفت و  راه ميبين دوستان كم سنش : برد هميشه مورد توجه ديگران باشد، لذتي وافر مي
ها از سـر   برد از اينكه چشم  سلح بود و لذت مينازيد و به زبان درازش م به جمالش مي

  ).658: همان( شوند گردند و پس از گذشتن از همه بر او مستقر مي اعتنايي مي بي
شود كه با توجه بـه ميـل    همانطور كه گفتيم شخصيت انسان به سه بخش تقسيم مي

اينجـا بـه    طلبي در فراخود قـوي او بـود كـه در    طلبي، ريشة اين جاه زياد حميده به جاه
  .بررسي آن خواهيم پرداخت

  
  فراخود قوي

خواهد، باشد،  گونه كه مي كند آن منبع فخر انسان است و شخص را مجبور مي» فراخود«
پروا و مصـرّ در بـرآورده كـردن     ممكن است لجباز و بي» فراخود«. گونه كه هست نه آن

در بـرآوردن  » دنهـا «منطقـي   شـد كـه در ايـن مـورد شـبيه بـي      هـايش با  اهداف و آرمان
به ارتش، » عباس حلو«حميده، پس از پيوستن  ).62-61: 1411انجلر، (هايش است  خواسته

اعتمـاد بـه   » فرج ابراهيم«. شود آشنا مي» فرج ابراهيم«به طور تصادفي با شخصي به نام 
. براي حميده سخت بود كه چنين شخصي در برابرش قرار بگيـرد و نفس بالايي داشت 

كنند و اين براي حميده نـوعي   در اينجاست كه دو فراخود بسيار قوي با هم برخورد مي
بار ديگر توجه كرد و با چشماني رو به رو شد كه بـا همـان   : كند مبارزه طلبي ايجاد مي

ها ديد كه خود را باخت و  ر آناي غريب د خنده. كردند دريدگي و گستاخي نگاهش مي
كـه بسـيار    سرش را به جـاي اولـش بازگردانيـد، در حـالي    . نتوانست خود را كنترل كند

چون از اعتماد به نفس و مبارزه . اش كرده بوداين خندة غريب خفه. خشمگين شده بود
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را  كـرد و آن  آرامش را ملتهـب مـي   وجود درنده و بي. گفت جويي بيش از حد سخن مي
هايش را  خواست ناخن احساس ميلي سركش داشت به طوري كه مي. ساخت جر ميمنف

ولـي ايـن    ).709: 1990 محفـوظ، ( شد در گردنش فرو كنـد  در جايي فرو كند، مثلاً اگر مي
گرفت، اول اينكه حميده قبول  حس مبارزه طلبي حميده از يك تناقض دروني نشأت مي

ي از بزرگ شدن بيش از حد فراخود او بود كه نداشت كسي بالاتر از او باشد و اين ناش
اعماق وجودش از اينكه نيرويش با نيروي اين : دنيايي غيرواقعي براي او ايجاد كرده بود

با خشم و بـه سـختي   . گرفت شود آتش مي مرد قوي، با منزلت و خودپسند سنجيده مي
شـوق  تكان خورد و به خود آمد و در درونش حسرت و سركشـي و سـتيزه جـويي و    

كرد  اش را مرتفع مي دوم اينكه اين مرد عقدة رفتارهاي مردانه .)712: همان( برانگيخته شد
» فراخود«هاي  ساخت و آرمان او يعني پول و شهوت را برآورده مي» نهاد«و هم نيازهاي 
اي در افـق زنـدگي او پديـدار شـد كـه در       در اين حال، مـرد تـازه   :كرد او را عملي مي

تكبرش او را . اش را برانگيخت بزرگ و سيل آسا برپا كرد و غرايز خفتهدرونش انقلابي 
. فريفـت  كـرد و وجـاهتش او را مـي    اش او را خفه مـي  كرد و مبارزه طلبي خشمگين مي

نيرويي پنهان از غرايز مدفونش وي را بـه  . آورد مردانگي و جمالش وي را به هيجان مي
شـناخت،   ود در مـردان ديگـري كـه مـي    كشاند، زيرا آنچه در او جمع شده ب سويش مي

ايـن حـس دوگانـه در نهايـت      .)711: همان( قدرت و مال و ستيزه جويي:  سراغ نداشت
موجب جذب او به رقيب سرسخت و فراخود بسيار قوي شد كه نيازهايش را بـرآورده  

اش گرفته و  چهره. رقصيد گفت و در درون از شادي مي زبانش از غضب مي: ساخت مي
بالاتر و مهمتر از اين، . كردند كشيدند و شادي مي نمود، اما رؤياهايش نفس مي درهم مي

را بـه دل نگرفـت، بلكـه هـيچ وقـت      ) افنـدي فـرج ابـراهيم   (اش  اي كينـه  نه تنها لحظه
  ..)730 :همان( اش بود تحقيرش نكرد و او زندگي، مجد، قدرت و خوشبختي

  
  هاي آن خود و دغدغه

. بپـردازد » فراخـود «و » نهـاد «خود، پيوسته مجبور است با قوة تفكر به حل تناقض بين 
 فرويـد، (باشـد  » فراخود«و » نهاد«پس نبايد آرام باشد و هميشه بايد منتظر كشمكش بين 



 ينقد ادب معاصر عرب 220

» خود«، »نهاد«شاهد يك كشمكش وسيع است كه از يك سو » حميده«درون  ).94: 1409
دهـد و از سـوي ديگـر     اش تحت فشـار قـرار مـي    ي ماديرا براي برآورده كردن نيازها

در اينجـا  . كشـد  را براي برآورده كردن دنياي غير واقعي به چالش مـي » خود«، »فراخود«
را گـوش زد  » فراخـود «هاي  از دريچة تعقل وارد شده و عواقب بد زياده خواهي» خود«

دارد، زيـرا  » خـودش فرا«كند و سعي در منصرف كردن او از اين تصميم غير عقلاني  مي
ببين فـردا راجـع   : حميده از خود پرسيد :از خانه فرار كند» فرج ابراهيم«خواهد با  او مي

دلـش گرفـت   ...! هـر جـايي  : پاسخش تنها يك كلمه بود! گويند به من چه چيزهايي مي
هاي با دوستانش كه دختربچه -چنان كه دهانش خشك شد و برخوردي را به ياد آورد 

اي دختـر  : داشـته و او بـا فريـاد دشـنامش داده و گفتـه بـود        -كارگاه بودندشاغل در 
و » خـود «، »نهـاد «براي آگاهي بيشتر از ارتبـاط بـين    .)730: همان( ....هر جايي... خياباني

  ).204-196: 1392 معروف و خزلي،: نك(ها  ن و كشمكش بين آ» فراخود«
  

  برتري فراخود بر خود و عواقب آن
»از خانه فرار » با فرج ابراهيم«خورد و او  شكست مي» فراخودش«حميده در برابر » خود

تاجر ناموس اسـت خشـمگين شـده و بـه او     » فرج ابراهيم«فهمد  كه مي او وقتي. كند مي
رو به » فرج ابراهيم«كند، ولي با مقاومت  اش را ارضا مي ور شده و ميل به سركشي حمله
آورد و در نهايـت تسـليم او شـده، بـه آن روي      قدرت او كم مـي شود و در برابر  رو مي

حميده غريزة خشنش او را به هيجان آورد و دستش را بلنـد  : شود آورد و جذبش مي مي
اش نواخت، طـوري كـه ديوارهـاي اتـاق      رحمي با دستش بر گونه كرد و با قدرت و بي

سـپس  . سـتاد حركـت در جـايش اي   مـرد لحظـاتي چنـد بـي    . صدايش را منعكس كردند
لبخندي تمسخرآميز بر گوشة چپ دهانش نشست و با سرعتي باور نكردني دست بلنـد  

بعد دست چپ را بلند كـرد و  . كرد و با قدرت تمام سيلي بر گونة راست دختر نواخت
رنـگ  . قبل از اينكه دختر از سيلي اول به خود آيد با شدتي بيشتر بر گونـة ديگـرش زد  

ني بدنش را تكان داد و به لرزه انداخت و خـود را بـر روي   لرزشي حيوا. دختر زرد شد
امـا، مـرد ايـن حملـه را بـا      . هايش را در گردن او فرو كرد سينة مرد انداخت و انگشت



 221 شناسانه رمان زقاق المدق اثر نجيب محفوظ تحليل روان

آرامش دفع و تحمل كرد و براي دفع آن نكوشيد، بلكه او را در ميان بازوان خـود قـرار   
تان حميـده آرام آرام سسـت   انگش ـ. داد و چنان سخت فشار داد كه نزديك بود له شـود 

  ).741-740: همان( هايش را لمس كردند شدند و گردن مرد را رها كردند و شانه
حميـده  . پـذيرد  خواهـد بـا او ازدواج كنـد، ولـي نمـي      مي» فرج ابراهيم«حميده، از 

كند و به نداي مبارزه  كاري نمي» فرج ابراهيم«زند، ولي  خشمگين شده و به او سيلي مي
پـس ميـل بـه    . بسيار گران اسـت » حميده«دهد و اين براي  ه پاسخ منفي ميطلبي حميد

ناگهان ميلـي سـوزان بـه كشـتن در درونـش      : دواند كشتن او در درون حميده ريشه مي
. اي سطحي و مقطعـي در درونـش منفجـر شـد     تمايلي اسير كننده، نه كينه. جريان افتاد
دلـش گرفـت و   . گنجـد  مـي كرد كه ريختن خون او در چـارچوب تـوانش    احساس مي

هـايش   جوشـيد و شـعله   ميل به انتقام در وجودش مي. تشويش و نفرت بر او چيره شد
» نهـاد «حميده و افراط » فراخود«  سرانجام زياده خواهي ).759-758: همـان ( كشيد زبانه مي

قـي و خودفروشـي   اش خوش نبود و او را به فسـاد اخـلا    او در برآوردن نيازهاي مادي
در ميـان زنـان   . ريختنـد  شتافتند و به پايش اسـكناس مـي   سربازها به سويش مي: كشاند

  ).759: همان( همتا شد هرزه، مرواريدي بي
  

  خشن- شخصيت برتري طلب انتقام جو
  برتري طلبي انتقام جو

چنـين افـرادي بـه هـيچ      .پندارد اش مي )آل خود ايده( جو، خود را مطابق شخص انتقام 
. هاسـت  داند و قدرتش زيـادتر از آن  ها مي توانند تحمل كنند كسي بيشتر از آن وجه نمي

اي برتر از او باشد، زيرا او مجبور است رقيبش را از مقامي  هيچ كس نبايد در هيچ زمينه
هـاي   حسين كرشـه يكـي از شخصـيت   . )172-171: 1363محموديان، (كه دارد پايين بكشد 

حسـين كرشـه از   :ان است كه مقيد اخلاق و آداب نيسـت و خواهـان برتـري اسـت    رم
وقتي شرايط پـيش  . باكي شهرت داشت به شادابي و كارداني و بي. هاي كوچه بود زرنگ

شـاگرد يـك    ،در آغـاز » حسين كرشـه « ).654: 1990محفوظ،( كرد آمد تجاوز و گناه مي مي
بعـدها بـه ارتـش    . د قهوه چـي بـود  دوچرخه سازي بود و مدتي نيز پيش پدرش شاگر
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پس از مدتي از ارتش انگليس اخـراج  . اش خوب شد انگليس پيوست و وضعيت مادي
شود و تحمل اينكه از  شود و از اينكه عباس حلو از ارتش اخراج نشده خشمگين مي مي

 ، چرا كه نفس رقابت جوي او بايد از ديگراناو بالاتر باشد و جايگاه او را بگيرد، ندارد
به غوريه رسيده بودند كه حسين پايش را به شدت بر زمـين كوبيـد و بـه    : پيشي بگيرد
نياز شدند و بر خـلاف مـيلم بـه كوچـه      از من بي... اش باد هوا شد اما همه: تندي گفت

چنـد روزي بـه مـن    ... نـه : برگشتم، تو را هم بيرون كردند؟ جوان به سردي پاسـخ داد 
من بودم كه بـه  : لبخند سردي زد و گفت. را خوردخشم قلب حسين . اند مرخصي داده

كـردي و حـالا تـو در نـاز و نعمـت بـه سـر         اين كار تشويقت كردم، اما تو ممانعت مي
عباس آگـاه تـرين آدم بـه طبيعـت فريبكـار و شـرور       . زنم بري و من بيكار پرسه مي مي

آنهـا   در هر حال آخر كار ما هم نزديك است،: دوست خود بود، پس دل شكسته گفت
: بـار گفـت   حسين اندكي آرام گرفت و آنگاه بـا لحنـي انـدوه   . اين را به ما تأكيد كردند

  .)752: همان( جنگ چطور با اين سرعت تمام شد؟
ترين محرك و انگيـزة   جو اين است كه مهم شخصيتي انتقام تيپهاي ديگر  از ويژگي

ميل به رقابـت مخـرب و شـديدي در    كه جويانه است شخصيتي، پيروزي انتقام  تيپاين 
قدر زياد است كه سراسر زنـدگي و همـة   اين افراد آنعطش انتقام  .كند ايجاد مي شخص
حسـين   ).172-171: 1363محموديـان،  ( دهـد  هايش راتحت تأثير قـرار مـي   ها و نقشه هدف

بـا  و معتقد است بايد  داند كرشه، نيز تنها راه رسيدن به بزرگي را در قدرت و تسلط مي
هـايش برسـد، پـس او     هداف و آرمـان اخشم و انتقام جويي به پيروزي دست يابد و به 

داند كه بايـد در آن بـا    شود و دنيا را ميدان جنگي مي شيفتة قتل، تجاوز و زورگويي مي
خواسـت سـرباز    چقـدر دلـم مـي   : حسين بـا حسـرت گفـت   : خشونت و قدرت تاخت

شـود و   وارد ميدان جنگ مـي ... تصور كنزندگي يك سرباز شجاع را ! جنگجويي بودم
كشـد و   كنـد و مـي   حملـه مـي  . شـود  سوار هواپيما و تانك مـي . پيروزي بعد از پيروزي

كنـد فراتـر از    مسـت مـي  . بخشـند  كند و پول فراوان به او مي هاي فراري را اسير مي زن
 ؟خـواهي سـرباز بشـوي    تـو نمـي  ! گوينـد زنـدگي   بـه ايـن مـي   . كشـد  قانون فرياد مـي 

  ).572: 1990فوظ،مح(
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هاي خصـمانه   آورد كه انگيزه اي را به وجود مي فضاي اجتماعي ،جامعة جنگ طلب
: 2004 روبنسـون، (بـرد   هاي دوستي و مهر طلبي را از بين مـي  كند و انگيزه را پشتيباني مي

كند كه درگير جنگ جهاني دوم اسـت   در جامعة مصري زندگي مي» حسين كرشه«). 14
زند، پـس   و فضاي آن مملو از خشونت و ستيزه جويي است و قدرت حرف اول را مي

به عنوان عضوي از اين جامعه تحت تأثير اين فضا تنهـا راه رسـيدن بـه    » حسين كرشه«
  . بيند جويي مي هدفش را در انتقام 

اي از ساختارها همچـون خـانواده، مدرسـه، ديـن، نظـام       ي كه مجموعهعوامل محيط
گيرد، نيز بر شكل گيري شخصيت فرد تـأثير   اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در بر مي

 شهميشه ميدان جنگي ميان والـدين » حسين كرشه«خانوادة ). 177: 1985 لازاروس،(دارند 
. جـو و خشـن حسـين كرشـه داشـتند      ها تأثير زيادي در خلق شخصيت انتقـام   آن. بود

او مواد فروش بود و بـه كـار شـبانه    : پدرش استاد كرشه از لحاظ اخلاقي منحرف است
بند و باري افتاده بود و ميل به شهواتش هيچ مـرزي   در دام انحراف و بي. عادت داشت

  ).660: 1990محفوظ،(نداشت و از آن پشيمان نبود و كسي توقع توبه از او نداشت 
  

  نت و پرخاشگريخشو
هـا همـه    هاي خشن و پرخاشـگر ايـن اسـت كـه در دنيـاي آن      هاي شخصيت از ويژگي

خـويي   زنـدگي، جنگلـي اسـت كـه در آن برتـري، قـدرت و درنـده        . متخاصم هسـتند 
هـاي مطيـع بـه وسـيلة نـا       ها نيز همانند شخصيت با اين حال آن. هاي مهم هستند مزيت

دنيـاي   .)176: 1385شـولتز و همكـاران،   (شـوند   امني، اضطراب و خصومت برانگيختـه مـي  
با توجه به شرايط محيط فرهنگي، اجتماعي و سياسـي كـه در آن زنـدگي     حسين كرشه

 شخصـيتي خشـن و پرخاشـگر اسـت و دنيـا را     او ، كند، پر از كينه و دشمني اسـت  مي
رحمي بر ديگران حمله  با بيداند كه بايد در آن  اي مي معركهرا  بيند و آن دشمن خود مي

ام را  بيني دنيـا بـا دشـمني مـن را درمانـده كـرده و خشـم و كينـه         همان طور مي: ببري
اما يك جواب بيشتر برايش ندارم، يا زندگي براي ماسـت يـا دنيـا را بـا هـر      . برانگيخته

  ).754: 1990 محفوظ،( كشيم ش ميآنچه در آن است به آت



 ينقد ادب معاصر عرب 224

اي  جا با صحنه شود كه در آن وارد يك ميخانه مي» عباس حلو«همراه » حسين كرشه«
كـه   در حالي. شود شود كه باعث احساس ناامني و اضطراب و خشم در او مي مواجه مي

عوكل، پسر مست روزنامه فروش بـاده  : آن حادثه و صحنه چندان تحريك كننده نيست
مستانه و با لحنـي  . همين موقع حركتي كرد كه نگاه همة مجلس متوجه او شد نوش در

آيـا كسـي از شـما    . سرور مردان جهان... ها زرنگ زرنگ...من عوكل هستم: گنگ گفت
هست كه اعتراض داشته باشد؟ پسرك رفت و پشت سرش توفاني از خنده پديـد آمـد،   

بـه  . چشـمانش درخشـيد   ولي حسين كرشه سخت خشمگين شد و برقي از شرارت در
تـرين نـداي مبـارزه     كوچك. جاي پسرك تف كرد و دشنامش داد و بر او لعنت فرستاد

كرد تا شعلة خشم او را برافروزد و خوي تجـاوزگر   طلبي و لو بر سبيل مزاح كفايت مي
چسبيد و زير  اش را مي رسيد يقه اگر دستش به پسرك مي. پنهان در وجودش را برانگيزد

  ).754: همان( گرفت ميمشت و لگد 
هاي عصبي در عالم آرمـاني و رؤيـايي خـود محصـورند، ولـي وقتـي بـا         شخصيت

هرگـاه  . تبديل شـود  ،خواهند كه به توهمي غير قابل تغيير شوند مي واقعيت روبه رو مي
شود و اين باعـث   كند از واقعيت دور مي شخص عصبي اين عالم غيرواقعي را دنبال مي

حسين كرشه در يـك دنيـاي رؤيـايي و    ).144، 1411 الجابر،(شود  ميافزايش عصبانيت او 
گويـد   داند و مي كند، او جنگ را عامل رسيدن به بزرگي و ثروت مي غير واقعي سير مي

ايـن   :گويـد  او به زرنگي و قـدرتش اطمينـان دارد و مـي   . يابد ها ادامه مي سالجنگ كه 
زمـان جنـگ چنـد برابـرش را در     سازد، شايسته اسـت در   بازويي كه در جنگ پول مي

هـا در   هـا گولـت نزنـد، آن    شود؟ شكست ايتاليـايي  به نظر تو كي جنگ تمام مي. بياورد
  ).655، 1990 محفوظ،(جنگد  اما هيتلر بيست سال ديگر مي. آيند جنگ به حساب نمي

شوند، زيرا عالم آرمـاني   هاي عصبي اساساً با شكست و نااميدي روبرو مي شخصيت
 ).145: 1411 جـابر، ال( ها با واقعيتي كه درگيـر آن هسـتند همـاهنگي نـدارد     گونة آنتوهم 

شـود بـا زن و بـرادر زنـش      حسين كرشه، نيز پس از اينكه از ارتش انگليس اخراج مـي 
جوان بـا  : شود گردد و با دنياي واقعي و تلخ رو به رو مي نوميدانه به خانه پدرش باز مي

  رفت و به دنبال او جواني  اي درهم راه مي از كينه و چهرههاي سنگين و با دلي پر  گام
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  ).733: 1990 محفوظ،( آمدند هم سن او و دختر بسيار جواني مي
  

  و ديگر آزار 5شخصيت ساديست
شكل اول، شخص ديگران را به طور كامـل  : كند خود آزاري به سه شكل خودنمايي مي

شكل دوم ديگر آزاري از تحكـم و  . باشدها تسلط داشته  كند تا بر آن به خود وابسته مي
رود و استثمار، به صورت تملك و استفاده هـر چيـزي    ديكته كردن به ديگران فراتر مي

شـكل  . شود ها دارند، چه چيزهاي مادي و چه صفات عقلي و عاطفي را شامل مي كه آن
بـودن  سوم، ديگر آزاري شامل ميل به تماشاي رنج ديدن ديگران و عامل ايجاد آن رنج 

هاي عاطفي،  تواند شامل درد جسمي باشد، اما اغلب رنج بردن اگرچه اين رنج مي. است
  ).104: 1389 كريمي،(شود  از قبيل كوچك كردن و خجالت دادن را شامل مي

بـا  . دهـد  زيطه، شخصيتي مرموز و منفي است كه افكار پليدي در ذهنش جولان مي
روي زمـين و  : واري دارد هـا متنفـر اسـت و زنـدگي انگـل      مردم ارتباطي ندارد و از آن

شود كه بخاطر كثافت و رنگ و بو هيچ فرقي با  اي تيره ديده مي درست زير دريچه، كپُه
ايـن  . اگر اعضا و گوشت و خونش نبود، حق نبود كه به او انسـان بگوينـد  . زمين ندارد

ه و جلبـابي سـياه كـه اگـر     جسدي بود لاغر و سيا. همان زيطه مستأجر حسنيه نانوا بود
اي كـه در   وي از ديد كوچـه . نمود سفيدي ترسناك چشمانش نبود سياهي بر سياهي مي

رفـت و نـه كسـي بـه      نه به ملاقـات كسـي مـي   . شد كرد مرده انگاشته مي آن زندگي مي
رسـانيد، مگـر    اي مـي  نه سودي براي كسي داشت و نه كسي به او فايده. آمد ديدنش مي

 جستند اش براي ترساندن كودكانشان بهره مي الديني كه از كراهت چهرهدكتر بوشي و و
  ).665-664: 1990 محفوظ،(

  
  ديگر آزاري ذهني و روحي

كنـد و از او نفـرت دارد و از    حسادت مـي ) شوهر حسنيه نانوا(» جعده«زيطه، نسبت به 
اش را در طـول روز   تقريباً خرابـه : برد خورد، لذت مي اينكه او هميشه از زنش كتك مي

شـد و از گـوش سـپردن بـه      كرد و با پاييدن حسنيه نانوا و شوهرش آرام مـي  ترك نمي
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شـد،   گفتگوهايشان يا ديدن كتك خوردن جعده از درز در كه هر صبح و شب تكرار مي
 :ورزد زيطه، نسبت به جعده بخاطر داشـتن همسـر رشـك مـي     .)655: همان( برد لذت مي

  ).666: همان( برد ها بخاطر داشتن همسري خوش اندام بر او حسد مي بر اينعلاوه 
هاي رواني علاقـه داشـت تـا ديگـران را آزار روحـي و جسـمي        زيطه، بخاطر عقده

زن بـا خشـم و نفـرت     :دهـد  را آزار مـي » حسنيه نانوا«بدهد، او با طعنه زدن به جعده، 
را با تركيب زشت و بوي بـدش آزار   كه مردم يعني هيچ راه گريزي نيست از اين :گفت
ممكـن  : زيطه با بدجنسـي گفـت  ! دور شو و در را پشت سرت ببند... اف... اف... بدهد

حسنيه نانوا دريافت به شوهرش . تر و بوهاي گندتر هم پيدا شوند هاي زشت است قيافه
رم منظورت چيست بچة ك ـ: اش تيره شد و با لحني تهديد آميز گفت چهره. زند كنايه مي

  ).697-696: همان( ...برادر بزرگوارمان جعده: خاكي؟ و مرد جرأت كرد و گفت
كند كه  افكار پليدي را تجسم مي شدر ذهنو  ها كينه دارد نسبت به همة انسانزيطه، 

در آنها شاهد زجر كشيدن افراد كوچه است و تصاوير خونبار و هولناكي را در ذهـنش  
خـوش گمـاني   :بـرد  اش است و از آن لذت مي كينهكند كه گويي آبي بر آتش  تصور مي

اي را  هرگـاه صـداي شـيون بـر مـرده     . نسبت به مردم را با كينه به آنها عوض كرده بود
حالا نوبـت توسـت كـه مـزة     : گويد رقصيد و انگار كه به مرده مي شنيد، از شادي مي مي

ان طـولاني  چه بسا كه زم. داد خاك را بچشي كه رنگ و بويش روي بدن من عذابت مي
از ايـن  . كـرد  ي مـردم آرزو مـي  شد كه بـرا  هايي مي فراغتش صرف تصور انواع شكنجه

جعـده را تصـور   . كـرد  برد كه هيچ لذتي بـا آن برابـري نمـي    پردازي لذتي وافر مي خيال
اي گوشت تكـه تكـه و سـوراخ     ها تبر به پيكرش خورده و تبديل به قطعه كرد كه ده مي

كرد كه بـر زمـين افتـاده و     آقاي سليم علوان را در ذهن تجسم مي!... سوراخ شده است
يا به . شود خونش به طرف صنادقيه جاري مي آيد و رود و مي غلطك بر روي بدنش مي

كشـد و در   رسيد كه ريش شرابي رنگ سيد رضوان حسيني را گرفتـه  و مـي   خيالش مي
بيـرونش  ) كه شـبيه زغـال اسـت   (اي نيم سوخته  اندازد و بعد مثل كنده تنورشعله ور مي

ا شـده و  ديد كه اعضايش جـد  مي) تراموا(هاي قطار  استاد كرشة را زير چرخ... كشد مي
  ).665: همان(كنند كه در خور انسان نيست  اش را در گوني كثيفي جمع مي اعضاي له شده
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  ديگر آزاري جسمي و عملي
شكستن دست و پا و ناقص كردن اعضاي ديگر گـداهايي اسـت كـه    » زيطه«كار اصلي 

را عملـي   دهـد، آن  او كه هميشه در ذهن پريشانش ديگران را عذاب مـي . بدان نيازمندند
رحـم و   بـي پـردازد و نفـس    كرده و با اشتياقي تام به شكستن دست و پاي اشخاص مي

پرداخت،  كه به كار عيب آفريني روي مشتري مي زماني: سازد ديگر آزارش را خرسند مي
آورد و آنگـاه   با سنگدلي شگفتي كه در وراي راز شـغلش پنهـان بـود بـر او فشـار مـي      

برقـي از جنـون در چشـمان وحشـت انگيـزش      كـرد   هاي دردناكي مـي  هايش ناله طعمه
  ).665: همان( درخشيد مي

كند كه  رحمي شروع به شكستن اعضاي كساني مي و با بي زيادبا ميل در جاي ديگر 
شادي دروني به يكـي  او با آرامش خاطر و : آيند براي تغيير شكلشان به گداها نزد او مي

شـويم   حالا دست بـه كـار مـي   ...البته...بله: زيطه ادامه داد :گويد نوايش مي از قربانيان بي
تـواني دردت را   كنيم، تا جـايي كـه مـي    عمل سختي است آستانة تحملت را امتحان مي

كشـيد بـه    رحم او مـي  هاي بي دردي را كه اين بدن رنجور و لاغر زير دست...پنهان كن
  ).667: همان( اش لبخندي شيطاني نقش بست ذهن آورد و بر لبان رنگ پريده

شـد و   هاي زنده محدود نمي و نفرت او از ديگران به انسان» زيطه«ن ديگر آزاري اي
او با همكاري دكتر بوشي به درون قبر مردگـان تـازه دفـن    . شد مردگان را نيز شامل مي

شـمع روشـن شـد و قبـر را     : آورد ها را بيرون مـي  هاي طلاي آن رفت و داندان شده مي
هـا   هايي دوخت كه پيچيده در كفـن  خود را بر جنازه رحمانة نوراني كرد و زيطه نگاه بي

و سـكوت قبـر از نـابودي    . در تاريكي قبر به صورت منظم و كنار هم چيده شده بودند
بـه  . انـداخت  طنين نمي) ترس(گفت، ولي در دل زيطه هيچ پژواكي  هميشگي سخن مي

بـود متمركـز    اش بازگرداند و بر كفن جديد كه در اول قبرسـتان  رحمانه سرعت نگاه بي
روحـش سـر جنـازه را     و چمباته زد و با قوز نشست، سپس با دو دست سرد و بي. كرد

هـاي طلايـش را لمـس كـرد و      بيرون آورد و لبهايش را گشودو با سر انگشتانش دندان
  ).744: همان( آلوده شده بودندجيبش گذاشت، در حاليكه انگشتانش  بيرون آورد و در

  



 ينقد ادب معاصر عرب 228

هـا را دسـتگير و روانـة زنـدان      قبر بيرون بياينـد پلـيس آن  خواهند از  ولي وقتي مي
  .بيند اش را مي نيز عاقبت افكار پليد و كارهاي غير انساني» زيطه«گونه  كند و اين مي

تأثير بيشتري داشته است؟ افزون بـر  » زيطه«اما چه عاملي در شكل گيري شخصيت 
ؤثر در شـكل گيـري   خانواده، طبقة اجتماعي شخص نيـز يكـي از مهمتـرين عوامـل م ـ    

پس طبقة اجتماعي شخص جايگاه، نقش، وظـايف او   ).135: 1999 ،هوبر( شخصيت است
ها عواملي هستند كه در شناخت فرد از خود و ديگـران بسـيار    كند و اين را مشخص مي

كرده كه  زيطه، در خانوادة بسيار فقيري زندگي مي). Pervin&john,2005:10(مؤثر هستند 
او از لحاظ اجتماعي از طبقات فرودسـت جامعـه محسـوب    . خانمان بودند بيوالدينش 

مهارت در هنرش را از طريق تجارب : اش نسبت به مردم شد همين باعث كينه و شد مي
در رأس اين تجارب اشـتغال او در سـيركي سـيار بـراي زمـاني      . اش كسب كرد زندگي

اش اسـت،   وط به دوران كـودكي و همچنين ارتباطش با جمع گداها كه مرب. طولاني بود
او به فكر انجـام هنـر گريمـي    . كرد كه تحت سرپرستي والدين گدايش زندگي مي زماني

در آغاز به عنوان سرگرمي بـود، ولـي   . افتاد كه از يكي از گدايان در سيرك آموخته بود
  ).665: 1990 محفوظ،(بعداً بخاطر سختي گذران معيشت، شغل او شد 

  
  6شخصيت پارانوييد

هـا تـنش مـزمن     آن. يد در برابر نفوذ بيرونـي مقـاوم هسـتند   ياز نظر رفتاري، افراد پارانو
بـه  . دارند، زيرا به طور مداوم عليه تهديدهاي تصوري از محيط خود برانگيخته هسـتند 

ها نسبت  آن. اعتماد، پنهان كار و انزواگرا هستند لحاظ ارتباطات ميان فردي، اين افراد بي
هاي  ماهيتاً صميميت گريزند و پيشقدم شدن و ديگران عميقاً مشكوك بوده هاي به انگيزه

ــي   ــل را رد م ــراي تعام ــران ب ــد  ديگ ــي،(كنن ــوان  ).245-244: 1389 كريم ــليم عل ، از س
هـاي پارانوييـد را    هاي شخصيت هاي مغرور و اشرافي داستان است كه ويژگي شخصيت

از اطرافيـان او را دچـار نـوعي     اعتمادي به ديگران و اضطراب ضـربه خـوردن   بي. دارد
اش  با توجه بـه حرفـه  او . دارد شككند كه هميشه نسبت به ديگران وسواس و دلهره مي

هـا   حتي به كارگران و كارمندهايي كـه سـال  كه تجارت است به هيچ كس اعتماد ندارد، 
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پس اتاقش را در كاروانسرا طوري قرار داده تـا بـر همـه تسـلط     . استها را شناخته  آن
آقاي سـليم علـوان در   : هاي فكري خود پاسخ مثبت دهد و به نداي وسواس اشته باشدد

اين راهرو به حياط كاروانسرا . نشست دفتر بزرگش كه در انتهاي راهرو قرار داشت، مي
محل دفتر طوري انتخاب شـده  . كردند گرداگرد حياط را انبارها احاطه مي. شد منتهي مي
ايـن كـار،   . داخل و خارج كاروانسرا اشراف داشـته باشـد   توانست از آنجا به بود كه مي

با توجـه بـه همـة    . ساخت مراقبت از كارگران و باربرها و مشتريان را براي او ميسر مي
زيرا تاجر واقعـي  . داد اي را بر تنها نشستن در يك اتاق پرت ترجيح مي اينها چنين نقطه

  ).668: 1990 محفوظ،(به تعبير وي بايد هميشه چشم و گوشش باز باشد 
دواند و آنرا تحـت   ريشه مي سليم علواناين بدگماني نسبت به همه در تمام زندگي 

كند بـيش از پـيش نسـبت بـه ديگـران       سكتة قلبي مياو پس از آنكه ، دهد تأثير قرار مي
شود  وقتي از بيمارستان مرخص مي.داند اش مي ها را عامل بيماري شود و آن مشكوك مي
كه دسـتش   اي نديد جز اين چاره: دهد ها دشنام مي آيند، ولي در دل به آن مي به عيادتش
با نفرت از لمس لبهايشـان بـا   . را ببوسند ها  كند  تا يكي پس از ديگري آن را تسليم آن
  ).717: همان( به خدا شما عامل اصلي اين بلاييد... واي بر شما دروغگويان: خود گفت

  
  مظنون بودن و شك به همسر

دل مشغول بودن به شك غير موجه دربارة وفاداري يا قابـل اعتمـاد بـودن دوسـتان يـا      
يـد  يهاي شخصيت پارانو وابستگان يا در مورد وفاداري همسر يا شريك از ديگر ويژگي

شود، به همين خـاطر او   مي» حميده«سليم علوان، عاشق  .)246-245: 1389 كريمـي، (است 
» حميـده «كنـد از راز عشـقش بـه     را گمـان مـي  شود، زي نسبت به همسرش مشكوك مي

است، اين مسأله براي او كه شخصيتي جاه طلـب و مغـرور اسـت، بسـيار     آگاهي يافته 
بـه  . كنـد  كند همسرش او را بخاطر اين موضوع سرزنش مي گمان مي ، زيرااست سخت

بـه   داند كـه  شود و همسرش را دشمن و بدخواه خود مي همين خاطر روان او آشفته مي
سلامت و عافيت مـن  : گفت كشيد و مي بر سرش فرياد مي :كند اش حسادت مي لامتيس

مثل خاري در چشم تو بود، حالا كه از بين رفته پـس اي افعـي ايـن آسـايش مباركـت      
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جا كه روزي شك كرد كه همسـرش از قصـد وي    اش شدت يافت تا آن بد گماني. باشد
چنـين را   يار چشماني كـه امـوري ايـن   در ازدواج با حميده آگاه شده است، زيرا چه بس

هايي كه براي پراكندن آن و رساندنش به طـرف   مخفيانه زير نظر دارند و چه بسيار زبان
هيچ بعيد نبود كه زن به فكر انتقام بيفتد و دست به كـاري  . ذي نفع داوطلب شده باشند

  ).749: 1990 محفوظ،(...! بزند و سلامت عقل و روح او را از بين ببرد
  

  رفتار نامناسب با ديگران
يدي، فردي كاملاً خسته كننده اسـت كـه هـم انـرژي خـود و هـم انـرژي        يانسان پارانو

: 1383 گنجـي، ( آورد دهد، هم خود و هم اطرافيان را بـه سـتوه مـي    اطرافيان را به هدر مي
سليم علوان، رفتارش بسيار تحكم آميز و خسته كننده بود كـه حتـي باعـث طـرد      ).251

اش شدت بيشتري يافـت   اين رفتار نادرست او پس از بيماري. ز كارمندانش شدبرخي ا
هاي صـلح و   در اوقات كار و لحظه :و تمام اطرافيانش به ويژه كارمندانش را دربرگرفت

ها پـاكش   ها و دل مشغولي يافت و از زنگار تشويش آرامش كه نفسش در آن صفايي مي
يا . هاي پيرامونش به فساد بكشاند خود را با آدم يافت تا روابط كرد، انگار فرصتي مي مي

كاركنان كاروانسرا از همـان آغـاز دريافتـه    . جنگيد يا در ستيز با مردم بود با خودش مي
منشي، پس از ربع قرن و . بودند كه آقايشان به آدمي منحرف و ملعون تبديل شده است

. دادنـد  ره به كارشان ادامـه مـي  بقية كاركنان نيز با رنج و دله. خدمت طولاني استعفا كرد
  ).749: 1990 محفوظ،(گفتند كه او در حالتي بين تعقل و جنون است  اهل كوچه مي

  
  سوء استفاده از ديگران

همه چيز و همه كس را بـه خـاطر   . شود به راحتي و به علل بسيار جزئي احساساتي مي
هاي او غلط، سـطحي و عجولانـه اسـت     قضاوت. گذارد هاي خود كنار مي هوا و هوس

فرار كرد بسيار با همسـرش كـه   » حميده«سليم علوان، پس از اينكه  ).251: 1383 گنجـي، (
ازدواج  قصـد خواهـد و   كه ديگر او را نمـي : زني صبور بود بدرفتاري كرد و به او گفت

ام و  از زندگي كردن با تو خسته شده :مرد روزي با خشونت و تحقير به زنش گفت:دارد
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بـار ديگـر شانسـم را     كـنم و  ني دارم و از تـو پنهـان نمـي   من در ازدواج كردن حق قانو
  ).749: 1990 محفوظ،(كنم  امتحان مي

  
  مورد هاي بي سوء ظن

كند كه براي ديگران  هايي را به منش يا حيثيت خود تصور مي د، حملهييشخصيت پارانو
مشخص نيستند و در واكنش نشان دادن با خشم و حملة متقابل، سـريع اسـت و دچـار    

نيـز دچـار چنـين    سـليم علـوان،    ).246: 1389 كريمـي، ( اسـت هاي بدون توجيه  سوء ظن
بـار  يـك  . رار گرفته استكند شخصيت او مورد تمسخر ق شود و گمان مي توهماتي مي
كـه خبـري از    بـدون آن » شيخ درويش«كند و  برخورد مي» شيخ درويش«با سليم علوان 

ولـي  ! فـرار كـرد  » حميده«: گويد داشته باشد با خود مي» حميده«به » سليم علوان«علاقة 
خواهـد بـه او كنايـه بزنـد،      كند او از اين قضيه باخبر است و مي خيال مي» سليم علوان«

پيش از ظهر آقاي سـليم علـوان بـه طـرف     :زند شود و بر او فرياد مي خشمگين ميپس 
وقتـي  . رفـت  رفت كه به شيخ درويش برخورد كه براي انجـام كـاري مـي    كاروانسرا مي

حميـده  : نزديك در كاروانسرا به هم رسيدند خطاب به خـود و بـا صـداي بلنـد گفـت     
نتوانست . وي سخن شيخ با اوستآقاي علوان مبهوت شد و گمان كرد كه ر! غيبش زده

اين چه ربطي به من دارد؟ اما شيخ درويـش  : خود را كنترل كند و بر سرش فرياد كشيد
و نه تنها فرار كرده، بلكه با يك مرد فـرار  ... ادامه داد نه تنها غيبش زده، بلكه فرار كرده

كه تلفظ كـلام خـود را بـه     اما قبل از اين... گويند در انگليسي به اين كار مي. كرده است
امروز روز نحسي است كه روي من بـه  : پايان برساند آقا از خشم منفجر شد و فرياد زد

: 1990 محفـوظ، (از جلوي چشم من دور شو، لعنت خدا بر تو بـاد  . روي تو ديوانه افتاده
750-751.(  

  

  رفتار اجتماعي محدود
هيجـان و بـدون    د به صورت سرد، كناره گيـر، بـي  ييهاي پارانو سبك هيجاني شخصيت
سليم علوان، با اهـالي كوچـه ارتبـاط     ).246: 1389 كريمـي، (شود  شوخ طبعي مشخص مي
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بيشتر عمرش را :اجتماعي ضعيف و سردي داشت، گويي كه در آن كوچه وجود نداشت
كـدام از   در كوچه گذرانده بود، اما هرگز از اهالي كوچه به حساب نيامده و بـراي هـيچ  

اگر سيد رضوان حسيني و شيخ درويش نبودنـد، هـيچ   . ساكنانش حسابي باز نكرده بود
رفتارهاي مخفيانـه و رازهـاي    ).670: 1990 محفوظ،(افراشت  گاه دستي براي سلام بر نمي

اي از بدگماني، ترس از فاش شدن  اش در هاله سر به مهر سليم علوان باعث شد زندگي
  .دوو كاملاً دچار وسواس فكري و عملي ش بگيردنزديكان قرار  راز، تنهايي، دوري از

  
  گيري نتيجه

رمان زقاق المدق يكي از آثار مهم نجيب محفوظ است كه در آن بـه مسـائل روحـي و    
هـاي شخصـيتي مختلفـي     گونه. هاي شخصيتي توجه بسياري شده است رواني و ويژگي

هـاي ايـن    شخصيت. روند پيش ميخلق شده كه همگي همراه و همگام با موضوع رمان 
ها تحـت تـأثير    رمان هر كدام نمايندة يك طبقة اجتماعي خاص هستند كه شخصيت آن

عواملي چند؛ از جمله محيط فرهنگي، اجتماعي، وضعيت اقتصـادي، محـيط خـانواده و    
هاي  نجيب محفوظ در اين رمان با خلق چنين گونه. الگوهاي اخلاقي شكل گرفته است

ميلادي و شرايط مردم اين كشور به هنگـام   ام جامعة مصر در دهة سي شخصيتي فضاي
كشد و در مـتن   جنگ جهاني دوم و ورود استعمارگران را با ديدي انتقادي به تصوير مي

هـايي كـه درگيـر ايـن      هـاي رمـان و بـر انسـان     رمان تأثير چنين فضايي را بر شخصيت
ي ايـن رمـان يـا در همـان     هـا  شخصيت. دهد مشكلات و معضلات هستند انعكاس مي

حميده . شوند مانند يا اينكه دچار سرانجام ناخوشايندي مي حالت ايستا و منفعل خود مي
شود و منحرف و  قرباني شرايط نامناسب محيطي و كشمكش دروني شخصيت خود مي

كند و  حسين كرشه پس از اخراج از ارتش با دنياي آرماني وداع مي. شود بند وبار مي بي
كنـد و   جو و خشنش بيشتر رشد مي  شود و روحية انتقام عيت زندگي رو به رو ميبا واق

ي را شود و ميل بـه ديگـر آزار   زيطه گرفتار حس تنفر از بشر مي. شود دچار نااميدي مي
سليم علوان نيز در دنيايي از ترس، توهم، انزوا و وسـواس بـه سـر    . پروراند خود مي در
  .شود ش عرصة تحولي ويرانگر ميا برد و شخصيت و عالم دروني مي
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 نوشت پي

1-Sigismund Freud :    زيگموند فرويد روان شناس اتريشي و بنيان گـذار علـم روانكـاوي در
  .فوت كرد. م1939به دنيا آمد و در سال » فريبرگ«در شهر . م1856سال 

2-Gorden Allport : بـيش از آنكـه بـه     شنظرية شخصـيت در ) م1967-1897(گوردن آلپورت
  .هاي سالم توجه كرده ست هاي روان رنجور بپردازد به شخصيت شخصيت

3- Healthy narcissism 
4- Pathological narcissism 
5- Sadist 
6- Paranoid 
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  محفوظ لنجيب المدّق زقاق لرواية النفسي النقد

  
  1يحيي معروف
  2مسلم خزلي

  
  الملخّص

. فيهـا الحـوادث الـتي حـدثت خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة التی عرضرواية زقاق المدّق إحدي روايات نجيب محفوظ 
 نفسـياً  الراويـةتحليـل تسـعی هـذه الدراسـة . من الشرائح الاجتماعية المختلفـةشخصياēفي هذه الرواية اختار الکاتب 

 .الشخصــيات هــذه خلــق مــن محفــوظ نجيــب أغــراضو بيــان  الخاصــة ميزاēــا و الشخصــية أنــواع عــن بحــثو ال أدبيــاً 
ليجيـب التحليلـي -فيعلـی أسـلوب الوصـلقـد اعتمـد و نظريـات الشخصـية  لاعتماد علی مبادئ النقد النفسـي وبا

  :علی الأسئلة التالية
 أكثــــر فعاليــــة في تشــــكيلالــــتي لهــــا  مــــا هــــي العوامــــلمــــا هــــو غــــرض نجيــــب محفــــوظ مــــن خلــــق أنــــواع الشخصــــيات؟ 

مـــا هـــي  ميـــدةلح العـــالم الـــداخليفي الصـــراع کيـــف تَشـــکَّل   كيـــف هـــي نتـــائج ذلـــك؟ هـــذه الروايـــة؟ في الشخصـــيات
 أخـــيرا كيـــف انـــه يســـعى ونتيجتـــه؟ مـــا هـــي عوامـــل نزعـــات حســـين کرشـــة إلـــی الشـــعور بـــالتفوق الکماليـــة المنتقمـــة؟ 

الســـادية للزيطـــة؟کيف تظهـــر التصـــرفات البارانوييديـــة للســـليم  التصـــرفات الســـيئة و تـــنعکس شـــکلبـــأي  للانتقـــام؟
الشخصـــية  محفــوظ اهـــتم بالقضــايا النفســية واســتنتجت الدراســـة بــأنّ نجيــب  مــا هــو أثرهـــا علــی حياتــه؟ علــوان؟ و

السياســية للمجتمــع  الثقافيــة و و إنــه مــن خــلال خلــق الشخصــيات المختلفــة يمثــل البيئــة الاجتماعيــة. اهتمامــاً بالغــاً 
 صـدیيصـور  المجتمع و واجههايلقي الضوء علی المشاکل التي  و. الحرب العالمية الثانية المصري خلال ثلاثينيات و

الروايــة هــذه تواجــه مصــيراً ســيئاً متــأثرا مــن حالــة  شخصــيات. الظــروف الســيئة ضــمن نطــاق شخصــيات الروايــة هــذه
  .العصر المتأزمة

  
  
  
  
  

  .المدّق زقاق محفوظ، نجيبالرواية، النقد النفسي، : الکلمات الرئيسية
                                                            

 الرازي اللغة العربية بجامعةاستاذ في قسم  -١

 الرازي بجامعةو آدابها اللغة العربية الدكتوراه في  مرحلةطالب  -٢





 پژوهشي نقد ادب معاصرعربي - دوفصلنامة علمي

  )1395(علمي و پژوهشي  11/ سيزده پياپي/ سال ششم

  
  *از منظر جريان سيال ذهن "حين تركنا الجسر"حليل روايت در رمان ت

  دانشگاه لرستان ،دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي ،مهران نجفي حاجيور
 ندانشگاه لرستا ،زبان و ادبيات عربي ستادا ،1علي نظري

  نگاه لرستادانش ،زبان و ادبيات عربي انشيارد ،محمود ميرزايي الحسيني
  

  چكيده
 داسـتاني  است كه در ادبيـات  سعودينوشته عبدالرحمن منيف نويسنده معاصر  حين تركنا الجسررمان 

هاي روايي مـدرن   نويسنده در اين رمان با استفاده از شيوه. شهرت دارد "پيرمرد و دريا"معاصر عربي به 
هاي خود را بسيار جذاب به مخاطب انتقال دهد و بـه هـدف خـود كـه درگيـر       توانسته افكار و انديشه

بـا اسـتفاده از روش    در ايـن پـژوهش  . كردن خواننده و وارد ساختن او بـه مـتن داسـتاني بـوده برسـد     
شود، بـه   درن محسوب ميهاي روايي م ي روايي جريان سيال ذهن كه از شيوه شيوه تحليلي و -توصيفي

كـارگيري و   پيـرو آن بـه  ي روايـي در رمـان مـذكور پرداختـه و      هاي اين شيوه ها و مشخصه يافتن مولفه
حاصـل تحقيـق    .روايت، زبان، ابهام، شعرگونگي، زمان و طرح تبيين گرديده است هاي مشخصهحضور 

هاي جريـان سـيال ذهـن بـه      ي رمان ي آثار برجسته حين تركنا الجسر را بايد در زمره رمان اين است كه
عناصر . گويي دروني مستقيم استفاده كرده است شمار آورد؛ زيرا كه به لحاظ زباني از تكنيك روايي تك

زنـد و شـعرگونگي و پـرش در     در سراسر رمان موج ميابهام . زباني در هم آميخته و غير منسجم است
  .شود بريده بريده و نامنظم روايت مي حوادث داستان نيز. زمان بر اين ابهام افزوده است

  
  
  
  
  .وايت، جريان سيال ذهنر حين تركنا الجسر، مان عربي،رمنيف،  :ها واژه ديكل
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  مقدمه
هـاي   گيري را در عرصـه  در قرن بيستم تحولات چشم) Modernism( پيدايش مدرنيسم

ر و هـاي فنـيِ داسـتان، شـع     مختلف هنري پديد آورد و نويسندگان مدرنيست در جنبـه 
مدرنيسم تنهـا هنـري اسـت كـه بـه      «. هاي بسياري به وجود آوردند نمايشنامه، نوآوري

ي  دهـه «. )18: 1371برادبـري،  ( »دهد ي ما پاسخ مي مانهز داستان از پيش ساخته و پرآشوب
 آغازين قرن بيستم شـاهد ظهـور حركتـي در روانكـاوي بـه رهبـري زيگمونـد فرويـد        

)Sigmund Freud( لفـرد آدلـر  و با همراهي آ )Alfred Adler(  گوسـتاو يونـگ  و كـارل 
)Carl Gustav Jung( هاي بعد را بـه طـور جـدي    بود كه پيامدهاي آن نويسندگان دهه

در دوران مدرن، روايت به كلي از مرز و بوم «. )348: 1372پريستلي، ( »تحت تاثير قرار داد
در دوران مـدرن، بـر آن    روايت داسـتان «و  )75: 1387بيات، ( »اش خارج شده استسنتي

ي ساختاري ضروري، غايت مند و در نتيجه با چون دربردارندهاست تا باور به جهان هم
، كـه در  )Stream of consciousness( داستان جريان سـيال ذهـن  ...معنا را درهم بشكند

هاي روشـن شـيوه   نگرد، نمونهها نويسنده از ديدگاهي مدرنيستي به مقوله روايت ميآن
ايتي هستند كه در آن به صراحت از نقل داستاني منسجم و انعكاس واقعيتي قطعي و رو

  .)76: همان( »شودمورد توافق همگان پرهيز مي
 William(ويليام جيمز«كه عبارت جريان سيال ذهن را كند لطيف زيتوني اشاره مي

James( بـرد و   درپي افكـار و احساسـات درون ذهـن بـه كـار     براي بيان روان بودن پي
اي خاص از روايت مدرن بـه  ناقدان عرب پس از او اين اصطلاح را براي توصيف شيوه

 ).66: 2002زيتـوني،  ( »كار گرفتند كـه بـر ايـن سـيال بـودن افكـار دلالـت داشـته باشـد         
گـردد كـه   ي روايـي در ادبيـات عربـي بـه قـرن نـوزدهم برمـي       كارگيري اين شـيوه  به«

فارس شدياق و حافظ ابراهيم بـه تـاثير از ادبيـات     چون ناصف يازجي،نويسندگاني هم
هاي سنتي و كلاسيك رمان نويسـي  اروپا و با هدف اصلاح اجتماع دست به تغيير شيوه

چون نجيب محفوظ، مـازني، طـه حسـين و    زدند و در اين بين مصر، با نويسندگاني هم
ار ساخت و جريـان  توفيق الحكيم راه را براي ورود به دنياي مدرن ادبيات داستاني همو

اي پذيرفته شده، ابزاري شد در دست نويسندگان نسل بعد تـا  سيال ذهن به عنوان شيوه



  239  از منظر جريان سيال ذهن "حين تركنا الجسر"تحليل روايت در رمان 

خواهند درونيات ذهني خود را پـيش روي خواننـده قـرار دهنـد،     گونه كه ميآنبتوانند 
ها عبدالرحمن منيف، صـنع االله ابـراهيم، جمـال غيطـاني، ادوارد     توان از آننسلي كه مي

اين پژوهش در ادامـه بـر    ).222: 1993 بدوي، نك( »هاء طاهر و ديگران را نام بردخراطه، ب
بررسـي و تحليـل روايـت و    ي متن محور و بـا ديـدي تحليلـي بـه     رويكرد باآن است 

ي روايي رمان حين تركنا الجسر بپردازد و به اين نكته دست يابد كه آيا اين رمـان   شيوه
هاي رمان مدرن و ها و مشخصهو آيا مولفه ؟ب آوردتوان رماني مدرنيستي به حسارا مي
و در صورتي كـه جـواب    ؟شود يا خيري روايي جريان سيال ذهن در آن يافت ميشيوه

  ؟دي روايي و ذهنيات نويسنده وجود دارمثبت باشد چه ارتباطي ميان اين شيوه
  

  پيشينه تحقيق
منيف نگاشته شده است كه از هاي بسياري به زبان فارسي و عربي در ارتباط با پژوهش

تـوان بـه   باشـد، مـي   حين تركنا الجسـر ها كه در ارتباط با رمـان  ترين اين پژوهشمهم
المعرفـه،  ( ي محمـد كامـل الخطيـب اشـاره كـرد     اي با عنوان انكسارالاحلام نوشـته  مقاله
هـاي منيـف   در ايـن مقالـه بـه بررسـي برخـي از رمـان       )58-35، صص265، العدد1984آذار
حين تركنـا  از  اما تحليل كامل الخطيب. كندها اشاره ميردازد و به ارتباط بين رمانپ مي

ي رمـان و  با پژوهش پيش روي متفاوت بوده و بسيار مختصر بـه ذكـر چكيـده    الجسر
ي رمـان حـين تركنـا    اي با عنوان ترجمهنامهچنين پايانپردازد؛ همنقدي نمادشناسانه مي

ارشـد، پـرديس قـم    ي كارشناسـي نامـه پايـان (ي هادي احمدي تهالجسر عبدالرحمن منيف نوش
ي است ناموفق از رمان و در آن به نقد اثر پرداخته نشـده  كه ترجمه )1387 دانشگاه تهران،

توسط جواد اصغري  كهن الگويي رمان حين تركنا الجسراي نيز با عنوان نقد مقاله. است
نوشته شده است كه در اين  )1390گاه تهـران،  نشريه ادب عربي دانش(و مهران نجفي حاجيور 

مقاله، تحليلي روانشناسانه از رمان بر اساس نظريات روانشناسي كـارل گوسـتاو يونـگ    
  .صورت گرفته و در آن كهن الگوها استخراج و بررسي شده است
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  نرما خلاصه
ن رمان اي. آيدمنيف به حساب ميي از جمله آثار با ارزش و برجسته ا الجسرحين تركن

. بـرد وصف حالي بحراني و زندگيِ شخصي است كه تك و تنها داستان را به پـيش مـي  
رمـان روايتـي اسـت طـولاني و     . بـرد رنج مـي  شخصيتي كه از درگيري دروني و رواني

هجاگونه كه در آن نداوي قهرمان و شخصيت اصلي داستان اين حجـم عظـيم هجـو و    
. و به همه و همـه  -سگ شكارچي -خود، به ورداندارد، به ناسزا را بر همه چيز روا مي

 Ernest Miller( اين رمان را كه بسيار به رمان پيرمـرد و دريـا اثـر ارنسـت همينگـوي     

Hemingway( زكـي نـداوي قهرمـان داسـتان     . توان نوعي رمان شكار ناميدماند، ميمي
 ـبراي شكار مرغابي زيبا و رويـايي، بـا تفنـگ و سـگ شـكاري      جنگـل   هاش، وردان، ب

ها و سـرما بـه پـيش    ولاي و شاخ و برگ درختان و سختيبا موتور از ميان گل. رود مي
كند و راه و رسـم شـكار را از او   برخورد مي -شيخ -در جنگل با شكارچي پير. رودمي
اين رمان كـه  . بردپرش در زمان و مكان نداوي را به خاطرات دور و دراز مي. آموزدمي

گونـه بـه دردهـا و    است، بصـورتي نمـادين و رمـز   انه پرداخت شدهبسيار زيبا و هنرمند
گويد و از اين كه بـا تـرك   از پل سخن مي. ي وي اشاره داردهاي منيف و جامعهناكامي

روزهـاي سـخت، روزهـاي    . گيرشان شده استهاي بسياري گريبانپل بلاها و مصيبت
اندوه مبهمي اسـت كـه   گر اي كه نشانشكست، و بيش از همه افسردگي و سرخوردگي

ايـن  . رودسرتاسر وجودش را فراگرفته و براي رهايي از آن تا سرحد مـرگ پـيش مـي   
برد كه به همراه نايف، رمزي و ديگران به ساختن پل مشغول اندوه او را به روزهايي مي

شـود و در پايـان   بودند؛ به روزهاي جنگ و مبارزه؛ او با خاطرات پدر و مادر روبرو مي
اش را بسـيار دردنـاك از   تنها همراه و همدم زندگيبا وجود شكار پرنده، نداوي  داستان

  .ددهدست مي
  

  "حين تركنا الجسر"جريان سيال ذهن در رمان 
ه براي رسيدن به هدف داستاني خـود آن  دروايت از ابزارهاي هنري است كه نويسن«
تان به شمار آورد كه عناصـر  ي اصلي داستوان آن را ستون و پايهگيرد، و ميكار ميرا به
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. )174: 2000الرويلـي والبـازغي،   ( »بـر آن تكيـه دارد  ... هـا و وگو، توصيفديگر مانند گفت
هاي سنتي روايت داستان، براي نمايش اند شيوهنويسندگان جريان سيال ذهن كه دريافته

هـا   هـاي داسـتاني و سـهيم كـردن خواننـده در تجربيـات آن      محتويات ذهن شخصـيت 
هـاي متعـددي   ها و تكنيكها از شيوهگو نيست، براي انعكاس ذهنيات شخصيت وابج

گـويي درونـي   دروني مستقيم، تك گوييتك: ها عبارتند ازترين آناند كه مهمبهره گرفته
هاي روايي تنها از منيف از ميان اين شيوه. مستقيم، ديدگاه داناي كل و حديث نفس غير

ي روايـي  كنـد كـه در زيـر بـه تحليـل ايـن شـيوه       استفاده ميتك گويي دروني مستقيم 
  .پردازيم مي

  
 )گويي دروني تك( روايت

اي است در روايت كـه بـه موجـب آن     شيوه) Interior monologue( گويي دروني تك«
دهـد، بـازگو   گونه كـه در ذهـن شـخص رخ مـي    جريان و آهنگ ضمير خودآگاه همان

  .)159: 1390داد،( »كند تي نميشود و نويسنده در اين كار دخال مي
در . ، ديـد ي روايـت را هايي از اين شـيوه توان رگهحين تركنا الجسر نيز ميدر رمان 

بينـد و  همان آغاز رمان خواننده خود را در مقام شخصيت اصلي داستان زكي نداوي مي
  :زندفرياد مي

 يلنتنــة، فــالهزء الــذبفــرح الأبالســة حتــی تتشــقق مؤخراتــک ا يصــرخإيــا بنــات آوی، يصــرخإ-«
 ياهتـزَّ رأسـ.ه لزوجـةيـأحس کل شیء هازئاً وف: بتخاذل يقلت لنفس.يمتلیء به الهواء لم يعد يهمني

أعــرف  ،يضــحکإ- :قلــت .سمعــت العــواء مــن جديــد !أنــا انســان ملعــون:أضــفت بيــأس.دون ارادة
سـأدفنها  .بکـاءسـأجعلها، کمـا قـال شـاعر أبلـه، ضـحکاً کال لکـنيِّ  أعرفها تمامـاً، هذه الضحکات،

  :)9: 1999منيف،( 1»امزبلة وأبوّل فوقه في
گـويي   اي از تـك تـوان گونـه  شـود را مـي  ها آغاز ميهاي فوق كه رمان با آنعبارت

هاي گفتـاري و  هاي لايهدروني به حساب آورد؛ زيرا از سانسور، منطق و ديگر شاخصه
ها دهد و از آنقرار مي ها را مخاطبي نخست كه شغالدر جمله. ارتباطي خبري نيست

چنـين پـرش    ، اين بي پرده سخن گفـتن و هـم  ...چنان زوزه بكشند تا خواهد كه آنمي
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پردازد و نبود نظم در موضوعي كه ناگهان به مسخره بودن و بي ارزش بودن زندگي مي
چنـين بايـد   هـم . هاي پيش از گفتار ذهن اسـت گر بيان در لايهايراد جملات خود نشان

گويي، مستقيم بوده؛ زيرا نويسنده هيچ دخـالتي در مـتن نـدارد و    كرد كه اين تكاشاره 
  .يابدمستقيماَ خواننده، خود را در ذهن شخصيت مي

تجعـــل لکـــل شـــیء کثافـــة أقـــرب إلـــی  الهـــواء، تمتـــد في يکانـــت اصـــوات الکـــلاب، وهـــ:وفکّـــرت«
القلــب  الأحــزان تنفجــر في ولاأعــرف لمــاذا کانــت تلــک وکانــت تثــير فينــا أحزانــاً ومخــاوف، الصــمغ،

عنـد ذاک کـان  ، ليبدأ قصة جديـدة،ويظل هناک حتی اذا تنحنح أبي وکان الخوف يرافقها،. تماماً 
  :)12 :همان( 2»...ثم يهجم الخوف مرة أخری صوته يطغی لفترة علی أصواēا وعلی الحزن،

ه حضـور  گويي دروني از جمل ـهاي تكها نيز به برخي ديگر از مولفهدر اين عبارت
خواننده در ذهن شخصيت داستان، پرشِ ذهـن، تـداعي خـاطرات دور و دراز گذشـته،     

 ـ    ابهام و پراكنده هـاي پـيش از گفتـار ذهـن اسـت      هگويي كـه همـه و همـه نشـانگر لاي
را  -نـداوي  -جـاي شخصـيت اصـلي    "فكـر كـردم  "واننده بـا عبـارت   خ. مخوري برمي
كند، ناگهان در ايـن   ا بر جان او حاكم ميها ترس و اندوه ر گيرد، شنيدن صداي سگ مي

گويد، در ميـان  يابد كه سخن از داستاني تازه و جديد ميبين خود را در كنار پدرش مي
كنـد تـا   نشيند و خود را بـه او نزديـك مـي   اين تراوشات ذهني در كنار مادربزرگش مي

  .شايد به او شجاعتي را ارزاني كند كه به دنبال آن است
گويي دروني مستقيم ارائه شـده اسـت،   ي تكي زير كه باز هم به شيوههادر عبارت

هم ذهني مشوش، درهـم وبـرهم،   شود، آنخواننده مستقيماً با ذهن شخصيت روبرو مي
نااميديِ سياه رنگ، فرار پرنده ؛ شوندكه تمامي افكار از همه سمت به سوي آن روانه مي

چون را همگويد و آناز نااميديي سخن مي. دهاي ذهني و رواني ندَاوي با خوو درگيري
  :دانداي كه درختان را احاطه كرده است ميسبزه
ولکــن الخيبــة جنيــة ســوداء، وهــی تســکن عظــامی مثلمــا تســکن : باستســلامفــی نفســی  قلــت«

  ).68: همان( 3»...الخضرة الأشجار
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 زبان

وري و ابزارهاي بيـاني  اي از هنر است كه به نوآادبيات شاخه« طه وادي معتقد است كه
كنـد و ايـن مـاده    تراش تنديسي از سنگ درست مـي گونه كه يك سنگنياز دارد، همان
كند، يك اديب چگونه نتواند زمام زبان را در داستان يا رمـان خـود در   سخت را رام مي

ترفندهاي زباني متنوعي در آثـار جريـان سـيال ذهـن     «؛ )48: 1992وادي، ( »دست بگيرد؟
ترين ويژگـي  شايد بتوان مهم. رود تا برخي از فرايندهاي ذهني را منعكس كنديكار م به

گيـري  بهـره . گيري از عناصـر شـعري در آن دانسـت   گونگي و بهرهزبان اين آثار را شعر
هاي جريان سيال ذهن، تلاشي است براي نزديك كـردن  فراوان از اين عناصر در داستان

  .)95: 1387بيات، ( »ها به زبان ذهنزبان اين داستان
هاي جريان سيال ذهن، همـان نداشـتن   هاي زباني موجود در داستاناز جمله ويژگي

درهم آميخته بـودن زبـان،    -باشدگويي نيز ميهاي تككه خود از نشانه -مبناي ارتباطي
  :غيرمنسجم بودن و فاقد نظم منطقي بودن را در زبان اين داستان به خوبي مي توان ديد

ودر  )12: 1999 منيف،( 4»،تـدفننيکتلـة مـن النارد أو  کتلة من الثلج البار وکأنَّ   ،عرق فجأةنزَّ ال«
تلــک اللحظــة  ء، وفييو غـام کــل شــ يعروقــ التهــب الــدماء في: ديـوبــدأت أتــذکر مــن جد«: ادامــه

لم تکـن : يقلـت لنفسـ. ةيـة عنـدما افلتـت الزانيمـبالجسـر و الهز کنت أفکّـر . ها للريحيسلمت جناح
رة يدوت بــــروح شــــر . کانــــت جنونــــاً صــــامتاً أول الأمــــر، ثم انفجــــرت. مثلهــــا اتييــــح ولم أرَ في اً ير طــــ

، وارتجفــت أکثــر لمــا ينة المهــزوميــ، ثم ارتفعــت کرايديــة فقــد اهتــزت فــی يــالبندقامــا . حيوســبقت الــر 
أن کـن يمة الهـة يـا المجـوس، ولم أعـد أتـذکّر ايت وصـاينسـ. کـنيکأنَّـه لم صوبت، وانتهی الأمـر کلـه،  

  :)17: همان( 5»!هوی يالذ يتسند بنائ
 اي كاربردن تضاد و استعاره كه خود از جملـه ترفنـدهاي زبـاني    ، بهها در اين عبارت
شـوند، زبـان را بـه سـمت ابهـامي      كارگرفتـه مـي  هاي سيال ذهن بهاست كه در داستان

 ـ    دهد و در آغازين صـفحه شاعرانه و شعرگونگي مبهم سوق مي ن هـاي رمـان بـه مـا اي
ي نخسـت از بـرف و   در جملـه . دهد كه با يك داستان مبهم روبرو هستيمهشدار را مي

سـلمت "گيـري اسـتعاره در عبـارت    كـار گويد، سـپس بـا بـه   آتش در كنار هم سخن مي
  خورد، به  خوردگان تكان مي و تشبيه تفنگ كه چون بيرق لشكر شكست "جناحيها للريح
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  .هاي زباني پرداخته استاين بازي
دشـوار و عـدم    هـاي زبـانيِ  اين داستان به دنبال بـازي در كه نبايد  داشتايد توجه ب
گونـه كـه در   آناي و مجازهـاي سـنگين   هاي اسـطوره گذاري در متن و يا استعارهنشانه

، اما منيف نيز تا حدي كه توانسـته بـا   ، باشيمكار رفتهبه )James Joyce( اوليسِ جويس
هـا زبـان را بـه    چنـين پـارادوكس  هـاي شـعرگونه و هـم   ارتها و عبكاربردن استعارهبه

بخشـي بـه درختـان و    زيـر نيـز جـان    هـاي جمله در. دهاي سيال ذهن شبيه ساز داستان
كنـد؛  هاي زباني را دنبال ميزدايي در تشبيه انتظار به ريسماني محكم اين تكنيكآشنايي

ها زبان اثر را انساني به آن يي استعاري از درختان و نسبت دادن دو مشخصهبا استفاده
در ادامه نيز بار سنگين انتظـار را بـه   . ها و گنگ بودنگرداند، لمس كردن آبمتمايز مي

  :اندكند كه از همه سو او را در بند كردهريسماني شديد تشبيه مي
الضــــفادع البعيــــدة تتجــــاوب بنــــداءاēا مــــع أصــــوات . الأشــــجار تلامــــس الميــــاه بثبــــات أخــــرس«

هـل يخطـیء : يقلـت لنفسـ. من کـل ناحيـة ، والانتظار مثل حبل مشدود يطوقنيالأخری الکائنات
  .)77: همان( 6»؟العکروت إلی هذا المدی

ايجـاد   داري رامعني ي واژگانيوار كه زنجيرهتسلسل زبانيِ ي زير نيز بازيِدر جمله
  نمايان است؛  كرده
حــادة، لأنغــرزت  الأســنانکانــت ، لــو  ةنمســن الصــخور، لــو کانــت صــخريةلــو کانــت الأرض -«
   .)152: همان( 7»!و مت فورا ً  قلبي في

گويد، طبيعـت  ها سخن ميهاي زير نيز از فرياد باد در گوش شاخهمنيف در عبارت
 كنـد و چون طنينِ گنگ استفاده مياز پاردوكسي هم. بينداي مبهم ميرا در نبرد و معركه

  :بلعدكه او را در خود فرو ميچون باتلاقي است در پايان نيز شكست هم
معرکــة صــغيرة  آذاĔــا وکانــت الطبيعــة کلهــا في ريــح بــاردة تتخلــل الأغصــان، تصــرخ فيکانــت «

انـت الأصـوات تقفـز کالجنـادب، کانـت کلا،  . بأصواēا المتداخلة المبهمة، حتی لتصبح دوياً صامتاً 
تلـک اللحظـة کنـت  تهـوراً، وفيتـدفقاً م يالـداخل يح زائـد، وکـان اختلاطهـا يمـنح للـدو تسمع بوضو 

أخضـر  کنت أری بريقاً و . لمين متوازيينيهمس بح يداخل متدليتان برخاوة، وصوت في ييدا. افُکّر
  .)18: همان( 8»الهزيمة حفرة مليئة بالوحل تشدني کنت أری. يتموج کأنَّه حقل حنطة تضربه الريح
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  ابهام
هـا در مقايسـه بـا    ل ذهن، ابهام آنهاي جريان سياهاي داستانترين ويژگييكي از مهم«

اين ابهام تا حدود زيادي ناشي از خصوصيت فرايندهاي ذهنـي  . هاي ديگر استداستان
ي پيش از گفتار است كه در آن خواننده مستقيماً با محتويات ذهـن روبـه رو   در مرحله

 »دازدهـا بپـر  هاي شخصـيت تواند به توضيح و تفسير انديشهشود و نويسنده نيز نميمي
  .)96: 1387بيات، (

جايي كه بسيار غيرعادي و غيرمنطقي است كه ندَاوي كه ما در ذهن او حضور از آن
انـد را در  ي ذهن او شـده داريم، بخواهد نام، آدرس و ديگر اطلاعات شخصي كه ملكه

هاي نوظهور و افكـاري حـل   ذهن خود تكرار كند و هرشخصي تنها در ذهن به دغدغه
كند كه براي او مهم باشند، اين مشخصه خود ابهام را هايي رواني توجه مينشده و عقده
ل ذهن پس از خواندن چند صـفحه، آن  آورد، تا جايي كه خوانندگان آثار سيابوجود مي

اين آشفتگي ذهني، كه . گيرندگونه آثار را به باد انتقاد مياندازند و يا اينرا به كناري مي
تـوان مشـاهده   هاي زير به خوبي ميين رمان است را در عبارتي ابهام در اخود زاينده

كه نااميدي چون خـون در بـدن و روح در كالبـدش    گويد و اينكرد، از يأس سخن مي
نشاند؛ پرسش و پاسـخ  رخنه كرده است، و ناگاه خود را پشت ميز بازپرسي خويش مي

سازد ه چيز برقرار ميگويي دروني را با سخن گفتن از همبين خود و خود يا همان تك
   :آفريندمان آشفتگي ذهني است كه ابهام ميو اين ه

هــذا  لــو انــه دم آخــر، ولکــن کيــف تســرب إليّ کمــا   يروحــ س ينتشــر فيأاليــ: وفکّــرت بأســی«
: قلـــت بتحـــد بســـم االله؟: مـــاذا أخســـر لوقلـــت: يحاربتـــه طـــوال سنين؟ســـألت نفســـ يء الـــذيالشـــ

 أردّده بــلا توقــف في يالصــيد، والــذ لــذی أتبعــه فيا يء، أضــعت الثــالوث المجوســيأضــعت کــل شــ
: ؟ وتابعـــت بتحـــد أکثـــرا أضــفت اسمـــاً جديـــداً فمـــاذا يفيــدنيســاعات الصـــفاء، ولم أظفـــر، الآن، إذ

، يجب أن أقول لماذا فشلت، لا تغضب، أنـت الآن مهـزوم، مهـزوم و ي، يا ذنب الأفعياسمع يا زک
أعــرف انــک تقــول دائمــاً . يا المقدســةاتتبــع الوصــ حکــيم روعتــه الحکمــة الضــائعة، مهــزوم لأنَّــک لم

حفظـت هـذه الوصـايا مثـل کـاهن يواجـه الجمهــور لأول . صـوِّب، اسـبقه، ثم أطلـق đـدوء: لنفسـک
وت الطلقـة الخائبـة رغم الوصايا کـان صـ. وقته السبب انک لم تفعل شيئاً في. مرة، لکنک لم تظفر
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. اقطــع نفســک: ييقولــون لــک و أنــت جنــد .سَــکَ؟ لتنقطــع أنفاســهممــاذا لوقطعــت نَـفَ ...ييــدو 
  .)15: 1999 منيف،( 9»...لتنقطع أنفاسهم

هايي غيرملمـوس در  زدايي و تشبيهچون آشناييهاي نوين زباني همكاربردن شيوهبه
معبـد ويـا    ها، تشبيه يأس و نااميدي به خون در بدن و تشبيه خود به كـاهنِ اين عبارت

كـارگيريِ عنصـر ديـن و افـزودن     چنين بـه هم. افزايدر ميبر ابهام اين اث... جنگ وسربازِ
اسـتفاده از  ، دهـد بودن را افزايش مـي داستاني ابهام وگنگ به متنِ 10رنگ دين و اسطوره

   ... .ها وهاي زرتشتي، كاهنان معابد، وصيتگانهچون، سههم هاييعبارت
تلـــک اللحظـــة  ، وفيءيو غـــام کـــل شـــ يعروقـــ التهـــب الـــدماء في: وبـــدأت أتـــذکر مـــن جديـــد«

لم تکـن : يقلـت لنفسـ. کنت أفکّـر بالجسـر و الهزيمـة عنـدما افلتـت الزانيـة. سلمت جناحيها للريح
دوت بــــروح شــــريرة . کانــــت جنونــــاً صــــامتاً أول الأمــــر، ثم انفجــــرت. مثلهــــا حيــــاتي طــــيراً ولم أرَ في
ين، وارتجفــت أکثــر لمــا ، ثم ارتفعــت کرايــة المهــزومييــد امــا البندقيــة فقــد اهتــزت في. وســبقت الــريح

ذکّر ايـة الهـة يمکـن أن نسـيت وصـايا المجـوس، ولم أعـد أتـ. صوبت، وانتهی الأمـر کلـه، کأنَّـه لم يکـن
  ).17: همان( 11»!هوی يالذ يتسند بنائ

ها نيز پرش ذهن از پرنده به پل و سپس احساس يأس و ديـوانگي و  در اين عبارت
دهد، بر ابهـام  دروني و بيروني را نشان مي ي شكار كه تقابل بين زمانبرگشت به صحنه

  . افزايدداستان مي
  

  شعرگونگي
هاي جريان سـيال ذهـن بـه حـدي     گيري فراوان از عناصر شعري در اغلب داستانبهره«

. كنـد  هـا غلبـه مـي   هـاي داسـتاني آن  هاي شاعرانه اين آثار بر جنبـه است كه گاهي جنبه
) Virginia Woolf( ي ويرجينيـا وولـف  هدربـار  )Edward Morgan Forster( فورسـتر 

المقدور به رمـان نزديـك   خواهد چيزي بنويسد كه حتيشاعري است كه مي: نويسد مي
  .)102: 1387بيات، ( »باشد

هاي سيال ذهن را بـه  داستان ،ي زياد از استعاره و نماد و ديگر عناصر شعرياستفاده
. حساس در وراي نثر ملمـوس اسـت  هاي زير، عاطفه و ادر عبارت. كندشعر نزديك مي
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هـا را بـه   هـا، آن هاي وصفي و اضافي در اين عبـارت استفاده از عناصر طبيعي و تركيب
هـا، جنـگ طبيعـت،    سخن گفتن و فرياد باد در گـوش شـاخه  . شعر نزديك كرده است

هـا و كلمـات نشـانگر شـعرگونگي ايـن اثـر اسـت و        دستاني پركرشمه و ديگر تركيب
ابهـامي  . افزايـد د از عناصر زباني آثار سيال ذهن است بر ابهام اثر ميشعرگونگي كه خو

 "پـل "ي بسيار زيـاد از استفاده. زندميوج كه رنگ شكست دارد و در سرتاسر داستان م
اين نمـاد تحليـل شـده     4-7در بخش ( به شمار آوردي را استعاره و نمادتوان آنكه مي
  :افزايدنيز بر شعرگونگي اثر مي )است
معرکــة صــغيرة  آذاĔــا وکانــت الطبيعــة کلهــا في ريــح بــاردة تتخلــل الأغصــان، تصــرخ فيکانــت «

انـت الأصـوات تقفـز کالجنـادب، کانـت کلا،  . بأصواēا المتداخلة المبهمة، حتی لتصبح دوياً صامتاً 
تلـک اللحظـة کنـت  تـدفقاً متهـوراً، وفي يالـداخل يوکـان اختلاطهـا يمـنح للـدو  تسمع بوضوح زائـد،

أخضـر  کنت أری بريقاً و . لمين متوازيينيهمس بح يداخل متدليتان برخاوة، وصوت في ييدا. کّرافُ
ــف،( 12»الهزيمــة حفــرة مليئــة بالوحــل تشــدني کنــت أری. يتمــوج کأنَّــه حقــل حنطــة تضــربه الــريح  مني

1999 :18(.  
هـا و ديگـر عناصـر    هاي زباني و استفاده از وصـف ها نيز همان بازيدر اين عبارت

؛ خنـدان بـودن مـاه و    برشـعرگونگي اثرافـزوده اسـت   ... بخشـي و چون جـان ي همشعر
  :تكند و ماه شكسي عاشقان در آن تجليّ ميخورشيد، ماهي كه خنده

. القمــر يزحــف مــن وراء أشــجار الحــور برتقالــة صــفراء ضــاحکة. الشــرق يمتلــیء بالضــوء الزاهــی«
،  دا عاشـقين لا تتعبـان مـن الـدفءأنـت يـ. انـت ضـحکة عاشـقين. أنت يا قمر سـلة ورد -:قلت

  .)196: همان( 13»!قمر الهزيمةوأنت يا 
  
  تداعي آزاد 
هـا، كلمـات، احساسـات يـا      تداعي فرايندي رواني اسـت كـه در آن شـخص، انديشـه    «

ي  در شـيوه . كنـد  ديگر را دارند به هم مـرتبط مـي  مفاهيمي را كه قابليت فراخواندن يك
اي به انديشه ديگر با آوردن تصاوير، اشـارات،  انديشهمعمول جريان سيال ذهن، گذر از 

  ).108: 1387بيات، ( »گيردهاي گوناگون صورت ميخاطرات و تداعي
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ها به دو صورت منطقي و غيرمنطقي يـا آزاد شـكل    انديشه تداعي يا همان فراخوانيِ
يعني بـا   صورت منطقي بوده، افتد، به گيرد، در سرتاسر اين اثر هرجا تداعي اتفاق ميمي

بـراي  . شـود  ت تـداعي مـي  ديدن و يا احساس كردن چيزي، چيز ديگر در ذهن شخصي
، شـوند بلنـد مـي   از زمـين  هاي زير، ندَاوي با شنيدن صداي پرندگان كهنمونه درعبارت
  :استكه اين تداعي منطقي آورد  مي را به خاطر مادربزرگ خود

کانـت جـدَّتی حـين تسـمع .ة، تذکّرت جـدَّتیارتفعت الجوقة مرة أخری،باصواēا متداخلة کئيب«
 14»اللهـم اجعلـه خـيراً :أصوات الکلاب ممدودة رخوة متطاولـة ،تقـول لأسـی، وهـی تـتلمس جسـدها

   .)12: 1999منيف، (
هاي زير نيز، ندَاوي با احساس كردن ضعف و خستگي و بـا نااميـدي بـه     در عبارت

ند، اين نوع تداعي نيـز  ك ا نابود ميافتد كه تنبلي و خستگي همه چيز ر ياد حرف پدر مي
   :منطقي است

تشرب کل حرف من مزمورک الجديـد، تشـرب  -:صرخت بلؤم لأوقع فی نفسی أذی حقيقياً «
يجــب ان تفعــل شــيئاً لتکــون منصــفاً، أمّــا ان تتطلــع إلــی . الکلمــات التائهــة التــی أقولهــا لــک يــا زکــی

فتــک بــوَردان، طالبــاً أن يقفــز أمامــک علــی النوافــذ کــل يــوم، ان تتظــاهر بالخجــل، وصــوتک النــزق ي
کان أبی لا يتعـب : وتذکرت! الموتور، لتبدأ الرحلة کل يوم، فقد آن لهذه الکذبة الهوجاء ان تنتهی

علی الانسان ان لا يتعب، التعب يقضی علی کل شیء، إنَّه ينبـع مـن العظـام ويصـب : وهو يقول
  .)69: انهم( 15»فيها، تماماً مثل بعض الينابيع العمياء

  
  زمان

هـا در محـور زمـان حركـت     افتـد، شخصـيت   رخدادها در هر متني در زمان اتفاق مـي «
شوند و هـيچ  افتد، حروف در زمان نوشته و خوانده ميكنند، كارها در زمان اتفاق مي مي

هاي جريان سيال ذهن، به  داستان«. )50: 2004حمد النعيمي، ( »متني بدون زمان معني ندارد
ها  گونه داستان در اين. اند كرد ويژه به مفهوم زمان، گاه داستان زمان ناميده شدهدليل روي

ي حـال بـه    ي محض از لحظـه شود تا كشف و شهودگذشته و آينده از زمان حذف مي
سـگ   -هاي زير در حالي كـه نـَداوي بـا وردان   در عبارت ).118: 1387بيات، ( »دست آيد
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ي خاطرات ناگهان با همان تراكم درهم تنيده به سخن گفتن مشغول است به -شكارچي
ي اين افكار را كند تا همهو تلاش مي... شود، با خاطرات پدر، خاطرات پل وو ميروبر

ي  شـود، از دريچـه  انعكاس دهد، اين جا تقابل ميان زمان ساعت و زمان ذهن ديده مـي 
. گويد و از پـل خن ميپردازد، از پدر و رفتار او س ي وسيع مي تنگ زمان حال به گذشته

گـردد و   دهد تا باز هم به زمان بيروني يا همان زمان ساعت باز مياين افكار را ارائه مي
  :گويد از پرندگان سخن مي

وَردان يســـتحق اللعنـــة، ويســـتحق ضـــربات قويـــة فـــی بطنـــه، فهـــو لايکـــف عـــن : قلـــت لنفســـی«
اسمــع يــا وَردان، مــا دمنــا  -:ل قلــت بصــوت عــا.الحرکــة، ولــو کــان أبــی حيَّــا لشــنقه، لکــن أبــی مــات

أصــدقاء لهــذه الدرجــة فيجــب ان تعــرف شــيئاً عــن أبــی، ثم ان الوقــت أمامنــا لا يــزال ممتــداً کالجســر، 
کـان أبـی، وهـو يرقـب السـنونو :ما أعنيه، الجسـر، أتفهـم؟ اسمـع يـا وَردان أتعرف معنی الجسر؟ لا، 

لخشـبيين، کـان يرفـع جذعـة ويعتـدل، من السماء لتدخل تحت سقف الحوش، بين العمودين ا تنغرز
ويهــز رأســه بتلــک الطريقــة اللذيــذة والحکيمــة، ثم يبــدأ يحــدِّث نفســه، ولا يعنيــه ان کــان مــن حولــه 

سـبحان االله، مـا أذکاهـا و مـا . هذه الطيور تدور العالم کله، لکنها لا تنسی أعشاشها ابـداً :يسمعه
العتمــة المتســربة مــن  يــوم طــوال الربيــع، وفي د رحلتهــا کــلان يشــه کــان يــروق لأبــی يــا وَردان.أحنّهــا

  ).26-25: 1999منيف،( 16»!الهواء والأشجار
گويـد بـه   ي خـود سـخن مـي   در بخش زير از رمان نيز هنگامي كه از پدر و گذشته

كردند، كند كه با حامد، ازكنار پل عبور ميزماني حضور پيدا ميدر ناگهان با تغيير زاويه 
پردازد و سپس در زمان بيروني، با با حامد مي وگوگفته و به ازخاطرات پدر عبور كرد

هاي سيال هاي داستانترين مشخصهگويد، اين مشخصه كه يكي از مهموردان سخن مي
  :افزايدها ميگونه داستانذهن است، بر ابهام اين

 المــوت، جــاءهاانــه ينــام الآن، أتــذکر لم. بروحــه ، نجــانــام أبــی بعــد أن فعــل کــل شــیء: وفکّــرت«
وأقـرب إلـی التسـليم، لکـن لمـا أغمـض عينيـه، تصـوّرت انـه  صحيح ان ابتسامته بدت حزينة،.ابتسم

کـان . الجسر بلونه الفضِّی المرقط،  والأغصان التی وضعناها عليـه تخفيـة... سيفتحهما مرة أخری 
ترکنــا  حامــد، لمــاذا -:قلــت لحامــد بعــد أن أصــبحنا بعيــدين عــن الجســر. الجســر آخــر صــورة للفــرح

  :ح لمـــاذا لم ننســـفه؟ وتســـاءل بحـــزنصـــحي -:الجســـر؟ لمـــاذا لم ننســـفه؟ نظـــر إلـــیّ ببلاهـــة وردَّد ورائـــی
  ).81: همان( 17»هل فعلت أنت؟ -:هل صحيح اننا لم ننسفه؟ سألته بحيرة وکأنِّی أراه لأول مرة -
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  نماد
تبديل به نماد هاي جريان سيال ذهن، عناصري نيز در ادامه چنين فرايندهايي در داستان«

هاي مهم رمـان منيـف، بـه كـاربردن اسـتعاره      يكي از جنبه). 105: 1387بيـات،  ( »شوندمي
هاي اي وسيع تلقي كرد و دگرگونيتوان استعارهدر واقع كل رمان را مي. شودمربوط مي

ممكـن اسـت بـراي خواننـدگان     . اي به تغييرات اجتماعي و فردي دانستزمان را اشاره
آفرينان ديگري چـون زكـي   يا نقش "پل"ن پرسش مطرح شود كه اي الجسرحين تركنا 

نماد چه چيزي هستند؟ در پاسخ به اين سوال نخست بايـد بـه   ... ندَاوي، وردان، شيخ و
هاي انساني را به دور نبايد ارتباط بين مكان داستاني و تجربه«اين مطلب توجه كنيم كه 

ي مقابـل  از سوي ديگر رمـان مدرنيسـتي در نقطـه   و  )89: 1990بحراوي، ( »از هم دانست
فقـدان  ترين ويژگي رمان مدرنيستي، روايت غيرخطي و اصلي. رمان رئاليستي قرار دارد

رمان مدرن عمدتاً از طريق خاطرات گفته «. رنگي است كه با جهان خارج مرتبط باشدپي
ت مي حـين  ، رمـان  )177 :1386چايلـدز،  ( »شود و تنظيم آن بر اساس تداعي است نه عليـ

آفريند قطعاً ارتباطي با جهان خارج نـدارد،  و تصويري كه منيف در آن مي تركنا الجسر
هدف نويسنده آفريدن جهاني است كـه  . چه رمان مدرن معطوف به جهان خارج نيست

عناصر زيباشناختي خود را دارد و همين تصوير عين محتواي اين رمان است و بـر ايـن   
ت كه پل يا هر عنصر ديگري در اين رمان، نماد مفهـومي در جهـان   توان گفاساس نمي
توان اين سخن را بـر زبـان آورد كـه پـل بـه      اما با اتكاي به نظر ناقدان مي. خارج است

  .تهمراه مجموع تصوير خلق شده در اين رمان، نمادي از ذهن نويسنده رمان اس
  

  نتيجه
ي  شود، وبـه شـيوه  رن وي محسوب مياثر منيف جزو معدود آثار مد حين تركنا الجسر

 :جريان سيال ذهن نوشته شده است، چرا كه

يي دروني مستقيم استفاده شده گوهم تكگويي دروني آناز تكنيك روايي تك .1
ي پيش از گفتار ذهن بوده زيرا از نظـم منطقـي، سانسـور    زبان مربوط به مرحلهو  است

، غيـر منسـجم، بـدون مخاطـب و     خبري نيست و عناصر زباني به صورت درهم آميخته
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كارگيري نماد و استعاره تا حدي است كه خـود  اقد مبناي ارتباطي ارائه شده است و بهف
 .ماند اي مبهم مياثر نيز به نماد و استعاره

زند و شعرگونگي، پرش در زمان، عدم پيـروي  ابهام در سرتاسر رمان موج مي .2
رنگ نموده، بر اين ابهام هاي زيرين كميهاز زمان بيروني يا زمان خطي كه طرح را در لا

گذرد و حوادث رمـان تـواليِ   ها همه چيز در ذهن شخصيت ميدر اين داستان.افزايدمي
 .يدنويسنده قصد دارد آگاهي دروني شخصيت را ارائه نماخطيِ رمانِ سنتي را ندارند و 

خصـيت  صورت بريده بريده و نامنظم از دريچـه ذهنيـات ش  حوادث داستان به .3
روايت شده و خواننده بايد با دقت زياد و حتي با بازخواني داستان، اين وقايع پراكنـده  

 .ها دست يابدرا كنار هم قرار دهد تا به ديدي كلي و منسجم درباره آن

  
  نوشت پي
هـواي اطـرافم سراسـر    . فرياد برآور اي شغال، ابليس گونه بخند تا كون كثيفت پـاره شـود   -1

چقدر همه چيز برايم : با سرخوردگي به خود گفتم. اي من هيچ اهميتي نداردتمسخر است و بر
! مـن انسـان احمقـي هسـتم    : بي اراده سرم تكان خورد و با ناميدي گفـتم . مسخره و لزج است

هايت شناسم، به زودي خندهها را خوب ميبخند، اين خنده: گفتم. صداي زوزه دوباره بلند شد
  ها را در زباله داني دفن خواهم كرد آن. گونه كه شاعر ابله گفته استشود، آنبه گريه تبديل مي

  .شاشمها ميو بر آن
 و انـدوه  و شـده  تنيده هم در چسب چون هم پيچد مي هوا در كه ها سگ صداي: كردم فكر -2

 و زنـد  مـي  بـاز  سـر  دل در ها غم اين ي همه چرا دانم، نمي. گذارد مي جاي ما درون در را ترس
 اي قصـه  تـا  كند مي صاف را صدايش پدرم كه اين تا مانند مي جا اين. آيد مي پايش پابه ،هم ترس
 تـرس  دوباره سپس. پوشاند مي را ها ترس و ها زوزه آن مدتي براي صدايش. كند آغاز را جديد
  .آورد مي هجوم

 كـرده،  لانـه  هـايم  اسـتخوان  بنـد  بنـد  در كـه  اسـت  سـياهي  جـن  نااميدي: گفتم فروتني با -3
  .است كرده رخنه درختان در سبزه كه گونه¬همان

  .اماي برف يا انبوهي آتش مدفون شدهناگهان عرقم سرازير شد و گويي در زير توده -4
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در ايـن هنگـام   . هايم شعله كشيد و همه چيـز ابـري شـد   خون در رگ: دوباره به ياد آوردم -5
: با خود گفـتم . كردمشكست فكر مي وقتي آن زناكار گريخت به پل و. هايش را به باد سپرد بال

روح پليـدي  . در آغاز، ديوانگيِ خاموشي بـود . يك پرنده نبود و مانند آن را تاكنون نديده بودم
چـون بيـرق شكسـت خوردگـان بـالا      اما تفنگ در دستم لرزيد و هم. شد و از باد پيشي گرفت

. گويي كه او هيچ نبود. دزماني كه هدف گرفتم شروع به لرزيدن كرد و همه چيز تمام ش. رفت
ام را بـدان  آوردم تا جسم پوشـالي دستورهاي زرتشتي را فراموش كردم و خدايي را به ياد نمي

  .تكيه دهم
ها در دور دسـت بـا صـداي     قورباغه. كشند ها با پايداريِ خاموشي بر آب دست ميدرخت -6

: با خود گفتم. د كشيده استچون ريسماني مرا در بن گويند و انتظار همخود به هستي پاسخ مي
  .كند آيا شيطان تا اين حد اشتباه مي

شـك در  ها تيز باشند، بـي ها چيده شده باشند، اگر دندان اگر زمين سنگلاخ باشد، اگر سنگ -7
  .ميرم رود و در دم ميقلبم فرو مي

8- نبـردي  را طبيعـت  و زنـد  مـي  فريـاد  شـان  گوش در كند، مي رخنه ها شاخه لاي لابه سرد باد 
 چـون  صـداها  نه،. شده گنگ طنيني سراسر و است گرفته فرا درهم و مبهم صداهاي با كوچك

 بـر  را درونـي  طنـين  از شـديد  جرياني ها آن تركيب و شوند مي شنيده آشكارا و پرند مي ها ملخ
 در صـدايي  و انـد  شده آويزان سستي از دستانم. روم مي فرو فكر به هنگام اين در و انگيزاند مي
 زنـد،  مـي  مـوج  كـه  بيـنم  مـي  را رنگي سبز درخشش و كند مي نجوا همگام روياي دو با رونمد

 خـود  در مرا كه بينم مي باتلاقي چون را شكست. كوبد مي آن بر باد كه گندم كشتزاري چون هم
  .كشد مي فرو

چون خون در درونم رخنه كرده است، اما چگونه ممكن نااميدي هم: با ناراحتي انديشيدم -9
چه : ام اين چنين در درونم نفوذ كند؟ از خود پرسيدمها با آن جنگيدهاست چيزي كه سال

ي زرتشتي گانههمه چيز را نابود كردي، سه: بسم االله؟ طلبكارانه گفتم: ضرري دارد اگر بگويم
كردي و هاي خوشگذراني تكرار ميكردي، همان كه در لحظهكه در شكار از آن پيروي مي

اكنون چه سودي برايم دارد اگر اسم ديگري را اضافه كنم؟ طلبكارانه تر ادامه . پيروز نشدم
اي زكي بشنو، اي افعي، بايد بگويم چرا شكست خوردي، ناراحت نشو، تو الان يك : دادم

اش او را هراسان و مضطرب اي، شكست خورده و حكيمي كه حكمت پوشاليشكست خورده
دانم كه مي. هاي مقدس پيروي نكردياز فرمان اي چونساخته است، تو شكست خورده
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ها را مانند اين فرمان. نشانه بگير، دنبالش كن و به آرامي شليك كن: گوييهميشه با خود مي
چرا كه . اما تو موفق نشدي. ايشود، حفظ كردهكاهني كه براي بار نخست با مردم روبرو مي
ثمر ي بيها صداي گلولهجود اين توصيهبا و. ايهيچ كاري را در وقت خودش انجام نداده

در حالي كه تو سرباز . چرا بايد نفََست بند بيايد؟ تا نفََسشان را بند بياوري...شودپخش مي
  ...ها را خفه كنيخفه شو تا آن: گويندهستي به تو مي

نشگاه ي ادب عربي دادر مجله» نقد كهن الگويي رمان حين تركنا الجسر«اي با عنوان مقاله -10
  .ي اسطوره پرداخته استبه چاپ رسيده است كه به بررسي مقوله) 91بهار ( تهران

 هنگـام  ايـن  در. شـد  ابري چيز همه و كشيد شعله هايم رگ در خون: آوردم ياد به دوباره -11
: گفـتم  خود با. كردم مي فكر شكست و پل به گريخت زناكار آن وقتي. سپرد باد به را هايش بال
 پليـدي  روح. بـود  خاموشي ديوانگيِ آغاز، در. بودم نديده تاكنون را آن مانند و بودن پرنده يك
 بـالا  خوردگـان  شكسـت  بيرق چون¬هم و لرزيد دستم در تفنگ اما. گرفت پيشي باد از و شد

. نبود هيچ او كه گويي. شد تمام چيز همه و كرد لرزيدن به شروع گرفتم هدف كه زماني. رفت
 را ام¬پوشـالي  جسـم  تـا  آوردم¬نمـي  ياد به را خدايي و كردم فراموش را زرتشتي دستورهاي

  .دهم تكيه بدان
12-نبـردي  را طبيعـت  و زنـد  مـي  فريـاد  شان گوش در كند، مي رخنه ها شاخه لاي لابه سرد باد 

 چـون  صـداها  نه،. شده گنگ طنيني سراسر و است گرفته فرا درهم و مبهم صداهاي با كوچك
 بـر  را درونـي  طنـين  از شـديد  جرياني ها آن تركيب و شوند مي شنيده كاراآش و پرند مي ها ملخ
 در صـدايي  و اند شده آويزان سستي از دستانم. روم مي فرو فكر به هنگام اين در و انگيزاند-مي

 زنـد،  مـي  مـوج  كـه  بيـنم  مـي  را رنگي سبز درخشش و كند مي نجوا همگام روياي دو با درونم
 خـود  در مرا كه بينم مي باتلاقي چون را شكست. كوبد مي آن بر دبا كه گندم كشتزاري چون هم
  .كشد مي فرو
 خنـدان  و  رنـگ  زرد درختـان  پشـت  مـاه . تابـد  مي درخشانش پرتوهاي انبوه با خورشيد -13

 كه عشاقي دستان تو عاشقاني، ي خنده تو. هستي گل از سبدي تو ماه اي: گفتم. خزد مي پرتقال
  !شكست ماه اي تو و شوي نمي خسته گرما از

 را پـدربزرگ . شوند مي بلند شان اندوهناك و درهم صداي و سر با دوباره پرندگان ي دسته -14
 بدنش بر را دستانش ها، سگ ي كشيده و سست صداي شنيدن هنگام پدربزرگم. آورم مي ياد به
  .كند خير به خدا: گفت مي اندوه با و كشيد مي
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ي همه: خواستم آزردگيِ واقعي را در جانم بياندازميبا سرزنش فرياد زدم چرا كه م -15
نوشي اي گويم ميهاي مجنوني را كه برايت مينوشي، واژهحروف را از سرود جديدت مي

ها نگاه كني و شرم را در بايد كاري كني تا خدمتگزار باشي، بايد چهار چشمي به پنجره. زكي
پرد تا جلوي تو بر كند، ميردان حمله ميات نمايان سازي و صدايت كه با تندي به وچهره

! موتور بنشيند، تا هر روز سفر را آغاز كني، زمانش فرا رسيده تا اين توهم شكننده را تمام كني
گاه خسته شود، چراكه خستگي انسان نبايد هيچ: گفتشد و ميپدرم خسته نمي: به ياد آوردم

هاي ريزد، مانند برخي چشمهها ميد و در آنجوشها ميدهد، از استخوانهمه چيز را پايان مي
  .كور
هايي است كه در ي ناسزا و لعنت است، مستحق اين ضربهوردان شايسته: با خودم گفتم -16

شك او را دارد و اگر پدرم زنده بود بيخورد، چرا كه دست از بازيگوشي بر نميشكمش مي
وردان گوش كن، حال كه ما تا اين اندازه با اي : با صداي بلند گفتم. زد، اما پدرم مرددار مي

چون پل كشيده ي پدرم بداني، زمان در برابرمان همهم دوست هستيم بايد چيزهايي درباره
پدرم : فهمي؟ گوش كن وردانداني؟ نه، منظورم پل نيست، ميشده است، آيا معنيِ پل را مي

د و در زير سقف آغل، بين دو چوب در حالي كه پرستو را زير نظر داشت تا از آسمان فرود آي
ايستاد و سرش را بسيار حكيمانه و زيبا تكان داشت و ميها مخفي شود، چوب را بر ميستون
اين پرندگان دور دنيا : گفتداد و در حالي كه به اطرافش هيچ توجهي نداشت ميمي
اي وردان، . مهربانكنند، خداي من، چقدر باهوش و هايشان را فراموش نميچرخند اما لانه مي

شد و ديد شگفت زده و خرسند مياگر پدرم هر روز هم در طول بهار كوچ اين پرستوها را مي
  !در تاريكيِ وارد شده در هوا و درختان

او . كه همه كار انجام داد مرد، روحش را نجات دادپدرم بعد از اين: با خود فكر كردم -17
اش غمي درست است كه خنده. خنديدن مرگ مياكنون در خواب است، آيا يادت هست زما

كردي كه هايش را بست گمان ميدر بر داشت و به تسليم شدن شبيه بود، اما هنگامي كه چشم
هايي كه بر آن اي و سياه و سفيدش و شاخهپل با آن رنگ نقره... ها را باز خواهد كرددوباره آن

زماني كه از پل دور شديم به . اني بودپل آخرين عكس از شادم. گذاشتيم پوشيده شده است
حامد، چرا پل را ترك كرديم؟ چرا ويرانش نكرديم؟ نگاهي احمقانه به من كرد و : حامد گفتم

آيا خرابش نكرديم؟ با تعجب و طوري كه : واقعاً چرا نابودش نكرديم؟ و با اندوه پرسيد: گفت
  دي؟خرابش كر: ديدمش از او پرسيدمانگار بار اول بود كه مي
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  الوعي تيار منظور من »الجسر ترکنا حين« رواية في السرد دراسة
  

  1حاجيور يمهران نجف
 2ينظر يعل

  3محمود ميرزايي الحسيني
  

  الملخّص
 الروايـة هـذه تعُـرف و قـد ،السـعودی المعاصر روائي و کاتب منيف الرحمن کتبها عبد هي رواية" الجسر ترکنا حين"
يسـتعرض هـذا المقـال أحـد الأسـاليب الفنيـّة في سـرد الروايـة و . "البحـر و الشـيخ"بــ العربی القصصي الأدب لمعا في
 في قمنـا. منيـف عبـدالرحمن فيتناول أبرز أساليب التحليل النفسـي في الكتابـة الروائيـة عنـد الروائـي". تيار الوعي" هو
 الوصـفي المـنهج علـی بالاعتماد الرواية السردي لهذه الأسلوب في بدراسةٍ  الوعی، تيار إلی أسلوب نظراً  المقال، هذا
يعتمــد هـذا الــنمط مـن الســرد الحـديث إلى إبــراز تجربـة الإنســان الداخليـة معــبرّاً عـن الانســياب المتواصــل . التحليلـي و

 -عيتيــار الــو -التقنيــة اســتطاع أن يتعمّــق في توظيــف هــذه منيــف عبــدالرحمن و للأفكــار و المشــاعر داخــل الــذهن،
و يخــتلط  يمتــزج الكاتــب و صــف الخــارج و الــداخلو . جيــد بشــکلٍ  الداخليــة و مشــاعره النفســية مستعرضــاً قضــاياه
ــــةتحتــــو  .الماضــــي و الحاضــــر ــــار في العناصــــر الأساســــية علــــی ي هــــذه الرواي ــــداخلي، المونولــــوج هــــي و الــــوعي تي  و ال

و   .الوصــف و القصصــي الــنص فــی کالإđــام نيــةالف العناصــر هــذه مــن غيرهــا و الحــرّ  التــداعي و الفــني، الاســترجاع
 و تـأتي منطقـي بنظـام اللغـة و لاتحظـی. المباشـر الـداخلي المونولـوج يستخدم السردية لغته في الأديب أنّ  عن کشفنا
و  . الزمنيـة و الطفـرة اللغـة شـعرية الإđـامكذلــ و تزيـد الـنص في يتمـاوج و الإđـام. منسـجمة غـير ممتزجـة اللغـة عناصر
  .متبعثراً  و يأتي المنظم المنطقي بالسير الحوادث سرد لايتمتع كکذلـ
  
  

  .الوعي تيار السرد، الجسر، ترکنا حين منيف، عبدالرحمن العربية، الروايه :يةالکلمات الرئيس
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Abstract  
The novel ‘HinaTaracnaal-Jisr’ is written by Abd Al-

rahmanmonif, a contemporary Arab author which is known as “the old 
man & the sea” in Arab’s literary story. In this novel, the author 
through modern narration has been able to cross his thoughts audience 
in a very attractive way and get his goal which has been involving the 
story. Using a descriptive-analytic approach, This research, after 
having had glance at the narration technique of the Stream of 
consciousness progressive fluid which is considered as one of the 
modern story telling technique, is devoted to finding the features of 
this narration technique in this afore mentioned novel and also using 
the presence of narration technique, language, ambiguity, time and 
schema.The result is Hinataracna al-jisr research should be considered 
among the outstanding novels of stream of consciousness. For the 
linguistically direct interior monologue narrative techniques used in 
integrated and non-integrated elements and language and the language 
in no logical order. The ambiguity of his novels and poetry Gong and 
jump around in time for ambiguity has added this story slash and 
irregular events. 

 
Keyword: Monif, Arabic novel, HinaTaracna al-Jisr, narrative, 
Stream of consciousness. 
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Abstract 
Zoghagh Almadagh is one of the most prominent novels by Najib 

Mahfooz in which the events concerning World War II are depicted. 
In this novel, there are various characters belonging to a variety of 
social classes. This study aims to offer a literary-psychological 
analysis of this novel in line with the principles of psychological 
criticism. It pursues to analyze the characterization varieties of the 
novel along with their special features and further state the purpose of  
Najib Mahfooz for creating such personality types. This study is a 
descriptive-analytic reserach attempting to address these questions: 
What is the aim of "Naghib Mahfouz" behind the creation of such 
personality types? What factors are more effective in building and 
shaping the characters of this novel? How are Hamida’s inner world 
conflicts formed and what are the consequences? What are the factors 
leading Hussain Kersha to the superiority sense of revenge and what 
happens in the end? How are the abnormal and sadistic behaviors of 
Zita reflected? How do the Salim Alwan’s paranoid behaviors emerge 
and what effect do they leave on his life? Based on the study findings, 
Najib Mahfooz has mostly delved into the personality and 
psychological issues in this novel. He portrays the unpleasant social, 
economic and cultural situations in the Egyptian society in 1930s and 
World War II by creating various character types and conveys the 
problems faced by the people to the readers the reflection of which can 
be observed within the novel characters. All the characters face an 
unfavorable destiny rooted in the critical situation of their life period. 

 
Keywords: Najib Mahfooz, Zoghagh Almadagh, Psychological 
criticism, Novel. 
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Analyzing Characterizations in the Novel Returning to Haifa 
by Ghassan Kanafani 
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Hajar Hossaini, M.A. Holder of Persian Language and Literature, Isfahan 
University 
 

Abstract 
The element of character along its actions, reactions, dialogues, and 

monologues has an important role in the advancement and 
development of events in stories. In addition, a character is 
representative of emotions and beliefs of writers. Therefore, 
characterization has a particular importance in fictional literature.  
Through creating symbolic characters, Ghassan Kanafani, in the novel 
Returning to Haifa, has expressed his own ethical and social messages 
on the part of the characters. The significance of this realistic novel is 
that the writer, in the conflicts among characters of the story who are 
representative of “Arab” and “Zionist” ethnicities, has stated the 
events unbiasedly. In addition, the characters in this novel have been 
characterized from different aspects such as physical, psychological, 
social, intellectual as well as the evolution and type. 
Using a descriptive-analytic method, the present study investigates the 
mode of characterization in the novel Returning to Haifa. To realize 
this aim, the characters are investigated in terms of quality, centrality, 
evolution, and type. In addition, the effect of a number of fictional 
elements particularly dialogues and conflicts on characterization of the 
novel is explored.  
The results indicate that Ghassan Kanafani has mostly used the 
indirect method for characterization. Furthermore, the indirect 
characterization has mostly been created via dialogues among 
characters. 
 
Keywords: Returning to Haifa, Characterization, Conflict, Dialogue. 
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Abstract 
Nostalgia is a deep longing and homesickness along with a 

bittersweet feeling towards objects, people and the past events. 
Traditionally, enthusiasm and a desire to return home to visit relatives 
have been the common theme in the past poets and writers’ works. 
Adnan Alsaygh is among the poets who were forced to leave home 
due to the chaotic situation in Iraq and the persecution of the 
government. The most important manifestation of homesickness in his 
poems is reflected in his desire and longing for his native country 
embracing all his relatives and friends. Using a descriptive-analytic 
approach, the present study intends to analyze the different forms of 
patriotism in his poetry along with the manifestations of 
homesickness, the remembrance of the past, the role of colonizer in 
the poet’s exile, and utopia of exile poets in "Maraya Le shareha al-
Taweel" and "Sama fi Khozeh". The findings reveal that the poet has 
such a strong enthusiasm for his homeland that he constantly weeps 
and enthusiastically writes about his homeland problems and his 
bittersweet past leading to his peacefulness. 

 
Keywords: Modern Arabic Poetry, Iraq, Nostalgia, Love of Country, 
Adnan Alsayg 
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1Seyyed Mehdi Masboogh, Associate Professor, Department of Arabic 
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Shahram Delshad, PhD Candidate, Department of Arabic Language and 
Literature, Bu- Ali Sina University, Hamedan 
 

Abstract     
Narrative dialogues refer to all the conversations in a narrative text 

cited by the narrator. These dialogues are altered by the narrator in 
different ways. Representing the narrative conversations can be 
revealing in reviewing a story especially in narrative discourse 
analysis through which one can gain more awareness of narrative 
methods, writers’ style and the relationship between the narrator and 
character. Using content analysis, the present study scrutinizes the 
narrative dialogues in two stories, namely NakhlaAlaljadval and 
DomaVod Hamed by Tayyeb Saleh, a contemporary Sudanese 
novelist. The purpose of the paper is to study the stylistic aspects of 
dialogues in the two stories and the way they are reflected due to 
brevity and conciseness of such a narration. The results indicate the 
high frequency of direct and indirect speech in both stories which can 
be attributed to the realism element and omniscient narrator. The 
conciseness of the short stories has led to the avoidance of direct free 
method. It has also made the majority of the dialogues among the 
characters brief. Such a conciseness, however, has neither affected the 
coherence nor caused long and boring suspensions in the two stories in 
the two stories. 

 
Keywords: Short story, Dialogues, Tayyeb Saleh, Doma Vod 

Hamed, Nakhla Alaljadval. 
 
 
 

 

 

                                                            
1- Corresponding Author Email: smm.basu@yahoo.com 
 



5 The Journal of New Critical Arabic Literature 
 

 
Investigating Poverty from a Sociological Perspective in the 

Poetry of Ahmad Matar 
 
1Mehdi Ebrahimi, M. A. Holder of Arabic Language and Literature, 
Islamic Azad University of Tabriz 
Ramazan Rezai, Assistant Professor, Humanities and Cultural Studies 
Research Institute 
 

Abstract 
Sociology of literature, one of the new and efficient methods of 

literary criticism, evaluates the relationship between literature and 
social issues and also the social status of writers and readers so as to 
determine the status of various social classes and the homologous and 
contradictory behavior and interactions of social structures in a certain 
era.. Ahmed Matar is one of the popular contemporary poets of Arab 
world who has always demonstrated excessive sensitivity towards 
social circumstances and events of his community demonstrating his 
commitment and idealism. Using a descriptive-analytic approach, the 
present study aims to study and explain the problem of economic 
poverty and social inequality in the poetry of Ahmad Matar, relying 
on sociological theories and resources. The results indicate that the 
poet has a particular attention to poverty issue as it is among the most 
agonizing social problems leading to a variety of misbehaviors and 
social illnesses. Reflecting the poverty and problems caused by this 
social phenomenon in his works, the poet voices his objection trying 
tocreate awareness in the audience and eliminate class conflict.  

 
Keywords: Ahmad Matar, Poetry, Sociology of Literature, 

Poverty, Social inequality. 
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A Survey of the Character in the Novel "My Aunt Safiya and 
Convent by "Bahaa Taher (Based on Philippe 

 Hamon’s Theory) 
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Literature, Tarbiat Modarres University 
Bibi Rahil Sensebli, PhD student of Arabic Language and Literature, Bu -Ali 
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Abstract 
Philippe Hamon, a contemporary French theorist, is among the 

experts who has examined the character element from a new 
dimension. Since the theory has included the views of earlier theorists, 
it is one of the most comprehensive and perfect theories about 
character element and is based on four principles of character types 
including (a) reference characters (historical, social, mythological and 
figurative), mediator and pointer characters (indicating writer and 
reader), (b) signified character (referent), (c) character signifier, and 
(d) levels of characterization. Character plays a prominent role in the 
novel "My aunt Safiya and convent" by the contemporary Egyptian 
novelist Bahaa Taher. Using a descriptive-analytic approach, the 
current study intends to study the character element in the novel from 
the viewpoint of Philippe Hamon. The obtained results indicate that 
Bahaa Taher, while using the historical, social and figurative 
characters in the novel, has paved the way for all characters to be 
present in the story and has considered a proper position for both 
writer and reader. Through a description of superficial, internal and 
social dimensions of the characters, he has presented perfect images of 
characters for readers. Additionally, he has allowed the narrator to 
refer to the signified character and has tried to select the names 
(signifier) for the characters implying a correspondence between the 
names and their character traits. 
Keywords: Character, Philippe Hamon, Bahaa Taher, My aunt Safiya 
and convent. 
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Abstract 
During the 20th century, the inroad of colonizers and their agents in 

most countries, especially Arabian countries from economic, cultural 
and economic perspectives led their scientists, thinkers, and poets to 
make their utmost effort to counter the colonizers and enlighten the 
people. Making use of ancient legends is among the ways most poets 
including Badr Shakir Al sayyab have chosen to reach their political 
objectives. In addition to a parallel application and in line with the 
legend stream, this Iraqi poet has made novel attempts to avoid the 
norms and have an inverse use of legend. In this study, Sayyab’s 
aversion of the norms, reasons and motivations of his parallel and 
inverse use of seven trips of Sinbad myth have been investigated using 
a descriptive-analytic approach in line with some of his poems. Our 
findings indicate that Sinbad is the symbol of the poet, as Sayyab 
travels to different countries in pursuit of possible cure so as to get rid 
of his disease. In contrast to the amazing and successful travels of 
Sinbad, there are no signs of any personal, social and political 
recovery of Sayyab’s disease which could be considered as an 
achievement. All of his efforts to find remedy turns out to be utterly 
fruitless. In fact, any trip incongruent with the stream of Thousand and 
One Nights story can provide grounds for a bitter failure. 

 
Keywords: Contemporary poem, Sayyab, Legend, Seven trips of 

Sinbad, Aversion. 
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Abstract 
In today's world, scholars and experts are calling for ways to 

promote their own ideas in different ways. Art and literature, 
especially fiction has a more influential role than the others in this 
context. Since 1940, the effort of prominent scholars has led to the 
growth and prosperity of the Islamic stories so that in the fifties, the 
Islamic literature was presented as a literary school with its own 
inherent characteristics. 

Najib Kilany (1931-1995) is an Arab contemporary writer and 
among the theorists in Islamic literature. The current paper attempts to 
examine the elements of the story Hekayat Tabib by Kilany so as to 
explore the manifestations of Islamic literature in such a collection. To 
this end, after a short review of Kilany,s biography we will consider 
his viewpoints on the Islamic literature and then examine the story 
elements of Hekayat Tabibbased on Islamic literature approach. 
Through examining the themes, characters, dialogue, and descriptions, 
it can be observed that Kilany has incorporated certain manifestations 
of Islamic literature in the stories. Hence, Hekayat Tabib can be 
regarded as one of the realizations of Islamic stories. 

 
Keywords: Islamic Literature, Islamic stories, Najib Kilany, 

Hekayat Tabib. 
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Abstract 
One of the characteristics of the contemporary Arab poetry in 

general and the Palastinian resistance poetry in particular is the 
application of extensive symbols through which poets implicitly 
express their thoughts. Using symbols in his poetry, Ez-al-din 
Monasereh depicts the tyranny of the occupier over the Palestinians to 
challenge the atrocities committed by the Zionist regimein Palestine. 
Using a descriptive-analytic approach, the present paper attempts to 
investigate the representative symbols for the Palestine occupiers so as 
to decode them. The results show that the poet has used symbols such 
as Viper, Wolf, Pig, and ringdove to reveal the occupiers’ brutal 
nature and their alienation with Palestine. While defending the 
legitimacy of the Palestinian demands, Ez-al-din Monasereh uses 
symbols to reveal the falsehood state of the occupiers regarding the 
right of residence and civilization in Palestine. 

 
Keywords: Ez-al-din Monasereh, symbol, Contemporary Arab 

poetry, Occupier. 
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